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بعد الحمدلزه و الصلوةعلی رسو لاله واولیانه ابن کتابکه ازنظر 
خوانندکان کرام دردرس است ده نزهه‌الارواح وروضة‌الافراح 
و معروف بتار یخ‌الحکماء از تالیفات شمس الدین محمدیی محمو۵ 


شهر زوری(۱) صاحب کتاب‌الجرةالالهده درتحکمرت علمی وعملی دی 


از تواریخ و تراجم معتتر «شمار هرود و غالب صاحبان کتب تراجم 


از قبیل صاحب روضات‌الجنات (۲) و نامه دانشوران (۳) و صاحب 


> هر زور از توام اربل بوده ومسکناکر اد است جماعتی از علما تسوت 
اين شهر است از قل قا سے په معظفر که د قضبات شام و موصل 


لا 


و 
الجز بره وده و در صال #۹ در موصل وفات نموده ۳ مک «برزا سل جرد 


بافر صاحب روضات "و لدش در شهر خونسار بوده ولکن نشو و سبکتش در 


شهر اصفهان وفانش درسال ۱۳۱۳ هجری هنکامکه کنو مت در انجامشغول 
تحصیل_ بودم واقم شد برادر کهترش عرحوم عير محمد هاشم--است- که از اجله 
فتها و اصولین بود» و استاد در اجاژه مرحوم والد من(رحم الله مشعرالماضی) 
۳ نامه دانغوران کبامر ناصر الدین شاه .قاجار و در" مان وزارت طوم 
على قلی میرزا اعتضاد ااسلطنه بهمت جه‌عی ازادا مدون شدم . 


ماس 





۱ ۲ ۰ مس ۰ ۰ ۱ ۳ - ۰ ۰ 
حوب لقلوب E!‏ او نفل هیجنمف و درساری ان وت عسر توار بخ هم 


2 از‎ E 


۱ 
۰ 
اضمس مد تور است . 


| کنون کتابی‌جاهعتر ازاین کتاب در <صوص شر ح حال فالاسفه 
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هو جود نست زیر ا 5 در دسذرس ما اسشت کیا خبار العلماء 5 خبار 
الحکماء تا لیف حمال‌الدیی(؛) ابو الحسن علی‌ان 


۰ نم 7 ۰ ۱ 
له اورا محمدین غوبن زوزنی (۵) ملخص امو ده در لرز مك و صرح 


Ê 1 a Ek 2‏ ا 
رده در دن کاب بشت از کا و وال سقه را 3E‏ کرد ورودنی هم 


که اورا ملخص نموده ناچاراز کفیت او کاسته ته مت - دوم عوف 
الانباء ۳ طمقات‌ا لاطبا ۳ لیف موفق‌الدین ۱ ۹( ایو العباس احمدین قاسم 
ععروف بان ا اسه که اورا ورای آمین‌الدو له ور در ملگ صالح آیوبی 
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- ابوالحسن على بن بو سف ,بن ابو القاس م بن عداو اح دوز :ر حلب‌صاحب تصشفات 
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ے2 ۱ 
عد بده 14 ازیزرگان دبار مصر است که در زمان ملك ظاهی ساکن د 


شده ودچون او لاد اعات نداشت معا هن رده اکه‌دار اء تدم هر | کات ده 
و و ۴ ۳ س ر ' ی ب دنه ر ر 3 ر 


۱ ا 1 > ۹ و‎ o 
TER در رمان وس 4 ملك اضر صاحی.  حلب تشد وم اموده وفاش درسا‎ 


ل 
م as ۳ ۹ a‏ 2 
هحر ی درشور حلب و افع شده ففط ,کی از شپرهای صعد مصر اس ت که دو سمت 


a > 3 . 5‏ و نو نت 
راست رود ل وافم شده میدوند در این شهر از انار قدیمه هم موجود 
است ففطی این شهر صت داده میشود ٥‏ د زوزن از توایم نشابور است 
8 
E,‏ موفق‌الدین ابو الساس معر ورف بات ای اصیعه در سال 8 i‏ هحر ی 


درشپ دمثق متواد شده و درنزد پدر شود که کحال بوده مقدمات‌طب‌راتصیل 
ده سس دمص فتاه 


aÇ = ۳‏ ۳ 1 > 
بو فرت ردو در ببارشتات اصری که درفاهسه وافم بود 
CC‏ 


ر طب را تکل عا 


موده و در زمان دولت ابوی رفیات عالی نموده وان 


کتاب را 


۳ 1 : اء رک 9 3 1 
رای امین الدو له ور بر ملكت صالح .وی تالف و ده وفاس در سال 


4۸ هحری وافم شده 
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۳ لىف نموده‌و قريب چ ہار صد نفر از E‏ اوا ذکی کرده ا 
دهمت شمخ ام‌القیس بن طحان در سال ۱۳۰۰ درهصر بطبع رسنده 
سوم کتاب طبقات‌الامم تا لیف قاضی صاعد (۷) اندلسی کرچه 
مختصی آست و لین نظر دو جهھ تار خی اهمیت شابان دارد و محل‌اعتماد 
مورخین‌است ابن‌ابی‌اصیبعه هم در کتاب خود ازاو نقل کرده و معتبرش 
ی داند بقیه تواریخ راجم باحوالات حکما وفلاسنه اسای آنها در کتب 


دده شده و لکن نسخه آن در اوسنت نس از قبل تاريخ الفا سقه 


فرفور «وس )۸( ص وری و تار ۱ خ‌الفلاسفه شهرستانی و نوادرالفلاسفه* 


a EN. ۳۳۹4 3 ۶‏ ا“ 
حمین ان اسحق و مخنارالحکم و عحاسنالکلم همشرین فاتك )4( مصری 
و تاريخ الحكماء سلیمان ان <سان ابوداود معروف بان جاجحل وعبره 


این کتاب دارای ۲ ۱ ترجمه از گنای متقدهین و متاخرىن 
از بونان و هصر وروم ات نکارنده بواسطه‌شهرت اک سالها در تحسس 


۷ ۳ | بو القاسم صاعدبت احمد ی صاعد اندلسی قاضی‌طل طله صاحت کتاب‌طنقات 
الامم که از جملهکتب معشر ه اصست وصاحت طقاتا لاطا در آعلب از حاها استگهادیان 
نموده این کاب به همت شیخویسوعی باحواشی وتعلیقات در بیروت بطبع‌رسيده 


۸ے ار حالاات فرفور :وس و شهرستانی و حنین تن اسحق در این کتاب 


۳« 
خواهد آمد ۹ ۳۳3 مشر ان فاتك صاحت کات مجتا را لحکم و محاسن الکام لب به 
مجمود در اواخر قر ن پنجم هحر ی بوده اصلش از شهر دمشق است ولکن ساکن 


ڪ 
در مصر وده قفطی احمالا شرح حالا شرا منگارد ومگوند از تعضما اهال بوده‌در 


علوم اوائل و صاحب فضل بارع و جامم کمالات و موسوم بامیر صاحب عون 


الاطا در مواضم عد رده از کتاب او عل مکند معلوم مشود ادن که جامعی بوده 





ماس 


نودم ES‏ میوش گر دیدهت آخرمفاد آننکه جو که 


بابشده‌است )یکی ازدوستان‌خبر داد که درفلان محل هو جوداست منهم د شاق 


1 تماهر رقم و ازصاحث ابتباع‌نمودم پر یا زمطالعه ودوت 3 رالحق تة بافنم 


مشحو ن بانواع ای و ۰ و از جو اهر مين از کامرات حکمای او 3 a‏ 


E 


و اجرین س ا زان در صدد در آمدم کہ 1 هم نقدس را دقار رسی 


۳ ر<مهنما 2 و« زبورطیع | را آراسته ؟ ا انم ۳ مسمّدبان را تنمهی‌باشد و منئهمان 

a £ 3 ۳‏ نب ۰ -. a‏ 
را تن کری ولیکن دو آسحله له عوائق و سس آمد حوادث و موانع دع ده وق 
افتاد و در ححات ۳ امیدی و باس باقممائد . 

ت در این کر فرخنده. که دبدم فرظل وجات اغلیخضرت 
همایون ( رضا شاه بهلوی) خلدالزه ملکه و سلطانه ابنیمه آثار 
خير به ما شده و انمه ترقنات کا ړن ظاهز ک دیده علوم و معارف 
ers‏ شابان نمو ده باد کار بزرگان تیدد ید شده مسا حد و مشاهد و مدارس 


> 


م بات 0 ۱ ۱ ۱ ‌ > ّث 
د بقاع که رو بانهدام نهاده بود مجددا ترمیم و تعمیر گردیده معاع وطر 


ر 


رواج ی انداره باقنه اثار تمدن عر ب بو اسطه ر عالده شاهنشاهی‌شرق 
سر 8 فته 
این ووت شا سنه نست که ولا ۶ انبهائی در > 


انز وا و در E‏ درده اخفا بافہماند ۹ وزدان ملیح فارسی از ادن ک هرمن 


سر | در نمو ده هب مص ر انکه ابران ددر ر جوا نی از 


۳ 
اھ مم در 


خالی ا شل و محا یو هز بکامات‌حکمای|۱ مىن وفیلسوة قان د اتمکین نداشد 

برچست ج نەت روزی امت ورزر معظم و دسنور مکرم جاب 
آقای ) علی e‏ ر حکمت ) رسمدم که | حق اسمی ات مطابق اي 
از اتجائیکه وجودمحترمش‌را مر وج فضل و علم میدانم بر سبیل صحت 


گفتم حرف است که زبان فارسی از همجو کتاب گراننهالی خالی باشد 
































بو کح 





اک احاز رت فر مات ی آورا تر حمه نمو ده ود ور طبع آراسته کردانم ناب 
معظم له دون جواب و سنوال ابلاغ ودند داید بزودی طبع و نشر 


؟ دد تا این ھ هم مل سا و بر کارهای خر به از ِ حمله باد کار عار فر ندم 


شاهشاه ه معظم اعلیحضرت قدر قدرت کبوان رتبت ( رضا شاه. 


بهاوی ) خلدالزه دلکه و ابدالزه عیشه :وده باشد . 


زام نیکورا: EES‏ انی کته اند این ذخیره‌صروراا لماقبات! اصالحات 


نگارنده هم ا کال اشتیاق e‏ به تر حمه نمودم 


فضائل و از ا این وز در فی ۳ خذاش ی توفق دهاو 
ذک نحکنم 
لاه در وزير لا نظیر له فی‌الدهر حا ولافی سالف‌الزەن 
۱ اغراق شا رز در اک می‌بیتیم در مدت اتر( 


بن سخن از روی 
کارسالیان‌دراز سمل آمدء * أبن طفل‌بك شبه‌ره صدساله میرود» آنقدردانش 
صرا و دانشکده و دسرستان نا شده که عقل انسان جنران است و قوه 
واهمه‌سرگدان پابه علم واساس معارف را چنان استوار نموده که سالیان 
ز کماا ل کاردانی رتده ر اک 


آصف برخیا در صف احیا بودی از خرمن تدبیر و و چیدی 
و قلما ابصرتعيناكمن رحل الا ومعناه ان فکرت فی لقبه 


و ٩۱‏ 
مب گم 


د أ واهی و منهدم نسگردد ۳۳ 


وی امن نکته فش اموش نشو د کار“ ن همه آواز ها از شه بود * اما دمفاد 
EAE‏ است نیات عالیه و مکنونات متعاله 
اعلبحضرت همایون شاهنشاهی از بدو جلوس ممیت مانوس دهش از 


انپا دوده و اکن 


7 


هس 


: 
۱ 
3 
1 


Eh aT 


نطفه پاكبباید که شود قابل فض ورنه هرس ک و گلی ولو وم جاننشود 


چون م ل را قابل SSN‏ خاطر را 
ده طهور نشانمد و حو واهی ۳ سید دهن وقادر را در نزد اماد حادق 
ودانش پژوه ماهر ريخت 
خودیدید است در جهان باری کار هر رد و مد هرکاری 
بالجمله‌سخن را بدین‌دو ست‌برای دوام دو 
ر سر مطلب ره 
حهان يکام و فلاك بنده‌و ملك‌داعی اميد تازه‌و دو لن قو ی بخت‌حوان 
فنو حسوی مین و سعودسو ا سبهر یش ر کاب و زمانهز بر ٍِِ 
موم‌قال آمین ابقی الژه مهحنه فان هذا دعاء #شملاابشر 4 


اتاد مرت خمم میکنم و 


اهل فن مىدانند که ترجمه در دو کو نه اسب اول ر جه حت 
© وان 2 رده و ب‌صرف 5 اک 1 

نمونة آن کتاب ( اخلاق ) ارسطو است که از زبان فرانسه بزبان 
عربی ر حمه شده و بطیم رسیده مترجم مقصو د و مراد معام را نفهمنده 
چنان کنگی و عبار آتش نارسا EE‏ نمستوان تصور کرد 

ابوعلی په در اف تهذیب‌الاخالاق د ده ر سان حر الب 
م 3 1 ک 
حصا نل مد و یدمن این فصل را ار ز کتاب اخلاقا رسطو که ثر جمه يڪ 
دعشفی و ار از جمله مت ر جمدن عر است دال بطه نقل هک تنم وقتی مراحعه 
شود دیده میشود که مطلب در نهات وضوح است و سکن همین فصل را 


حر اخلاق من رحم ۾ ديدم با عبارات درهم و و جملات بهم که معلوم نیست 























اد 


مقصو دش جچست در شرح خال شیخ‌الر ترس !بوعای رحمهالزه خواهد 
آعد که میگوید کاب ماوراءا لطسیعه ارسطو را جهل ر تمه از اول تا 


باخر خواندم باندازة که عبارت کنتاب را حفظ کردم ولکن مقفنودمصنف ' 


را درك نحردم از خود و ازاین علم ET‏ شدم ا رووی کات ماوراء- 


الطبیعة فارایی را ندست آوردم بمجرد نظره اولی استثداط مطلب نمودم 
معلوم میشود اولی صرف ترجمه بوده و اما کتاب فارانی از روی قانون 
علمی و فہم م‌قوم شده بوده است‌امثال ونظایر این مسئله فراوان‌است 
دو م ترجمه‌بطر یق‌انشاء باین‌قسم كەمترجم ایتداء مقصود مصنف را بفهمد 
ودرك کند پس از آن,صورت‌الفاظ فصیخ وعبارات بلیغ راوژد ملز ری که 
نه حمالا تش‌عای‌و متنل‌باشدونه کلمانش‌مغلق و معضل تاخواص وعوام هردو 
بپره مند ک دند منتوسنه مامون ۲۵ از ۱ 5 3 3 
بلاغت در کلام کدام است وزبر در جواب گفت‌مافهمته العامه‌و رضیتهالخاصه 
و همچنین راغب اصفهانی (۳) در کتاب فحاضرات الادبا می نوسد 
خیرالکلام مالایکون‌عامیاسوقیا و لاعربیاً وحشیا ممنی‌نه چون-خنان 


حلف بازاری دود و نه فال کمات اظ بدوی Ag‏ دوم را اختبار 


٩‏ -- عبدالله ملقب به مأمون که هفتم خلفه عباسی است , در سال صند .وهفتاد 
خحری در داد عنولد شد و مات ,حصت سال وکری ده ود و ور 
سن چپ و هشت سالگی در سال ۲۱۸ وفاثت کرده ۲ حسن ین سنه کنیه 
اسش‌ابو محمد از .اهل سرخس خراسان بوده بعد از ادرش‌فضل وزارت رسده 
واقعه‌زفاف دخترش بوران باتآمون از وقایم‌تار یخی است ودرصال ۲۳۵وقات نموده 


عم 6 


hr‏ و 
- ابوالقاسم حسیو 


وغیره که‌شرح حالش درجلددوم این کتاب خواهدآمد وفانش درسال ۲ ۵۰هجری‌بوده _, 


سس 


نمودم و تا حمکن وت بحبارات سپل:و خمللات سادة حقضواد مستفت:را ادا 
نمودم امیداست که منظور نظر دانشمندان عظام واقع شود و پسند نظر 
کیمیا اثر وزیر دانش پرور کردد 


# محاسن ومعایت ای نکتاب +3 


ابن کتاب همان طوریکه در ابتدا گفتم از جهت زیادتی تراجسم 
و اسلوب عبارات در عداد درجه اول محسوب است زحمات مصنف ازاین 
راه قابل تقدیر و شابان تمجید است ولیکن عصّی_توأقص هم در او 
ما تقو ای کر من تا ممکن شد رفع نمودم - او لا تاریخ تولد و وفات 
اشخاص راذکرنکرده افیا کتب موانهآنانرا نام نبرده الا درائناءمطلی 
جملات معترضه کاهی استعمال نموده که دنباله مطلب سایق موم تا 
این روبه را قفطی بهتر منظور نظر داشته _ دا بعاً در پارة از ءواضع از 
طریق تاریخ نوسی خارج شده مصنف تاریخ و ملل بابد عقیده شخصی را 
کنار گذارد تا سخنش معلل وآ لوده برض نشود و اما مصنف ما نسبت 
به شدخ اشراق با بواسطه تناسنکه در بین بوده زباده اظپار اخلاص 
میکند و. هی اورا تال ‌تبه نبوت و امامت هیداند و اعمال عجسه و 
افعال غریبه که از او کاهی صادر میشده از جپت کرامات میداند نه ازراء 
شعبده‌ونی رنجات!فاد) لعادف یخلق ( م4 می (شاه لكنن بت‌بابوعل‌بن 
سینا که استاد الکل فی‌الکل است چندان روی خرش نشات. نمددهد 
علتش گمان میکنم بواسطه اختلاف عقیده در منهب است چون شيخ 


پیرو طریقه اثنا عشربه است و اما شيخ اشراق و شمس الدین 6۱7 


)۱ محمدین ادریس عباس بن عثمان شافعی يكي ازائمه جماعت اهل سنت‌است‌وفاتش 
درحال ۲۰۶ هجری است 























7 ۷ ات 


ثافمی مذحب بودند درتوصیف شیخ اشواق هیکوبد حجاب طلماتی این 
نظرش برداشته شده و اتصال بعالم ملکو ت اعلا رای او حاصل ک دده 
خود شمس‌آلدین هم ادعای این مقام را یتق ومیگو ید هن سیر ذرعوالم 
روحانبات نموده و.اتصال بعقل ښال پیب کرده وحقیقی فان 


نمو ده ام نپادت نمیتو انم مطالب مک فه را اطهار دارم «مقاد 


را درك 
هرکرا اسرار حق آموخشند هر کی‌دندو دهانش دوختند 
زبان حالش انت 
من گنگ خواب دیده‌وعالم تما م کر منعاچزم زگفتنوخلق ازشنیدش 
فلسله مشاء را تخطه میکند و حکمت اشزاق را, تا ید مینماید 
ولیکن ما وقتیکه به کتاب فی ای رچوع. موی ا نیم تبام 
مطالب مشائین است که از کتب شیخ ابو على اتخاذ شده نهایت, در آخر 
آن کتاب فصلی اضافه نموده که پراست از خرافات و موهومات وشاستة 
مقام حکیم بیس 4 مطلبی را اا ونون آنکه اقامه برهان نماید 
شیخ اشراق هم درآخر کتاب عظیم خودکه مسمی به‌حکنتالاشراق‌است 
همان‌مطالب را میگوید ودلیلش شهادت دادن اهل میانج و ریش سفیدان 
شهر درنداست نه برهان و دلبل عاقل بسند 


۶ 
5 اخوالات مصذف وتالیفات او جج 
لدین‌محمد بن محمو دشهرزوری هنوزتاریج 
از کتب تواریخ رجال 


از کتاب‌اوتقل نک و دلبل کلام خود قرار مىدهند ولیکن از وفات و 


مصنف‌ای نکتآب ی 


تو لد و وفاتش بنظر نرسیده و با آنکه در بسداری 


شرج حالش چبز ی نمو شمه اند وهن درکتات تذکرةالنواح رکه در خصو 


ون ند 


ا ۳ 


سم ست کے 


کلب خطی که دارای اهمست اسّت و اما هنوز نطلم تر سده دندمکەنوشته 


ی 

هجری است و اما مرحوم ملا محمد جیلانی معروف به فلا شمسا که از 
احله شا ردان مر حوم مس محمد باق ۹ داماد ام وازحکماءقرٹڭ 
باز دهم هجری در رسالة اثبات حدوث عالم هبنو سد استاد من فرمودندکه 
ای تلویحات شيخ مقتول دو شرح نوشته شده یکی تالف ابن کمونه‌بپودی 
hk‏ ویکی تالىف شمس‌الدین محمد هر زوری که از اقارب شیح مقتول 
بوده واما حکمت‌الاشراق را فقط قطب‌الدین :۰۳ شیرازی شر حکرده بعد 
١‏ مرمحمد بقر استرابادی معروف به مير داماد ازاجله علماء و حکمای زمان 
شاه عباس کر وشاه صفی بوده و معاصر با شیخ بہائی صاحب تصانیف عدیده 
و تألیفات جبده اسنت الب آنها بصم رسده دارای ذهن وقاد وهم نقاد بوده 
و کاهی اشعار بفار سی وعر ی انشاد مغر موده از جمله اشعار فارسی او یکی 
ایشست که میفرماید 

کویند که نیست قادر ازعین کال بر خلقق شبةر خوش ,عق متعال 
نزدىك شك اه رنگ امکان‌گرد 


باز میفرماید 


در ذات على صو رت این امر محال 
درم ر حله على ه‌چون است و ه چند درخانه حق زاده بجانش سو لتد 
بی فرزندنکه خانه زادی دارد شك نیس تکهرباشدش سجای فرزند 

وفانش در سال ۱ ۱۰ هحری درنحف اشرف انفاق افتاد ودرهمان مکان 
مقدس مدفون E‏ رحمه‌الله علیه ۳۲- عزالدو له سعد بن منصور معروف این 
کمو نه شارح تلویحات و صاحب شبهة معروف در اثبات واجب وفانش در سال 
۰ ھجرئ کے محمود بن مسعود ین مصلحالدرن شیر ازی ملقب ب4 قط الدین 
تولدش در سال ۶ در شیراز بوده واز شائردان خواجه نصبرالدین طوسی 

09 ۱ ح ۱ , 

وصاحب_تالیفات عدیده است در سن نود سالعی در سال ۷۱۰ در تبریز داعی 
غق ریا لیت کته وفانش. ریا سی سال قد از زک خواجه بوچ وسه سال 


بش از فوت قطب رازی است 


























اد 
درحاشة همان رساله مینویسد پس از چندی بر من معلوم شد که‌استادم 
دراینممطلب اشتباه نموده تلویحات را فقط این کنونه شرح نموده‌وشر ح 
شمس‌آلدین شهرزوری بر حکمت الاشراق است و این شرح فعلانزد من 
موجوداست وبسدار مفصل ومبسوطوغالب عبارات علامه شیرازی مأخوذ 
از شرح شهرزوری است 
حال آکرما کلام ما شمسا را مأخذقراردهيم شهرزوربر| اید ار 
علماء اواخر قرن هفتم محسوب دارم بجهت آنکه قطب‌الدین در تاريخ 
۰ وفات نموده پس بابد شمس الدین پیش از فرن هشتم باشد تا قب 
الدین از او نقل نماید ‏ وصاحب کثف الظنون هم در دو مورد اسم شهر 
زوربرا ذکی میکند یکی در حرف شین راجم بكتاب الشجرةاللهیه دوم 
درحرف‌نون درخصوص همین کتاب حاضر ولیکن تاریخ وفاتشراننوشته 
!ریا بن مطلب فعلایرما مجهول است ( لعل الله یحدن بعدذ الك !مر 1 ) 
یکی دنگ 41 مصنفات شمس‌الدین کتاب‌التجرةاللهیه که نام برده 
شد این کتاب را در علوم حقایق ربانیه نگاشته و مشتمل ساخته است بر 
پنج رساله ١‏ درمقدهات و تقاسیم علوم ۷- در صلمت ا وه مکی ود 
اورا بو اسطه طول مباحتش ترك نمودم ۳- در حکمت عمل که علم اخلاق 
است 4- در حکمث طبیعی ۵- در علم ما بعدالطبیعه که علم الهی است 
وان رسال پنجم رامنقسم بدوف مت‌نموده ۱- الپی بمعنی‌اعم ۲- الهی 
بمعنی اخص . شمس‌الدین در این کتاب مطلب تازه ننوشته همان مطالب 
مشایئّین است که بطریق اختصار بیان کرده و غالب اعترآضات امام فر 
الدین رازی را بر اثارات شيخ تقل مکند و جوابپای اانا هم ی 
توسدولیکن اسم اورا ذکر نمیکند. از خواجه به بعض المتأخرین تیار 


لاب 


تماد ایک د از خواجه بوده شرح حال این مرد بزرگ را نمی 
کتاب راجع ده ونان ۷ آن دبار استت انسب آنستکه از جپت‌صرت 
+#بلاد ونان و اهالی ان E‏ 

آن طایفهٌ قدیمیکه ما آنرایونان باآغریق میگوئيم خود آنپا هلنبین 
(۱)وبلادشانرا هلاس گاید بو اسطهانتساب به‌همالانه که درخرافاتشان 
مذو است و اورا حجده خود میدانستند آن بونانکه در حت لفط هلاس 
واقع مسشده خی و ار نو ده است از بونان حالبه بجهت آنکه عسگفتتد 
هر کحا که هلىدون کن دارند انیت هلاس است سس متحصر نبوده‌است 
آ غریق اصلی بقول آنپا بر جزاثر وبحاریکه ملاسق با بونان است بلکه بر 
شهرهائیکه در آسیای صفیر و جنوب ابطالیا و جزبره سیسیل که مسکن 
= هلینیون موسوم است در لفت_عربی به آغریق و وتان و روم اما اس‌اول 
که اغریق باشد مطابق است با آن اسمکه امروز در لفات ارویا شایم است 
و اما اسم دوم که ونان باشد مأخوذ است از لفظ ایونبان که اسم یکی از , 
فروع جنس هلنی است که لېجه آن ابونه است و فصیح ترین لهجه‌های ونان 
اصت و مستعمر ات هلتی که در مغرب آسیای صفیر واقع شده ود معروف بوده 
است باسم ایونیا و اهالی آن را ایونیان میگفتند و اما اسم اخیر که روم باشد 
کنته مشود به مالك شرق و حال آنکه اهالی ابطایا سزاوارتر بودند باین اسم 
جهتش آن شد وقتبکه کرسی امیراطوری رومان از رومیه به قسطنطنه منتقل 
شد معروف به مملکت روم کید زمانکه ترکپا وطنطنهر! فتح کردند اکن 
آنجا یشتر ونان بودند که خودشانرا روما و لفتشانرا رومه میگفتند 
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داشتند اغریق هیگفتند و همچنین بر مستعمراتتکه عتفرق وده اسك ادر 


بحر متوسط جوز .کتا داردانل وحر اسود تمام اشهاوا اغریق نادند 
) اقسام بلاد ونان ( 


تقسیم میشود شبه جزیره بونان بواسطةٌ خلیج ها به سه قسمت‌آریق 
شمالی و جنوبی و مرکزی- آغریق شمامی مشتملاست بر دو ولابت تسالیا 
و پیروس ودرداخل‌ولات‌اخبردرمبان بیشه‌های درخت بلوط‌هیکل زفس 
ت کا مثپور واقع شده است- وآغریق م رکری منقسم مشود به‌بازده 
ولابت که از آن‌جمله‌ولابت فوقس است وشپردلف که بواسطه‌هیکل ور ای 
آن‌مشهور شده‌است دراین ولایت واقم‌گردیده یکی دیگر از ولابات اغریق 
مرکریاتيك است شهرمعروف به فضل‌ودانش که مسمی بائن‌است دراشجا 
واقع شده و محور تاریخ بونان -و اما مهمترین ولابات قسمت جنوبی 
یکی ارکادبه است که او را پیلوپونیسوس هم میگفتند که تشکیل ی‌افته 
است از صحاری و همواربهائیکه بواسطه کوء‌های سخت از هم جدا شده 
است و از جهت جدا بودن ولابات این قسمت از یکدیگر وعدم ارساط 
اهالی با سایر هموطنان خود از جهت صعوبت راه ها آن ترقی عقل که 
برای‌دیگران پیدا شدبرای اهامی‌این ولایت حاصل نگردید وازقافلةُ تمدن 
عقب ماندند طرز معسشت آنها شبده بزندگانی شبانان و چرانندکان مواشی 
است . یکی دیگر ازولابات مهم این قسمت‌ولایت لاکونيه وبا لاکدیمون 


است که شامل ات چزء جنوب شرقی از چیه جزبرم لوپ ولیو را 


و شهر معروف تار خی اسیارط دراین قسمت واقع شده است سوم از 











9۷ 


ولایات اغریق قسمت جنوب ولایت ابلین است که در طرف غربی شبه 


قم ؟ 


حزدره مذکور واقع بر دده و شهرت این قسمت‌هم بو اسطه آن میرن 


مقدس است که محل اولمپیا بوده اهالی بونان از اطراف وا كتاف ,برای 


ب 


بازبها درانجا اجتماع مینمودند 
« بازیهای اولپی » 

از مشپور ترین چیزهائیکه بونانیان از اسلاف خود ارث. برده بودند 
باز بهای اولمیی برد که در مدت هی چپار سال بکمرتبه در ولابات ابلیس 
بر پا میداشتند علت اختصاص باین. مکان برای احترام زوفس اولمپی 
بوده فاصله ميان ابن دو وقت را اولمپی میگفتند . تدای این اجتماع 
معلوم ست که از چه وقت شروع شده است همین قدر معین است که‌در 
فرن هشتم قىل از مبلا د هسیح عابه‌السلام دارای اهمیت فوق‌العاده شده 
اس کارهائنکه در آنجابچاسآوردند عبارت بود از دو بدن و کش کر فد : 





ومشت ردن و سایر بازبهای ورزشی . آنکسیکه بر حریف خود غلبه ی 
هرودت مورخ کرد وگوی مسابقت را میربود تاجی از زیتون برسر اومينهادند ونام اورا 
باواز بلئد میخواندند و بعموم اهالی اورا معرفی میکردند و عردم آل 
شهربکه مسکن او بود از او استقبال شابانی مینمودند و تپنیت فراوان , 

میگفتند بدشتر از اوقات از دروازه‌شهر او را رارد نمیکردند بلکه دبوار 

شهر را سوراخ مینمودند و پهلوان را ازآن شکاف داخل مکردندسنگی 

تراشها صورتشرا سنگف ندند شرا برای او شعر عرگنتاند خطا نام 

اورادر خطبه ذکی میکردندنقاشها شمادلشرا درجاهای عموعی نقش مبکر دند 

۱ مقصودشان از این اعمال تشویق در ام تربیت بدنی و ورزش جسمانی 


وتقویت قوای حيواني بوده است 
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« اثرات بازیهای اولپی» 

این بازبهای اولمپی در اخلاق وعادات اهالی بونان,و مستعمرات 
آنھا تأثیر عظیمی نمود هم از جرت وجپۀ دینی وهم ازجرت وجپاعلمی 
و ادبی وهمچنین باعث تشوق نمودن صنعت کران از قببل سنک‌تراشان 
و نقاشان و ورزش کاران کردید. شعرا و خطبارا ترویج و تشویق نمود 
شود تجارت رواج فوق آلعاده بافت رباضات بدنی مبان آنا شایع گردید 
دراخلاق و عاداتشان اير کل بخشید قوای جسمانی و عقلاتی آنها را 

قوت دو در شناسائی اهالی بلاد یکدیگ کر را كما نمود “گی از 
مورخین ونان می‌نوسد اکر نبود این بازیهای اولمپی صنایع بونان‌باین 
اندازه ترقی نمیکرد علوم و آداب و حمیت ميان اهالی ابن سرعت رواج 
نمی‌بافت ؛ این سيره ميان یونانیان برقرار بود تا قرن پنجم مدلادی که 
زمان سلطئت سیوتوسیوی دوم بود چون معتقد بدبانت حصرت مسیح 
بوده و این اعمالرا نسبت بدورة بت پرستی مبدانست امر باندام آن‌بقاع 

نمود و بازبهارا موقوف کرد باز مجدداً در سال + ۱۹۰ درشهر آنن دار 
کردید فعلاتمام ملل و دول دنیا با بونانیان در ابن اعمال شرکت نموده‌اند 
مثل آننکه سال گذشته در ۲ آلمان برپا کردند و قرار است که بعد از چا 


سال دیگر در ژایون برقرار کا دد 


د اساطیر ییا 


بونانمپا ‏ دارای خرافات غریب و عجیبی بودند که مورخین آنها در 
ات خود ممنوشتند و شعرا در اشعار تة بطرز افانه اند داخل 


اک عمو ی نقاش ی مینمودند از این جهت خرافات و موهومات و 


زندگانی هر یونانی کردید؛ از جمله عقاید آنپا نسبت بنظام عالم اين وگ 


میگفتند زمین برجسب ظاهی مسطح است ولیکن در واقع مستدیر است 
مود سپر و نهر بزرگی اطراف آن را احاعله نموده * و میگفتند آسمان 
قد ابست سخت و اطراف او بزمین متصل است و در زير زمین هاوبه 
است که مان ره ن نفوسیست که آژاین عا عالم رفته و در Fr‏ آن هاوبه زندانی 

است موسوم به طو.ظ رو (جهنم) و این زندان عبارت است از کودال 
عمیق تاریکی که محکم شده‌است اطراف او ازاهن و مس ومیکندندافتاب 
خدائست که تبر مداندازد و سوار است بر سک ۳ درحالت صعود و 
الي ز4 یعنی اقالیم Cek‏ 
و خوشی ارواح شجاعان وشعرا درآنجا است " یکی از جمله‌چیزهائیکه 


نزول و درحهات عس کت زار ست‌هوسوم د به 


مورخن دونان ۳ زص ر هی ارث در ده آند هکلا+ی لو زد فردلف دم که 
دونانبان معتقد بو دند خداوندان در ازمنه قدیم مبامدند دز بارت زەن و 
مخاوط با اسان میشدند ولکن ابن حبت و اختلاط از زمان دوری‌قطع 
شده امتنت <<[ ی در زمان آوسرس شاعرهم نبوده مگر ان حکاباتکه روات 
3 ڪي 
مىکر دند از صر طلائی و مهفتمد 1 ن آلهه ص در 1 هدار مت سکن بارشاد 
خصوصی بواسطه آن سخنانبکه در اماکن وخی اظهار میداشتند مکانیکه‌در 
آ وجی ازاف عی‌شد او 1 را کل مسا هدند وا ن‌لفظ را در ۱ ر رسائل‌خدایان 

۳ ۵[ : 
هم اطلاق میکر دند " مشهور ترین این اکن مومع وی ۳۳ اد ود 
ولات وو وس در إا ۳ عظیمی مبان کا بدا شنیب وال 


کا ازالر عتساعد بوه مید ان اکر خود ا یات ازاین جهق 


1 


۷۱۱ 


در دادی شاف معبدی E‏ دو دند براي ان خدای‌که وخی صفرستاد 
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و کرسی سه پایه ای در این معبد کذارده بودند و یکنفر کاهن در بالای او 
نشسته بود که وحی الهی بزبان او جاری میشد همینکه ابجزه متشاعد. 
بر او غلبه میکرد بزبان میامد و جماعتی ازکهنه بودن که بیانات کاهن 
بزرگ را می‌نوشتدد وتفسیرو تعبیر میکردند وبه شعر در میاوردندولکن 
پیشتر جواب های او مشتمل بر مواعظ و جک پود واک اتو ال از آنند, 
میکردند جوابهای مجمل که قابل تا بل بود بالفاظ درهم و بر هم ادا می 
کرد وبطور وضوح وروشن‌جواب نمیداد تاممکن باشد تطبیق اوباحوادث 
آینده مکان وحی دلف چنان شهرت عظیمی پیدا کرده بود که سلاطین 
ازاف رومیه هم با او استشاره میکردند 

اشعار همر +3 


شدای ونان از زمان قل از تاریخ بکفتن شعر اشنا دندو قصا ید 
حماسه میساختند آن اشعار که ازعصوو قدیم نقل شده‌است مغروف‌است 
باشعار هو مير بد که عبارت است از دو مجموعه شعر یکی موسوم.اشت 
له ذه و دیکری به اودسيیه این اشعار نه شاعرش معلوم است و 
نه زمان نمش آنجه که شین اس و قابل اهمیت مساشد آنتکه اهال 
بونان در ابتداء عصر تاربخی آن اشعار را کوهس کران بها میدانستندوآنپا 


را نوله کتا ب هقد و اقا نی تصور مک د زل دو اسعله همر عقمده 
آن اشعاز در نفوس اهای دونان تادر بزرکی داشت 


« فلسفه وعلوم ونان » 


تقریباشتصدسال قبل از میلاد دراطراف مختلفه ازمماکت هلاس 
مس‌دمانی بودند که مثهور شدند به حکهټ و ذکاوت معروف ترین انها 























هفت نفرند که معروفند رماع سید و کلمات حکیمانه و اندرزهای 
فلسوفانه بیشتر منتسب بانها است آن سخنان عدارت است از صایح و 
دات راخم کم عمل نه فلسفه بمعنی مصطلح دجهت آنسکه ةة 
۷ . 22 
بحث نمودن منظم وص نمی اسر“ ما9 اساب اشاء وعلل آنہا درو اقع‌سخنان 
آنا تمپید ومقدمه بوده است برای فلسفه بونانی نه اصل فلسفه 

ی ولاسمه أو توا « 

ط لیس > اول منوب که تاسسس شد برای فلسفه بونانی درش 
ابو زرا نت که واقع بو ده اسنت در آسبای‌صغیر موّ سس این مدرسه‌طالیس 
ماعلی است که شڈ صد و و چهل سال قىل از مبلاد سج ودنا ات وملقب 
وایوا (۵سرفه | ست طالب تسین عتتافرن ر ده کو ین او باھا لى مضر 
طرز ساختن اهرام را آموکتله ۰ طالیس اول کسستکه از سوق وخسوف 
ويل از وفوعش خر دادم وجون م‌خواست آهل بلدش عمو ما از خسوف 
آگاه شو ند یکسا ۰ کت قذاق کت اه ده تناها آشده 

2 ر : ل جود ده تب رقم ماه به دشت ر 0 eg‏ 
بکوشد تاهمه م‌دم | گاه شوند از این جھت سکن مس در وفت‌خسوف 
ول ؟ ر رد ند ئ و ن هم هم داقست 

ویساغودس - فساغورس دانصد وهشناد سال قىل ا زسلاد نو ده و 


۲ نتم 
چون در جزبره ساه‌وس ممو لد شده بود معروف به حکیم ساموسی است 


فساعورس سشمر 1 ز ایام حباتش را کر حنوت ۱ بطال با گذرا آنیده مسنو سند 
شا ردان او = رهان و دلىل قانع 1 ننشدند کلام استاد را نمنز له نرهان 
میدانستند اول کسیکه ملقب به فیلسوف شد فیساغورس است " جهتش‌آن 


شد که از فساغورس سوت علمی خواب‌داد نه من‌فدلسوفم 


بعنی دوست دار حکمت شم شم “ آراء فیساغورس در خصوص فلکیات 
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او ا ي 


4 


همان اراقسښت: که کورفیك بعد از دوهز ار ال بخود تنت داده اسن 
فسات 1 
فساعورس فائل بکر ینت نی ود و محفت زهان با تمام سبتاران 


متح رکند | اطراف کر تار م ںکری و اورا موقدالکون ی ناهد 
( انکساغورس) 
رس اد ز بانصد تا چپار صدو سست و هد ت سال قیل از مہ الاد 


وده و اول فدلسوف بونانیست که گفت عقل > ناطم قوای عالم طبیعت است 


نه رورت و نه اتفاق فک ع ل اقا وروت ی عالم ات انکساغورس 


انکساخ غو 


بواسطه صحت ارام ل در خصوص عالم بر اقران تخود برتری داشت‌میگفت 


1 ا 
قتان خدا E‏ آفر و ختة شدء تم او باندازهءحجم 


به چیه موده ات (پوریتوی) رک هن 0 
عامه‌شد که اورا ا تکفروتة ی بل کید "هر ای ازا را سانشان رید 

کال شد * بعد از دو هزار ال ا نمود 

گات سی اور چ ردم احالی ‏ تن را | بلکه ا ضرر کردند بواساطة کی 

(سفسطیون) 

سوفسطائه طابفه بودنداز فلاسف هکه هبامو ختند بمردم فن مناطره و 

چنل را ودش مک کر دند دراطر اف بلاد وبر خلاف سيره فلاسفه أ ز جهت 

تعالیم خودشان | ز شاگ دا دان مود گر فتند و اما آنچه را که باد میداد دند 


سط ده و انشا ۲ ف 
ی دو سخا ن چندان عمق تو ده از زا واه اهل فصل اا 


حفر مشمردنل و بالقاب دست 0 


مسخو آندند و سرزنش 2 کردند که 


مت را میفروشند مثال متاع میگفتنن اینها حکیم مغالطه 





سان 


تاد اند بو اسطة ضورا ناطل مبکنند و باطل ۹ ۷ 


مدهند . 
( سقراط) 
بزرگترین حکماء بونان سه نفر بودند _ «قراط _ اقلاطاون _ 
ار س طو الرس _ ستراط ازجپت کامل بودن‌قوای عقی ودماغی‌وحید 


عص بوده و اما بر جات صور( رت سار کربه المتظر و زیت صورت و ده 
برأی‌همین زشتی صورت غالبا در معرص‌تمسخر آوباش و أقع می‌شده‌شعر ا 
که اشعار هجو مساختند او را سخر ه مسشمو دند و سخنان زشت او نست 
میدادند " سقراط در خصوص امس محاوره دارای اسلوبی خاص بوده که 

بعدها معروف شف دمحاوره سف اطده 3 درو اقء سق اط مپذب اخالاق‌بو ده 

مب * | ك ۰ ۰ 
نه‌معلیم ' ز بر| له نا تعالیم أو ع ا راح ایی 2 ات وه دتلقی. 
هه ر کا 7 لمات امس ی توت تور ۱ دی 


علم 19 معتقد ی دهم زان در س در برای انسان‌خود اوشيت ۶ سقر اط 


e ۰‏ ۰ ِ 
بخلود نهس وا بل دو ده نه فناء ان 5 


( افلاطون ) 
)و۸ طون از ۷ یل از مبللاد بوده تا ۷ £ ۳ افلاطون دارای 
دسشانی دلند وقاقه نیو وفیلسوفی شرف و حکیمی اصبل وده“ تص‌الیم؟ 
سقراطاورا بخود جذب نمود از دخول درسیاست وگفتن اشعار بازداشت 
افلاطون براثر محاکمه سقراط وقتل او از آتن مپاجرت کرد باز پس از 
چندی بوطن اصلی خود مراجعت نمود و در اکادمی که باغ با بیشۀ بوده 


س ۶ ۰ ی ۲۳۶ 
در اطراف اتن مد رسه تاساس نمود ۴ افلاطون در مخنودات خود اسلوب 


۳ 8 انیت سس ] ۱ که سا 
سقراط را در محاوره اختمار نمود و اهارق سوال و جوات به داشت 2 














ان 


این حبت مر لفات اورا محاورات نامددند مه اقلا طو ن در خصو ص 
نفوس نه فقط قال به خلود بۇد باکه ئک نفوس دا رای حاتی نش 
از این حبات قعلی بودند "میگفت | ار تصورات و صدقات و دبهبات 
موجود و دند ؛ نسم یم هس از ۳ مقام تنزل نمو ده وسدن انسان ا شدم ° 
ابن همان کلامستکه Hh‏ دراخبار هم وارد شده است و ازاو تعسر 
بعالم زر مبکردند ٤‏ واما مشا لین این سخنان را قبول ندارند میکویتدضی 
جسمانبه الحدوث و رحانبة البقاءاست 


( ارسطو ) 


بزرکترین حکماء ونان ادسطو طالیس حکیماست که از سنه 
٤‏ قبل از مبلاد تا سنه ۲ مشغول افاضه علم و آشاعه حکمت 
بوده . ارسطو درشپر اسطاحیر) که درمقدونده واقع است متولد شدواز 
این‌جعت‌گاهی‌اوراحکیم اسطا جیری میگویند ارسطویو اسطه کثرت عقل 
و زیادتی هوش بمرتبةٌ رسیده که عقول از تصور آن عاجز است» مدت 
بیست سال درمدرسه افلاطون مشغول تحصیل علم فلسفه بود اسبّادش اورا 
ملقب بعقل کرده بود هر وقت‌که ارسطو حاضر نود افلاطون میگفت‌عقل 
نبامد و تا عقل نیاید شروع بدرس‌نمیکنيم " ارسطویس ازفراغت ازتحصیل 


ا 


نه معلم ی یبد ار تا زمانیگه اسکتدرجیات 

داشت نهات تمکین و | 
ناقتات وحوانات یجہت او هد به مقر ستاد ؛ همنن نباقات و حبوانات لاد 
مختلفه باعث تکمیل کتاب ندات وحوان ا 


حترام باو مینمود و و ازبلاد مفتوحه انواع واقسام 





2 ۹ 


) زیون و رواقیون ) 

عصر طلا ئی سیاسی بونان کر چه درپیش سباست رومیان خا ضع 
ومتزازل گردید ولیکن حیات عقل و ادبی هلاس از منان نرفت از ین 
تاریخ که زمان ضعف طائفه هلاس است باز اشخاص بزرکی ظهور نمودند 
وثابت کردند که روح عظمت وقوه عقلانی احالی آغر دف هنوز باقست 
وبرقرار است» از مدان | ن فلاسفه اخیر ما «ونفررا دراینجا ذک‌ميکنيم 
یکی" 23# و دیگری یود است - زینون که موسی طربقۀ رواقبین 
ات در فرن سوم قبل از لاد بوده از تاریخ ۱ ۷*۲۵ که در 
شهر آئن رواق عموی بود که زینون آ نجا تدریس میکرد از این جهت 
ابن طایفه را رواشون گفتند " روش تعلد م آنها این بود که میگفتتدواجب 
است بر ها کسب فضبلت نه رای چبزی بلکه محش خود فشدلت که از 
بهذرین صفات حسنه است " ومعتقد بودند بزرگترین کارها برای انسان 
درآین حیات دنیا بجا آوردن آنچه را که واجب است برای او " میگنتند 
این عقده است که افضل تر ازان مکح تسیک از جمله عقابد آنها بک 
آن نود که بابد در مقابل حوادث و مصائب بردباری و تحمل :مود و در 
بیش امد مقدراتبقوت قلب وخون سردی‌ابستادگی ورد ان e E‏ 
اس کروی اندك ترازلی برای او دست میدادمیگفتند از حد مر‌دانگی 
خارح‌شده‌است؛ مبئو بستدبه‌یکی از هاگ ردان ننون‌خبر دا دندکه‌طفلت از دنا 
رحلت اه تفیل باکی نس 


یه 


| من سبب‌وجود طفلی نشده‌امکه‌همنشه 


رن گرچه درتفوس عوام چندان تأثیرعظیمی 
Si‏ رد و آهمیتی حاصل ننمود ولی‌درنة 5 رگان رومان تاثیر عظیمی کرد 
ات 


4 3 


دردنیا بماند این طر بقهُرواق 


با پر 


که سالها هنر سس راهنمائي | دبي ۳ با شد مخصوصاً در نوس سردارها و 











E 

رت مداران که ابن اخلاق عظیم را ازطافةٌ هلاس ارث بردند . 
ابیقور و انباع او 

اوبقو د که از سال ۳6۱ ۲۷۰۱ قبل از میلاد بوده‌فاسفه اش 
برضد تعالیم رواقون است بجهپت آنکه‌میگفت طات نمودن فضیاأت‌عقدمه 
اس برای رسیدن بلذت وکرنه فضیلت في‌حد ذانه چندان:مطلوب‌نیست 
بخلاف رواقیون که میگفتاد فس خود فضیلت‌مطئوبست این فلسفه‌ابیقور 
ات اه کت من آمد وتابع بسیاری پیدا کرد وشکم برستنان راکه مغلوب 
قوای حبوانی بودند بخود جلب نمود ٤‏ درواقع همین فاسفه ابیقور سیب 
ی و أیحلال دوات روم گردید چنان منغمر در اذات شدند که همه 


زرا فراموش نمودند " حاصل فاسفه اسقور این‌شد که مگفتندخاقنا 
1 وااشرب نا ندوت غ1 


رباضبات اقلیدس ۳ ارشم.دس 


ر زماندکه مدر سه‌آسکنیی به دره‌عصر شم رت بیدا کر دومةر ر علومر بای 
؟ گرردید فلاسفه دز زرگی 1 زآنجا ظاهی شدند از زآندمله اقلید س صوری ا 


که اتاد وط امه‌و س سلطان مصر بو ده مو لفات این رباضی دان د 8 


مصدرتعالیم دنیاگردیدکهفعالاهم‌در ر مدا 5 ن خوانده‌میشودلیکن بطلیموس از 
عل استاد خود بېو ثی‌نبرد " ووزیباقلیدسگفت‌ممکن ام EE‏ 


5 سهل و وت € اقلیدس گنت | ر حت ساطت ر و ی : برای 





۳ ازاشخاص ن رباضی دان که درقرت سوم قبل از 
۱ و ابیقور 
میلاد بودء اد میدس است که ازاهالی جز بره یسیل بوده 


و ارسترخوس _ فك و حغرافیا 3 


مش‌ور ترین علمای علم هبات وجغرافیا درقرن سوم قبل آزمیلاد 























ص ھل س 


ارستر خوس ساموسی است که درحرکت نمودن زمین وسکون آفتاب 
ورب ی ار هو کک 
در اطراف آقتاب حرکت ا و شمس ۲ امت است برا دوران 
او دوم انستکه در م رکز خود متحرك است ۰ رأی کر نك در خصوص 
فر کت زهین ماخود از اراء ارسترخوس میباشد ولیکن همانطوربکه مقلد 
او در ایتدا متفور عامه شد “ علمای مععاصر ارستر خوس هم او را تخطۀ 
نمودند و به سخنانش و قعی‌نگنا شتند عددر او اسط قرن سوم بعد اژمبلاد 
کلودیوس تین صاحب کتاب مجسطی ظپور نمو د کتابی تالیف 
کرد وتما‌اراء قدمار اکه در خصوص فلت گفته بو دند دراو جمع ۳ د و عقیده 
ارسترخوس را درخصوص حرکت زمین باطل نمود و آن نظام شمس ی که 
فو قاش کر نموده موسوم است به نظام بطلیموسش؛ عقده بطلیموس 
قول عامه بافت وشایع 2 علمای علم فلك شد وتا زمان کیرنبك معمول 

بوده از ن‌وفت سعد از رای «طلمو س عدول‌نموده وس روعقىدە‌ار سر خوس 
شدند " ولیکن براهین بطلیموس برای کرویت زمین 2 هم بقوت خود 


e‏ ر 


باقست و ی ۳ او خرشه نعمو ده 9 ایحا مطالبی بود که اطلاع بانها 


قىل از شروع در کتات لازم دود دارچىز که دانستن آنهم اهم ا عالت 
5 > ۹ سب a‏ ۱ 
یو فلسعقه است در اسالا 6 و ٣‏ 9 رس و ما این حمطا را در مقدهه 


a 


۰ 5 
با ۰ هم کک 


۰ 
تس 


۱ 
؟ ۳۳ | | : 
جلد د م له دریبان تراج سکمای اسللام است اتقاءاله سان خواه 











تیه | از رت 
بيه اول بدانکه سین درلغت بونانی بمنزله تنوین درلغت عربی 
است اعم از انکه در اعلام شخصی‌باشد مثل انکساغورس وارسطوطالیس 
و جالیئوس و با در ر اصطللاح علمی همجون 
قاط ر با و را تھب 
عور داس وبار و ماس و اسطوخودوس و غیره کە: جیورت 
و عمر و L‏ کې رو خالد اتات و ادا آن کلمانی کر رلغت بونانی آخر 


و تامسطیوس و دیو جانس 


ر ۰ ی 
هسبهی مشود فل افلاطون و سقراط و دقر اط و اون و در عبر 
اعلا م شخصی مشل ایال ما 2 ۱ 
علا م صی مئل انالوطبقدا و نبقرماخا و حند دسر و تریاق و عبر 


پغلزله اسماع غي متصرق الا ماه ۳ 
عبر منصرف است درلغت عربی از ىدل احمد اسیاعبل 


۱ ۱ 3 ۰ 
بر آهیم‌عمر مساجد که اسطه عم E‏ آز 
۱ جد له بو طه‌غیر منصرف‌بودن‌جایز نیست دخول تنوین‌بر انپا 


یه د از | 
2 وم بد سکه‌چهار حرف‌است که در لغت دونانی بافت نمیشود 
وان طا و قاف ر صاد و دال اس ازاش؟ نا 0 
۱ دس از۱: نه بو ی دعر نی ر جمه شن 
حرو چپار کانه را بر اعللام وعدر اعلام مت مثل قرس 
در اضبل دونانی رس دو دم ات ا فیط ۱ کت 
نطین در صل سمنتین و ده | است 


و قبصر که دراصل شا بوده‌است وصولون که سولون د 
ی 2 ° است ق صو فا 


که نسو فیا دو خی 5 5 أ ۱ J|‏ ۹ ۱ 
دم هت محم حر ۱ مه 
7 9 تال می< )۱ تىا د یرد 0 مهمله ؟ اتد 


هل ا ۱ 
مل ثر 5 اشکند es‏ شالات 


قنبیه سوم مباز غير تلفظ در : 
2 جيم وین برحسب تلفظدر لغت بونانی فرقی‌نبوده 


۱ چ اب 
ست و اما در لغت عری دو اسطه اختلاف هخر 7 ج ميان ۱ 


گناشته انذ . 


ہن دوحرف فرق 


سيه حهارم حرف اء و سین درلغت ونانی فراوان اسح 





<< 


واجتماع اق د را رىك کلمه موحب تقالت نمیدانسته اند بخلاف در لغت 


عربی که اجتماع این دو حرف موجب 7افر بوده است از این جهت 
ا را تىدىل اء منقو طه نمو ده اف هل اعسملرن را اعستین نمو ده اند 
وسن 5 مسمس خو انده اند بر ای رة رقم فع ثقالت بخصو ص کلہها ڪر که اء 


مثله واقم شده است مبان دوسین که در نهابت ثقالت است الحمدله اولا 


۲ آخرا و طاهر | و باطفا 
نم سر 
قبصره مقدمه جلد اولودوم و انجه که حواشی و تعلقات دراین 


عاب ادات تعشف خود مترجم است و هر دو ط باصل تاب نمست 














۱ ۰ بعد الحمدلله والصلوة على نيه و ولیه » حنین گوید 
شمس الدین محمد بن محمود شهر زودی رحمه الله 

۳ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۳ ۴ دانستن احوال حکه‌ای متالپین و فرا گرفتن سخنان ۳۹ ا 
ر سهر نز ونر ی و مواعظ مه فالا سفه آقدمین مو جی سعادت در دنا وفوز ددر حات 


عقبی انت ‏ پروی کردن ازسیره جمیله ضيه و تشبه بافعال و حرکات 


ات سند رده ف سفه a‏ و تعلنم , وقعلم تو ار بخ آنان , برای افر اد دشر عمو ما ورای 


ی 
3 


ناظر دن باسر از لاهوت و شاقین دمعادنة انو ار ملکوت حصو صا لاز 
صاء اڵ 
وا در ی 1 متحتم است‌شابسته و در خور نیست‌برای‌انسان عاقل وطالب‌علم ومعرفت اقتد 


e 


نمودن بغار ازاساطین حکمت ۳ انبدای عطظام 6 9 وموسسن دیانت در ۱ دەر وى 


NENA ع‌داد‎ 


| | ایتاء شباطین اتنبی و تشه باقعال انان سمب هلاک وخسران دنا و خرت 
حق الطب و 1 ات ۱ ee‏ اک شخص دارای عقل سلیم و دهن هستقیم اشد و طالت 

٤ ۱‏ سعادت !بدی و رس دن بلذات اخروی براو واجب است ممادعت نمودن 

f 2 ۱ ّ 1 

۱ طهر ان از افعال سح دمای ھ اة وسروی کردن از اقوال انیاء سین واعرا 


نمودن از افعال رذلله و انسالاخ از امور دنیه " مسلم است تاحالت انسلا 
2 ۳ 


۱ 


ی شخص حاصل‌نشود وتوجه کامل باقوال حکمای ا ی انتماند 


وجو د بر ی 
وسخنان تارا او بزه کوش جان نکند نمی تو اند طف اف در رعقد فلاسته 
۱ واقم ؟5 دد نعنی فنلسوف تام معث شود لهذا قیل اه 2 

۱ سب یم جع ی مود ۳۲ یل وروج دو شرج 


فصائل یرت که در احاذاث نوی 


۹ 


خالات حکما متاسی ارس ۳ ۱ 











: ج وچا 


مد وا شده ود کنات اخدار مسطور ی وهمحنین از کلمات امىر 
موّمنان عليه السام و اساطدن‌حکمت آزبات عقدمه برای طالبین سعادت و 
سالکین بل یات بیان کنم تا از راه بصیرت داخل در مقه ود شوم 
بعون‌الله و توفیقه . 

پیشیر ا کر الیل عليه و اله و سلم ٠‏ فرمود (۱) ما انفق 
منفق و ما تصدق ءتصدق بافضل من کلام الحکمه و اذا تكلم 
الحکیم اوالعالم فلکل مستمع من فعا معا میقرابلابی(جن) 
نعمه الهد به و نعمه العطیه الكلمة من کلام الحکمة »> پسمعهاالر جل 
المؤمن ثم بنطوی‌علیها حمیبهدیه۱ لاخیه الممن-باز میفر ماید (۳) 
الحكمة ضالة کل مومن باخذها من حيث وجدها ولایبالی من 
ای وعاء حرجت فرمود )٤(‏ العلم کثیر فخذوا من کل شیتی احسنه 


سس 


ذز کلب سیر مق کرو است ک هی‌گاه_یکنفر ازاصحاب بواسطةٌ مجاهدات 
و رباخات تحمیل‌نفس نمودی ومورد نظر مسا اثرش و اقع شدی‌میفر مودند 
( باارسطا طالیس هده‌الامة ) چه تمجیدی از این بالاتر و توصدفی 
بهتربرای حکمت اا ۴ قر هو دند (ه) تفکر ساعة خير عندالزه تعالی 


۱ 0 ۹ 
عمی ست کچ انفاق و صدعه در راه خدا پتر و بالا تر از 

سن حلمت ۰ هر زمان تکلم نمود حکے با عالم رای هر شنونده از آن 
منقعت است 
۳( مه از ےآ K€‏ ۰ ۹ 
۰ رین راه آورد و نک ن سس سخنی است از حخنان ۰ 
امه که شوت افو وغ IT‏ ا 5 صت زحخنان 
مز سو ر مومن و حعط نماد و رای بر ادر موّمن خود سوقات برد 
( سا ما ی گنه کم 1 1 
( بد حکمت کشدء هر مومتی است ا گید اورا از هر کجا 
طف و ا مد م2 ۲ ظر 5 1 

1 2 .یی ست خروچش. اژ هر صوق .= کلام امىر موّمنان علبهالسلام 


۲ 


اشارت بان معطا است 5 صقر ماد بسخن نظر نمانه یکی نده 511 
۰ “ ب 

)©( علوم متعدد و سار است کا شما از هر علمی تور آن را 
۱ 5 ۰ ۳ - ے ۰ 01 "1 

( فرمود ۵ . دير و عامل مودن درالاء ۳ نعمتهاأ و ضغات الهی هر 


ایت از ,دت کردن هفقاد بال بدون تدیر. و 
Z7. ۰‏ ر 





مور عباذة سبعین سنة _ عسلم ات میاه شفک فرفنت داح مقدمات و 
دست وادن نجه اش برای ادر ال ءعقو لات وشناختن‌حفایق مو حودات 
مبفر ماید ( ۱ ) عاشروا الحكماء وسائل العلماء و حالس الكبراء 
فرءودند (۲) موم ذهد فی‌الدنیا اسكن الژه‌الحکمة فى قلبه وانطق 
بها لسانه _ د مودند (۳ ) ما زهد عید ی الدنیا الا امطر به مطراً 
و انيت به ناتا و ابت الحکمة فى قلبه و انطق بها لسانه 
امير ءومنان عليه الالام فرمود ( > ) روحوا القلوب و اطلبوالها 


(۱) مخصول این خبر آنچه‌را که علمای محققین نوشته اند آنستکه علما 


برسه قسم »بباشند(۱) عالم بالهاست نه بامرالله ۲ - عالم بامراله‌است نه باه ۳ - 
آنکه عالم است بردو عام بال آنستکه نور معرفت‌الهی‌برقلبش مسئولی گردیده 
و مستغرق تمتا هده حلال و جمال کیریائی و صفات و مالاات غىر متناهی شده 


ولیکن باحکام ظاهری آشنانیست مگر بقدر ضرورت ۰ عالم بامر ال آنستکه‌معرفت 
و شناسائی او نسمت 4 حلال و حرام وواجب ومست است نه نسمت باسرار 
جروت و عوالم لاهوت و ملکوت »> قسم سوم که عالم بهر دو مرته و دانای 
ره است انستکه وجودش حد فاصل مبان عالم محسوس و معقول است 


هرد سا 
۱ 


گاهی 
از جهت رحمت و شفقت نظ بان مر الب است که فر مود 3 ۳ معا شر شو رد 


ولکن كىب مسائل و اد.تفتاء حلال و حرام از فقا نماد وا اولسای حق 


متوحه به حق است از راه محرت و زمانی ملتفقت 4 جا نب حلق اسبت 


معالست. کثند و کنب توشة اخرت نماد 


)۲( فرمودند کسکه بدنبا وفری ننپد و زخارف او لوده نگر ددقلبش 
محل تحلات الھی شود و زانش نسختان. حکمت کوب گردد 

(۳( هچ بندة در دنا تقوی‌را شعار خود ننمود مگر آنکه باران‌ ر حمت 
الى وفوضات حضرت باری او نازل شدونات معرفت ودانش درقلبش درو شد 
ونور حکمت داش را هنور مود و ژباش را ه آن E‏ ساخت 
(٤(‏ فرمود خوشحال و آشهقم نماد دلهای خودرا و طلب کگندشو: 


م دد 


های حکعت را برای آنبکه خسته میشود دلهای شما همانطوریکه ملول مگر 


۳ 


بدنپای شما 














مصر واقم 


عر دب و هی نف فد عر فاو صو فه 


سب ۷ب 


نی ی فانها تمل کم تعلالابدات (ند )مود زو 
اا پچ لجاما اتخذه لتای املا - کندی کوید )٩(‏ 
کن م یخن حعیما ام یرل سقیماً د ۱ ۱ 

الحقوق عندالله حق ت قمن و ای س_ 
طالبهالزه بحقو قها ومن طالبه بحقو قها خصم دینوری گوید ( (<٤‏ 
الحکماء و دثوا الحکمة بااصمت والنشکر ن 
[ 1 )وی حور مب ات و 


حت موجن صحت نظر 


والنون عصری گوید 


(۱( فرمود کک A‏ را رگ" 


نشوا و امام خود فر ار مدهند 


‌ هوای نفس خود ۳1 مردم اورا 


(۲) ابووسف قوب بن اسا 
۳ و کندی که شرح حالش درییان تراجم 
حدمای اسلام خواهد امد وفاتش درسنه ۲٣۰‏ هجر ی مقر ماد اک کر 


۹ من | 
را شعار حود نسازد و جاه | مرین" او تکیت وود و 
۱ س دا مزین باو اکند لبش بواسطه عدم معرفت‌علیل 
ج و ووج پواسظله جهالت, زیت و ام و 
)۳( او محمد حر بر ی صاحی مقامات در با" 
و درسال ۵ ۱ ۵ 


۱ 0 درصره متولدشده 
۳ وفات رده فرمود و کار پم حقوق ارد خدای تعالی سق حکت 
ت و صبکه فرار دهد اورا در " غبر محلش عنی باموزد مردمان شرور 

م اذہ و طلب مینماید حى اورا و کسکه مطاله حى 


شود دشن خدا است 


خداو ند عاا 
از او 


ِ( ابومحید عبداللاین مسلم بن قتبیه دنوری تولدش سال۲۱۳ وفاش 
e‏ ارت بردند حکما حکت را بواسطه سکویخ و تفکر نمودن در 
وجودات دینور ازبلاد جبل ونزدیاش بکر مانشاهان است و همدان قرن ۷۰ 
فرستنت إست . 2 
(ه( ابو القبض توبان ن ابر اه عصری معروقف نج دوالنون از صلحا 
است و از علمای قرن سوم هچری وفاش در سال ۲:۸ در 


شد 1 فو“ 
ودر انجا هم مدفون گردید دو النون‌ساحت سرار نموده و حکابات 


وعباد آن دیار 


برای او کر امات وخارق عادات‌ثات نموده 





ا 


آدم - شیث - ادرس - نوح شعیب ‏ داود - سلیمان عليهم السللام 


و مه 7 ۱ ام مه کک و لمات 
وء نظار از مقام نبوت کرده ازحمله ا عصا ) محسوب هشو ند و ۱ 
ت ۹ 


4 ۳ ۱ س 


ر امشاز مشو ر و درعصی از دمب مسطور الست 


شا ⁄ 
فرق میان نبی وحکیم 


E E 1 ۱ 10 ۱ ۱‏ 
علبها * ال ار ادر ال حفایق موحودات برای سان از راه ہام و ندون 


ودر بسیاری از کتب رجال نام او مذ کور است و حکایاتش مسطور ومشپور 
از کلمات اوست مفرماید حکمت در درونی قرار فنگنزد که از طعام بر بود 
می‌گوید زیت تن در آراش اساب است و زیت روح در آراش محبت از 
ذوالنون سوّال‌نمودندکه سردم روز گار را چگونه بافتی گفت مردمان‌را نا بی باشد 


a 0‏ هر که a‏ 
در کار باشند چون رس از اشان برود »راه و اعی در دد از دوالنون 


ERT‏ بای ان بدت f‏ چپار علامت دار ۱ د آنکه ازطاعت 


حلاوت نابد ۲ - آنکه ازخدای ترسناك نبود ۳ - آنکه درچزها نظرعیرت 


2 س ۱ r‏ 2 ا E‏ 
تاه کید € همم نکند ازعلم ١‏ بچه را شنود » دفتند عودت چست لفت 
عبودت | نستگه بنده او باشی درهمه حال همچنان‌که اوخدای تواست درهمه حال 


7 ۲ اه ا هت ۱ و مك وة اد ا 
لا حدم «طر د ر عرش اتوك | 4 
۱ ( ۱ 2 ت را هری ور ر و بش 


تفر فطق از حگیرت خارج میشود برای آنکه موضوع علم منطق معقولات 
ايه ادت مربوط باعبان خارجی نست ۰ و برخی دیگر حکت را بابق طور 
تعریف نموده اند که حکمت عبارت است از رسبدن نقی انسان بآن مقدار 
کیال که برای او هعکن است هم از جانب علم و هم از طرف عمل نا بابن 


نوريف بطق زد کت محسوب خواهد شد - بعضی در کا اند کے 
تشه 4 ۳ le;‏ ا اسشت و € مقدار آنچه که طسعت انسان افتضا کا 
معصوم میفرماید ( تخلقوا باخلاق‌اله ) یعنی متشبه شوید بصفات الى در احاصاه 
نمودن :»علو مات و محر د شدن از جسما نبات ) رو هجرد شو محرد را شناص ( 


اشاره این مطلر ات 





























5 ي اصبل ث حاز 
سیم ری ل‌ د د اجب حق هم برایهدایت وراعنمائی خلق 


a 5‏ مت 
ماعور ۳ انرا و ود واگ درك 


کید انرا حکیم تامند " مقام و فعزات" کر 


نزد خالق موجودات فخم هما فتیم قراز 
ر ی موجودات فخیم همان طور که نع فران شرف و اخمار 
ندو ی و کلمات اساظی: 


ا 
ڃن ل دراست‌ار فصاتل سک و شرافت آن درواقع حکیم 
مطلد حور ال حلت علت 

تک رت واجب الوحود | ارت عظمته و کبربانه و 


در 


۳ اه مہ 
ران مد هم عگر رکو در ۱ حکیم خوانده اک ما اطالاق ی د عمکن 


e ۳‏ 5 
نما دص 


: وس‎ I 
ر هعرر موی او نسبت بواچب از ناب مجاز و استعادما‎ 
۳ ۰ ۰ 
از روی حعية ت « سقراط حکم > شاک دا‎ 
۳ ر‎ 


ست له 
دان خود ق موق که طبر ند 
۱ 2 ۳ 6 
انس در مجلس ما وارد شد حکیم است حکیم واقعر وم جام م 

یں 
کالہ بعصبی از عر فا اشت ک وک نك جوعر جک 


تمت وب اک 9 و معصدش 


لوجود زبان اظهار 
9 اوصاف ا a SS‏ و حالاات 


چا ان قلب است و ملپمش حضرت و اجب لو 


کد مسبت "حاصل سحن ا فضبلت 


له وه اا 
2 ور بشر است ؛برای سان فضائل آن دفتردیگ ری لازم‌است 
۲ نات | ی ۳۳ 
و سانا خری این مقدار که گفته شد ذرها سىت درجي خورشد تادان 
حر ی بایان ۳ اساعی حعمائ ره در حلد اول این 
کک نام ر a‏ ت دو ۱ ك 

ب در ده سد ج حالات ویر ا مو لفات وکلمات لار 


در دندہ قلب : اهاا فده اھ چ کا 
ر ت و دشری از مردم. دو نان و اکن ععتیر 


مع, و ف در اقيا زا ۱ 
و وو را نها و۳ ست بجپت آنکه مملکت 


دو ونان در قدیم الا یام 
در عداد ممالكث متمدئه ہے 


سوب مشد لهنا حکماء نای و اطباء راض 


سا وه ۳ ۱ اھ آ: 
رصین با احبشاه ار انیا آنجا ظاهر گردیده و دولت آنان در نهایت عظمت و 


حقایق از راەتعلیم شری‌حاصل 


ت رفیع است و درحه آن 





تا 


سس 


دو ونانمان سل به هبو ط نمود و هم و خمامه روم شد ۱ دا 


ید و E‏ 
نمود و از تفت او کاسته گردید و لکن همانطور « 4 


اهنت اولی تنزل 
در ۳ ارہ ین روح RTS‏ هلاس از مان نروت باز هم ردان 


۱ 3 ME e E. 
واتتمند و حهماء عالسقدر ظاهر شدند و اما بر خالاف 1۳ حت ابل و ولىدى‎ 
۰ ۰ ِ 1 ۱ 1 ص‎ 
عطم و 5 اهمت‎ A و مدی 1 حر 3 عم لت سد و ان ماد‎ 


ا ,ص 
۱ تشکیل داد زام ونشان مار ان ممالاث أ, صدحه رور گار محر درڌید 


ر 


و تاو د شل 9 
( حدود بلاد ونان س ( 


| 5 2 ۰ 5 ۲ 

بونان که وی شمال غا ازز مین واوع ک5ا م<دو د است 
2 د.ی ت‌ 

۰ KN 0 ۳ ۷ N 8 ۱ ۱ : 

از ارف جنوب به بحر روم و سرحد شامات و از جهت شمال به بلادلان 


م 

ِ ۳ ید ۱ اااک ۱ 5 2 ۲ 
و انچه له محاد نت اوت از مما لک شمالی ۵ ٣ك‏ طرف مغر ب به جوم 
نالاد رو مان که 5 ان شیر روم است و از خی مق ماد اه 
ار E,‏ ب E‏ ب مار زر ج ب Aree a‏ وا رن بت 


۳ ۱ ۷ ۲ ۰ ۱ 
۳ اب الاو واب و حلمج ما دمن :حر روم ودر دای بخطس ۱ ۱ شمالی له ا رل 


ر ا ر رس 
س 
u - ۷ ۲ ۳ ۲‏ سے ۳ 4 ود 

عملکت ت ونان مدگن, ردو ای ۱ ندو سمت تفستتم کید سمت اعظم در 

فش ر ۰ بت آ ی أ 2 
ل مد ك ی اق ات و فد طاقن ا: ۳ 
عضو ات هری ات۰ و است و .مت او چت در در حالتب حہو بت 
"دی ۱9 


(۱) بنطس بتقدیم بایرنون و بضم طا . و سین مهمله نام بحریست که 


خلج وسطنطنه منشعب ازاوست ابتدای او در طرف شمال متصل ,لاد 


ل 


اک و »مد میشود بطرف ناحبه مغرب و جنوب تا متصل مشود بدریا پیش 


او اتتال او به بحر شام موسوم است ب»نبطس معجم‌البادان 

















یو رو 


(لغت (۱) و دیانت (۲) اهالی بونان ) 


الم است و آنا در خسوص مذهب ۱ کثر اهالی ونان ستاره پرست و 


ات برست ودند و علماء خودرا فلاسفه )۳ ممنأمیدنن که مفرد 
فیلسوف است عن دوست دار حکم 


او 


ت " طهور و شیوع علوم ریاضی و 
منطق د ڪامت طبدعی و الہی د سار ر اقسام‌حکمت | 1 ز قل 


ات 


) ۱ ( جب تر ین ب ۳3 ونان ن از A‏ و اسلاف خود ارث بردها ند 


لفت انپا ای 6 انداء ظهورش 1 ما محهو ل اصت و لکن همان و 


در من 
است که در ازمنه ناریخی لفت ونان را وسيم ترین لفات عالم دانسته اند 


مسلم است که غت اهالی ونان چون لفت نی بوده باند ,رور | زمان. به سر 
حد تکامل رسده باشد 4 آنکه در او ل مپذدب وده ) 


( ۲ ) اهالی قد ونان مشرك بودند و بخدای واحد قائل نودند بلکه 


بالوهت فوای طبیعی معتمد ودند . میگفتند برای در باها حخدا دست و بر ای 
افتاب خدای دبگری و برای عقل خدای آخر و هم چنین بزای کوه ها و 


جم و هشت و برای این دا ان هیا کلی ۳ 7 بودند 5 *حل عادت 


11 و ۳ : 4 
کا انها بود مبکفتند رای این خدایان بدری است که اسم او زوس است 
ك بود و موسوم باورائوس بکشت و سلطنت 


دا رای خودش بر قراو نمود ». ج 


این خدا بدرش را که خدای مزر 


)۳( ابتداء ظپور این لفظ را درمقدمه یان‌کرديم بانجا رجوع شود» 
رر ازحکنای اسلامی از قیلکندی وفارابی‌در خصو ص لفظ فلسفه چنین گفته اند که فلسفه 
دراصل فبلسوفا بوده ومرکب ازدوکله است فلا که ببعفی محب است و سوفا 

حکمت * نی" دوشحا دار حگیت و ظ فلسوف مشتق از فلستقه است 
ودرافت ِ"« پلسوفوس بوده پس از ترجمه یونانی بعریی تشییر یافته .. وبعضی 
هر فلارا معد ی اختبار کنندهگ فته اند ومعنی آ۱ 


ی اختارک تدده جک 










و 1۳۳ اخالاة ف لاف مثزل مامت عملی اماک از فلاسقه دونان 
3 2 د و OE‏ 
بو ده در رک رین فلا سقه اقدمین از حهت ودر و مزلت رد رم 
نیاذ ق اکان از مه دم ای مب انا 
2 نقر ند م ) ذیاث قاس که در سب زمان ر همه ۳ یس [ 2 
a 1‏ حا لاو 
فیناغورث ۲ سقر اط ۲ افلاطون و ارس ماو طالیس له جرج لات 


۳ ۶ .۰ ات اور لب تست خو اخ اہر > 
و در فاسفه و انات ابشان بطور عصدل حو 


حدود بلاد دوم 


الاد روم مجاوز با بونان وده است ولکن زبان رو مدان مخالف ا 
زبان اهالی بونان است زبرا که زبان رومیان لاطین است و اما زبان 
بونان موسوم باغریق است ۰ بلاد روم ازطرف جنوب محدوداست‌ببحر 
رزم که همئد است از مابین طنجه تا بلاد شام و از طرف شمال به عضی 
ممالك شمالی از روس وبربر و ازجهت مشرق به بلاد بونان و از طرف 
هغرب بدریای غربی eT‏ معروف است باقیانوس " این مملکت به ۳ 
قطعه تقسدم شده ود »که هر کدام از یک همتاز بوده قسمت اول آن 
طرف شرق‌بلاد | لمان وسط آن بلاد فرانسه و آخر آن لاد اندای که در 
نپات مغرب وطرف معموره است . 

باسَخت این ممالك وسیع عضدم شهر رومیه‌الکیری وش که باسم 
بانی آن روماسلاطینی نامیده شده وتار بخ بناء آن هفتصد و بایحاه سه 
با چمار سال پیش از میلاد حضرت مسیح عليه السلام نوده در ان 


قىت کت و هه ۷ أوقات محالت حمهور ت ود تا زمانی 




















ی( )یه دب > را 


و سار ممالك دید رهم عالب شدوح زء ممالك رو میبه نمودطول هیکت 


رو مه از طرف مشر ق ۳ مغربت متحاوز از صد مزل نو ده 5 ایتداء آن 
N‏ 


ز تخوم بلاد ارهد خن بلاد ادلی چچ هزو د شهر دومیه کرښی 


۱) حکومت اغسعس قبصر دوم و ایام سلطات او ) 


۲ کی 
ص از شمه شدن ولوس قعص روم و تا ن خو نخاهی او ر خو استند 
مرو ؟ 2 و 
رو وس و (اسیوسص ڪه سیت. عمده هتل او نود ند یه بو نان هد نیح شد زد 
اله ۳۹ اهر 1 ۱ ای نتم ص 
پسر خواهر ولوس e‏ با کتافوس شارت سال واه دا و دریونان مشغول 
ا > و ¥ و 3 ِ ظ 1 
تحصیل بود وفتی 4۵ خر فل دائی خودراشنید برای بدست اوردن ار ثه يروم 
مر اجعت کرد انصه ز س که € ازر وسا ٤‏ 

و نیو بجی ازروسای‌جمپوری دوم بود خواهرخودرا باوترویج 
و در ا٥ر‏ جمپور رت هم او را شر دك فر ارداد دراین اهاء ۳ و دوس و سجن از 

2 7 ۱ 

1 اه خد هة‎ ES 

ونانبان كيك ارفته رای تصرف روم خر کت کردند 


بمقابله آ نها شتافتند نيجه جنگ آن شد ک 


ا 


نطو دوس و 51 


تاغوس 


بروتوس و کاسوس س چون شکت 
خوردند از ترس اسارت خود را انتحار نمودند 
۱ کتافوس کدوزت یدید اك راء اننکه 


ای 


س از ان مان انطونیوس. و 


۰ 
انطو نروس فة همر را 1 درحمال 
۵ س امه وماق 1 ع ; خت 
و حسن سر امد زمان ۱ وھ بروجیت اختیاد ود و و ووی اوها د 


ِ چ ۳ 
خو اهر ا کتافوس اهانت و ارو او رد این کد ورت مبدل به جنگ شد وانط 


معدو نوشن 
کرت خورد از تیش آنه ۱ شود -< ا اج < 1 
لتا: لب ج و حون و کو چ از اج 
مدان ریاست بر ای ادتافوس خالر واگ | ناه 


1 دتافوس درباطن خبال سلطنت 
داشت و لکن بی نی ظاعر ایراز , نی بکرج و از لقب سلطان و دکت‌انور 
اعراض نمود چ له منداشست مردم از اين دو لقط منبجر مانب اهذا فش 
امراطوری دا برای خود تخاب نمود و معنی اصلی این لفظ بزبان لاطین 
اهر با امس )اس 


ت 





Sm 


ا ممالث دود تا و قتدکه قسطنط.. 


را از 


أ 8" أء- = = ‌ 
همسبعم را صون 1 و دنانت ساره درسی و دت در سنتی 


ر ميان 


ووا و شور ف هل عل 4 3 ا نمو ده دایتخت خو رش قراردا د 


(فصل اول در احوال فلاسفه اقدمین بطر بق احمال) 


. ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ 
۰ ۰ 4 ۱ بی ۰ 
هو سم‌ستك اول کسکه معر‌ وف به 9ہ اسو ف سد طا لسن Aa‏ ی دو ده 








(تبه صفحه ۳۹) 


و ملس ستاء روم هم او ا اغس طس lae‏ ا ) عبی سعند ( و 


این لقبی بود که شنر از | لېه ا حدی داده نمی شد و در تفت این بخشش 
وای خلود ویقه آن ماه ششم از سار را موسوم بافسعس نودف و ماه سایق 


او را موسوم به ولاو در ای احتر ام دو اوس فهر مفتول از زمان اغب طن 


شا 

۰ ۰ وی ۴ ۰ ۱ ۱ ۱ 1 ۳ 

جمپوریت رم میدن به ساعطلات ردد واغسعاس از جمله سلاطین عادل و عاقل 

۳ ۹۳1 ۱۶۱ - ِ 

رم مسباشد , مملکت رورا و سعه داد و۱ مام فما س و ممالات ارو با ر انخلیس 

و فراسه المان اسیانی ابطالب ونان و ثر که و هم چنین در سمث اسا 

م لك سور ه و ہا | سے باه ص 1 مصر که در فق او در امد ند فرمان 

ا* ۹ 
روائی برد 

اغسعاس زس از چول و یکسال که بالاستقلال سلطنت نمو د در سن هفتاد و شش 

سالکی وفات ءود زمان وفات او چپار ده سال پس از تولد حضرت مسیح 
علنه ااسلام وده 

فا > ت ت 
(۱ ( س م در سالا ۳ قف ازه‌بلاد ننن شانزده‌سالگی سر از 5 

FEN 2‏ ار ۱۳ 4 ۱ آ5 0 ج ۳ 

3 بل با سیون ب همراهی ج داوان شیر بامپ آطورق روم ناثل 

فاد و بواسطه هوش فطر ی و ذکاوت و شعاعت دا مدعان مملکت 

غلبه مود و افیراظودی روم وا با معارش ساخت و دی اباء خود را 

برك و ده عدرن ددن حفضر ت م 1 د «د و چون اهالی روم از این 

م . جات شاد . روند . فسطنطی جر ,ای لفت. مات را که هن 


بز نطه اسقال داد شهر روم س از انه باو ج عظمت و رفعت رسیده ود روی 
باتحاط نپادو مردے ازا كناف واطر اف بلاد 


اختبار 


حلای وطن نموده ودرشهر بز نطبه سکوتت 


كردت بعد بو اسطه احتر ام امیر اطور نامش را قسطنطنه نهاد ند این لا 


درتاریخ ۳۷ بعد از مبلاد وفات مود 


دا 5 


عاقل 











= مي 


وہ 


هراحجعت 
کرد طالس هیدو ۹ 1 ۹ ِ 3 
۱ د ی 


ست برای انکه مر جع تمام موجودات باواست " طالیس س توهم نموم که 
جمیم اشیاء ازرطوت خلق‌شده " طالیسی برای ائات مدای خود هستمك 
0 اومیرس- شاعر ونان ی‌است که گفته هددع اول آب‌است برای انکه 
ب مه م رکبات عا م جسمانیت نه مىدء اوا ول موحودان عالم علوی » 
اولی‌قابل, بر أی‌هر صور تیست بعد 
است ۱ کنون میخواهد در عالم‌جسما: 


ی دا 
یم تمام صور 


ی هم د 0۳ او ای که مشابة باشد 
در فو ول دن تمام صور ۳ ی دچون ندافنه ۱ 


دا غر از آی ۸ 


e : ۱ ِ‏ ی 
من و ا ار ان جپت هیکو زر آو E‏ 


ولاست در وه 


سم 


امده است از او چام ای و مار این کلام طالیس فق است 


۳ آنجه که در تور ات مذکور مس 


۱ ان 
بیافر بد و به نظر هنت باو نظر 


نمود آن <و هر E‏ بخاء ری‌از 
او ممصاعد شد شسه دود 1 مدع خلقت 
کفی طاهر شد مشابه کم 


آن زمین را بو کرحها اميس ۳ ب کل دب 0 


امل هیده جر وران 


E 5 +0‏ 
ر و لمبا ۵ ۳ مت 3 a‏ فا ۱ 

ەش از لاد نو لد شده و در او لما ٥۸‏ وم 5۷۳ سالگی 
وفات ہہ ده . ۱ ۱ 

و شین اول فلس آاست م 2 
ِ ۰ وفی ت که عا م کلم طبيعی. و هت بوده و 
محفت رھ 


: ٍن ری میکند بر 4 اصلی خودش, که مرک عالم است طالیس 
معتقد بود که ۲ ثار عجیی که اشی مبشود از «وجودات این عالر و هیچنین 
القت ومحتیکه صادر مک ردد از اشاء متجادبه مثل مقناطیس و کپربا تمام دلالت 
دارد برایتکه دردنا چنزی کک م ۱ 


طا لس هتگام جنك 


ی اوروح حساس نباشد نست 
ار با کورس گفت سا الای بمندی بگذارید 





3 هت ۱ 

را تاوبل نموده کون من اول کنایه است, از لوح محفوظ و آب 

بنا بر قول دوم مشابه است بان مائیکه در این آبه شریفه مذکور اس تکه ۱ 
غر مابد ( و کان(۲)عرشه‌علی‌الماع) طالیس میگوید برای عالم عبدعی ۱ 

است که نمی توانند ادراك نماند عقول کنه ذات اورا و با صفتی و ۱ 
اسمی از چهت هوبت و ذانش بلکه از آثار و افعالش شناخته میشود ۱ 

و این مبدع ابداع نمود اشیاء را وحال آنکه نبود صورتی برای او در ۱ 


اه 0 ۱ ۲ ۲ لا 9۳ = 
ابداع و چون جهنی در انجا مته ور نت پس نمیتواند 


۱ ۱ ۳۹ 

د3 ان دش ۳ 0( 2 

صاحجت صورت باشد و وحدت حعیقی هم منافی با حیت و صورت است ۱ 
طالیس ا و ند ِ ۳۳ ۳ ادن ۳ عوالم ذیگری هست که ا ن از 

1 > 5 5۳ 2 

توصدفش عاحجز ات و عقول , دشر ادار کح فاصر " وقوف بر ان عوالم ۱ 


نت € ده ر باضات حسمانی و 


که صاحب انوار صدعه است ممک 
مجاهدات نفسانی » 


دوم از حکماء اقدمین انکسیمندروس ٥ای‏ است که عقمده او 


تا میدات هم رکه را تماثا کنم کان او جتن ۳ لکن من ار اتک براق 
او ردنش رفتند اورا رده افتند که از تشنگیقااب تھی کرڌه بود 


۲۱ مقصود از عرس در آه شر غه کن اصت مشت الپی باشد که 


ل 


از او در کلمات عرفا به ق مخلوق به و با اضالة ااشراقه س شفه اسح 


اصاأئه اشر اقه دار ای دووجپه است وجهه حتی و وحجهه خلقی باعتعار اول تعر 


برش میشود وباعتبار دوم بکرسی . واگ قطم نظر از وجه حقی نمائیم مراد 
ا 


۰ ر 2 7 
وجود صرف است که تعتر باب شده است . و حكن است نی نود اه را 
جر فا 2 ن 7 وکن و 


به تقاصبل خاش انسانی دراین صورت متصو د از خلق سمو ات فوای رو حانست واز 
1 8 2 سے 

ارض اجساد بدنی . ومراد ازشش روز شپور شش 5ے است که کترین مدت 

حمل است وعرش حق عارت ازقاب وق است که بره‌اده جسدانی قرار کته 


ومتول بر او شده ومتعاق اواسعت ازفسل تعلق تصو بر و تددر 























در خصوص بین موجود و ار و او راهبده جمیع موجودات 
مدآند و ناز کشت مکونات راهم باو 

سوم از حکمای ملعلی انکستمالوس کې ال مخلوق را عنضر 
هوا تصور نموده و باز گشت کله موحو دات را ناو نسمت دادم چتکی ند آن 
نفسبکه در ما هست حفظ کنر او هوا است . میگوید روح و هوا هر 
دو سم قای عالم کون و فاد است و این دو 5 جه درا پتکننی لفط 
رس ولکن از حهت هعنی کی همماشند ۳ 

(جهارم) از فلاسفه ملطبین انکساغورس از اهل فلا زمانیوس 


هاشد تب بخ مدء موحودات چبر ست مشاه الاچز اء 5 حققت او 
مجهول است . ( پنجم ) ارثیلادوس پسراپولودوری ازاھےں این 


C 


ظهور E‏ .و عقنده او درخصوص مبدء موحودات موافق با طالیس 
بوده كەميگفت اول موجود ءخلو ب‌است که کاهی متخلخل مردو د رکاهی 
متکاثف میگردد در صورت اول خواسشت ودر دوم آب اف بود منشاء و 
هبد ء فسثه اهالی ملطیه که باعث بر کل قلسفه بونان گردید و این 
کلمات که از حکمای مذکور روایت شده اشاره و رمز است و نمی توان 
هارا حمل بظاهر کردزیرا کک اندك ادراکی 


اس 


a 
س‎ 


در او باشد چن ۰ 


مبدءدیگری قائل شید اند میک نی ۱ 
یا 4 ۰ ل ۹ 
سگم یز نحستین هو حودیکه خرا خلق نموده عدد بو ده و معادلاترکه در 


1 ۳ ۴ 2 ۰۱۵ 
اعداد و اس و این معادلات وا شناعورن تالف نام هاده و 9 


ول کک باین اسم ناهدده شده است 


ازاین حمله را اسطقسات گفته و هندسدات هم نامیده ۰ مقصو د فتاغورن 





واه اب 


آن نست که آن عددیکه مبدء موحودات است جوهری باشد قائم بذات 
بلکه‌مقصودش آنست که درعالم عقل‌ذوات ٭جر دست 1 انات محضه ازن 
وفائم بذات مساشند و مراد از عدد معدود است زیر ا کة بر خدای تعالی 
صادق اف او اول ابیت و انی اوعقل اول و همحنن ۳ اخر مراتب 


۳ ۳ ار ۶ ج ۱ 
حصو ص مبدء مو حو دات آن‌بود سند اول چىز رده خداو ند عالم خلق 


ول ون 1 3 نار سیق و همدن که خاموش سل عالم تکل ناق دس از اك 


E >‏ سم ۲ یم ۲ ت اط ۱ 
اليةو رس له ازاهل | ده د طهور نمو د و دررمان اننقورس دیمقر | ۹ 
کج ۱ 


حکیم مشهور و معروف دردد .مقر اطدس هدع هو حودات را اجام 


۱ ا 11 
تیا صلیه یانش هسگفت از خواص این ا جسام اد که ai‏ دار ای خالاء 


میباشند و نه صاحی رنك وباز ازاوصاف‌این اجسام انستکه فان نمسخوند 
لکه خداو ند عالم انها را سر مدی خلق فرموده ۲ ضقان و قابلیت بر ای 


خورد شدن ندار ند و عا نمی شود در ای انيا ختلاف 2 اح ۶ 3 4 


2 با لت 


‌ِ ۱ - ۰ 2۱ ا ۰ - 3 
استحاله و عقل هم دمدہو اند انهار ادر 5 دمدو ار احسامدر خالا و مالا متحر ك 


اند ذیمقر اطیس خلاء واجسارا عبر متناهی میدانست و میگفت ون 


دار اء شکل وعظمت و تقالت عم اتی ولیک خی متا 
ار ای س ل وعطمت و عالت مہہاسہد و حهن عبر همم هی سمل . 


پس از ان انباذقلس‌بی مات که از اهل اغر بقنتس بودظاهر شد 


a‏ ۱ گت 
و از فلسقه و کی ت ود ھ قت DET‏ هو حو دات ده چىر ا اول 


۳ ۳۹ 3 ۱ ۳ ۹ ۰ 1 ۰ 
هعحرت دوم علمه ۴ هعحدت هو جتن ا بحاد ا و علبه باعث نم ی ابن سحن 


a‏ ۰ اد ات 5 ۳ و ۲ اد وا 
م سه در عر آستت ِ !ماد ۳ مسر ار عه قا و ده سم از انیا وار 


ر 
سا 


Cn 


ERT OS 9‏ ات ۲ > 
سقر اط حکیم است که از اهل‌شهراتن دو ده بعد شا کد او «افلاطون*سقر اط 


ایی کی با مت هر 
و افر طون ارائشان در قسعه تفر یبا مشایه است.. و مبادی ءوچودات را 


























بالقمان 


تس ات 


سه چیز مىدانند اول خدا دوم عنصل سوم صورت که مخلوق خدای ال 
هستند بعد از افلاطون شا کرد عظم ار ارسطو طالیس بوده و رأی او 
درخصوص میادی موجودات بر خلاف اراء قدمنا است ارسطو رک ي 
مدادی‌مو حودات بنج چیزاست صورت عنصر - عدم- اسطقنات چپارکانه 
و جسم ینجمی که مسمی‌باثیراست وقابل استخاله هم تست بعد از ارسطو 
یون بی شاو ) ز اهل قنطنوم که حر جزیره قبرس بوده است 
ظهور کرد وعقیده‌زینون‌در خصوص مبادی مو جودات آنسنکه میگو ید مخلوق 


اول عذصر ات و عناصر هم چپار ا ¢ 


قول دیگردر خضوص ظهور فاسفه 


ابو الحسن محمدین دو سف عامری در کتاب الامدعلی الايد هدنو سك 
تتن فلسوف شمان حکیم ایک 13 شیل و حضرت داو د بوده و 
انباذ قاس در نزد لقمان تحصیا ل علم E‏ نموده ویس از تکمىل آنته 
بونان هر راجعت کرد چون سخناننکه فهمش برای عو ا ل نودو ظاهراً 
هم منافی با معاد بوده اظهار کرد مردم : ت اووقعی ننهادند و از پیش 
خود طردش نمودند . اهالی بونان که اورا حکیم گفتند بر ای مصاحنتش 


«و 


ن 


۱ 
نز د اصحات E‏ مو حه و ۳ خود مر 0( هدنو د تیا ت 


عا 


ا 0 ۱ 
مو حقی‌از | ا عا ت اوست بعد ازفیثاغورث سقراط شا گر د اوست ولیکن 


ت 7۳ ۱ 1 
سع, اط "هاماهش سشمر ]1 
و به ان ایی بو ده از قسمت طبیعی و ریاضی صرف 


:2 نمه ده ه ۳ ۱ 
نظر نمو و چون با اها ی ای EE‏ مذهت مخالف دو ده و عقنده 


آتهار) راجم‌بخداونذان | 
نهار و دا ند ن باطل هبدانسته لها باوعناد ورزیدند ومحاکنه اش 





نمودند بس از آن‌حکم اعدامش را را قضات آتن‌صادر کر دند وبقتلش‌رسانیدند 

EE EE 3‏ کین شرا وال 
بوده ات فصدر اهر تخلیم شد و حوزه علمی باو نل حور در تمام 
شعب فلسفه تدرس مینمود و در اواخر عمر از بحت و درس صرف نظر 
نموده ودر کنج انز و! مشغول‌عبادت ورد گاز کر دند مینو سند درژمان 
افلا طون مرض و ا ظاهر شد مردم به نبی وقفت بناهنده و از او استدعای 
رفع آنا اتارک یدند فرهود بروید و مذبح خودتان وا که مشک 
مکعت است تضعیف نماگید وباءبرطرف میشود مردم از تضعیف همچه‌گمان 
کر دند که باید مذیح دیگری مشابه آن سازند چون چين کر وناء بر 
شدتش بسافزود بازخدمت آن نمی رسمدندو عرص کردند 8 نب ی الله ماددستور 


شا عل نمودم درءعوض اكه و باء مر تفع شو دبر‌شدتش افز و ده در دید 


فرهودند تضعیف مکعب آن یست که شما بجا آورده اند بروید خدمت 
افلاطون تا شماها ساموزدیس از اتک خدمت افلاطون رسدند فرمود 
هه خط درمبان دو خط ور تر لسبت متوالنه اخراج کنید وباء 
زائل مبگر ددچون بدستور قاس وف‌عمل نمودند ویاء هر تفع گردیدافلاطون 
گفت : این مطلب تنبهی بوده است از جانب خدای تعالی به شماها که 
علم هندسهرا دشمن مددانستید خدآوندعالم خر است هماند که علم‌شر بف 
است شماها برای چه از او متنفر میباشید » 

پس از افلاطون* ارسطوطالیس حکیم است» که بواسطه زیادتی هوش 

و شدت فهم استادش اورا ملقب به عةل کرده بود“ ظپور ارسطو در زمان 
» اسکندر « مقدونست که معلم و اساد اندر هم بو ی این اشخاص 


نام در ده شده را حکیم گفتند؛ دس از ان در کی ملقب به حکیم شل 























۶ ۷ 


بلکه هرکد 


و 


Ti 
« ت محصوص‌بوی سىت دادندمثل‎ 


او مر 
۴ جر شباعر EDE‏ 


و ۵ بمة راطس طبحعی و ۳ 
کتابا الامد e‏ ی‌الاید ۳ 


تا ی 


° وا 1 
7 ینوی * دوسف عامری د 
ك 
مو سید « ۰ 
> جالیئوس » ما 
شحو یه نمو دند کگفتنر که ملد 


اورا 


« قراط ؟ طدہ 
جصیزا 4 ی کبی 


<ادث است 5 دم 1 ۱ 9 دارد که آباعا 
ا 21 ۰ معاد ی است ا اطا - 
دة ب وھ ر ۰ 
زو اناحه > اللخ را سر < در حصو 
و ۱ #۲ مراهم و مسهاد 7 
و معالیحه و ۹ مب 21 مسهارت ر دا 
Ge‏ ۱ ت 
ا ل 2 1 2 از فم درحة a‏ 
یی رت سخدان و اعماا سا ا هه 
باز آنچه که مین سر 


ی( ره بودند لهذا و ۱ باق 


x ۱‏ ی ر > نج 
3 5 ی امات 
سل ۳1 هم 2 حو د اقامه 5 هاز بلکه 
۱ ؟» 1 َر د2 د 
شش جو و دماء سلف را سار ن ميکر دنر 
حح 


$ 


کی از ان اشخاص 


د فراو Re‏ فلسفه ,۰ ره 
خر اعد 2۰ و چون از عهدم » 


حال ۱ 
۵ که ت ود : 
سمابی یس از 


فتوانست ج آید ناچار در 


اواو ا 
کب , وات سیم ۹3 
۱ د ل سیری سّد رالاخ 
بجهل خود نمود و لک وه ۳۹ 3 بالاخره 
۳ ن-مطالن ما < 


ج ‏ ی لح ۰۱۳ ۰ 
ت 1 من ۱ ۳۹ 
فصل او شود ۳ عه 9 اند ڪر 


همان طوریکه قبا اش 


و اف بعیچ: ز خود ۳۹ 


۱ 
۳ 
وداز « اسک 


عت حا 
همه نس ۰ a‏ 
۴ چ ر مساو سرا کر ۱ 
سال ده ار ع 


او 
افرار 


ا 
۳ 


۶ مطالی ب خودر ۱ 


نوی دو دم 


نظر دق رمز بان‌مینمودند برای‌آنکه از غیراهلش عستور دارند و همحندن 
برای کنانیکه طالب فا فه هستند اگ بطر بق سهوات نگاشته ک دد چندان 
هگ ا ی تأمل بخود راه نمیدهند و در تحص 


نشگشتفادلیل د آنتکه طبایع وافهامء درصورت کار بردن قوه فکر به 


ل آز ن‌زحمت 3 هقفت 


مستعد و مها تر ممشوندبرای فهم کلمات و حفظ نکات » 


ر 


« فرفوربوس» گفت که ظهور* طالیس‌حکیم » در سال ۱۲۳ از 
قاریج سلطنت بخت النصر و غلبه خسرویر_ دارا بر اتن و روم 


ابام سلطنت بخت النصر ذیمقراطیس و انکساغورس فلنه 


بوده و در 
خود را فشر دادند و طهور بقراط طییب در زمان بهمن نوخه * و در 
ایام سلطنت دارا بن اردشیر رسید حروف تهجی بونانیان به ٤‏ ۲ حرف 
ابام افلاطون 


ردشر بن‌دار | اام جوانی آونود که 


از ۷ جرف نبوده و در همین 


واا ادا یدد 
ول گر دید درشانز دهمین‌سال‌سلطنت | 


د دهت س اط ST‏ | ئ حتت مننگ ۵ و دم 
ر ۳ و ۱ هت اد ا 


از مرك سقراط 
افلاطون دید و بحای اساد خود مشغول ندرس قلسفه شد » 


لد ِ در سال اول شالت ار رد سم ر دوده دم از ایلگه هفده 


و نو 


سال از عمرش سیری شد رو انه | نن گر دید و در خدمت ا بيست 


سال تحصدل علم فلسفه کرد و درو زهان سلطفت ار دشبر دوم‌فبلیپ سلطان 
هقدونیه شد " و در سیزدهمدن سال سلطنت اردشدر اندو هو آد 5 دید 
و در همین ابام شروع باحصائبه شهر رم شد" و هدت سه سال بطول 
انجاعید چون ننوانستند کامالا از عهده بر رشق باتمام نررسیده رهاکردند 


در زمان سلطنت دارا فبلدپ عنام ا ونانر! هتضرف 


شد و با دارا 
































مس تسیر 3 


عقد مصا E‏ 
لحه بست که همه رال e‏ به 2 تزانه دولت | آن 
بدست , 


از سردار ان خود تقذل د 


م و خود مینوسد غالا هطالی عه 
۱ ۱ ۱ ۱ عقلی وبرآهدن 
ی میج لمم عظام دطر ق رهز مذکور ۳۳ و کک کر 


ر ادر مطالی را از آن رموز ز نمودند ۳ ۳ 


طخ بود عمکن ند د که 
2۰ بدوی جلف وعبری کش 
سیف مطلب E‏ 


شنو د ی 


ر ازین 


ارا 
ا میتسه روز 
هور ون 
بان مطلن نمی :5 
1 
بر اهیم منگوید. زمانگه عم ۲ 4 
خزائ. > د +ران بیونان وروم غله نل ر 
این دن بالا | نمودنن 
ا صر وشام وال 
| خود بابر ان ۱ وردند و سلطان رو 


دص دا ماو وم هد ره و 


د رعان دارای دوم بوده و 


ر دهان حضر ت ۰ 
رت ی همان طوریکه از یتآ 


زره را معصرف شدزی 
د ت برای شاهیور دوالا کتانی 


1 
۷ بل ر جمع آوری آن ؟ E:‏ 
(قبیل جوم وفلك وهندسه و 


رستاد , 
درعلوم متعددم 


9 
ی رطق بادشاء اي ۱ 

ار جمه شری ۰ بدید [: ۷ > تفت ده 

ا او د مر ۰ ن ابن علوم 1 


4 اد و 

2 ژر ال سی a‏ ۹ 
ولیکن ١‏ سم‌خو در | آشکاونکردیر | ای 8“ 3 کی غود رااختراع نمود 
۹ 3 رد نسیت بطالت 
جد 2 اک هو سم 1 ۱ 2 و لجوباو 

ی شخم ن ابرانی مخ ن ٤‏ 


نیه 4 
7 مت اتسن 9 و آخت تابر 
ن اسیاب ودند کت 


وا > 
2 ار مچ دد " هم ی 
کوت انوا سناتف-م عا 
: وی کرپ یر 8 92 یازا وطهوز 
2 لطنت ردشیر دن ¿ بابك اس لري 





e 


علوم نجوم اهالی کلده بو دند و صاف و هوای آرام و ذکاوت 
اذهان و خفت ارواح ولطافت طبایع آ نها سبب شدکه بحرکات کوا 


اکا شدند وبطلوع و غروب و هسیر سیارگان پی در دند « 


و اما پداش علم هندسه از مصر شد نظر باحتیاح اهالی برای 
زراعت و فلاحت بواسطه رود نىل ¢« و هخترع علم موسسقی طابقه دو دند 
موسوم به با مس که ما دین ف طنطنره و جزاره ستل سکن داشتند 
و عالت أوقات خود را يحنك و نار د با ىك میگذارنیدند برای 
منظور خود دور آلت اختراع کر دند 

یکی برای تحرص و ترعیب لشگر دجهت مقابله ا دشمر * 

و دیگری برای تهدید و اضطراب « وتشویش اذهان طرف مقابل 
واما علم حاب را دم حمص و مجاورین ان اختراع نمودند زیرا که 
شغل آنا تحارت و مسافرت باطراف E‏ دو ده درائ محاسبه 9 داد 
و منك بی‌نهامت به علم حساب محتاج دو دند برای رفع احتباج انرااختراع 
کردند » و اختراع علم طبایع را باهالی شام‌نسبت میدهند زیرا کثرت و ا 
آنهارا ملزم ساخت تا استعانت جویند بقوای طبیمت برای رفع عرض 
ابو سهل ین نو بخت (١)‏ در کتاب نهمطان می‌نو سد | نجه که 

)۱( ابو سهل پسر نوبخت فار سی منجم است که درش نو بخت از منحمین 

دربر منصرر خلیفه عباسی بوده وفتبکه ضعف پیری بر او غلبه نمود متصور 


او لقت سیرت را بجای خود بپار نویخت بسرش را رواة درگاه خلافت کرد 


وقتکه بحضورآ مد منصور 7 نامت‌چست گفت خرشاذماه طماذاه مابازار خسر وا 


بپمشاد ٤‏ منصور کفت! نچه را که‌گفتی نام تو ات کم آری منصور گفت بدرت 


چه کرده با این اسک برای تو نهاده تو یا از ميان این همه اسم طیماذ را 
اختیار کن و يا آنکه من تورا بکنه ابوسپل مبخوانم عرض کرد هیان کنبه 
را اختبار نمودم از این وقت موسوم بابو سهل گردند 



































7 .6 سس 


از کب 
3 ععشره ۲ ۳" خن صحبحه و روابات عنعدد و عتکثرء اسیا 
هیشود | شتک ای ۱ 
و مداء + علم نحوم از اهل بای ل بو ده یس از آن اهالی 
او عصر 
۱ ز آنها تخاذکرده و بن عمل تمودند بت ر این علم نجوم از علو 
قدیمه است: میم 
نمه نه از علوم مستخدثه بیس از کی معا 
متصدیاعمال قرو ر... یمن ور 
ل فی ر د یدزی ودرو وادی حهااتء و نادانی‌سی ر > بر دند علم 
نجوم 


۱ لوم ۱ لاق و ۰ ۱ ۱ ۱ 
9 سا بل 2 9 هار نهادندمدت ماز سس منو "بر 5 ی شدتا 9 
ما 2 ٤‏ و ل 


۱ ازنسل‌آنانم دما ن‌دا: 

ر متا ر 

۱ ی ر جمندطپورنمو دنده وعالمبمواضہ ستارگان 

قاض نها بو اسطه د و حصیض شدند و ءطلم 

ات افلاله و ۳ ۱ ‌ ِ a‏ ی 

ر 9 ار د ددند از رحمات ۱ باء قد > ۱ 

توح رل نمو ده و ل نحوم که مد ۱ 0 5 

0 ر ھے رس : و از ممان ن رفته رود دون و مصضبوط 
ى“ ده س 

و ددشته خر ردادند بعلاوء ع اه ی 2 

۰ 2 ر 

۱ ۳ مر و قواید او مطلع شدنل و در و ۳ 

اي بت وضبط تمودند ای وق 3 

: : و دزد و 2 در زمان سلطتت ۳ 
٣م‏ وفوع پیوست 


و بر هممن هج دافی ده د تا وقشکه 2 3 ر 
دو . صحاكین ش طحور نمو 2 / 
مقارن و ده است باس(طتی 


رک از حو و اص اشیاء وعقاق 


۳ زماش 
هسر ی 2 در جه قوت او ضيحاك شهری نا 


نهاد و نام اه 4 نت 
و ور راسم مشمری مشق ساخت وعلماء اطرا اف yı‏ ۱ 6 
ك 
شح نمو د ۱ 2 
ر حمء موده و دو رده 9 فصر با 5 د ره 6 
ر رد : شماره 9 باسم ده ۱ ده وو 
و ۲ 7 ۳ 1 سا 3 ۰ ر ر A‏ 
معداو تا و ار ماد عحانه هو 
و 9 ب همهر وھ در بلاد کر د اوه ورد و 7 خانه ایب 2 
4 ور 


قاس ی نمود علماء نای و فضلاء ؟ | ای در | 


شش شیر آمدند و توطن او 


تون 
نمودند ل ۰۱ ۱ 8 
2 ز آن جما هرمس‌باپلی , وس و يقو رس 

‌" و دنل 

پس‌ازآن؛ یغمبری مبعوث به : ۹ ج 

موت دردد ور أ ۳ اه 

5 در ی راهنمانی خلق از جا: ۳ 
E a‏ 


ما ۰ : 
مور شد چون سخنم را وق تادز ور ده i‏ 
ب ی مه دنه و تلو نس وا نه‌ین فنند خوا 
ح ج ان حد او ند 


عالم ی شا 2 
۳ بے "۲ عص تمو و اختا هه ها 11 
کف ۱ لال در کارشان یدید امد و جمعسشان به 


تفر قه مىدل گردید لهذا ه رکدام نطر فی رفتند هرمس که سر آمد اباد 


عصر خود بود واز همه جهت برشابرین برتری‌داشت بطرف مصر مسافرت 


نمود و در آنا که ترش اخشار کرد وان بلاد را آنادان ساخت او مالك 


مطلق آن دبادگ دند ۰ گ چه عصی از علمای بابل مپاحرت نلمو دند ودر 
همانجا سکونت انختبار ک دندو لکن چون ستاره طالعشان در وبال بود دیگر 


آن | همت و شو کت از دست رفته را نموه انششتد تل رل نمشد دما : چ 


حالت خمود و خمول باقی ماندند تا زماننکه اسکندر؛ مقدونی لکت 
ابران ۳ مسخر نمو دعلوم منقو شه و اوراق میحفو ظه در بادل را بحبطه 


تصرف اورده استنساخ و ترجمه نموده و بدونان بفرستاد فقط بعضی ازنسخ 


که شر‌مان زرردشت و جاماست حکیم از دش تخار ”< اتفال داده دو دنک 

۰ 0 ۰ vw ٠ 
از چیاول و عارت بوناننان عصون و محقو ظ نماند و ابا حو مه عر اق و‎ 
نواحی آن‌مدنی «حالت حهاات ونادانی هنز سند و بطوائف هتعدده منقسم‎ 
انتخاب نمو دند ىدەن سلب ان زمانرا‎ 


| قنگه قر بابك طهور 


شدند. و هر کدام برای خود سلطانی 


ملو كالطواثف زام نادند ۲ هس ۱ 
نمود و شهربابل را مجددا رونق داد کتاخانه مهمی سیس نمود 
و از اطراف ممالك چین و روم کتب بسیاری جمع آورد بعد از 
۱ € رقت و شرمود قفا مصتفتایی 


ر دشي دنو وش شادور دنباله ڪر ددر 
گم یه 2 


هرمس بابلی و زودنیوس‌سریانی و قید روس‌بونانیو بطلیموس 
9 و فرماسب‌هندیر! EE‏ نمو دند شرو ^ وحواسی 


آن رو 2 رفت همه روزه ترق ی د تا زمان 1 بسر حد 


تکامل رسد غا اس علا لاد و فصلاء ۱ مصا ا و ود اطراف در هر کجابو دند 


روی 0 نپادند اطباء نامی و فطلا ء کرای از مدرسه حندی 























۳ ج 
* ود خایج شدند و آن . سلطان عادل 
mAb‏ 

بایان نمود و عموم اهل علم را از دادن 
یه ار 

مود | بن بود کلام سهل‌بن نوبشت ) 

(۱) ابو معثر 

فازس بو اسطه ۱ 








ی 


صالات و هبات تروج و تشویق 


بممی‌در کتابختلاف از بجات‌آورد, کهسلاطین 
هنمام به علوم و فرط علاقه یکتب و فنون خو ک 
ی و حوادث ارضی انهارا محفو ظ ددار ند 
نبان اعتماد نمو 


سم 


ازا فات سماو 
3 

و تجسس چیزنکه بتوا ی نی 
۱ 


۱ 


د که تفیر و دا 


ر دست ر د و ازه خا : و راه 79 
2 وم 2 ا 5 واگ + | 


۳ ۹ خت خد: که 
ورا ور سامل 5 


پس از تجربه و اعتحان معلوم شد که مستحکم 3 
2 رن 
ِ 9 ی از آنکه علوم را به بوست غ س نمودند در 
ان بر | مدند تا ماک از جہت استی a‏ 9 
3 از پت ۲ ۴ و قاء و محفوظ ماندن‌از تین . 
۱ می ۳ 
( او عر جعقر بن *حمدین عمرالیلخیالمکئی با 1 Fk a‏ 
سر فد عصر و فرید ده ۳ و جغفر 
3 ت لطیفی این خلکا 


چىز هاست ؛ 






در علم نجوم 
ح‌ ۲ ن از او نت ۰ 
هم و د ابو عبر او غورد و ل م‌کند 


ج عصی ۱و سلاطین قرب و مد 


اوقات ې « تی داش 5 
9 در زد او حاضر بوده 2 e‏ 


ال اناع الم ۷ 
۱ ل 1 1 که ,< 
گردید سا پوش کفت ےو ( 2 
8 مت بان فاعده عل مر 
Ea‏ اس ۷ ۳9 ی بدانی استنباط کن که در 


غانون‌طمی خود ا ۰ 
ان ۲ د ود ولکن سکوت اختار > ورین 
لفت سکوت دای چیست گفت هیبیتم ا 2 نج 
2 ۱ ۲ و مر ی 
سسته و اطر اف 2 ۱ 4 مہ سر توهی‌از طلا 
© وه را دای ونی وا کرت و ۲ 
EE‏ 


5 درا سے ھ 
:هری از مس کس . منتهیمیگر دد 


: اعاده نظر ak FE‏ 
۳ هد 0 » ارب درد مطلب هناد انت سلما 
چار ان سحص را امان داد تا حاضز K4‏ 4 ۱ ی ‌ 
وا ت * حلت بو یزد یکین وود . 


اد "ار خفن ک5 : 
۳ 3 و از دسر .۱ 


۲۳ ن نهادم 
کک هوو وة دص د ۲ اک ارف بالای 
فج م سس ج Ta‏ 

3 ن 1 تومعتر :و قات 


a ۱‏ 
2 سب حر ,رسال ۷:۲ 2 
ت ۲ و اقم سدہ ( أر. و د 
3 ن حکات تافانه تردمكت 


تراست تابحقبقت ) 


متس ری 





e ۷ بت‎ 


وزلزله مصون باشد پیدا نمایندزمیتی بایین اوصاف بهتر از اصفهان‌نیافتند 
و در تمام حوالی آنشهر (۱) رستاق جی را اختیار کردندکتب‌وذخاشر 
مدر نة را در قلعه که داخل آن رستاق بود بودعه نهادند که‌تازمان 
ما هنوز باقی است و موسوم است به ساروبه (۲) و در ازمنه پیش يك 
طاق‌از خزینه آن کتب فرو ربخته بود مقداری کتاب که به پوست خدنك 
نوشته شده ود ظاهر کر دید و در باره از اوراق آن دیده شد که ا 
بنادر زمان شورس که سلطانی دود عادل و شهر باری عاقل وبلند همت 
ساخته‌شده حهتش آن واف که منجمین عرص رسانبدند حوادئی‌ازطرف 
مغرب ظاهر میشود از قببل بارانهای متوالی و طوفان های متعدد که 
باعث خرابی بلاد و و بران تردن قراء و قلاع خواهد شد ؛ این اخبار 
منجمىن در سال اول ساطت ۱ 


a 11 le 
٤ےس و دوده و تا طهور ا حوادیق فر‎ 





)۱ جی فتح و تشدند باقوت مینوسد جى اسم شپرست از ناحبه 


۳ را ِ ۴ صر کت a‏ ۹5 : 4 
اصفپان که الاان خراست و موشوم است اكنون سپر سان و در زد محددن 


معروف است بمدینه و منسوب باورا مدینی میگویند و فاصلهٌ ميان یپودبه 

و جی قرب بدو مل اصت و 0 راشدین مستر شد عیاسی در | تجاس تکه در 
ک | ۱ 1 ۳۹ - 
ر رانده رود واقع است 

8 RS 1k ۱ و‎ ٤ 

(+( سارو ه بر وزت ابوه حمزه مخوید صمورث زباوند بنا نمود 

در اصفهان دو بناه عظیمی راکه یکی از آ ن دورا مهرین و دیگریرا ساروبه 

م از برای رستاقی شد که در زیر آن پا 


است و اما سارو به بعد از گذشتن سالا اروی شهر خی ان را فرو گرفت 


مس‌ففتند ۲ اما مپر ین بعد ها ات 


میگوید هنوز اثر این دو بنا باقیست 




















سے 


ج 


XET 
اي مت«‎ 
بو معیر ای خر یس‎ 
جرد مات 3 کب را پم‎ ۱ 
۲ بعصی رای او وی‎ 


من بوده که 
حرکات انهار | ا استخر ج اوساط کواکی, وعلل 


ر یا 


د دوی‌همان کت ز 


> دیجی استخراج 


هیقف 


هله ۽“ ۰ 
و ا وان رت 
ج 


تمودندمو ہے ر 
2 د شهر لب داری‌مبته و سددرو رما ۷ ۱ 
این قلعه خران ۳۹1 e‏ رن د(۱ )مقداریازباروی 
سرا Ea‏ 1 
مودوعه‌بوده آن صندوقها را روانه ن هحنوی بر ان کت 
1 ( ۰ بخداد نمووزن »برع 1 
۱ )وش نمیا 
ا زو نه در 
ت دد مر ازن خی چوک 


یک ند شان 0 د 


که حنکام غلیه اسکندر ۱ 2 ق ارسطو ار ادن بود 
سو چن ر تر 2 
کف کب ۸ جا ا 


ع ال رمه 
رسطه 


د دپ سوم موه 


٩ 
| رای همد تالفان‎ 









د"بران بود 8 
:وده سابر ملل عا 
2 حکماء ای | نشت ۱ بر ملا لم مرهو 8 رحمان هر نام 
»ر متا ی 
7 ۲" کی چان بار ۱ 
9 بو دم سالاط ۳ نامدا. | ۴ 7 ان فدرم 
ی ر ار ۲ 
۱ : 
۵ ج پعداز رد موم مایږ۔ ج e‏ کتی را ک 
° دم 
دباغه : ۵ ۳ چ بل 
هچ از کید ۲ 2 و د 
کی متادی و ور اری و زر :۶د بطوربکه‌اه 
ی 3 ا د ویو 7 2 د ت  tt‏ از E‏ 1 
۳ مسا ۰ ۾ او - ۰ كت ل وی 
6 3 ات پیش بو 
ن اس را از انی ت e‏ ر ف حا ۹ 
9 ار حمه , ۳ ۲" .و و و 
ارزاق ۲ : تک ان تون #۲ راجم ا دج 
ف E‏ ء اه ۳ 
۷ ود رن هم مقداری از 3 ۹ ۳ 2 مقدار 
*وجود اشت نب کچ رو (e‏ ی 


این مطالب را ک 


از کتان‌الی ر 
و بیت ابن دم ۱ 


ت از انترزر و 


لام ) ۱ 
۳ بو سهل‌ین او تخت ذکرتونء 


۳ 
3 


سمت 





4 
ِ ازادی و ددون تفه شاع ود ولیکن دس از آنکه ددین مسیح گر و بدند 


س وم -- 


و حکمای عالیمقدار ازقبیل جاماسب وزردشت و فرساوش و بوذرجم‌هر و 
دک از احله کا و اعزه قلاسفه دو دند ظاهر گردیدند ٤‏ لکن اد 
امور السه و احوال سماو به چنین افتضا سک که صنایع و علوم گاهی| 
طایفه بطایفه دیگر منتقل میشود و از قوی بقوم دیگر محول میگردو .« 
ای کر سو ده ودک از با احل مرخ دار و مک اب رده 
چنتن مر سوم د له ار نا اهل ر در و ؛ 2 لبم ندهند 


ی 
مکر آنکه صلاحیت و لیاقتش دا در ق عسائل فلسقه ستجند و اورا 
ایتدا اختبار کنند وطر بقه ثماختن‌صلاحیت او باین قسم بوده که رجوع 
ا ااو بک بدا متام طالغشن زا مواقق میافتندااو امه ختند د 
۳ یکردند اکر ر ز ۱2 ٥وا‏ ق 2 او .هیا مو سب و 
تک 


و 1 ۲ اه 
و ۱ ار موافق نود از و درب مذداسسد , 


علم حکمت یش ازظهور حصر ت .مسح در روم و دو ناو" بطو 


ی) ‌ 


9 “ ۴ ۱۰ ۳ ۴ i 
و پمروان ان از و .هه دیاات حار حمد بان مقدار هم ۱ فتفا نممو دند اة‎ 
که از مصنفات حهما بدست اور دند طعمه اتش ساختند . باز دس از مدت‎ 
فلسقه روق ؟ » رت 5 و صاحدان | آن جانی و بر فرند علتش‌ان‎ 5 TS علوم‎ 


CP N DT E 
شد چون شادو ردو لا كتاف “ هجو است ار اوضاع داخ1 روم مطلع‎ 


همم ر .رفن ا ی 
U ۶‏ اس ت کا م لکت 
در دد ما لمای هدل هار ق تا سہاحت در و ا افر ا دمو د حاسو صان ھم 
ES -١ ET ۱ € ۱‏ |“ 
ورا دسه سر نمودند و درحمس ا نداد دن وافعه در رعال > تاکر 









































شمانه ۱ 
وارد شهر کردید می‌دم چون از ز آمدن شاء خبردار شدند و ر اطراف‌او 


1 عتفقا بر لقره ک2 و آنهار را در هم شکستند 


و 
هعین ندید مد تین نادور و ا 
5 4 2 
تبه بازار علم رونق ؟ ره و متاع‌حکمت روا ج بافت و صاحبانش از وت 
ر 


دسرزش‌عالم نمابان خاو 
ل ص شدند این‌بود شمه از اخبارحکماء بطر یق |اجمال 


,۰۱ شمس‌الدیی کیک بعد ازپولیانس 


گردید این مطلب رد ١‏ یی 2 
ن دا از اي ندیم گرفته و کد کم در ۱ 
دو اشتاه هه باشند زز ۱ 5 اذ 1 ِ ی 
کوس وی از شن پولانن وی صر تد و دوم شخصی را 
a‏ ۰ 1 
مشورت پادشاه ابران 4 سلطنت برداشتزد کر ٤‏ 
تصارا داشت شا 


کرد از 


ِِ موسوم ( شا بو3 و فجن 
۱ ار و را و صسن مشا بعت امود او هن را سادشاه ابران ۳ 
2 1 دح دصح وا جزء کی 1 ران شد 
حمزه اصفهانی درکتاب 
4 ۳ ۱ ۰ 
ر از دم صا ڪاو ۸ 
فسطنطین ن را خارج ست و بت ری را محددا شا 
جهت اورا ند کفتزر ۱ 1 کر 
8 و این لاد جک با ها 7 ۲ 
۰ 1 ور کشته شد جن ازان 
کد می‌دیرا ازبطارقه کی شس وتان برع 
کن و 9 یرو مذهن حضرت مسیح 
بسلطزت ۲ ن نود . کرو ران لا ا 
سال ۳۵۰ فک a‏ و 


سنی‌ملو كالاارض ی توسد و لبان پسر برادر 


ب داجع بسارو به 
می سار و به 1 در داخا ت 

ر U‏ سهر جی واقما 
۱ ۱ ۱ ست‌مقداری 
و .رات د طاقی نمایان گر دید که مقدار بنجاه عدل خط 
EE ۳ ۱‏ 8 
نو شته شده بود که ؟ ِ ا 


تتوانست شم ا: کف 
سی و ست بخواند از م“ سم ۱۱ 

۰ ن وال نمود ند ۱ معثر منج 
پلشی در کتاب اختلافالر جات 5ک 3 


دار نموده که ملوك سلف 
د رین بودن به قل 


ت کج 





ناء 


تواسطه اهتمام علوم 
آخر آنچه کک 








مت هه وا 


سیب ظهور ‏ فلسفه در اسلام 


۱ ۳ ۱ ۱ ۱ مر 
1 بیدایش و در اسالام ان من که دعضی ا ام ۹ 3 بزرگان 


ر ۷ 


سم 


۲ سم 1/۵ + ا e:‏ 
کو ات ع شات مے | حت دو دند 4 ا دران «ونانی و عر دی هر دو 


بوا Er‏ درطی مکالمات برستل حکایت سخنانی از حکماء ونان 


۲ ۱ ۹ ا ۹ 2 
ذکر یکر دند ابن مطلب باعث رغبت انها به علوم بونان گردید نخسین 


95 ایکه در دولت‌شی اميه وافع شد ترجمه تدش علم صنعت ود 


و تاره بزند صورت رقت وجو رمان (a‏ 


مت 
۱ ات 2 ۳ص 1 , 
وان هم دواو دن ردان فارسی و رو ی در ناں زی ار حجمه ۳ ردد ولبکن 
ود a‏ ڈوو فان .ده تسش ال ات 
بیشمر تراجم a Û ge EZ,‏ 


۰ 
سم 





۶ ظچور فلسفه در اسلام در مقدمه جلد دوم مفصل نوشته شده 

۰ زهاننکه حجاج‌بن بوسف ثقفی از جانب عدالملت‌ین روان اک 
عراق بود حجاج رباست دارالانشاه را به زادان فروخ وا گذاشت زادان, ای 
نوشتن ٥‏ کتوبات خود شخصی که عالم بلغت فارسی و عربی باشد طلب داشت 
صالح‌بن عبدالرحین که از ءواف بنی سیم بود و از امراء سجستات باو معرفی 
شد زادات اورا بخدەت حجاج برد پس از چندی طرف یل ححاج واقم‌شد 
صالح بزادان فروخ گفت چون‌تو سبب آشنائی من با امیر شدی نمبخواهمکفران 
نعفت. تورا درده باشم شاید روزی حجاج بواسطه من تورا از شغل‌خودهتفصل 
نماد زاڌا درو گفت اود ای حجاج من ماج است اگ من اسر 
5 فارگ 5 واند از عمده توا رز ات N‏ تااس 2 و الله | د“ واھ 
ی > ر ف 
دیو ار فار سی را ٣ری‏ تسیل ھام توا زادان ور وح وفتثه اورا ام 
ود صده Dp‏ معلاو گردد چت مار ض لت ۹ ۱ الاعاره حاص 
٥و‏ صالح شر موده عمل رد ححاج ی خصو حر حود و رای عادت او 

















1 ۰ 4 e 
اگم شده محصو صا در عصر ها مون.‎ 



































از سس — ۵۸ 


وه آن a‏ وی 
NUT =‏ که 


:ود در خواب ديدم زا ۱ 


0 کے 
ی :مش رم ولوازم تواضه صع بجای آوردم . 


ور اجازه م 
ره هی سصی ا ۱ ۳ 
وا وال 0 


رن : ب 
گنت َ نبو و مستحسن است لوصو جز ۲ ۳ عقل ر ندد گفتم 
هد از ا : نجه که 2 





آثار بزرک ور از او 
ن شخص جلیل‌القدرکس تگفت: 


هه بدا 
مد 


کر در نرد شرع پسندیده باشد . گفتم پس از آل 
ِ ی عرف , 3 از 
بداند گفتم بعد از آن گفت دبگر ی از 


۴ ۱ 
س سوال و حجو 


ی <٣‏ (ماکان فی المذهب فلیکن عندك کال هب ) 
ا وف ۵ از خواب بر ۳ ۱ 
و است شاچ ق ده نقل 0 
گردیدو به ساطان روم نوشت که؟- اد 
نمابد و قسطابن لوقاء و 


شه 


:٣ری‏ 
Ra‏ بونان را حمل به داد 


جن سق ر ثابت‌بن قره 





باددفی صفحه ۵۷ 
فر ستاد ۱ 1 ۱۰ 
یب فاا نیوا 
یی در دجوت او مت ریا ی ر ۳ 
1 “ن فروح ازخوف 


برقت و اکن 


منزلش تل رسید 


حجاج کا 


طول نکشد 


جح صاح را پبای 


ت بد با خا 
ا صالح ترحستب معمول حضور ۱ 
و 


رای قرو 
اا 2 در فته ابن‌الاشمت در خاوج 


مج بان او و زادان رف 
3 ج ج اظهار ‏ ارد او امر ۳0 2 و رفه بود 


ره 
نند * ادا,. ۰ 2 ایس ۳9 را تر جمه نع 
E O FL‏ از این قضه مطلم کر دید بصالح E‏ 
نمی‌توانی برای صالح 


ریی نماد مردانشاه 
و از عهدهٌ این کار 
مود دانست که وان این کاررا 
هجو را بچه لفظ تدیل شک 0 
1 چگو نه مینوسی صالح دس 


مړا تیم و 


دفت ددرت موز ۱ امتعان 


انحام دهم مردانشاہ e‏ 


دوت 
دهو اه ۲ 


به عشر و نص 3 
ر و صی عشر 33 ۲ رفظ و ند 


انيف والریاده مردانثاء گے 
اج فول نکرد ‏ 


ترجمه ته ناء 


ی 


کا چون امبر اس 
فهست مردانشاه گے شج د ا ت دیگتر محالهض 1 


تفت حر ا ۱ فى له 
( 


دودمان 
را هنچنانکه قطع کردی زبان‌فارسی را 





e 


و ابن بختیشوع وال 71 سرحوبه بهودی و داخ کي 
ر موسی ہن خالد ریحیی بن عدی ماھ وج کے کو 
کلیه علوم فلسقه ومنطق و هندسه و موسیقی وار شما طبقی و طب را 
ترجمه نمودند وآن‌تراجمرا قودت الحکمه که اة دولتی‌بود مضبوط 
داشتند و بنی موسی همین‌کار را نموده و مقدار کثیری باهل تراجم 
مقرری و شپربه. میپرداختندیس از آن اشخاص متفرقه بروم مسافرت 
مکردند رسائل و ۳ بونان را خریده حمل به غداد میئمودند این 
این مطالب که بطور مقدمه معاوم‌شد کون شر وع عیکنیم بشر ح 
حال حکماء بطریق تفصیل . » 

نخستین حکی آدم ابوالیشر است که در ابتدا دوره اول بعد 
از خراب شدن ربع هتكون بو اسطهٌ طو فان د قدرت الهی‌متنعم به نعمت 
حبات کر دیده حضرت آ دم از انبباء عظیم الشان و مردان بزرك عالم است 
آقم اول کنیستکه اختراع صنایع و آلات آ ن نموده و استنباط علوم 
و معاوف رده و هعانی آن اة خدو اند عالم در قراس مجید 
قر ما ید es e‏ باولاد و احفاد خود آموخته؛ 
۱۱ غا ٿاذيمون هم 


ور 
عزبی ادر ر دسر ن گوشد. 


۱ شر دعت و حکمت وا ددم اموخت ! موطن 


ماهد ۳1 افقاو هر همم اهب 4 ۱ 


اکل شینگ درست معلو م ست شام دو ده 5 بر خی حصعدمصر 
5N‏ 1 ات 4 

و, فه صانسین خو درا ENES)‏ ۵ کک کد انح ن طا غه دا زا تناها ای 
ك E‏ ر ناه ‌ 2 


‌ ۳۹ ۰ 3 با و 2 a‏ ۱ 
متعدد مباشند بعصی را به حضرت شث نست ممدهند و برحی را به 












































ائتاع سیختی 3 |“ 
ار 


اسم شدمد 


| 
| 


٠‏ کی 
حضرت ana‏ ۲۳ ۳ 
هنکرند ولی به معاد ووحاز فائل مساشند 


وان 
وساي انيا حروف ندطی 


حروف تهجی 9 مذ 


ا2 
است در ٩‏ ۷ے 
وره کوچ وبز رگه و فا آنها 


حکم و مو اعظ حضوت شیر 


ر ۲ 
رت هیت فز قود علا موّمن دارا 
2 


مت المقدب ناا « 


شیث عليه السلام 


شانز دم گانه اسبت. لول - 
ات تسیز اوواشتاح-. اور K‏ 
رر 2 1 مار اعمال 


)۱ صابن که 


برای خود انتخان 


نام | 
ی نبا خرایون بودمد تا ۾ 


که | ارا 

نم دند < 1 

۰ جهتش ئن ,شك ک مأمورن و فکه مسخو است تک 
و و 3 کت ۰ 1 2 ۴ ۳ a‏ 

رس بدبار صر افتاد دروھ ىرا دد ۱ لا پای خص 

۱ 4 0 ۳ 4 ص هاي 

طند اون و سید ده ۳1 ر 

: پر سید شماها چه مذهی دار نك دفتند ما ناد * 

۲ 51 حرنادون میباشم مامون گفت 
۱ طصابفه صار دمتبد وه کح هود عرض نمودند نه ۵ 7۳۲ #حو س ۲ فتند نیستیم 
E‏ اس شماھا تت فر ت کو و لو ادج ۱ ۱ ۵ ی 

ر زادعه مما شد a‏ 2 

20 ۱ ۳ که ج سما در" "م 

۱ ۷4 0-9 سد 2 و و قول میشود از آن‌طواغی 

که خد ردان د در فرموده‌چو ن شماها از هیی‌کردا,م ۱ نها : 
va‏ ۱ 

مستاشد و( ېلت سندد 

ا سح و لسکن م ا م 2 1 و 

۵ مد هم ۲ موو راوه ۳ 
۱ راجت .یا قدو[ دپ : 

۲ ا |“ 9 ۷ حور خ۲ 9 ۰ فا که وج 

هی ر مدافت دیکر وا اختار نمائدد و 5 ن وا ۱ 

2 ب کم ٤‏ شنا TT‏ 

ا ز ر 


۵ اضر و ۰ 
. بگفرانتدیس از رفن ا ج 
دنه کت هی بر نگ 39 
وه ۰ ف هت سے 1 ۳ 
«صاو| داخا کو 5 ۱ ۰ ! شدتدوجعی 
9 ی ماندند و نداز 3 
۴ استند جه ۳ 


و پات اب طايه رک 8 دراین 
س 4 بوه ام و نها 
سیم و لن ا ی ی 2 سم داد که یکوید ما 
گران دور اس از آن وقت م 
۰ روف باین 


Te سای(‎ 


نود طریق ایجد هوق ا ریخ 


ی اب دنچ 
ر عه وضوم بزیوو اول وده و عفتما 


بودن این خصال 


سس ست سر گت 





تبث از بذان ۳ و و در روی دسر 


اطاعت نمودن ‏ در حق‌بدر و مادر لک ادن 6 قدر طافت‌اعمال 
خوب بجا آوردن 1 - با فقرامواسات کردن ۷ -بغریا كمك و همراهی 
بمودن ۰۸- در اطاعت <وستی تکردن ٩‏ از فسقو فجوردوری‌جستن 
۶۵ یمان کامل ذا داشتن - ۱۱ دروع نکن ۷ هنت هر هر 
دستان غدل و انصاف‌نه‌ودن ۱۳ در امور رراجع بدنبا زاهد وکن - ع ۱ 


برای باداش نعمتهای را قربانی کردن < NO‏ در مصانی 9 ماع بر دباری 


نمو دن ۷ حا د عفاف را شنوء خود وکن 
اخبار هر مس الهر أمسه 


ابومعثر ممغو سد هر اهسه مسار بودندلکن افضل و اعلم آنه 


سه نفر ند اول هرهس اول که فقتل از طوفان دوده و تسرد 2 مرث اس 


- | ۱ ۳ ۱ 

نعءر ی اورا خنو خر گویند و ھکر ی در كي اهت دنھ هس او کنر اسب 
ص 

گ از مو و دات عله سخن گفته a‏ 8 6 اوا دادم 


۱ ۱ و 
و برای عبادت پروردکارهیا کل بنا نموده باز ابوععثر میگوید هرهس اول 
۲ 3 ۹ ۱ ۱ ۱ 
کن ست ک علم طت دمر دم ۱ هو یه و اشعار در ندان مھ حو دات علوی 
۰ ۳5۹ ام ۱ ۰ 9 1 
و سفلی گفته و به مات حود تعلیم داد هر هس از طو وان و اقا سماوی 


دیش ازوقوع ان خر داده و در صعد ع«صر هر ام و مدائن با گر ده و 


ب“ 


بحهت م« حاوظت علوم و مصون دو دن آن از طو فا درب رآبی ) ۱ ( سائی 


)۱( برابی ج برربالفظیست قبطی باقوت مبنوسد عبارت است ازقصور 


ساری 1 در مواضع متعددم در صعد مصر ياء نم امت و صور حبواناتر | 


ج 


باشکا متفه در ان فصور به تفه قش رداد بطوری که رۇس بعضی 


چسسده بدن دیثری است . 












































e 


ساخت و جنیع علوم معموله در آنزمان را آنا نجا نوشته و آلان صناعاتر| 


منقوش نموده ؛ را اول .کے تا فراع کتنبکوه و خراظت 
را بمردم ۲ هو خنه es‏ 


۱ او تازل شده ابو معتر 
باز حکایات دبگری از او نقل کر ده 


ر درم 
جرعي 9۵ که معروف به هرمس بابل ۱ 


:ودهو در شه رکلدانیدن 


ی است (۱) بعد از طوفان 
نیبن آقامت داشته ابن هرمس استاد فیثاغورس است‌او اول 
کی است که بعد از نمررو بنای بابل ر نود و و در علم طب و فاسفه‌مهارتی 
بو دوس | نچه را از علومو صنا: بم که در 
ود تجدید کردم ویر دم آموخته میک 


رق زهمن بوده» 


تا که 


رمس سوم.نیزیمد از طوفان بوددو کتایی در 
سمو) توشته و غات اوقات عم دیا 


بز داشته و بطبایع اعداد! نا 
زمان طوفان ازمیان رفته و 


کلداز 


۱ تس ۳ 
مین شهر فلاسفه مه 


اوذت ال 





پجسافیح یر لا و ۳ 





(۱) آن بلادیکه احاطه؟ 
وفرات قد ماء ونان ۲: 


تامام 
مسو یو فتن دک با صطلاح حالیه من النهر است‌و گاهی اف م بلاد ن العهر ن بر تمام وادی 
ات 1 
دجله و کات گفته مشد این وادی , ار حسم طلبعت تة 
و سفل جزء کا از و ادی لاد آد 


درده استب انپا نهردجله را ۱ 


یمشده‌است پدوقسمت بلاد علا 


و2 ج و ره جقشی باق ند و ر 


بعظمت نهاده بطوریکه مدت هزا 

ا واا ی امیر اطوری بوده تا در 
آشور تردید و جزه حکوعتآشور 
میلاد جر امیراطوری کلده گردند ی 
از مبلاد تصرف 9 راد 


۷۲۲۸ یل از فیلاد موب ام اطوزی 
شد. و هو ریخ ۱۲۰ قل از 3 
درسال ۰۳۸ قز زان 


E‏ بادشاه ابران در دی 


نمودن باحوالو طما یع عباد Fa‏ انیده ۳1 و بعلم کیمیا و سادز عا ومغر سه 


هم آشنا وده و اسقلسوس )۱ ( در نز د او تلم‌ذی‌نموده محل تولدش 


شیر هنف بودء که تا فسظاط دوازده میل مسافت داشته و تا قبل از 


ناء 2 E‏ وک عا ا دو ده ك آن دار الحکمةبه 


2 س چ از 
۱ رة انتقال نافت 


هر مس ن و اوقت انیت و ار مس بلغت ونانیمعحی عطار داست 


و نیز اورا ارسمین گویند که عربی آن ادربی 


۱ 


است و بلغت عبر ی‌آخنوخ 
ابن اخنوخ پسر قار رح بن ما تسا / ن فینان‌بن‌انوش دن شٹ بن آدم‌علیه السالام 


است هرمس شاگرد آغا تادیمون مصر ی دو ده 3 یکی از انسماء ونان‌و 


ا 5 ا ‌ ۳۹ 
عص است [غا دادنمون اور باء دوم ات و ادز س اور باء سوم رحمه 
9 2*2 .ی 


5 ۰ کک 
اغائاذیمون زىڭ خت ات اهر مس سوم ع لب معموره زمین‌راساحت رده 


نان دمصر مر احعت نموده و در سن هش تاد ده و سالگی از ز دشار حا ت ده 
و آبه مبارکه و رفعناه مکانا علیا من زان در ۳ ق اورس ایتت.. اد 


دس 
e aca e ۲ ۲ ۰‏ 
غالب اخارت معمو ۳۹ ده وما تېد 1 ہا دو ده و و قوھىر دزنان حودا ھا 


ت ر صا دو ات 


۳ ۱ سوم دخ ادا ا خو واا E NG‏ هنك 
سو ی و حصددعوت هدمو ده ہ3 مور ع نجوم ر دادر سس مب ۵ 


ص ج 3 
هر مس سوم شپر های متعدد بنا تنود که و چسر 1 نها شهر رها نو دو! 


ot 


و برای دوز اقلیمی تند در رار نود که هماست حال ۱ ن اقلنم و 
ج 
1 ۳ ۱ 8 
أن بلدبوده " ملوك ریم مس کون طوق اطاعت و یدگ اورا گردن نها دند 
زور ع 2 
هرهس دائما مردم را دعوت بمو حد و در سمش در ور دکار مینمود و آنانر | 


لا پر 22 


ازدوستی دنما در حذر مایت و تحر دع اهر اخرت مدکرد وباءمالنىڭ 





۳ ۰ 6 ۲ 
3 اسقلسوس شرح احوالش مدنور خواهد شد 












































۱ وک 





و عدالت و درستی راهنماگ ی فرمود نماز خو خواندن و روزه گرفتن در ایام 
سوم لا مر دم باد داد و همحنین اداء کم و اعانت نمو دن بفقر اء بآنها 
۳1 

فَ وه دشمتای تب دير _. جپاد کرد هرمس در خصوص نظافت 
و پاك ہووت از حیض و نجاست و حنات و جنا اموات سخت 
EA 89‏ کے و“ : 

خن سراي رسب حوردن وھ ی و یی رن 
مت خود حرام نمود و از خوردت چیز 
هات که مضر بدماع استت از کيتل باز و اقلا منع ا و گانبکه در 
خلاف احکام هذ کورء عمل م 


سك و انواع مسکرات را بی ا 


مخردند بشددد تردن عقوت مجاز ات مینمود 


2 
رشن اعباد عنعددی برفر ا ار دا ات و 


در موسم اعباد نماز :ها و فر دانیها 


2 رد ات له د 2 
عقر رز < ۵ اعباد برقراری هر م س 5 ی دخول آفاب‌درهویچی 


دو ده و کی از اعبادموقم روت هلال و اوقات فرانات ستارگان و دخول 


دا و ۰ 
ڪڪو مب تحانه سو و همحمین وفت نظ رات آنها ستکدیکر ۰ و هنگام 
۱ 


م اد بر رای تفر ب بحق تعالے ی‌نخوارت و ذسحه گر دن دەر ردم ناد ان 


6 واا هدن برع اه 
رد راا مدن ييعممو ان ر جانب خدام 


بان کرد ۴ فر دود نلی کی ادن 13 4 ر صفات عدمو مه و ۱ 


RE 


مراض جسمانبه 


۱ - 
و اور صافگحه‌بری با ۱ 
و او 2 سل و و رصفا ات فاضلهٌ همدو حه ده سرحد کال رسنده 


E o 2‏ 109 
لا سل ر مود تمی ان کیک انحه از سمو ات و ان 2 علو 9 او لدو. نهو 
۳ یں ر 

ات او 5 ۱ 4 ی ۸ ۱ 1 ۱ 1 م 
ری ار ہو ال ذم مد بده کار عوده چو ابر اندو ا 3ر مود 
3 . ِ 4 2 ج 
7 0 سس > ۱ 1 
از <مله "وصافی نمی سمت له سڪاب لدعو 5 داشد هر انجه‌از اا اا ت 
سس مور داد و 
۱ ۲ 1 1 
اجد مت طلت مایا ایو اران و دف اه 
8 : 4 2 ا ۳ ات و و شفای دما ر ان عفر ون 
کد و یڑ ار غالا و اا 
در ر ز علو م نمی ات۹۳ طر دقه 5 عذهی 5 او باعث اصالاح 
ا ادان ان ماشد : خر ۱ 


2 ) داسد نھ بت ,اد a‏ از 
یال قو جي جر بی و ور انی “از حمله کار رهای‌هر. هس 


© 


0ب 


یکی آن بود که‌مردم را طبقات سه کانه منقسم نموداول علماءدوم سالاطین 


و اثراف مملکت سوم رعیت و اهل سوقه . 


فرمودم‌تبه عالم بالا تراست ازمرتبه سلطان زرا که عالم میخواند 
خدارا برای نةس خود و هم برای مملکت ورعت خود ولکن سلطان 
مىخو آند برای نفس و رععت خود و آما رعىت مدخو اند خد ارا فقط 


برای نفس خود . 


هرمس از جهت قیافه و اوصاف ظاهری مردی بود گندم گون 
با داشتن قامت موزون و صورت نیکو و محاسن انبوه و شانهای 
عربض و دست های بلند واستخوان بدی‌محکم ولیک نکم کوشت و حرف 
ات رای تی ۸۰ هری و مر ر کی اده 
اة ارا خر کت مداد ۳ ا تکلم مینمود و دز وقت حر کت 
نظرش‌مواجه زمین‌بود و غالب‌اوقات سا کت و متفکر بنظر میامدهرمبی 
دارای چندین ا بود و هر کدام e‏ بود ؛ کو 
رن اشگشتری که همه,روزه‌در دست داشت توشته بود صبربا ابمان کامل بخدا 
حورت عفر است و بر کین انففتری كدر اغا بانگفت منود کی 
لی در ایام عید بجا آوردن اعمال نيك است و بر 


نکن آن‌خاتسکه درموقع نماز ددست فیگرد کد دود م رگ درو کش ۳ 


ارزوست و مردن.رقیب غير غافل ا وهمچندن هرهس ا 


شده بود نهات خوشحا 


ج 


نوشاه وک وی عر کنام ری بره برد ی کرجا | و اين عبارت 


بود نظر کردن درعاقت باعث سلا تی نفس و خن است ان ام اض‌موذبه 















































E. E 


2 5 دن 


رعت از ا من رس 7 
تن 
و بر ان کبربندی که هتکام نماژدر کر 


واجبات ٿث مروت است 
وی ر میبست نقش دم مر وت 
اس خود شد فااز میشود و شنی او زد ور آسسال لش اور 

کو ت ھی سر که گاهی درقرآن می ا ا ا A‏ 
تما روی زمین yy‏ ومغرب در ی 


باقی نماند احدی مگر ۲ 
ی که متدین بدین اوک دید _قله رحس 
جوب بو ده سمت خط نصف النهار 


a‏ ومواعظ هرمس سوم 


هرمس با ادرر رکه اور ' مثاتالحکمه نیز میناد قطم نظرازهتام 


ت سلطا 
نمو ن و حکیم هم بوده و چون دا رای سه صقت ممدو حه است 


9« د هیک 
اسب 


۱ ۱ ق از عهده شک حى 
تعا ی نمسمو ند بر آ: 1 

4 دد در مقادل ۷ باه ES‏ 2 1 
ات محد باو ست مدفر ماندا هر 
۱ هر ره‌مند شود بايد آلات جپل 
و وم از خود دور کند هنل eT‏ ی عالم 


ج و مقصو دس ں خناطت باشد داید | 


۱ د بخو اهد کات 


ازنعمت علم وعمل صالح 


داشد مام 
ز [ لات کتات صرف نظ نظر تماد و 


کد او 5 
۵ الات بای را ترك کزد » مقصو دش انست 


کف واو ین نك دا تمه ۳ 
زز. ۵ دل ۳ مسو د مقر ماد ای انسار 


چو اه در رهمزکاری 
را شعار خود سازي a‏ 3 
ی 2 از عمال ند اح راز نمائی هر چ 
و وت لرفتار شروور زیت اه اا“ 
۱ ۳ ۳ ی جو ود و رش‌لذات خبالی دنا a‏ و هوای 
نهس زرا"هخور از 
و ز ام رت عقب میم “ هیفز ماند هشل اک 


a PS a EN 
که از اش اخرت کار ند ويرو آمور دنا گردد مثل آن غریقیاست‎ 
که از هلا کت خود غفلت‌نما ید وهمش‌هصروف نکاهداشتن آن جز ی است‎ 
که موجب غرق اوست " میفرماید | گر نبود شناسائی پروردکار و هدایت‎ 
او مر بندکان را بواسطه برگزبدکان و انبیاء عظام هیچکس بعظمت و‎ 
و بزرگی حق‌راه نمیافت و به 8 دائمی وحیات ابدی نمیرسید میفر مود‎ 
ای مردم نخو انسد خدای تعالی ر از روی حهالت و با نبات بد و سا‎ 
نباورید ءعاصی را و 9 ازحدود نوامیس حضرت حق ؛ فرمود‎ 
با برادران دی خود آنطور معامله مکن که کراهت داری با و آنطور‎ 
معامله نماشد» فرمود اتفاق نمائدد و بانکد‌نگز دوستی کته و مداومت‎ 
داشتة باشید بروژه و قماز ولیکن با تبت بالگ و باطن صاف و طلب که‎ 
اعمال خیر را وکوشش کید در بجا | واجبات از روی‎ 
خصوع و خشوع بدون عجب وربا و خود نمائی بخلق " فرمود بترسید‎ 
از تفاخر نمودن و تکاثر در امو ال برشما باد بدوستی کردن درحق بگذ‌یگر‎ 
» و تواضع نمودن تا بر خور دار شود از ثمره اعمال نىك‎ 

فرمود حن رکشد ازمخالطت با گناه کاران و فسقه و طلب کننده 

کان کر ھی وم وتن اعمال قبیحه " میفرماید قم دروغ نخور ند 
برصدق و رأستی اعتماد :داش باشید ویرهیز کد تناشکه قسم در 
عمخورند و شماهم 2۳ با آنپا شر مك خو اهدد نود دس و کت 
آنها را بخدای تعالی که عالم باسرار وخفیات است و حا کہ عادلیس ت که 

جزای خوبی را خوبی میدهد و بدی را بدی . 

از 


فر مود بداندد و شن‌داشته شه بشید کر در هی زکاری و تقو ی نعمت فز ر ك 


ا 


و حکمت عظیم است و موحب داعی تخب ر و فاتح ابواب فهم و عقل است 
























































و ا 


۳۹ 2 دی N‏ 3 
زرا که نظر بزیادتی محبت حق پیٹ کان بانها عقل ر ان 


۱ فرموده 
و اختصاص داد انساو | 


ماد" بروح‌القدس و مکشوف نمود بر آنا حقایق عکمت 
راو متنبه ساخت آنهارا از گمراهی‌ودنامت و هدات کد ان برگزیدکان 
را براه راست " فرءود شعار خود نمائدد حکمت را وطلب کنید دیانت را و 
ِ دهید تفوس خودرا بوقار و سخنیه ومتخلق‌شوید به آداب نيك وتانی 
نمائید در کرهای خود و عحله نکندد خصوص در محازان گناهکارانوقرار 
دهید حبارا درجلوی چشم خود وخوف از حق را پهلوی خود وعادت‌کنید 
ستقامت و رسد از عاقبت وندامت پس بواسطه این | وصاف 
رها میشود نفوس شما از بن کی نادانی وعبودبت جهالت " میفررماید PE‏ 
کا از تو صادر شد و 


سگویخ و ۱ 


۱ با عمل زشتی‌وا مرتکب دی لوف ویر 

توبه و انانه اد ج تما : ۳1 

وبه و نه ر حود دور نمائی که | کر در دنا هم عستور و پوشده ماند 
e ۳‏ ۳ 

در اخرت هو بدا خواهد کردید و عتوت اخروی کر فتار خواهی شد . 


فرمود مودب شوید باداکه خداوند سبحانه خوانده است شما .۱ 
: ر 


۹ ,ما ۱ ۰ 1 ۰ ۴ 
و سرو ایك علما ر و فرا گیرید از اا فضائل را و مصروف ساژ.ن 
۱ 


شهوات خو درا سوم تة 
مهوت و ۵زا بسوی طلب خر و استحقای و رو نکنید سوی 


شرور وفایح امور“ عیفرماید فرار کنید ازما کل خبیثه و اجتناب 
نمائىد از مکا ۳ 


صمب دنه 1 جه پرمیکند ,کسه های شمارا از مال . کن 
خالی میسازد دلهای شما رااز ۱ 
۱ ۱ ر و5 خود و 


آشرار: یجان مفوظ برد اد د اک ی 
سرار بحوت محفو ظ نو دن از شرردالت انپا ) فر مو دمحا 
وا ازمعاشرت کردن با کساتیکه هدا 


مان ؛ فرمود عادت دهرن نقو 
م نه‌ودن | 


فظت نماشد خود 


حت نشطد: 
۲ وج 


حى و سخن‌نمیگوبند 


چپ جت 
برای‌شناسائی‌او ؛ میفرماید دام تک رانیه برای مردم و طلب" نکنید 
وشن ننمائید برای ضرررسانمدن‌به‌مخلوق زیر که افعال زشت نی 
نمی ماند و ا5 در ادا مستور ماند ععاقت ظاهر خواهد شد؛ فر مود 
مردم نفوس خودرا بلند تر و عالی تر بدانید از اینکه هتکس شوید این 
اقعال زشت راو با آنکه طلب نمائید این مقام شوم را ؛ فرمود جمع کنید 
مبان‌محت دين و دوستی جکمت وعادت‌دهد نفوس خودرا :ه تعلم و تعلیم 
۳ فرمود آنجه را که از شرافت و فضلت تحصدل نمائی انفع مخ 
ال ان اندو ختن‌طلاو قره زیرا که طلا و نقوه.فانی عشود ولیکن 
ادن تانق داکمی است.» یرتک را کار غود میتاژيه 
و بك رنك نمائدد ظاهر وباطن‌خودرا ته از که زبان شما مخالف با نىت 
شما باشد " فر موداطاعت که روساء خودرا و خاضع شوبد برای سلطان 
خود و گرامی بدارید بزرکان را و محترم شماربد معلمین را و غلبه 
دهدد دوستی‌حق را برخود و مخالفت E‏ از ۳ صواب و مشاورت 
فص < ت کنندکان تا ایمن دمانمد از ندامت و سالم باشد امامت " فرمود 
از شکر خدای‌تعالی ءاقل مہاشدد چه‌درحال غنا و چه در فقر وچه در سختی 
و 5 «ر آسانی " فرمود اظهار رز ی تکنیک نسبت بیکدیگر مگر بو اسطه 
اعمال خوب وحود نماد در موقع حکم کردن و بپوای نفس عمل تک 


و نفاق نورزیدو تز که ننمائید خائنی راو نسبت خدانت ندهیه بمردهان 


فرشت داز و راس وتا 


فرمود فقر با درستی بهتر است از ثروت با خیانت زیرا که مال‌فانی 


مشود و اما اعمال خوب اثرش باقیست 


فرمود از خندیدن‌ز اد دؤری کنید وییر امون‌هو 2 مب مگ ردید 
































= 
و شهار عیوب مردع مکنید و اکر بر عیب کسی مطلع شدی چشم پوشی 
1 اعتبار بگیر زیرا که قدر جامع شماه انسانیت است و همه از يك 
4 خق شده اید اکر خندیدی بر عیب کمی دیکرانم کی 

مایخ 0 E‏ فتاریر ادیدی و یا بر عیب کسی مطلع‌شدی 
خدار ر کن که تو سالم و خالل از عیب میباشی " فرمود با مخالفین 
دين بسختی سخن مدو ید و الفاظ ر كيك بکار مبرید مبادا که آنا سیت 
بانبیاء ورژسای مذهب‌شما اهانت نمابند بل‌که تا میتواندد برفق وملادمت 
سخن گر گید و از خداهدایت آنانراطلب کنید “قفرمو در مجالی‌سکوت 
نمائید و اکرتکلم کر دید ملاحظه‌سخنان خویش رادا 
گید که حربه‌بدست دشن دهید ! فوموه | 


شته باشیدمبادا سخنی 
ز مراء و جدال و عزلولفو 
5 ر نشوید ؛ فرمود کیا ی ی ات 
ا ۳ در ایمان بخدا و ایمان بخدای تعالی در -خانلیر کمن اسن 
فرمو۵ ابا مددانند که حکمت و ایمان از هم جدا یست اک کش دارا 


یکو را دیات راهم عاوا اس اوا 8 حکنت و دیانت لازم و 
ملز وم بکدبگر است ۰ فرمو۵ انسان عادل اوه از خدا ات سدیس کسیکه 


از خدا نترسد عادل 


بترسید زیرا که اینان مصاحب با کیثه و 


ا ۳ 8 ۰ ۰ . ۱ 1 
رەت کار نرك‌نمودی رود تدای ار ۳ معارض 


نسمت " فرمود از اشخاص سود و مردمان شرور 


جهالت میباشند. فرمود هروقت 


ان نشود بدی خاطر ومانع 


ا 7 1 
ندردد هوای نفس از انیحام ان عرطة نخور بد ڪال فاسق بو اسطه اقال 


وکم اسح روبال آوبسیار. درحال‌طفولت 
۱ باموحتن عم زیراکه در وفت 6 3 


۱ ری سخن‌شماها 
و هت دید ا e‏ کم دا a‏ ۰ ۰ 
ثعی نمی نهند ر یج جهالت ابل به شر میشوند در اینصورت گناہ 


نمودن دنیا باوزیر اکه بهره مندی | 


عادت‌دهیداو لاد خود ر 


زب 
آنها متوجه به شما است - مثحصر نمائید همت خود را بسوی خدای 
تعالی با ندات خالص بدون شائبه ربا و سمعه تا اجات کند دعای شمارا 
و نائل شوید بارزوی خودو محفوظ مانید از اعمال قبیح و سالامت بابد 
نفوش شما از بد‌ها و اجات باسد از ک؟ فتار بهای ڈنیا - وقتسکه داخل در 
ماه روژه شدید باك نمالید قوس خود را از کناه و روه بدارید برای 
خدا با نیت خالص و صافی از افکار بد و خبالات‌شیطانی و هواهای‌نقسانی 
وا له خدای تالی تی میداند دلهای الوته بگناء و ایت درا - روز 
داشتن فقظ امساك نمودن از خوردن نست بلکه تمام اعضَاء ب‌اید روزه 
باشندتا مقبول درگاه‌الپی واقم کردد _ در ماه روزه‌مو اظت نمائددخانه 
خدا را و آبادان ۲۹۳ اورا بدعا و نماز - در عبادت نمودن يروردگارتكىر 
نورزد وفصد ردا و خود نمائی نکر للکه از روی دلت و تضرع بجاار بد 
هنکامیکه دجا اهنت اعمال روزعد را و بخانهای خود مراجعت نمودید 
باد 1 ورف کشا فقراو کان وا و کیت بف | نهار | به‌مواسات‌نمودن 


NS ۳۳‏ فرمود برطرف ساز ند هم ههمو مىن را و زاد کن اد آن را 


و عمادت نما کرد هر ڪا را وگرامی دار ید عربا راوطعام دهد کرستگان راو 


هو ظاو 
سیر آب‌نمائددتشنخان راو تسلمت‌دهید مصت زدگانر او رهاساز ندم مان را 


ازچنخال ظالمان‌وز باد نکنید حزن‌ستم دبده‌گاثر اهر چند رسیده باشد ازا نها 


ده سخا بدی‌تامیتو اندطلب کنیددوستانمخلص ر اولکن امتحان نما‌دانهاوا 


a ۰ ۰‏ : ؟ 
پیش از اینکه ثابت کر دد دوستی‌شما وعجله نکنید درالفت کی شن با آنبا 


تابر خورذار تعومد بشیماتیرا وترسد از | نها به شما ضرری - کسیکه عملا 


کرده اکت ناو خداآوند عالم فشلست و درقری را با ند افتخار تما ند 
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۳3 بدیگران و قرو نگیرد او را تکبر وعجب‎ 
هنگام غنس صادر نشود ازشما سخنان رکنك زیرا که میکشاند‎ 
شمارا بسوی گناه و عقوبت شدید هر کس فرونشاند عضب خودرا و‎ 
مقید ساز سخن خود را و پاکزه نماید منطق و نفس خود را غالب شدء‎ 
است بر تمام شرور _ سزاوار نیست برای کیک طلب میکند حکمت‎ 
- راو مايل است به تعلیم او منت گذارد بدیگران و طلب اجر تماید‎ 
وقنیکه خااص باشد کک‎ 
معدن‌ست برای هرسعادتی و منیع است برای هرادبی وبرطرف کننده شرور‎ 
است و جنب کنند : خیرات است - مرن بادشاهات کستکه‎ 
بدیل نماید بدیهای مملک را به سنتهای بیکو و لبر ل بان‎ 
آنستکه بر خلاف این عمل کند  دلیل بر سخاوت ذاتی بخشش‌در‎ 
سختی است و دلیل برجبلی بودن ورع راست‌گفتن درحال‌عضب است و‎ 
برهان بر فطری بودی حلم عفو كردن در وفت توانائیست_ هر آنکس‎ 


3 بو اسعله دوستی و همراهی وا 








مت ومشوب ندشد به چیز دیگر در این‌صورت 


ران خشنود میشود پس سزاوار است 
4 هی سیت دران چزرن کے _ هر آفکس که در جال ذلت و فقر 
باو احسان نموده اند شاسته است که در حال غنا بدبگران E‏ نماید ‏ 
هر آنکس که عداات را بیشه خود کد وز لس نمودن اعمال خير 
زاو خود قرار دهد و بزرکان و اهل علم را محترم شمارد و طالب 
حکمت و معرفت باشد میرسد باوخیردنا و آخرت۔ بز ګترو مصدبت 
بوای اسان اکستکه نه دارای عقل باشد ونه حکمت و ته جو دنده 
ادب باشد و نه دبانت - بخل نمودن علم از نیکان جوت 
کردن به بدان است - هر آنکس که طالب علمی را محروم کند 


- ا ا ۳۹ 


و از آنچه که | موخته باو تعلیم ندهد محروم میکند خدای تعالی او را 

از خیر دنیا و آخرت _ بخشنده علم بالا قر است از بخشنده هال زیرا 
که مال فاڼی هشود و لیکن علم باقسمت ,= سلامتی انسان در انب که با 

کک خصومت نورزد و آگر کی باو بدی نموده در حقش احسان نماد 
زبرا رن اعمال سه چىز امت .ال دشمنی را دوست تمودت 
دوم جاهلی را علم | موختن سوم کمراهی را هدابت کردن _ نیک و کار 
آ نستکه خیرش به عموم‌مردم برسد وخوبی دیگران را خوبی خود داند - 
منفعت ا در جذب غلبه شهوت الک اسک و میحافظت کردن شهوت 
نفس با قلت معرفعت نفعش يشر است فرط تست وها ده از کمان 
مر فو نشانه آن شر است قرحم نمودن بر جهال علامت زیادی حلم 

است چه‌سا کاننکه بیش از سیواب شدن سپام مرك کر دیدید _ کسیکه 
بقدر کفاف قانع نشود زیادی مال هم اورا سیر نمی ک5 سخن چين 
یت پکستکه سعایت بسوی او نموده کاذب است و نسبت با نکه سعات 
و خائن - هزاج فانی کننده هیبت است هم چنانکه آتش فانی کننده 
هیزم است _ فرصت واعشست شماو که بزودی فوت مىشود و به کندی 
عود مننماید _ کشاننده هار | وژو مواجه با مرك است - اسان حسود 
همیشه غبطه خور است آفحائیکه عقلت هنم هیکند نگاهدار مهارشهوت 
e 9‏ معینی باعث خشم کردد رفع آسان اشت. و E‏ دون 


سلب شف رات او مشگل است مشقت در عمل دلیل وستگاز برش 
از هرهس پرسیدندچه چیز جالب پیرست کفت عضب نمودن 
و بحاات حزن و اندوه زندکانی کردن 


فد چگونه است‌میل علمابطرفاغنما سشتراست‌تا اغتىانست به 
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علماء گفت جمتش آنست که علما قدرءال را میدانند ولکن اغنیا اژقیمت‎ 
علم غافلند وال انکه علم مم دو ح‌هرزمانی است و سند‌یده درهرمکانی_ عقل‎ 
دون ادب درخت بی براست وعقل با ادب همجون درخت باثہر امتیاز‎ 
خیراز شربدانائی است وغابت دانائیحکمت‌اشت ونتیجه حکمت سلاعتی‌و‎ 
عافنت است- کسبکه‌هو ای‌نفش مطیم او بع اونیستچگونهمطیع دودن کا ران‌را‎ 
متوقع است. هر کس که عاا ادا و شود عاقل است و هر ک سکه‌در‎ 
حین جهالت خود را عالم داند از حلیه عقل عاطل است - کبکه نداند‎ 
حکمت را ندانسته است ذات خودرا و کشکه حاهل شد بذات خودحاهل‎ 
است‌بغبرذات خو دهم مرد م بر دوف م مباشندیکی | نکه‌طالت است و نمی ناید‎ 
و داینده‌است وا کتقاءسکنهد تداهش واه نت که دراندرون‎ 
صدفدت و درقعر دردااست نمی بابک اورا غواص ماهر کنال عقل‎ 
عفت است و تمامیت علم به عقل - ادب‌صورت عقل ات یس شک وکن ادبت‎ 4 
را تامیتوانی - عاقل وا نمی گذارد غیب باطنی خود ژا و خوشحال‌شود‎ 
به خوبی ظاهر - نصیحت نمودن درمالا ء سرزنش است - تکرار عذرتذکر‎ 
نگناء است‌فرهو۵سر رش کر دن تو کناه کارراعلاهت نگذشت. شن ار گناءاوست‎ 
کسبکه‌نادان است طفل است کرچهبصورت پیر است وکسبکه‌عالم است‌پیر اسك‎ 
چه .صورت حوان است- دنیا آهانت کنند. است د بکسبکه‌طالب اوست‌هم‎ 3 
چنانکه زمینمیخوردآنچهر اکه‌پر ورده است‌قر مهب جاهل درسخن آوست‎ 
وغضب عاقل درفعلش-کافیست برای‌حسود که در خوشحالی‌توا مب 9 جر‎ 
اری هرمس سئوال کر دند که ازده واج درسن پیری‌چگونه ا کت کی‎ 
سوار میکند فرموداز‎ E Es که نمدتو اند کا کند حا ا‎ 


خروغگو بر هی ز کن زبرا که وجوددروغگو همال سیر ای ات ت که درخشنده 


است اما رافعء ط ا مت مك ] کسیکه کم شد کینه او کم میشود خشم‌او 
فرمود عاقل کیست که باز ندارد اورا خوشی فعضت از عمل کزدن‌برای 


عاقت و با تفکر نمودن برای رفع حادثه بیش از واقع شدن او - مطمتن 
غباش از کنیکه شتا رک ده‌است تورا به آنده که درئونس تکه روزی‌مذمت 
نما نك باجه که تو الاو وى عضت زائ لکننده عقل است بطور که 
ی بیند کر ا بحا آورد و با فعل قبیحی که از او اجتناب‌نماید 
کلف ورزدن برای چیزغیر مفید باعث فوت‌شدن چیز مفرد است- قطع 
مکن‌دوستی برادر وناکرا آنکه عاجز شوی از اصلاح او وا 9 
دوشتی نمودی‌کاری م مکنکه مند نماگی با زگشت ۱ قر ویر که واه 
تجارب روزکار باعث تنبیه او شود - بهترین رفبق آنستکه فراموش نماید 
کات زاو دوخ رش دیا خان کند وشن نگذا رد به‌توفر مودنعمت نادان 


هال سبزی مزبله اة دوستان بد مثالدر رخت ين افر و خنه است که ی 


سوزاند هضی جر را چه ساسخنبکه‌جوایش سکوت است و چه ساعملی 
که بدا تاو رن آن اولی تر است و چه‌سا دوشگ دوری از او صواب 
دوك گر است - هترین مخلوق غدااضیان اس و شک ورین جر که 
در .اسان مساقدعقل ا است و خوت رین کار های عقل واداشترے 
صاحب اوست ععدالت و دوری نمودن از ععصت -بهثرین چیزها 
درعاا 


است کا 
۳ ر 


ص _ 
اوعایدهردم‌میگردد بکیخوبدت ودیگری‌بدی خوشا بحال آن کسیکه وت 


دوچیز است یکی راستی ودیگری عدالت - دو چیز 


دمر دم خوبی‌او و دا بحالکسیکه مب ر سدیمر دم بدی‌آوت شا سته است برای 


سلاطین )كهب رگمارندبرا ی|اموررعیت‌مر دمان‌صاحب مروت ورحمتراتانسبت 


به‌آنان مهربان باشند همچون مهربانی پدرنسبت بفرزند - شان نفس‌ناطقه 
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شناسائی حقيقت است و غایت معرفت قوه‌شهویه محبت پرا 
شفاعت کنند ه گناء کر نز د حکیم‌همان ظفر بافتن‌او است آذهره‌س در سیدند 
جو دچست فر مودبخشش کردن در مالو و محافظت‌نمودن‌فس ازسئو ا! زفرمود 
آموردنیا ست تراز اؤ نت کاو در آفزاهد | کنبه - خامو شک بو اسطه 
فلع | فی عضب را و بواسطه نور علم ظلمت چهالت را - حبا در طفل 
بهتر است از ترس زیرا که حیا دلیل عقل است ولیکن ترس از ضعف 
نفس است- بر داشتن توشه خوبی درحاات اقدال بهتر است از برداشتن ان 
درحالادبار | کرمسکن نکند انسان‌در جائیکه سلطان‌قاهر و قاضی‌عادل و 
طبیب عالم وبازار رائج وتر جار مت ضایع نموده است نفس خود واموال 
اقارب خودرا وصایای هرهس ,هآ مون ملك ان بود که عیفرمود 
ام‌میکنم تورا سَقوی و برهد زکاری واطاعت نمودن از خدای عز و جل 
فرمود سه چیزو اجب است برآ تکسیکه متصدی امور مردم‌است اول 
بداند که‌این‌جماعت | زادند نه بنده شوم بداند کهاینر باست دا ثمی تیسبت 
سوم بشناسد مقام و مرتبه خود را واجب‌است‌یا کیزه نماگی نت خود 
راو بر تو باد سخ ن گفة نفان براستی ای مون برس از اینکه مهمل گذاری 
جهاد با کفار را و حثرثما از گرفتن اموال مردم به عنف رعیت‌تابم‌احسان 
است و تمشیت نمی پذیرد امور مملکت مگر مس »رت نگاهدارنده 
سلطان‌است ‏ ای | مون حذر کن ازغفلت نمودن در کارهاوء‌سامحه‌ک‌دن 
در امور رعت زبرا که ضرر ار موجه بتو است کار های | خرت‌را مقدم 
دار ۷۶ تمشیت پذیوداعور دنیای تو - بر شماره جاسوسان هملکب بیفزا تا 
از حالات مردم | کاه شوی واز کید دشمن حطلع کدی - بمنعض صدور 


عرمان اکتا مکن وارز اجراء ان عفلت ننمای تا بر هننت تونقصان وارد 





ری ۴ ri‏ تلو اعاده نظر ننمائی امضا 
منمای مبادا برای تو دای باشد و تو از اوغافیی ‏ اشخاص ناشناس را طرف 
شور قرارمده اسرارت‌را نزد 1 نان وت منما بو اسطه زیادنی کارحسمت 
را فرسوده مکن زیرا که بدن هم محتاح باستراحت است - سخنان تو بابد 
از روی جد باشد نه از طریق هزل و لغو و اکا سے کی باوعمل نما 
تا متصف بصفت دروع نشوی و در انظاربیوقر نگردی از کیمنای بزرك 
غفلت مکن E‏ رسد کردن بامور رعایا است چه کیمدائی بالا تر از 
زراعت است که بقاءملاث منوط باوست - باز از جمله وصایای او باعون 
ات ملك تة فرمود واه صواب | نستکه برتری دهی صاحبان علو 
دنات را ومحثرم شماری | تاثر | تا ضایع و مهمل نشود حقوقشان در نزد 
عوام و اهل سوقه _ طلب کنندکان عام را محترم شمار و در حق آنان 
احسان کن تا ژنا5قود همت آنان و اق زوده گردد شوق و عا ل انپا تحص ل 
علو/ و تکمیل فتون - در عقوت کردن 3 ن تعجیل هنما هر چند 
ثات‌شده باشد گناهشان هر | اتکی کهم ۳7 & گنا e‏ دید و باعث‌قساد 
عم کت شد و بخواهی مجازات 1 اورا ات تما ۶ا عبرت 


دبگران گردد- در محازات دزدان‌و واه زنان توتاهی مورز ۳ راهها 


امن شودو رعنت اسوده خاطر 3 دد جدود الپی را ضايع مکذار و 


باداش هر کس بانجه که سورع معسن کک عمل اک از نمام و سخن چدن 
در حدر ر داش و عقو دت 1 نهار | 1 شکار i‏ ن تا دا 3 ن هشه شوند ازحال 
محبوسین‌غفلت مکن که ۳ بزودی رهائی بابدو اکر مستو جب 


عقوبت است بمجازات خود برسد 


فرمود از استبداد بر حذر باش و با عقلاء مملکت‌مشورت نما اکر رای 





کک 






































صواب دیدی باو عمل کن وتوفیق کار را از خدا بخواء - شراق د انستکه 
کنب فنائل کند و احتراز از رذائل نماد وبخعش تماندییش ازیرسشض 
-عاقل کیت کرای این را و تحمل کند درمصیبت - هیچ 
مشاوری بهتر از عقل ندست و هیچ دوستی بهتر از عفت و هیچ مصاحبی 
هت اؤ ربل صالح رستکارئ درا خر تر ا فیوضات الهی منوط 
باین‌سه چیز است- بتر بن‌صفات‌راستی وعدالت است_برای‌ه ردردی‌دو ائیست 
مکی مرلو برای‌هرچیزی فناگست مک کا ا م ا 
2 عمل صالح - ممکن است تغییر دادن هر چبزی گر طبدعت وعمکن 
است اوت نمودن هر چیزی مگر سوء خلق و هر چیزی رفعش ممکن 
است مگر قضاء الپی - لغزش عالم مثال کنتی شکسته است که غرق می 
کند خود و اهلش را 


۱ داب سم صاب‌بن آدر س 


فرمودکسکه‌مالك عقل خو دنست چگو نه مت و اند مالك‌غض شکردد 
اختمارعقل به عمل نيك تزع هر اتک مال‌آندو خته 
E: 5‏ اب 2 1 2 = یچ 
۵ و E‏ نرساند باعث اتلاف‌مال ا حقوق دبگران شده 
انس 9 یت ۱ وری مال محتاج اران ای وک دافن باران سو دن‌مال- 
انسان عاقل انسدکه بشناسد قدر ندکان را و محترم دارد دانشمنداف و 
هر ور و عزوعگی نبا نما بد از احسا ن سلطان بر خور دار شوند تامل نما ازتمام 
صفات آنچه را که پسندعقل‌است اختدار کن وآنجه‌را که ناسند است 


از او احتراز لازم شمار - چون عقول مردم مثفاوت است تاچار برحست 


اخلاق و کمالات نفسانی‌هم«ختلفند تو اگربخواهیءتصفبصف تکمال‌شوی 


و E‏ کدی تس نو از ات مر و 
صفتی که نيك است اخذ تساو آنه به است!تراگ کن عسلم اس 

همه کی دارای تمام صفات کمال نیست مگر 7 تک بر حسب عقل‌برتری 
داشته‌باشدنست ی 1 کش به‌حلیه عقل آراسته شداوشاسته ودر 
ا e‏ باوساف او متصف شوی و به کمالات آومزین 
ا بت لوار است ورای 9 تسس ناسوزدند یگ رآن 


تا آنها ر 1 ا نادانی اکى تخ شد؟ 


ایوس بنی‌حایم 


بس گفتانه اسقلنمیوس شاگر دهر یج و هصر عت و سرخ آن رمن 


شامات‌وده از افلاطون ر وات فده است هه تز هی عبال خودر ابرای‌محاکه۵ 


ترد اسقلسوی ؛ درد و مدعی بو د . ا ییات شکم او است از 


ان من نست رن انکار نمو د و گفت متعلق او 
اسقلسوس فرمو دای رن بد کار ظالة ات شوهر تو در 
هبکل شمس مشغول بدعا دود و ا منی تو را 7 خداوند مت ان در 
O E‏ لام طافة ئى فلاا 1 د خواندی 
خواست مہ درد تو غلا ت ر بخو و 


و این حنین از آن او الست دعك رو ا لمرد ت کی تو نکاح 


تنممو دی ادن ون زا ار ك شا سه بو د از ان حہت دور کرد | نحه 
3 2 ۰ 
را که زر اعت > رده ودی و اذعه دنر | نله عردی خواست اسقاسیوس 


و امتحان نما ید عالت را در مکانی مود س از ان خدەت حکیم 


رفته-گفت ای صاحت عقل سايم 7۹ از عن حققو د که و نمیدأتیم 


۰ ۹ 15 
کجاشت ت | گرهر حمت فر موده آن‌را دیف ۳ زرا دت لاست اسقلیسوس 


با آن مرد برفت در در آ تیجا که مال ل رامخفی کرده بود فرهود ما ال تو اسجا 


















































تا اس 


سے 


است ولیکن ای مرد بدان که تو خواستی مرا تیاور نمائی و از راه 
تمسخر پیش | دی و کی ران نععت الهی کردی مشیت حق بر آن تعلق 
ګر فته که تو از این مال ت بهرة نبری و از دست تو خارج شود و دیگر 

بر نگرفة مکل چان بر اوفر مود د دخصوص واضم علم طب 
اختلاف نموده اند بعضی را عقیده بر آستکه اسفلمیوس تسیل علم 
خن ود یی از آن 0 دادم ۱ است برخی دبگر 
کک له واضع طب خود او ست که شا هکل شم و فتعب 


لت و این تن اخیر جالیلوس طبیب اسیک کا 


اشک زمرض صیعی که غار شنو ار سس رک 
بودم مساه فرت به هیکل شمس کردم که از بای فلع ااا س حکیم و 
و واضع علم طلب جالینوس گنت 


as 
و هم چنن اطباء آ ن زمان همه از تسل | اسقلیبیوس بودند او دوازده_‎ 
هزار شاک د ی شریعت و حکمت | موخت‎ 
و اولاد او تا زمان بقراط طبر ا از جد خود ارث , رده بودند اسقلیسوس‎ 

با استاد خود هرمس در اطراف و اکثاف عالم 
کار 


سفر نمودند و مودم را 
دعوت میکردند و احکام شریعت و دين 
, حلیف را بمردم میا | موختند هنگام مراخعت از سفر هندوستان هر مس 
او را در نایل برای تعلم احکام شرع از جانب خود به نبابت بر قراز 


نمود اسقاء یوس دراواخر | یام حبانش 3 


به توحید و عیادت پروزد 


هر ضص شده دود و در ستر 
نا توانی خفته روساء هعارد و و کینه هیاکل به عیادتش | مفون اسقلیییوس 


چون ۲ ڌ 
چون انهارا نزد خود بدید با آنکه در حال نقاهت و شدت مرض بود 


]نا ۰ ۱ 
ن را مخاطب ساخته فرمود هان ای ۷ دنا برمتتان ۳ از اول 


لب عاقبت کار شما ترستاك نودم . 


اد 

و همیشه اوقات از اندرز و نصبحت فرو گذار نگردم شما ها به 
سخنان من وقعی نگذاشتید و صایح مرا نشنیده آنگاشتید آخرت را به 
جیفه دنیا فروختید و با سلاطین جاهل مخاللت گردید و از عقوبت‌الهی 
و عذاب اخروی‌نترسیدیدیس بدانید و | گاه باشد و در این تفس‌وایسین 
تصایح مرا شنود و عمل شدید تا رستکار دنا و آخرت شود فرمودای 
مردم‌خداآو ند تعای‌بشماها نعمت مرحمت فرموده بشما درعوض‌شکر وسیاس 
گذاری کفران تعمت کر ددد .و رقت کته شدید نافع بحال شماانست 
که در آذاء نعمتهای بر وردگارسپا سگذار شوبد و از گناهان توبه و استغفار 
نمائید تا از عذاب الهی رستگار کردید فرمو خدا را بشناسید وازروی 
معرفت عباد تکنید زیرا که عبادت انسان جاهل مثال خر طاحونه است 
که همیشه اوقات در حرکت ايت ڊالنکن غات حرکت خود را نمیداند 
شما کوششسکنید که خدا را بواسط اعمال نيك ازخود خشنود کردانیدب 


از تا اهل‌طلت حاحعت ۳ زیر فوت شدن حاحت و بدست ننبامدن 


مراد بهثر است از | aS‏ نرد در نان | لتحا رهد در مجالس شر سوت 


اتاو کشف و زايد در حاحت سخن نر انبد تااز خی و عضب دیگران‌اسوده 
قیاق - تحب نکم که مردم از خوردن اغذبه موذی نهات احترازبجا 
مداورند ولکن هر کک کا میشوند و از غابت ان اندشه نمیگشد - 


اکه 


همراهی نمودن به فاجر كمك به فسق او است و هم چنین احسان‌نمودن 


۰ 9 TO 
با فاسق و فاجر معاشرت تکشدو در حق‌آنان بخشش روا ندار ید رر‎ 


نا اهل بمتزله اتلاف مال است و تعلم دادن بدونان حربه بدست دشمن 
ا5ن - دس از آن گفت شمی مادر حصور نمی اعظم حصرات ادر س 


بودیم و سرورومبپج به عبادت بر وردگار نا کاه غلامانی برما, وارد شدنده 



























































رس 








تب زب ی یر 


و هرکدام با خود طبقی از میوء های کوناکون بر سر داشتند که برای 
اخزیی طذبه آورده بودند او قبول نفرمود و بصاحیش رد کرد پس از آن 
ود نهاده عرض نمود پروردکار اعطا کردی تو چیزیرا که برای من 
تسف ماخوذ بدار آنپا را که حنایت رسانیدند به نقوس خود ومتفرق ساز 
جمعیت آنپا را از اسقلیبیوس سوال نمودند که حقبقت دنبا را برای ما 
بیان کن فرمود دندا ور اسب زمان سه قسم است کذشته ےھ خال راان 


گذشته ارزو و امل دود ه امروزکار وعمل اسر فردا «ردن و احل : 


انباخ قلس 

حکیم ربانی انباذ قلس بن ماتن از ناهل اغریقنتش در زمان 
حضرت داود عليه السلام بوده و در شام نزد لقمان حکیم تحصبل 
> ت نموده یس از آن ببلاد بونان مراجعت کرد و مشغول افاده‌تدر مس 
علومگ دید و چون در خصوص خلقت عالم سخنانی ادا نمود که درظاهر 
سقاافن با عقابد عوام و از حوصله‌فهم آن عاجز بودند لهذا از او کناوء 

گرفتند وبعضی پیرو عقیدء او شدند . 
میگو ينك طایفةٌ باطنیه معتقد به فلسفه انباذ قاس میباشند و گنان 
* کرده اند که کلمات او از جملهٌ رموزات است کمتر کسی متواندادر ال 
حقیقت آنها کند ؛ از جمله اشخاصیکه در اسلام معروف بطر َه انب 
قلس می‌باشد (۱) محمد بن عبداله بن مرة جبلی باطفی است که از اهل 
(۱» محمدین عڼدالزه در ایاء جوانی نزد پدر خود و ابن وضاح 
و خثنی تلمد نوده" و چون متقد بآراء افباف قاس بود اورا متهم بزندته 
کردند بطوریکه نتوانست در آنا بساند ناچار" بطرف شرق مپاجرت کرد و ) 


ااب جدل و افل کلام و معترله متالعطت و ماد نود پس از آت از 


قرطبه بود. لبافقلس فیلسوفیست عظیم الشأن و حکیمی است جلیل 
القدر وارسته از دنبا و مقبل باخرت ماهر در شناساثی نفس و مجردات 
و احوال و مرائب انپا مصلف تیاو هر کا از او در علم فلسفه‌ددم 
که دلالت داشت بر دقت نظر و قوت فکر و کاشف بود از تبرزش در علوم 
عليه و مسال اليه اثیافقلس نخستین فد وفیست که گفت تکشر معانی 
و صفات موجب ۳ در ذات باری تست بلکه مرجع تمام صفات و 
اسماء مختلفه‌او یکی است زیرا که و اجب الو جود دارای‌وحدت‌حقیقی 
است و تکثری در حقیقت ذات او نیست اما بر لاف سایر موجودات 
و که عا ر عرش کر و لعجت اشد ا از چهت اجزاه 
و با بو اسطه معانی و مفاهیم فقط ذات مرس اج امت ۸5 منزهو 
مبرا از کثرت است »گرومی از متکلمین از قبیل ابوالحسین بصری و 
متابعین او و هم چنین از معتزله و حکماء الپی پیرو اراء انباذ قلسی 
میناشند - از جمله لطائف کلمات او است که میگفت علم فلسفه اشرف 
تر و بالاتر ازاونست؛ مسلم است علمی 


که موضوعش فات واجب الوجود است چگونه اشرف وامیع از سایر 


علوم و اعالا ء قفاون اتو علمی در 


علوم نب اشد . 


فت برای کسانبکه طالب ان هد دا ند صاحبت دهن قوی و عقل 





سلیم داشند و همت شوه را مصروف ده ك حص ل و فرا گرفتن آن کته ۳ 
1 ویس یتسه 
قبه باروقی صفحه ۸۲ 


خود کرده در بدو امر "چوت اظهار زهد و تقوی میکرد مردم 


2 
جوع «وظت. 
o‏ و ۰ ۲ ا ١‏ 
باو کاو یدند همین که از جج طر عه و مدهب او مطلع سك د کزوهی ره 
5 تقد و رخی بر و عشده او شدند ولادت محمد در سال ۲٣۹‏ وده وفاش 


درسال ۳۱٩‏ هجری مدت عمرش ینجاه و 


ر 


کاس ون است 


















































قلوبشان بواسطةٌ شرافت فلسفه منور به نور الهی کرد ومچط تجلیات و 
محل فیوضات حضرت باری شود فرمود حقیقت نفس اطقه برای مروم 
مجپول است و نمی توانند ا او بر ند مکر آیکه متخلی شوید از 
صفات رذبله و متحلی گر دند باوصاف حمیده تا بشناسند حقیقت نفس 
ناطقه را و بدانند که نقس جوه, بست که فانی نمیشود و اقیت به بقاء 
ابدی و حبات سرمدی ولیکن عموم مردم از ادراك این مطالب قاصرتد 
و از فهم آن عاجز چون صاحب نفوس‌ناقصه میباشند نمی توانتد از ظاهر 
موجودات پی بباطن برند وچه مقدار نایسند وخطا است که انسانو جه 
نظرش فقط به ظواهر اشیاء باشد و از حقیقت وکنه موجودات بیخبر 
بود پس هرکاه کسی بخواهد از چیزی فحص نمابد و در معرفت وشناسائی 
آن غور کند نظرش محدود به ظاهر نکند و بداند برای کله ممکنات 
حقایقی است که انسان ناچار است خود را ۳ رس 
مجپز نماید و مپیا کند تا ذرات اشیاء بر او مکشوف و متکشف گ دد 


و روحانت آنها واضح وروشن شود * 


ِ 
انباد فلس دنبال مطلب را رها نکرده و برای انات تجرد و قاء 
نفس ناطقه "باز برهان اقامه کرده کر ون نفس جوهر دست سبط و محر ك 
و باقی اثبات این مدعی منوط بدو مقدمه است a‏ اولی آنستکه 
بسیط بر دو قسم اہنت یکی بیط حقیقی و دیگری بسیط حسی سبط 


حسی همچون اجسام که بر حسب ظاهر بیط به نظر میرسند ولیکن 


۳1 ل ی ° ۲ 0 a‏ : 
کا ص معد زیراک جسم مر دب است از هنول و صورت ددا 


بر قول مشائین و با م رکب از اجرام صغار. صلبه بنا برقول ذیمقراطیس 
واما بیط حقیقی مثال عقول و مجردات عالم علوی مقد مه دوم آنستکه 
بنا بر قول مشپور مقولات ده قسم است که نه تای آنها عرض است‌ویکی 
جوهر جوهر هم بر بنج قسم است عقل - نفس -۔ هبولا - صورت جسم 
که مرکب است از هیولا و صورت و هر کدام از این پنج قسم محیط 
اشد و فیگری فخاط و غل له نو عجرد او بشتریاست احاطه 
تامه دارد نست بان چمار قسم باقی بی‌ازان نفس است که هم جنبه‌مادی 
در او متصور است و هم جنبه تجرد ان یه جواهر 
این دو تمه که بطریق آجمل معلوم شدا کنون یکو افا قلی 
گفت فش جوهر است بعنی عرض نیست نه از مقوله کم است‌و نه از 
کاله کف آل آخر - و اما که گفت بسیط است اسل است کهمقصود 
ساطت حقدقی است نه حسی - و اما آ نکه كفت متحرك است مقصود 
آنستکه نفس گر چه مجرد است ولکن کامل الذات والپوبه نیست بلکه 
در بدو امر اقص است پس از آن رفته رفته و متدرجا به سرحد کمال 
میرسد واما بخلاف عقول که کامل الذات والهوبه میباشند - و اماآنکه 
گفت باقست یعنی فانی نمی شود و زرالی برای او متصور نیست 
فیا 4 دز مقام خود ات شده است که شین جسمائية الخدوث و 
روحانبة‌البقا است » 
شناختن حقایق موجودات برای انباذ قلس 
انیاذقلس میگوبدبرای شنا ختن موجودات سه‌نحومته‌وراست ا ول 
انستکه‌ازراه شناختن موحوداتعلوم بخواهمم مو جودات‌حسی رآ آدر اكنمائيم 


دوم برعکس اول _ سوم آزموحود فوس هکرس حد هعقول وک 






























































واقع شده است - اما طرقه اول در نهایت صعوبت است برای همه کی 
همکن نیست مگر آنکه مؤبد از جانب حق باشد که آن مقام انساء است- 
طریقه دوم ندز غر ممکن است 9 نمیتوان از اشاء مادی که در 
هابت كافك ۷7 بی برد به موحودات علوی که در غابت لطافت و. 
نورانیت اند لهذا سهل تربر _ راه ها برای شناسائی حقایق موجودات 
طربقة سوم است زیرا که نفس هم دارای جنبه مادی است و هم نحوه 
تجردو نورانیت پس هرکس حقبقت نفس‌را ادراك نماند میتواند حقایق ' 
موجودات‌را درك کند و اکر جاهل به حقبقت نفس شد نست به تمام 
حقایق اشیاء نادان میباشد » 

( این مطلب در نهایت لطافت و درغات متانت است کی 
حقیقت نفس را نشناسد حقیقت هیچ موجود برا نمی تواند ادراك نماید ) 
(مترجم) 


دبس از انباذ قاس فیثاغورس بن عسادخس ظاهرشد و در مصر 
عام ۳ را از اصحاب سلیمان بن داود علمپماااسلام اخذ نمود و در 


ود مصر ین‌علم‌هندسهر | نیزا‌وخت‌پس از آن ده بونانسافرت کر ده‌بتدریس 
علوم و آفاده فنون به برداخت و از استعداد فطری خود علم موسبقی را 
اختراع‌تمو د ودرتحت قاعده ونسب عدیده در آ ور و مک ابن‌علم رااز 
مشکوة ندوت‌استفاده نمودم فیثاغورس در ترست عالم‌وتر کیب آن برخواص 
دادو مرا راسو رعجیبه و اغراض بعیده است ؛ وعقیده اودرخصوصامر 
معاد و بقاء نفس و رسیدن به ثواب و عقاب اخروی بر حسب اعمال‌هشابه 




































































ایور زد 
روحانی و نورانی که ادراك نمی کند عقول بشرخوبی وخرعی اوراونفوس 
زکیه‌مشتاقند سریاو و فرمود هر انسانیکه نیک و کند روش خودرابواسطه 
تخلیه از عجب و کر و ربا و ند و سای کیو ات فا رکفت میگر ود 
برای دخول در عوالم روحانی و مطلم هشود بر حقائق موجودات عالم 
علوی و حکمتهای الهی و آنجه را که باعث التذاذنفی است از الحان 
موسیقی ونعمات فلکی فیثاغورش‌میگفت اجتناب کنید از مخااطت‌بابدان 
و دوری جوثدداز معاشرت بافاجران وفاسقان و ارباب لهو ولعب‌وباصحاب 
خود امر نمود به تقدیس حواس ظاهر و باطن و متصف شدن سفت‌عدالت 
و سایر صفات فضیلت و باز داشتن نفس اماره را از خطایا و امور غیر 
هشر وعه و دوستی نمودن با یکدیگر وطلب کردت ادب و سایر علوم و 
محاهدت نمودن باهوای نفس دراقدام نکردن برمعاصی وآموختن علم جهاد 
و روزه کرفتن و مواظبت نمودن بر خواندن کتب 

بعضی آزمفسرین‌کلمات فیثاغورس میگویند سخنان ن حکیمدانشمند 
همة ومز است تا کسی آشنا بسخنان او فباشد بی بان‌رموز تعیب دمتلآنکه 
میگوید در خوشحالی از حد اعتدال تجاوز تکنید یعنی از افراط در هی 


ص ‌ 2 
کاری دوری جوئیدمیگوید کارد را در آتش‌حرکت مده زنراکه اوحرارت 


ر 


سم 


| تش را چشیده مقصودش اة نز دشخص عض ناك سخنان تحر بش‌انگیز 
مر ۳ e‏ ۹ س 
مزن* مدخویدیر فغدز سکونت اختیار مکن بعنی عمرت را به‌بطالت‌مگنران 
ڪڪ 
0 ند به سشه شبرآن. کفر هکن عنی اکتا به سخنان مردگان و 
ص سم ۱ 
میکوبنیرای خانه خود خفاش | ماده یگ ن سعمی اعتنا مکن ده مر دهان سست 


عنصر ہی اسل که مالك زبان خود ستند» عبکوبه یں کر قیال 



































A =‏ 
هلائکه‌را بر تگرن انگشتری خود یعنی فاش مکن در نرد جپالاسرا 
علوم الهیه را 
مهاجرت کردن منسارخس از صور 
بس از | آنکه‌قبائلللمنون و رون در اهال صور عابه نمودندهر دم 
ا کردند از ات۳ خس نقاش پدر فیثاغورس 
بود که ازموطن اصلی خودخارج گردیدو در جزبره ساموس رحل‌اقامت 
افکند و چون از هل صنعت بودغالب اوفات باطراف مسافرت میکرد در 
یکی از سفرهاکه میخواست بایطالیا رود فیثاغورس که در آن وفت‌طفل‌بود 
به همراهی‌خود ببردچون‌مملکت ابطالیا بواسطه لطافت آب وطراوت‌هوا 
وصفای اراضی‌فشاغورس را بخود جلب کرد و از دیدن آن‌خرم و شادمان 
گر دید همین مطلب سبت شد که بعدها غالب اوقات خود رادران‌مملکت 
مس یبرد عش گامیکم پدو فیئاغورس ساکن چزبره ساهوش بود رگیش 
ان جزیرهموسوم به اندرولکوس فیثاغورس را به فرزندی بر کر بدومتکفل 
امورش کردید و اورا به معلمی دانشمند سپرد تا[ داب فعاشرت و علم 
لغت بدو بیاموزد پس از اینکه به سن بلوغ رسید برای تکمیل سابر علوم 
اورا نزد اد ندري حکیم فرستاد تا علم هندسه وتجوم‌را باویاموزد 
فیثاغورس پس از | موختن اين دو علم شائق بتحصیل سایر علوم حکمت 
شد لهذا ببلاد مختلفه مسافرت کرد و ۷ اقوام متعدده از قبیل کلدانبین 
و ءصرببین معاشرت و مراوده‌نمود و خطوط سه‌کانه مصریانرا تعلیم گرفت 
و تکمیل زره بار | ن سایق رفت و بقبه علوم حگمت را از قسل 
الکیان و غیره در بابل فراکرفت بواسطه همین مطلب بوده که فیثاغورس 
بر خسپ کمالات و فضائل نسبت بدیگران برتری حاصل کرد فیثاغورس 


مدئی‌هم در خحذ هرت 19 راقور دسر 2 3 ن ساموس بود تلمذنموده 
یس از آنبکه آن حکیم مبتلابمرض مهلکی گردید اورا برای,معالجه به 


1 
| فسن بردند چون اثار ودی در او ظاهر نگردید وطن اصی خو 


أو وا ااك 


ص 
عودت‌دادزد يعدا زا تکه‌قارا اوور رس از ازدنبا رحلت‌نمود وشاک قان ور 


سیر دند فثاغورس به‌ساموسنمر اچمت کرد و در حل‌وینی حلیعی از ماج 


الپی معروف ره ارموداما بعطیس مشغول تکمدل بقبه علوم گردید 


فساغورس تس از اینکه از تحصمل عاو م و تحمل ده ون و راغتی حاصل نجود 


۰ “ a4 ۱ ید‎ a 

ما بل بان ی = کہ دات محااطت و معاسرت را ۳ یه هصر 
TE 1‏ را 
ھم در معا بد و ها کل حدمت لحك ر ن <وّت 


مقلوح نماد و مدنی 
ره دواو ار اب حاکہ و ین 6 وا 3 دید تا سفارش اورا به سلظان مدر 
۰ 2 سا r‏ “ 


wl 8‏ ۹ ۰ أ ۹ | ۰ ۰ 
توست فساعورس ۳ ا هك دواو ر اس روانه هعم سک دی دس ۳ 
و ۰ ۱ 3 ایا € 9 ‌ Eb‏ خر و وی مت ۵ 
دزیاقت نامه پولو ثراطس موی بروساء و نیمه عین سمس سوب و 
۰ ۰ ۰ 5 ۱ ۱ 5 | - ۰ 
فثاء | دانسا می 9 ر نمه و تیه یه شخي + : رمم حور مد ل 
2 ورن و a‏ و ی ك ١‏ کت نز مه E I‏ 
۱ ای 


11 و 2 1 e‏ و نم اب اة ۲ 
در آوردند فشُاعورس چون واب سو ات روسا ر مھا دی دا<و اه :لەت 


2 چ و ی ۰ و اه rel‏ ام ۱ ا 
اورا بکهنه میگ مع ری نجھ دند دس ر دادن .اجان نوی اورا روانه 
که وساء اعظم در آ: که ؟ 
کرد ند هعاد ۱ ۳ زرڭوروسا ۶ اعم در انا ودند مه د تة 


ر ؟ 


بد یو سیو لیس 
و .. ۰ 
مابل‌بدخول ادخ ن احسی در حوره حود رھ راا 2 دو امه سم ارش 


5 9 5 oi 
ساطان مصر ہوا نمو د د و هس ادل هس‎ 


SORE ۰‏ ۾ ی فده ۷ ES‏ 
فوا نىان محا عت دی 3 ست در ای نه اء ۆر را ار ادن لت رار دار دد 
ی TAN ee‏ هه ۱ ۱ ام TT‏ 

۰ هھ ۰ ۰ 7 ح 1 
ودر و تمام سدو ۳ تاثر! واب داد و راه‌عدر را رانا مسدو دساخت 
تین ۴ ۱ ۱ و = ۰ ۰ 
تاح یم فد :× و ا و ی مهب اه 
و مچ را ددیر فمل یس ر ابید رهل و هوای قاس عورسص وس رد 
عام کا ۰ کت 5 a‏ کب 
عام و ی ص ر دید و ھعر وی در ناکت مڪر e‏ د دسا د محر اد ورعمی 



























































۱ ی 
تمام دست داد و رباست قربانیهای معابد را به فثاغورس وا گذاشت‌وحال 
آنکه تا آن زمان عادت بر این جاری شد» بود که ریاست این شغل-را 
باخجانب نمیدادند - فیتاغورث در این موقم که در عداد کهنه‌م<سون‌میشد 
غذائی برای خود مهیا کرده بود که مدت زمانی اورا از کرسنگی‌وتشنگی 
محفوظ میداشت - مینوسند غالب غذای او عسل وروغن بوده ازاقلاو 


گوشت پرهیز مینمود مکر گوشتهای قربانی تن که بر این مثوال . 


بگذشت فیثاغورس از مصر مراجعت کرد و در شهر ابونیه م‌د‌برای‌تعليم 
او مکانی بنا نهادند فیثاعورس هم باط افادت بگسترد و از کلمات وتصایح 
خود مردم را بپره مند مساخت‌اهالی‌سام‌وی هم درحلقة تدرس آومیامدند 
واز ببانات اواستفاده‌میکردند «فیثاغورس » درسن چهل‌سالگی بازیطرف 
ابطالیا مسافرت نمود و از آنجا به قر وطونیا برقت ها او شوت چون 
ندکی منظر و خوبی نطق و زبادتی عقل وسعه علم و صحت عملو پا کی 
سبرت و تکامل اورا در جمیع‌صفات‌حسنه ملاحظه نمودند بر او 3 
عطیع و منقاد بدانات اوشدند فثاغورث هم آنها را امر بتقوی و برهیز 
کاری نمود و بر اعمال صالح و کردار نيك تحریص و ترغدب کرد دمن 
حوالی که مدتها منغمر در شهوات نفسانی و هواجس شیطانی شده بودند 
و از جاده انصاف وروت بيك طرف رفته و باعمال زشت خو گرفته بودند 
از بدانات حکیم الهی و فلسوف ربانی بجاده مستقدم هدایت شده و دست 
از ک دار زشت باز داشتند همه روزه اجماع می دم بر ای شنیدن خطابه و 


استماع دو عصه رو بازدیاد نود حمی ملو لك در در هم در مجاس درسش‌حاصر 
ی‌شدند و از بباناتش متفه ۳ دند. س از آن .فیتاعورش با عر ددازه 

GE ۳ ۰ 5 ك ۰ ف‎ 2F 

درشم هاعم ابطالا : دا E E‏ ۳ 

رسهر های ابطالیا و جز یره سستل بردش مطردو ص دم رابسوی ی 


ع وت 
دعوت می‌نمود نطق وبیان فیثاغورث‌چنا ن کرم و جذاب بود که هردنکری 
را زائل میکرد و هر باطلی را محو و نابود می‌نمود بواسطه همین خطابه 
ها و موعظه ها بود که عردم آن بلاد سالها پیرو طربقه حق وسااك در 
خاد استقامت شدند « فتاعورث > زمانیکه در « قروطوننا » بود عبال 
و رش که دست درورده حکیم بودند و از تان حکمت وفلسفه شر 
خورده و کامل شده بودند بتعلیم سوان و مخدرات سرایرده عصمت‌اشتغال 
داشتند احکام شرایع و آئین دیانت را از قبیل حرام و حلال بات 
می‌آموختند - زمان جوانی فیثاغورث مقارن بوده با سلطنت * کورس » 
شاهنشاه ابران پس از سی سال که کورس از دنیا رفت و تخت سلطنت 
به « کامبوزبا ۲ طقال ۶ دند فاعورس باز درقید حبات بوده : فسٌاعورث 


شصت سال در ساموس معیشت نموده بعد به ابطالیا مهاجرت کرد وازا نجا 


سم 


سر 


٩ ۱ 4 a‏ و 
نه » ماطابونطون « و دید و مات مج تال هم در نجا تو فف 


کرذیی از آن از دار دنا رحلت نمود. 


ا ود = 2 ۱ ی (e‏ ۱ ۰ 
تعالبم فنماعورت بر دوم نو ده است کاهی بطر بق ال ویرهان 


کی ۱۰ j‏ اک ٩۱‏ ۰۰ سل 
سخن مدگفته 3 کاهی بر بق موعطه و حطانه او سوّال دہ و 


ر 


کے 
۰ ِ ۹ ۳ ك ھا ا چ 
مم استنال و برهان داشت ا اوبطریق حت و عطق دكم د مامز د فا 


۰ ۰ ۰ ۰ أ ۳ 2 3 ۲ 
از اهل علم و اصطالاح نمود از راه خطانه وموعظه حسخه اور ا هی 7 


و بواسطه همین ووک تن را باندازءٌ حوصله و درخور فهم سخن 


- ر 


میگفت شا کردان وه‌ریدان او همه روزه رو باأزدیاد بودنك. ؟ 




































































عاقبت کار فیثاغو رس 


فیئاغورس در اواخرعمر که میخواست باز مسافرت باطراف تماید 
برحسب میعادبا جمعی از مربدان و شا گردان خود در منزل کی از 
دوستان کرد آمدند در آن اثنا شخصی موسوم به قولون از اهل قروطونب 
در آنمجمع واردشد این شخص کرچه‌برحسب شرافت آبائی‌مقامیارجمند 
داشت ولکن از حلبه فصل و دانش عاطل و از کالات یری و سنوی 
عاری بود و بجور وخم معروف و بخود یسندی‌ولخوت مشهور مسام است 
کا ن‌قبیل مر دم بواسطه جات ونادانی فقط به‌شر افتاجدادیو افتخارنمودن 
باستخوان‌پوسبده آائی مدخو اهدد ابنهارامابه افتخارقراردهند و ازهمه‌خود 
را برتر و بالا تر تصور نماشد. 
وت از آن کسانی نبود که بین نوع مردم وقری نهد و با 
بگیرد در | زاء خودستائی کلمات توبیخ آمیز ومالاعمت 


- 
انز رد فولون از سخنان حکم خشمکدن شده و از مجلس 


بزر کی او اگردن 


خارج 


و مر دم خودرا ج نمو ده «عصد ا فثاعورث‌بانخانه‌حمله‌نمو دند 
نازان حهیم هم بدفاع در دا خن 3 وهی از قولون کته شده و وهی 


متواری 1 بد فی شورس تاجار ربا بر < 


۳۹ قوس 
طرف که مذر فتند مردم از 1 نپا 9 وتو ان دو دند ز در اکه مسئله تکقیر ۱ 


1 ۳ باطراف منلشر شده بود ۱ اک رکنی هم عابا ل E‏ 


عو ام قدرت دم زدن نداشت » عوام کالانعام 


از هاگ لردان‌مسافرت نمودندولیکن 


همدن که حمر دار گر دردند اظر اف ۱ نهارا گ فته و طرق امدو شدرا 


سدود نمو دند مدت چپل رود 5س و ۲ در محاصر ه اشد عاقت 
آتش در معىد انداختند OG‏ را طعمه آتش نمو دند فقط گناهشان ان 
ود که مردم را طرف حق وراه صواب دعوت مسمو دند 
فشاغورس ازحکماءزاهد ویر هدر زکار و متقی دوده و تا لفات ی‌ممحاوز 
اژ.دویست و هشتاد مجلد است که بسداری از آنها هنوز داقیست 
اداب فیثاغورث 
کاری کرد نه باز کشت هم وی او جاك ت هو کی شناسائی حقراطالب 
است بابد از شناسائی مردم صرف نظر تماد _ مقدم نزد خدای تعال‌زمان 
حکیم نمست رکه افعال از استی فر مود حکیم مطاق خدای تعایل است‌پس 
کرش دار خکمت دوست‌دار خداست و علامت دوستی بخدا اءمالنيك 
واقوال سندنده است - اکرام حق بقربانی نست بلکه په نبت داواعتقاد 
خالص ا فُر هو دک ت اقو ال در حق دار ی تیا( لی عالامت تقصبر انسان 
است. از «عر فبت او - مقرب‌ترین چزهانزد خدای تعالی کرد ارنتا اس 
نه گفتار-آنکس که معروف زرد حق الس معون تست لا چرا معروف 
AT 1:‏ . ۰ ۱ 5 : 
نزد خلق نت - فر مود مکانی نمست دهتریر ای خدای تعالی از قلب مد 
E el e: a‏ ۰ ۰ ۲ 204 

موّمن ۳2 اکردر دعسن سحن ك تو آنا کی کو و بر نه م سو رقاب 
اعمان قبیح هشو هر جد در خلوت باشی زر ۱ حدا ردن از نفس حود 
Yb‏ 3 ات ۱ رحا مه ودن از عدر ص سعی که مال از راه اه حلال وال نسم 
و در زاه حالال نمصرف رسانی بیش از شرو عکردن در هر کاری اول 


ê ۶‏ ا چ ل ج ت 
تامل کن تا بشیمان نشوی 2 قفرمو دحفط صحت :در برای‌انسانازو احجات است 


















































ت 
در خصوص طعام و شراب و نکاح اندازه نگه دار تا محتاج‌دارونشوی 
کاری‌مکن که محسود بد اندیشان کردی - در ام‌معیشت‌میانه روی‌اختیار 
کن و ازافراط و تفربط اجتتاب تما تا | تکه درعدادا خوان‌شیاطین و مردمان 
لیم محسوب نگردی عملیکه شایسته نیست بجا آ وردن آن بقلبت هم خطور 
مده - از لیم بد سرشت توقع نیکی مدار زبراکه او دشمن نوع بشر است 
- اعمال انسان حریص بدنبا مقبول درگاه الپی تیست 
فرمود : نفس خودرا در معرض عتاب آوری اولی ٹر است تا از آن 
دیگران - بهترین توشه برای‌سفر آخرت احسان بنوع است و رك نمودن 
اذیت بان - فرورفتن درلذات فانی مانع رسیدن بلذات باقیست - زندکی 
کردن بدون‌معرفت و علم‌ننك اس - بر ادرو ای کسست که توراحکمت 
آموزد زبانت را از گفتن غیبت حفظ کن وهمچنین گوشت را از شنیدن 
تن فرمود در جمیع اعمال‌عقل‌را دلبل قرارده تا درمحظورنبفتی-ازثررت 
دنیا | نجه واگ انفاق کردی از آن تواست بقیه متعلق بدیگران اس 
فقر با بقین بحق بهتر است از غناء با شك و تردید باو ر یمک واه 
صوات را و ود منبع تمام شرور است - ترقبات روحانی نافع اس 
به حال تو نه جسمانی - بمراد نرسددن تو نه‌تنها ضررش متوجه بتو است 
بلکه شض تما کنانکه پزو ید بتو - از مکافات عالم طبیعت غفلت مکن 
که برای احدی رهائی‌نیست- ازمال خود به تیکان ببخش تا خداحاجات 
نان ووك - نافع بحال اسان آستکه خطا تدم اک 3 فهم د که 
خطا کردہ تادیگر اعاده ندهد۔ اطاعت سلطان فزض است تا آنجا که مضر 
باخرت نباشد- ۱ کر دردتیا اعمال یکو بجا آوردی تفس توپس ازمفارقت 


از بدن سیر میکند عالغ ملسکوت اعلا را -فقیر | کر مالی‌را سرقت‌کند 


ملوم فقر اوست انه خودش ‏ اکر خواهی گناهکاری را موعظه کنی 
بطور مدارا بندش ده تا منجر به تجری او نشود . ۱ 
فرمود مقام رضا ۳ تسلیم انستکه نعمت و نقمت در نزد تو یکسان 
باشد سۇ ال نمودند فسده چه‌چیززیاد تر است براعیاسان گفت زبادی 
ما در سبدنددیخت تر دن‌هر دم کست کف ت آنکه‌مال‌جمع‌نما ندر ایدیگز ان- 
گفتنددوست‌ت رکیست گفت آنکه سخن حق از من شنودوخشم نکند.پر سیدند 
چه کسیلایق‌دوستی وکاک تات کفت ان کی که کتاعتم کشر است 
فرمود" حفظ مودنآنچه‌را که مالك هستی بهثر است از انکه طلب 
نمی ازآن‌دبگران‌را - چهارچیزعلامت‌ایمان کامل است مخفی‌داشتن فقر 
و شنت وقرف وضبر کر دنر تامللایمات ی کی که مال از مستحقان 
دریغ‌داردارث مسرندآورا اشخاص‌غیر مستحق- بدترین زندکانی‌مجشت‌انسان 
حسود است ‏ مردن بهزت اوایتر است از ماندن بذلت - يجه خلقت 
بشر تفکرات فاضله است و لکن کمتر کنیکه که واجد باشد این درجه 
عل را اک دوست تو عرتکب خطاگی شد از دوستی اوسرف نظرعکن 
زیرا که انسان درمعرض خطا است - تا مبتوانی‌دوست برای خودت آماده 
کی نه از برای اموالت آنجه را که اراده نمودی از اوغقلت منما - سخن 
گفتن بموقع ا سرت نمودن بموقع تشانه عقل است - کاری کن که در 
معرض شماتت دشمن واقع نشوی - محهرم شمار انا 4 چبزی از تو 
دریغ ندارد و دشمن دار آن راکه در سخلی اوق و مر الست طبیت حقبقی 
مصلح شی اتات سا چم یی شیب کی است که عفن گنه ی 


aS 1‏ 
خو درا از ج های قبیح نه آنکه برای ضحت جسم دیدری دوشد و ما 












































ته 


دگ 


ی دود بر ضرر تو پس ۱ کر دارای ریا 


ِ 


E |‏ 
نخواهی شد اول عحله مکن که مره ان دشمماندت دوم لحاحت حوور 
هه ۱ فتن اه ی 1 ِ؟ اا فیح 
رهه او حبرت است سوم حود پسند و مستبدبرای هياش که باعث بغض 
۳ 
e <‏ 2 ۰ ت ۰ 
و دمم د مرانست جهارم ده E‏ ار یبا کر ھچ و سس , دلت ۱ ست : 
۴ ر ر ی ی 
ووی سے ر دید که | زحلبه داش عاری است ولکر. کن جامپای‌نیکو 
گِ ۳ 
دریر بر ده ۶ در موفه سحن نفتن ٠‏ علط لغم مکن نگ تفت 3 جمان تلفظط 
س 


۱ ۱ ی جح ۲ 
او ی وست ناه تا 


> 
ان و۱ و و تست بو مت 5 





/ 


گنا 
س خودر | ممل خارد دیا دو رو یی ت مك روز 












۱ 


١‏ دو ایست 
ب و 


رباست شدی درحق ی ان تاش 


ر 


۰ 
همه 












ددحری بودی تر ی نما . 














۱ 


بیشتر اقات حبوانات‌برای نداش شتن زبان‌استاما | فات انسان‌بو اسظه 


0 و ۳ م ون 
فر مود ۱ ۲ درکرها چپار چەر را ھ اعات کل رور 


ا ماست مناست باشد و دا لماسیی در تما که 5 سجنت ساژد طلب 









































اوست - برسیدند التذاذ نفس به چچ است. گفت وقوع آن درمبان اخیار 


هم‌چنانکه حزن واندوهش مبتلاشدن اواست باشرار - میگفت بچا آورید 
آتجه رآکه‌شا تة اسان‌است نه‌آنچه را که‌هوای‌تفی‌طالب است کسیکه خر 
و شر خودرا نداند قادل دوستی نست - زیادی وشن اعت کن وات امت 
-سوال‌نمودند سخت ترین چیز هابر ای‌انسان کدام است . فرمود شناختن 
تفس ویوشیدن سر ,شخصیکه دوستدار علم بود لک زبادی سنش مان 
گفت, حدا : گی از آیشکه آغر غهر افشل. باشی از اول ان - 


پرسش بود ده 

درموقع‌مسافر تکردن‌بیکی‌از نواحی‌عبالش :درو د زد دا زرد دوستانش اظهار 
تألم‌نمودند که در غرت وفات کر دگفت مبان مردن در غرت ووطرن 
فر قی نیست زرا که راءبه آخرت از همه طرف یکی است - بجوانی که 
در تحصیل علم سستی م یکر دگ فت اگر صبر بر هشقت تعلیم ننمائی باید 
اقا هم بر کی اداني تل کني . 


۳ حکیم متاه 


۳ سم ع ۳ 3 
سقراظ حکیم ازجمله‌شا گردان فیثاغورس بوده و از افسام‌فاسفد 
که از استادش آمو ختة نو د ووي انمت الهپی وا شا گردان حود اب 


ی داد و اؤ سایر مک ریکل کرد 


سقراط حکیمی بودزاهد و متقی و فیلسوفی پاك دامن و ازلذائد 


یب 
دنیا معرض و باهر آخرت وتو جه بحق مقبل و غلب اوقات باسوفسطاثیر_ 
ا 


و مغااطه کار ان معارخه و ەحادلە مبلمو د و مر دم را E‏ عسادت نمودن 


به بت و سایر موهومات منع بلي میفرمود و با رؤسا و کپنه مباحثه 


۹ 












































5 ۱ بت مه - 


مناطره ۳ 5 ما در عاد دک ت استهز اء وسرزش مدنمود 
و عقیده آنها را بادله و براهین باطل میساخت چون تعالیمش منافی با 
عقددة عامه بود براو شوربده ودرتحت E‏ 
نمودند سقر اط دار رای وصایای شریفه و آداب فاضله وحکم مه هشپوره آست 
و عقدده او در خصوص صفات الپی و وحدت حق تعالی مشانه با رای 
است‌ادش فماغورس و أنباف قلس مسباشد و در خصوص معاد صاحب اراء 
ضعیف و سخیف است و لکن ممکن است بطریق رعزباشد و مفسرین 
ادراك حقبقت انرا نه نموده باشند - معنی سقراطس بلغت بوناندان 
اراتكه يدل ات - هکان تولد و نشوونمای او درشهر اتن بودء سقراط 
دراوان طفولىت اک کی وج موسوم به طیماناوس عقیده‌استادش 
فر این بخ که تباید علم و در کاب ودفتر مدون نة حکمت 

2 از ۲ که در پوست حيوان مرده بود بعه نهاده شود صندوق 


مته انسان زنده او وا 


ت از دوست بیان مر ده عفار ن حکیم 

در ذهن سة اط نقش U E‏ اجو عمرش تصدمف و وتان نه نمود 
۶ 

میگفت حکمت چون در و گوهر ثمین است نه متاع فاسد و چ رکن 

دس بايد اورا ودیعه گذاریم در نقفوس مقدسه و اذهان طیبه وحفظ نمائیم 

اورا از ععمردین و اشخاص نالایق و د ئ ددن همق سند سقر اط برای 


خود می تهمه نکرد همءشد درخمره زندگانی متمود از ان جهت 
موسوم به سقراط الدن و روزی سلطان وقت براز گذشت گفت ای 


سقراطتونندة.من‌هست ی کفت توبنده بنده من‌هستی زیرا کن مالکد هرت 


= 2 ۳ ۱ .= ۹ وج ؟ 7 ۰ 
تعس حود عیباشم و تو معي و منقاد سوت نهسی کت ازمن چىز ى 


بخواه گفت حاجت من آنتکه مرا بخود گزاری و بگنری زیرا که 





ت مرا ا لسع الاب روم جاه تلان اس کرد که 


سایه تو و شک 


ا 
جامه e‏ نبهائی به سقراطعطا تسایند سقراط گفت‌من محتاج 
هو قات و و غاب د و۳ ترسم مود ن- بانسة که محتاجه 


دك سہ ك زمین و 


همشه با من A‏ ت سلطان گفت درعبادت نمودن 4۰ ت جه عادد 

ج ۳ 5 ها ۳ اا او و لا 
داری قاط کشت سکوب عبادت کردن دت درای ساعلان تفج ست ولمسن 
- 4 ۰ ‌ اس 2 چ أ ۹ ۰ ۹ ۳ 
برای سفراط قبیح و مضر است گفت چه فرق است ميان من و و 


ت سلطان بو اسطه عبادت ده ت اصالاح حال رعت مدهند و 


: آنا > اا ارد اک 
خراج از اھا وصول مشما ند ولکن سعر اط ۳1 ر دارد بحداالہ 

۳ ۳ ۰ د 2 ۱ اج بو 2 | 
فادر و روری دهمدد ات جر و صالا a‏ سةراط هم ددست وست - سعر اط 


۱ ت ° n ٩ U‏ 
در مر دوز کین مات در و ا حود سماعورت ويد اق او حملد 
A ۰ 1 ٠‏ : نم 0 
سخفان ص هو ر او یکی آنت‌که مدعر ٥ر‏ د زمانبحه ِِ تمه ودی ر عارت 


ژندگی میانی مس کف 3 | وژغاننکه باقتی مرک را که چگو ونه مزاوار 





د نمائی - کی کسکة بخو اهد ۳ نما یف نز ندگانی له 


است ز 





3 2 ۰ ۰ ی ۳ 
سزاوار است دمیر آند نفس خود را ز تمام چنز‌های حسی 


ح ۴ 
ایکه بخشمده ا ناو خدای تعای در ان تة همان 





اوحبات آیدی 


فرمود درشب سخن ۳۹ وللن مه لانه شب در 






<5 پر لام ات چ کے لا 8 ۰ 
سزاو از نست تراق سا حدت دعس با اعس حود در 


اک ۹ 
۱ حد 
مورد غر 


+ 61 ۰ ۱ ۰ ۳۹ 2 
امور مادی نباشد و از عا را تخلبه زر ده باشد - فرمود 





air 
3 ا ا ا ت‎ E 3 
مد ود نما هب« له های من کانه ادهش شود مکان علت مقصو دش انسمگه‎ 


حفط کن جوا شح گنه ر ز خولان دادن در کد 





: تک قت | : 
سسکا روشن شود تفس 1 یه و ر علم -فره‌ود بر کن ظرفټ ر رسەچىر 
























































































— هب 4 ۱ سب 

عن مین نما جانت رابه نور حکمت و عدالت و فهم حقایق اشاء 

فرموك شر نمی خوردکرک را مش ای کته دوز ك 

فرمود تجاوز از میزات مکن بعنی از حق اعراض تما تکام 
مرک بورچه ماش وی وق نفس اندوخته های حواس‌پنجگانه‌را 
ذخیره مکن - گفت بذآنکه بہار هیچ وقت از میان نمبرود یعنی مانع‌نیست 
بر اف او کت نمودن فضائل در هر وقت که باشد 

فرمود به سیاهی زراعت کن تا سفیدی بدروی یعنی گزیه کن تا 


۱ 


خوشحالی آخرت ابی 


واقعهٌ قتل سقر اط 

سقراط همشه درعالم توحید قدم هزد و از زخارف دنیوی و 
متاع ظاهری کریزان بود ومردم وطنش را درهمه اوقات موعظه وصحت 
ی نمود و آنهارا از بت برستی و شرك نهی میفرمود 

سقراط مشعلى بود نورانی‌که ازجانب حق برای تنبیه خلقموجود 
شده بود و پا بعالم دنیا پاد که چهاال را به‌سبب نورعلم و معرفت هدایت 
گید و آتها را به شاهر اه میلس ۲ بگانه راه سوی حق است وارد نماد 
و لکن مردمان حاهل و خود بسند در ۳ آتکه‌عمخیت اورا درکانون 
سنهای. خود جای دهند و در اذای آنکه قدر کلمات و بدانات اورا بدانند 
و شهمند قد نامر دی علم نموده بغخض وکنه اورا در دل گرفته و متهم بکفر 
و زندقه اش نموده‌و در تحت محاکنه کشاندند قات بی دبانت نور را 


نار گرفته وحق را باطل تصور نموده واغماض ازحقیق تکرده حک‌قتلش را 






























































س وه ات 
اعضاء نمو دند و آن عارف بگانه و حکیم فُرزانه را بحام هر سس بگران 
هلاك نمودند واین نتك را تا ابد برای خود کرت ردد سقر اط که خام 
زهر را یگانه وسیله برای نبل به حیات دائمی وعیش ابدی میدانست 
هم چون شکر و آتگبیر_ نوش کرد و بارواح نیکاث و مقربان درگاه 
الهی ده بیوست موق صدور حکم اعدام سقراط از مخکمه مقارن شد 
بارو انه نموفن کس هکل ایولون بواسطه آن آداب مذهب ی که داشتند 
و تا بازگشت کی اجرای فتل ترد آنان همنوع دود لپذا اجرای‌حکم 
۲۹ مدت واه ار افتاد 6 مراجعت نمو د و لکن در این 
مدت شاگردان و دوستانش همه روزه دز بار تش همر قتند و از کی ات و 
سبانانش ماد می‌نمو دند یکی ازدوستانسقر اط أقر طون نود کرات 
اورا از حسم فرار دهد و اما سقراط قبول نکرد رت روز بیشی‌از آمدن 
کفتی اقر «طون بزندان رفت 5 وود کک را به سقراط اطلاع دهد 
بر اظ کقت ای افر بطون امروز رودتر از همه اوقات یدام اد 
گفت بای خار دردناکی بما رس دده خواستم تور ا بىا گاهانم سقر اط گفت 
کی کت مراحعت نمود اق طرخ کشت چسین اور ولکن من د 
خصوص رهائی تو فکری اند بشیده ام سقراط گفت جاست آن اقر طون 
گفت مالی دادر $ موکلین دهیم و شمارا بطور خفا روانه روم نمائیم 
سقراط ۳ ای اقرطون تو متدانی که تمام دروت من ده چهار صد 
درهم نمیرسد چگونه ممکن است که ات امضاص را بمال فریفته نمود 


اقریطون گفت میدانم هن نخواستم که امن مال را شما ادا نماد ماها 





















































— ۷ 0 7 


9 ۱ 
و اهل مملنم میباشند با هن ان نوم معامله نمودند پس از مزدم روم 
که مرا ن مرا از ز آ سیب «شمنان محافلت 


نمشد ای او ریطون اک م من سخنانیکه‌برای خر این مردم ک: دم و خواستم 
aS‏ اد | ۱ م و لوث بت‌پرستی نجات, دهم ه رکیا 


نهار هدادت نمایم و و از ز طلم طالم 


2 0 من همدن فخام(۸ وا ۳ اکرلب فرو دم از وظہ ۳۹ 


دبانت و دا در سہے ی خارج شدم ام و من هر -ز ز ببرامون خلاف دبانت‌و 


حورد در ٣ب‏ ۳ حو ی نمی شدم اھ گر بعور ن کف خا سقر اط 


اولاد ۲ عيال ڌو جه ۳ ا <î‏ ریدر ج هعشت 1 نها کر دگ 


و عن دروم هیر فلم a‏ مدکر دند اکنون هما* ن 6 ر را ۹ ولیکن ای 


ار عون چون شماهاهستن مطمننم که نمی ی گذارید ۲" | تارا تحاات یر , شانی 
1 


سس زاره روز موود رسد و زنحبر را KE‏ م قضات آزیاهای سقراط 
راط از تخت بز بر | مده و یاهای خودرا مالغ ن‌آداده گفتعییی 
است از سداست الهی که هر چیز برا در این عم مقارن با صد خود نموده 
۲ بایکدیگر پبوستکی دادء عبج دردی نیست مگر انکه درعقبش لذتست 


و همع نج وش تست 2 | که رو3 از او خوشی ات کلام سقر اط 


۳ ۳ ۳ 
اعت مج بای در ای ص ردان ار :د سیمنای و شدو ود ن از سقر اما مسائل 


۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ی 
ز ام به نغ سوال نمو دند سور اط جواب‌سو الان][ نپارا ال دهحت و 


که دي و ای او ییک و در عجب‌بودند 


۰ ا ۱ 
بی و دج مج میں 




























































































:زب سح 


و را باید گفت اکنون که فرصتی باقیست چرا اشنا از سخن کنیم 
بلی هَن از بك جهث تاف و ای مقاوقت کماها است وکن از ز جهت 
دیگر خوت حالم و مسقدم باشکه میروم سوی طایفة دبگرتی از افاضل و 

اشخاص شر له صاحب فضصاثل نسانی و کمالات انسانی بودند یس از 
آنکه کلام 


تمدداستند استفاده نمو دند از شت عالم و حرکات افلا ك و ر گیب تا هو 


1 
۱ 


نها د خصوص نفس و قوای او باتمام رسیک و تیه له 


٩ 
4 


با یکدیگر سنوال نمو دند و حوابهای کافی شنو دند و در دمن تقر در هال 
فلکی از فلمه الہ ی و اسر رارره بانی مطالب سےا ردم بان آل و در مسا ال راجع 
بان بحث شافی وافی کرده شي دس او ان توق ابا وق موقع آن رسیده که 
استجمام نمام و بدرگاه الهی تصرع جویم ا قت در خواست و رفت 

0 :وک ار ان جک عالمقدار مدت 


اصحاب و باران در اتظا. وان ددر برر دو 
طولانی بماندند ناگاه سقر اط ظاهر شد عبال و ۷9 خودرا سوی خود 


مخواند و با انها وداع نمو د و ان اقر بطون گفت بحه‌چجر وست 


وج 


سے 5 GT‏ ِ تا 
میحنی مارا سقراط گقت a‏ بای ق | نها بود که کر که ام له دای 


تو اتید در هذ بت نس و اوالا 


71 


توشه ها سا زد در دن اا 

که هن سسب هالاکت تو نشدم که باعث فصات | تن مسباشند ولیگن مرا 
ی ۲ ء د ۰ کی 

ماهور و محور توخي که این 5 کاسه ج را دمو بدوشانم این ةتو بحال 


ا" ت 
1 ده ار دید سقر ابا كه ت ا أقر جاور ن عللام ر و بدو و شر تار کاسا 
نگل ن ك ۰ 


۷ 
ر 


5 ۱ 
15 ملد اضصیحات 


۳ 
أ 


ساورد علام با جام زهر وارد شد سقراط جام‌را گرفت و 


و بار آن‌صدا! راک بلک نمودندسقراط گفت‌من زنان و کودکانرااخراج 


نمودم که ادن اعمال و حر کات جا آ وزد تگر دد #کنون ملاحظه میکنخ 






































ل سس 























۱۱2 جح 


شماها عمل نسوان را در پیش گرفته اید باران خجلت زده وضر افکندء 
دنتند وکوت اختبار نمودند تاپا 4 د ا حرکت- بود ناستاد 
و گفت پاهایم سستی گرفته غلام گفت به نشینید سقراط همی نکه نشست 
غلام پاهایاورا بسختی‌مالش‌داده‌سقر اط گفت احساس‌تمیکنمتا آنکه برودت 
سم‌رسیدقلب‌سة راط‌همین قد رگفت ای اقر ,طون تسلیم نمودم نفس خودرا 
به قیض کننده نفوس حکما و جان داد سقراط هنگام مردن قر نب هفتاد 
سال از سنین عمرش سیری شده بود“ 

اوصاف ظاهری سقراط را چنین نوشته اند که رتگش سفیدمابل 
به قرهزی بوده چشمان کبود و استخوان بندی محکم قبیح صورت و 
مبان شانه‌هابش کم وسعت بطنی‌الحرکت و لیکن‌سریع الجواب لحیه اش‌متلبد 


و کوتاه متانی در سن گفتن ولیکن با متات و بلیغ 


اداب ستر اط حکیم ز اهد متأله 
سقراط را ابوالفلاسفه وحکیمالحکماء‌مینامندزیر | حکمت ازاوناشی 
کاک و اممال ساره و فوائد عامه از او وارد شده سخنانش همحون 
نسیم صبا فرح آنکیزاستو برای قلوب ستم کشیده وجانهای افسرده‌طرب 
خیز " از جمله سخنان او یکی آنستکه میفرمودنخستین چیز بکه‌بابدهمت 
بر او کماری 1 نستکه بشناسی حق خدای تعالی را بر خودت در درستش 
و برهمز کاری و وشقن نمائی در خشنودی او تعالی زیرا که رضایت حق 
منحصر در قربانی نیست پس خذر کن از آنکه تجاوز از حق نمائی و با 
بای زا صورت حق درا به سقراط گفتندنظر به قانون‌مملکت 
ماد تاهل اختیار کنی ؛سقراط گفت‌چون‌مجبورپس عبالبکه در اعت 
منظر وسوء اخلاق طاق باشد برای من‌خطبه نمائید جهت‌را از اوسئوال 


اد 





تجوجند گت بدو جهت اولا میخواهم بسوء خلق او عادت کنم تا بتوانم 


تحمل اخلاق زشت عامه را نایم و اما کر چوس د اهت ظز برای 
هتکه چندان رغعت اجتماع با او نداشته باشم گفتند علت اهت دوم 
چیست گفت بجهار جت اول [ نکه ابن عمل باعث هنك ستر است دوم 
ولوج پلید است در پلید سوم موجب سستی قوی و کوناهی عمر است 
چپارم برای یدید آمدن تال است که ار بماند فتنه است و | در بمیرد 
سیب حزن و غضه است اسان عاقل از این مراتب گریزانست - سقراط 
۱ 


روزیبرای شاکردان خود قرمود حکمت نردبات معنوی است برای 
قرب بحق هرکس فاقد آ ن شد فاقد است قرب بحق را-فرمود امان نفساز 
عذاب الهی عدل اسث . 

فرمود من زارعم و درسم آب او است هر کس زمین قلبش خوب 
نباشد و از اوصاف رذیله طاهر و طیب نباشد زراعت او منفعت نمی دهد 
- تعجب میکنم از انگ عالمند شناء دترا چگونه تر جیح مددهند آن را 
برعالمبقاء نفوس‌طیبه طالب خیر مدداشند وامر کننده بان و امانفوس ردیه 
جاذب‌شرورند ومابل بان-نفوس‌فاضله درخت انصاف اند ومیوه‌آنپا سالامتی 
است ونفوس رذیله شراند وئمره آنها یشیمانی ب عللامت تفوس فاضله قبول 
کردن حق است ونفوس رذبله‌نا قصه گرویدن به‌جیزهای‌باطل وببهوده-تفوش 
اخبار کر بزانند ازاعمال مردمان فاسقو نفوس فساق هم متنفرندازاعمال 
شکان اتک بیروی نماید هوای نةس اماره را در حال مورد مالاهت 
امت و ]ده باعث بشیمانی و ندامت. .و اما | نکه مخالفت گنه اررا 
در عاحل محمود یت و دو نجل خبینود 


از سقر اط سنوال نمودند | یا انسان عاقل از قلت مال بیمنالگ امن 























سب ۳ ۰ ۱ 
کے کیک دارای ان صفت است عاقل ‏ تست د امک امت‌اشان 
ءرتکب خطا گردد EE‏ ت عاقل‌هر | تحه کار ندد از 5ا تارو کردار 
ریگ زد انسان دون دانش‌جسد بی روحامت - پرسیدند ال" 
لذات‌چیست كفت فرا کر فتن حکمت و دانستن علت‌چیز بر آکه‌نمی‌دانسته_بکی 
از شاگردان باو گفت چه زمان من‌کامل در حکمت میشوم گفت هروقت 











که جرد خشنود نشوی و دمل مت رن اتپا مغموم تگردی فسات 
تفوس انسانی‌دمشابه اشکال هندسی انیت هر کدام که با هم مشاکلندمنطیق 
ومتفق همباشند وه رکدام که باهم متشا کل مسل عدر موافق و ETE GO‏ 
آتفاقفوس بو اسطه اتفاق مقاصد | نها است و اختلاف‌نفوس بواسطه اختلاف 














مراد و منطو رشان 





مطالب ر اجع به نفس 


فرمود نفس انسان‌نمونه عالم وحود است هر-که اورا تخت عنه 


چىز را شناخته است و هر که نعناخت جاعل است به تمام آشیاء -نقس 

کف 5 انياشت که بر ا ی آوقدمتی هنک ی‌شناخت نفس رامحافظت 

۳ بر نفس خود بخل نماید مسلم است که از بر ایی فتاری یکی از ھا دان سقراط که سابر شا ردان را 
مخاطب نموده 





غبر خود بطریق اولی بخیل‌است - هس کس شناخت‌نفس را چیز برامفقود 
تنموده و آنکه تغناخت همه چنز را مفقود نموده است- کن که 
فکرش قاصر است از معر فت تفس نسبت به چیز های دیگر بطریق اولی 
قاصر ات علامتو نشانه حر ص ل‌دودن بر حفط تقس باز داشتن مر اوست 
از کا 3# نادان سکوت مینمود اک د مرعمیگردید واز 





















































#۹ 


دوم انکه کته مردم را در دل خود حای دهد 
سوم اشخاص تازه دور ان رس ده 

حارم ما کاو ر 4 ۳۱ و2 
+ ب میت ۳ 


بو بمرستك 


جم طلب ۳1 مر تملی 3 استعدادش لاق ان مقام ‏ ت 


تست 
ا ۱.۱ 
سيم محالست ا تادان 
گر شود علطت وه میت وس دن ر یاد اا ۱ ا ۱ 
گر و حالعات و اسرب مودن را 2 ھاس رست اسرد 
ذوری حف از | نیا قداو رد تو حل | آعا 
وزی سس ار ا ہا داعت عداوت اسر دس و حد وسط وا ضاعات 


دوم مستمهء مروی کننده 
* 


مب 


۱ ۷ ای اه ی مک اب نا ا ین 

دلب درای حمرار ممده ار ا ن رندان مەت و درای طا دلمل 

1 2 ۱ 2 ۵ ۲ 
ن تعیم جاو ند ل دو سمی دنا ا 


عت رحمت است و ډو 


3 
۳ 


خاندان ش اف فقس کج 


با اسنہ ہے 
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سب ۸ ۰ ۱ ست 
دو شد انگشت 
فاصله است - مالداری از راه دور برای تحصدل حکمت به تزد سقراطامد 
همین که هکل سقراط را با آن لباس ژنده بدید از روی تعجب گفت 
سقراطاین است سقراط کفت‌ای مرد برکرد که و حوتتدازخکست‌دستی- 
گفت مردم خوار شمارد مرک و۲ ۴ آسان کردد برای شما جدائی از 
زندگی - فاصله مدان دنبا و آ خرت مر غاا دنبا طو مار است‌هرقدر 
از طرفی باز شود از طرف دیکر پیچیده میگردد 
فرمود شتاب و عجله در کارها باعث سقوط است‌ولیکن صبر وتانی 
موجنب رسدان متصود KE‏ امتداز ندهد خبر را ۳ شر اورا در 
عداد بعائم محسوب‌دار ید ۳ حکیم کسی‌است که غالب‌باشد بر شپوات‌فسانی 
خود چه اگ مغلوب هو ای نفس شد آن حکیم‌تیست: اشخاص‌مر ده‌عبرت 
ست برای زندها - اعتماد بدنیا بعد از علم بفناء آن نغابت عجر است و 
| کون بان نهایت غرور است و بد کمانی ان عین حزم و عقل است - 
گفتند رفاهیت انسان به چه چیز است گفت به پاکی نفن گفتندبینیازی 
او به چیست گفت به صحت جسم گفت با پدر و مادر چنان رفتار نما 
که از اولاد خرد متوقعی 
فرمود آ نچه را که از عملش حیا میکنی از تکام بانهم حیا کن 
دس از اینکه انات سقراط افلاطون و محذوت خود نمود و از 
صنعت‌شاعری اعراض فرمود دز صدد ا زمایش‌سقراط مرو سه‌سئوال 
از او نمود : 


اول برسیدچه کی اولی a‏ اسا 


دوم حعوق مردم در چه زمان ضايع مشود 


مرآبکنار بر زبراکه مبان من و مرگ دوبندانگشت 


۳ 
ی وه رای EN‏ 

سقراط در جواب گفت اول به ترحم سه طایفه اند 

اول انسان نیکوکاریکه‌درمیان مردم فاجر مجبور به معیشت باشداو 


حر مدت عمر محزون و آندوهنا است 


دوم شخص عاقلیکه بخواهد اصللا ح امر جاهلی نماید 
سوم انسان کریم الطبع و شر یف النسبی که‌محتاج به شخص ليم الطب 


و ست فطرتی کر دد و اما وات مسئله دوم حقوق مردم در سه مورد 


ضايع مشود 


دوم بودن الات نوگ نزد کسکه نتواند کار شده 
سوم وقسکه هال ود کی باشد که از انفاقش در نم دارد 
جواب مطلب مو 1 


EC‏ و ملازم ودن در اطاعت و عو دت حق و اجتناب نمو دن از معصت 


تست که قلھی نما ست دای مال راز باد 


افلاطون پس از شنیدن جواب بر وفق مراد جزء شاگردان سقراط 
شرل و ۳ اشر عم و آن حکنم متاله از اتات او قاد ملنمو ده ولیکن‌در 
مود حس و فتل سقر اط هر ص دود سوست بوظفه خود عمل نماد و 


شار تا خر عمر از این ی اش aC‏ در دنا دو ده 
۰ ۰ ۰ ۱ 


انستکه چگ ند آن قدر در مال دنا حرص ماش 0 از مفقو دشدنش 
میگوید اکر ملازم‌عدالت کان نجات ورستکاری ملازم 


















































a 
نادان راهیست برای دخول در معاصی - آشتباق حکه‌مان‌بحق است‌ومیل‎ 
سفها و ارباب جهالت بباطل - کسبکه عقل رابکار بردکاسته میگردد اندوه‎ 
او و هر کسی باو مشتاق است- علامت عاقل | نستکه با نادان‌چنان سخن‎ 
گوبد که مثال سخ نگفتن طبیب باشد با مریض - طلب کنندگان دیا در‎ 
همه اوقات بر بشان حالند با سرون هه 0 بر‎ 


با خائفند برای آنچه که‌اندوخته اند بپدر نرود طالب دنیا کثبر القکراست 


و فصدرالعمر طالب دنبا همجون مسافر دربا است که اکر سالم خاود ‏ بن 
که در مخاطره است و اگ غرق شود ۶ 2د و نادان بود - دندامثال 
سراب‌است که پس از رسیدن بان نه رافع‌عطش است و نه دافع تعب بلکه 
موجب ندامت‌است و باعث هلاکت - عمر انسان در دنا دمتزله سابه‌است 
که نه اورا حقیقتی است و نه شخصیت و تعیفی ت رک وی اکا کی میکند 
کوشها را از شنیدن حکمت و کور مینماید چشمها را از نور بصیرت دنیا 
قضصیخت. کنشده. است تا رکی را و فرب دهنده‌است طالش را ونیا کاو 
ی نماباند بیوفاثی خود را و به دوم می چشاند تلخی طعمو بدی عاقبتش 
کر کس‌طالب خجدمت ارد است ااا روقا نب وا وت 
مایل است وا زیکر برد آنجه را که خود چ است تاعث هلا کت 
خویش گردیده ح, سر آواو است که ابمان ناور د انسان مگ گر بانجه که 
صحیح است نزد عقل واقدام ننماید فعلی مگرانکه حال باشد نزد شرع 
و شروع کف بعملی ا آنکه بقین نمابد خوبی عاقت آقرا 
از سقر اط جوا شدند که چه چمز نز ریک است دانسا گفت 2 
گناد چه چیز دور تر است باه گفت انو چه چدز مانوس تر 


انت فر مودرفیق موافق‌یرسیدند کدام چیز موحش تر است فر هو ددن 


تال ۵ قح 


کد عجب‌ترین عجالن چیست کف تأسف خوردن شخ عافل-کیکه 


بمیراند نفس خودرا بموت طبیعی جسم او قبر اوست و کسیکه بمیررآند 
بموت ارادی مردن طبیعی حبات ابدیست برای شس او - چقدر | شکاراو 
روشن است فضیلت مردن زیرا که مردن انتقال از عالم ذلت است به 
عالم عزت و از عالم فانی است به عالم باقی و ازعالم جهل است بعالم‌عقل 
و از عالم تعب‌است بعالم راحت - مردن آسا نست برای نکه بقین‌باخرت 
طازید سخت و نا کار است‌س این | که شلک ذارد - .مودن‌اشر آوسیبت 
آسودگی عالم است - مرك پسندیده است برای صالح و طالح اما صالح 
درای رسیدن به نعیم دائمی و سرور ابدی و اما طالح برای آسود 
استراحت مردم ازظلم و جوراو - موت بشارت‌است برای عاقل وموعظه 
است برای جاهل - قبیح است گربه‌نمودن برای کنیکه مظلوم کشته‌شده 
است و اما نیکو است برای ظالم زیراکه مظلوم میرسد به نعمتهای الهی 
و ظالم کرفتار کو به نقمتهای خدائی - نهات حماقت است ضدت 
#مودن با کسیکه دنیا باو مقبل است و غابت سفاهت است معاونت کردن 
چا آنکه جیا از او مدیی است - فقر با عزت شرفتو است از غناهیا ذلت 
اک عملی دارای آ لات ۾ اسباب است اول تهیه اسبابا ن کن کک از آن 
شروع در عمل نما زیراوقتیکه نقوانستی تهیه اسباب نمائی چگونه میتوانی ` 
انجام مقصد دهی - سقراط در E AO‏ علم موسیقی 
کند گفتند قبیح است راکو هر لاخ ری 5 فت اقبح از آ ن جهالت 
من است نسبت باین‌علم- انات دارای دو کوش است و بك زبان بابد 


شی کستر باه از شتیدنش - علامت عاقل زيادی سکوث او است 
ونشانه حاهل زبادی کلام شاک منسوب‌است به کف سخنی و 















































ENIS 


صالم است ت از آقا ت و سخن کو منتسب است به فضولی و عاقش بشیمانی ` 


است eR‏ هنفعت سکوت متحمل نشدن غوغاو جدال استک‌که 


الذ لذائذ ادب است و ثمره ادب کم سخنی است - سخن مملوك متکلم, 
است ناء زمانیکه عگفته است وقتیکه تکام نمود از ملکیت او خارح‌است 
قلب انسان جاهل در دهن او است و اما زبان عاقل در فلب او اشت‌پس 
علامت عقل اول تفکر است سپس تکلم و علاعف چهل بی" تأمل سخ 
گفتن است - به یکی ازشاکردان خود گفت کوشش کن تاسخن واب 


1 ی و گر نه ا هلا نمودن اولی تر است از گفتن 


شخصی از سقراط در خصوص ازدواج مشورت نمود گفت حال 
انسان‌در این‌مستله مشابه‌است‌باحالت ماهی که دام افتاده مابل است که 
خارج کر دد و آنکه خارح است شائق بدخول دام است.- زان زانبه‌سقراط 
کف چقدر زشت و مین است صورت تو .سقز اط کف چون تو آشهد 
زنك کرفنة چنین مشاهده میکنها اک گنه صبقلی بودی صورت مرابهتر 
میدبدی - مشورت مکن با آنکه محاط زمان است بلکه مشورت نما با 
آ نکه محیط بزمان است- مخفی داشتن سر علامت عقلاست و"«اشاغه 
کردن آن علامت بی ی - مخفی داشتن سر خود موجب رسدت 
بمراد است و کتمان سر غیر علامت امانت است - اسرار دیگران را 
فاش مکن همان طور یک‌حوسب داری سر تورا فاش نتماشد- فاش‌نکران 
اسرار مردء دلیل کرامت‌نفس و بلند همتی است وقتیکه خودت فادر بر 
تکاهداشتن سوت نیبتی ین از دیگزان چه توقم: داری - باعاقل‌مشورت 


کن که راش خالی از هوای ہے نت 9 با ناوارف شور مها زیرا 


و af‏ 
کار وب خورنده شیر ينی اک ا ا علاج 
ضور اوبه تلخی‌ایت هرز اقدام بخوردت آن تمی‌کند - 
لازمه خلق نيك خوبی معیشت و دوام‌سلاهتی و زبادی محبت است و 
اما اخلاق بد جالب نفرت و سختی معیشت و کثرت نصه است- حسن 
خلق پوشانندم قبایح است و سوء خلق باعث تبدیل محاسن است به‌فبایج 
وان چکمت حسن خلق‌است پس برتوباد +حسن خلق تامیحموب نز دمخلوق 
و خالق کر دی . 
.سقراط شاگردان خود میفرمود حذر نماد از روزکار و مغرود 
بان نباشید چون این دنبا بکسی وفا نکرده به‌شما هم نخواهد نمودپس 
بکوشید در خىرات و اجان نمائدد نز بر دستان خود حسن خلق حسن 
خلق با خوبی صورت | گر توأم شدبالاتر ین نعمتها است و | کر دارای‌حسن 
صورت نیستید پس بکوشید در حسن اخلاق تا بپوشاند زشتی شما را زیرا 
بدترین چیز برای انسان زشتی صورت است با بدی خلق - ساعی باشید در 
سین VE‏ راز شود بر شما معىشت - وده تگذارید اسرار خود 
را نزد غير و ایمن نباشید از تغییر زمان وکوچك مشمارید ام برا که بر 
شما واقع گردد زبرا که هرچیزی قابل نمو است و ترببت نمائید دوستان 
خودرا بزبادتی فل و محبت . 
فرمود خواب م رگیست خفیف و مرك خوابست طولانی - طلب 
۱ کک در معر ص 


۱ 


کته ژاید برحاحت تلف کته اس منافع‌فعلی 5 


Sê 1 1‏ ۶ئ - ّ [ 1 
ست که باز میدارد انسان را از شنیدن حهمت و تاربك میکند 


ز شاخهای نفس 


فال سر ست 
N‏ کرای 
قلسشان را از تور کارت وه خگمت قوز است و مره او هدادت ست 






































۱6 هت 

گفت مفرور مفوید به چواتی وفرب 0 10 و 3 
عقب جوانی بیرست و دنباله صحت مرض است و عاقت عمر شوك امت 

مرسبد از آفات دنا ومطمکن نشوید بان زیرا که ناه رنوشی نسشی‌است وبا 
هرصفائی کدورتی است و با هر نعمتی نقمتی است و با هر اجتماعی تفرقه 
است و باهر وصلتی. اقطاعی ات یکی تا ۹ ۱۳۵۱ 
نزد فلان بردم نشناخت گفت نشناختن هن برای او ضور است و آنتا 
نشناختن من‌اورا ضرری‌برای‌من متعورنیست - کسیکه بوظیفه انسانیت 
عمل نمابد ونقس‌خودر | خوآ رکند ازهردی اسن اضق کیکه فتاخت 


فقس خودرا حفظ میکند اورا از هربدی و کسبکه نشناخت خوار میسازد 


اورا درغیر موضع خود دوست دار دنا مالازم سه خصلت است : 

اول فقر بستکه بی ندازی در او نیست. 

دوم آرزوئیکه انتهایش معلوم نیست 

ؤمتا فقلی‌است. که برای‌او آسودکی متصور نیست 

از عاقلیکه دندا باو ادبار کرده امیدوارتر باشیدتا از جاهلیکه باو 
اقمال نموده - نادانی به سقراط گفت چه هره بردی از این یکت کش 
من مثال آن کسی هستم که بر کنار دربا ایستاده و مشاهده میکند ات 
اشخاص نادانی را که تلف میشوند در میات امواج آن- دنا میراث 
گشتکان اعت ی بای مانده زمان است وظروف»صستها اشت درشهوات 
خود زباد روج مک ن و منتظر باش ِ را و بدانکه تو از جوهر 
قرط رقته است و خر هکان کی اقاحت و3 که مررده اأشنتة و 


باز کشت د به اا“ ن صر مت که دات: تو ازاوشت - 


عقیده سقر اط راجع به نسوان 


ژنها دامی هستند که نصب شدند برای هردان وك قار نمسگردد 
به آن دام نگ نادان مغرور 

سقراطزنىرا ددر که حمل اتش تجود کف شرحاعمل بسشتر است 
رکفت کے اسے که 


از شر محمول -زنی را دید که مربض و ناتوان است گفت شر است 
شر را باز داشته ‏ جنازه زنی را م دة نادي تشو أن درا آو به 
منکردن دک کت کر ی رای مرك شری غمناك است - «دختری را دید که 
تعلیم خط ماس کت کشت نسفز اشری وا بفری- كدان م شرعلانند 
حذر کندکه‌در دام نفتد - عجز مردسه چیز شناخنه میشود 

اول اهتمام نکر دن بمعالجه نفس خود . 

دوم مخالفت نمودن ا شروات خود . 


سوم قبول کردن سخنان زنان را اگ بخواهید که پیرو حکمت 
دأشند خودرا از نردبان شطان نجات دهد وتا ون زنان تند - زنی 
وا خی که عطر استعنال مشمود گفت این آننی ات که رز باد ی کد 
هیزم خودرا ومی‌افروزدآن را -زنان مشابه اند درخت دفیی را که برای 
او رونق و بهائیست و اما ۱ ؟ تور خر صحرائی بخورد ی‌کشد اورا 
کته یدش اط مذمت‌شوان‌شاند کرد ووا که امال چون تو خکیمان 


پروراننده اند گفت‌و <و دز زنان مال درخت خرمها است که له هم صاحب هیود 


شیرین آست و ي خار گ زنده دارد - بدرو ء گنت زنسا گفته شید 


رس 


زنده هااست- سقر اط مردی را دید که فر باد میکفد ۱: HE‏ گفت : تور 
































۲۹ 


چه میشود گفب عیال a‏ زک وا 
این ننك که منطلبی کی را که او طالب تو نیست - دفعه دیگر دختریرا 
دید که نوشتن بح میآموزد کشت عفر ات که زاء سکن سنمی را برسم 
خود _ گفتند چه علمی حوانان را شاسته ان ناسارا که يڙان 
از فراگرفتن آن حبا میکنند - پرسیدند چه کنی راتعکیم گویند گفت 
آرکه از ملامت مردم اندوهکین نشود و بداند سخنان ابشان سبب زشتی 
فقس او سک" کی ازشاادان تا فلا نکالامی را هجو تیاغل 
شهر آنرا قبول نمیکنند گنت رنج‌من دراین نیست که چر| قبول نمیکنند 
رنج و تعب من در این خواهد بود هرگاه کلامم مطابق با وأقع‌نباشدد 
انکار نمودن جاهل عمل نيك را ی نمتشود که تورا از آن باز ذارد 
مجالست با حکما موجب‌ازدبادفضیلت است و حعاشرت با جهلا باعث نکبت 
و هالات است - ١‏ کر از شر گربزانی پس غا آنراتهم ازاقلیت حارج 
کن تا مبتلا به شر نشوی - تفیش ازعیب مردم مکن تا از عیب تو تجسس 
فماند - شخصی بسق را گفت چقدرزشت است‌صورت‌ت وگفت عیب من نیست 
زیرا که‌من مالك خلقت نمی‌باشم تاموردمالاعت واقع شوم قن مالکم‌چیز یرا 
که اورا نکو وخوش منظر نموده ام و اماتو آنجه را که مالك بودی‌ضایع 
وقبیح‌نمودی کفت آن شتا وق نان مالك اس تکذام اف گفف 
از زینت آنادان نمودن ذهن است به حکمّت و جلادادن عقل است به 
أدب و فروّنشاندن عضب است به حلم و منع نمودن حرص است شناعت 
و زائل کردن حسد است به زهد و ثقوی و تبدیل خوشحالی است به 


کون و و باضت دادن نفس است بعلم ا دد روشتی دهنده و اما ازقبیح 


ارت تج 


ال اشن تب "از حکمت و تبرگی غقل است بو اسه نسودن ادب 
و بر افروختن غضب است ت انتقام وكمكنه‌ودن بحرص است بواسظه‌ظطلب 
و کلیل کو اک بواسطه شهوتهای حیوانی تا بگردد تابع آنپا - 
۔ ننا دازاتلااست ونز ول‌مصائب و نلاتو خودرا مهبا دار e‏ 
آنها تا وقتدکه مبتلاشدی چندای دروجودت موثر قود - کیک از تو 


طلب تصیحت نمود درحعشر ن‌حزیع مدار و کسکه‌توراامین‌دانست حنر کن 


اف اتن رکو عکتی تابعاقیت بدگرفتار تگردی- آنچه را که مایلی 
تراد یت بتومعامله نمایند توهم‌با دیگران همان معامله را نما سخاوت 
ئ :ازا سعه وجود است همجنانکه بخل از پستی فطرت و همت 
ی درنز د آزادگان‌اذت بخشش‌شبرین ترأست از لذت مال - درکارهاعجله 


ا عیحله- فاسد کخنده مروت است ت و بشاهنك بشمانی - 


مکن زیر 
بدان که راستی میوه کرم است و حرص فضله شهوت و ارزو دام نادانی 
ما2 شرت بانیکان برطرف کننده وذاقل ۔ اگ مال را بمصرفتحق 


استت و معا 
رسانیدی از زوال آن ایمن باش - نرعی جانبٍ باعث اطمینان نفوس است 
وسعه خلق با کزه کنتده معشت اش و زبادتی سکوت موجب هت 
سید اتف برقرار دارنده مواصلت اس 

تحمل ِ اعمال سفپا دلبل زبادی حام است و ژبادی جلم 
مو حب ازدیاد ارا بت کا مکن تا محسود وأقع نوی و کار زشت 
دست مرن 0 از صاحبان ن فضلت سیو ردی - کال نفد وا مردم 


سم 
محو بت است و صاحان ا ور منغوض = ننت»حضری محبت اورد سو ۶ 
E‏ : 8 2 2 


خلق نفرت انگیزد کیک متخاسیه کرد نفس خود را میت ارک و کے 


ی 


خر ود غنىمت برد و کننکه حلم کرد بشنمان نشد و .کینکه کوت 






































و 
نمود سالم ماند و کسیکه از روزکار اعتبار کرفت بینا شد و کسیکه بنا شد 
صللا ح خودرا دانست 
ه رکس شر زراعت نماید شرمید رود - قناعت عزت آورد و طمع 
ذلت انگیزد وتفکردر عاقبت باعث‌رستکاریست - مصاحبت با عاق لگنج است 
و اقرت با جاهل خورف سب ورت کات سر 
خودرا بداند کسیکه قدر نفس خود را ندانست خیری درمجالست اونیست 
کیکه دب ر N. E‏ نخورد تام است عقل او وصافی است ذهن او - 
کیک جستجو نماید عب خودرا از عت ؟ رفتن دیگران در اا 
است علا.مت عاقل اقتصاد در معسشت است و سخن گفتن بوقت حاجت و 
معاشرت نمودن با ارباب حکمت و قبول نمودن سخن حق‌از هرکه باشد 
زیرا که‌سخن صاحب عظمت است‌نه‌گربنده آن +عزت ین دلیل کزامت 
است وخست او نعانة: حقارت - اصلا ح کننده تفس يا شده رستکاوست 
وافساد کننده او عاقبتش ذلت و خواری -یکی‌ازشا گردان گفت‌ای حکیم 
چگونه است که تورا درهیچ وقت پربشان حال نمی بین كفت من 
چیزی نیستم که‌ازفقدان آن رنج برم و ازاتلاف آن محزون ودلشکسته 
کردء‌آگراین خمره شکست مکانش‌باقیست - یکی ازلشگر بان ازجنك فرار 


امود سقر اط کت ش ار از حداث زرلگ است ا زی گفت ود ۹1 از ار : كت 
a‏ راك است جه اگ ر فرار نمی دم کته عسشدم گفت زنده دو دن وش 
تىگۇ است که دنباله ان آفت باشف و ا؟ ر به باك هنی گردد هردن 
a‏ ۳ تک ٩۱‏ نله" و نک 3 ح 2۳ 
اولی تر است از مانبن .- عمال سقراط و خروج از هحبس أندوهتاك 
و کان ود کف تلف بر که چیسبت: گفت ترای کور اا و 


میکشند سقراط گفت پس متوقع بودی‌که‌سا برای جنایت و گناءقصاص 


سست 


ا ۱ از ات 

کد نادانی بحکیم حسارت تمود تکار شاگردان رخصت تلافی خواست 
مقراط گفت آ تکسی که اجازه شر دهد حکیم نیست - بسقراط گفتند 
فلان که از بد خواهان تو بود از دنا حلت مود کشت چقدر مناسب 
بود اگ میکفتید عبال اختیار کرد - یکی از عمال دولت‌سقراط وا دید که 
در بیابان علف مبخورد گفت اکر خدمت سلطان میکردی محتاج‌بخوردن 
گناہ نمیشدی سقراط گفت تو اکر عادت بخوردن ابن غذا داشتی بنده‌گی 
مثل خود نمبگردی - فرمود اکر مهمی برایت رخ داد و بخوآهی‌با کی 
شور نمائی نظر کن اکر آن شخص در اصلاح نفس خود ساعی است رش 
صواب. است وگرنه بیپوده و خطا است -گفت تجربه مردرٍداش‌آموزد 
و ایمان بخدا بقین آ ورد و کسالت درعمل دلیل سستی بود و تردیددراس 
علامت شك است - همجنانکه آثار عوارض ظاهری بدن دلیل امراض 
باطنبی است افعال صادر از شخص انسانی اعم آز خوبی وبدی کاشف‌ازمیل 
نفس و تابع هوای او است - همان‌طوربکه محافظت میکنی حواس‌ظاهری 

بدن را در تزدسلطان میجازی خوب است مراقبت نمائی حواس نفسانیرا 
۳ ن حشقی‌فرمود بتر سود از حلي حکہ م وهغرررنشوی باو ر مثال 


5 ذال 9 طبع | ن ودیعه نهاده شده المت 


هر گاه دو زد ناد خفدفی بر ان احداث حرارت نکد در ان ۹ شخص 3 


مالداریرا ستایش نمودیی گفت نحن توانم حکہ بخوسی | ن نمایم‌هگر بدانم 
اموال خودرا به چه مصرف یر ساند - دشمنان سقو اط وقبحی را محر ك 
شدند که ناو توهن تمادد سقراط کفت اک غبر از این راه ی خست. که 
منفعت آن. عا ید کی 5 فاد گر تا اقدام مایم - در یکی از مجالس شخص 


اط ال تر و :گرد چگونه نر نجیدی ازحرکت فلان 


وفحی از سقر 



































oS 
کفت اکر از ابن کونه اشخاص بابد رنجیدیس‌دیوار اولی تر برنچش است‎ 
زیراکه شانیث به مکین است‌نه بمکان - شخصی‌سقراط را درلباس ژولیده‎ 
دید به تمسخر گفت اینست وضع نوامیس آ تن سقراط بشنید : گفت‌واضم‎ 
ناموس حق لماس تازه نست‎ 
کفت اجتناب نمائید از عزات زیراک رهبانیت ضایع میکند مروت‎ 
را و فلصد مساژه‌قررف و قطیات را .با عغامله :کنتشم‌کان: مواسات‌نما کید‎ 


و با مردم بخوبی و محبت رفتار کنید تا از شر اشرار مصون مانده- در 


همه احوال اتکال بحق کنید و از مرده‌ان شرور احتراز لازم شمارید تا 


واسله عر بان گرفتار بلیه نشوید(۱) 


بعضی از مور خین‌نوشته اند که افلاطونو سقر اط هر دوازشاکردان 


فیثاغورس بوده اند و اما شهرت افلاطون پس از سقراط بوده ولکن این 
سخن را چندان استوار نمیدانند تعالیم افلاطون انحار بالپی نداشته 


(۱) کان مبکنم مطالب این کتاب را شس الدین از کتب متمدده اتاد 
نموده و دیگر التفات به مکررات آت نکرده در همین آداب سقراط بشتر از 
مواضم عین عاأرات سایق را وشته و در معضی موارد مطلب گذشته رالاس 
تازه در آورده و ساری از جملات هم دارای معانی واهی است که معلوم 
است سخن حکیم نیست از احاظ مراتب فوق متذکر میشوم نگارندة عبارات 
مکرررا اسقاط نبودم و باره از جملات بار ده را هم حنف کردم علاوه هیب 
مده دیکز آن آنستکه نصایح »نقوله مرتب بست زیرا عضی ازصاح راجم 
بنقس اصت یار راجم به منمت دنا است برخي در مقمت سوانست . وهکذا 
این مطالب باسلوب صحیح نگاشته نشده این کته هم تا بك اننازه مراغات 
شد که از مشوش بودن مطالب اندکی کاسته شود . ۱ 
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بلکه در تمام مب فلسفه تدرنس و دیف نموحه و غالت کمات او هم 
کال تحگراء سلاف مرعوز است و جو غالب اوقات در حال حر.کت 
تدر س مینموده ازاین لحاظ درعداد فرقه‌مشائین محسوب مىشودافلاطون 
در اواخر عمر خود حوزه تدرس را با رشد شاک دان وا کتاشت و کنج 
انزوا اختبار نموده و مشغول بعبادت حضرت بروردگار کر دنق از حمله 
ات افلاطون یکی کتاب فادن آهت. دز علم نفس و ى طیماوس 
روحانیاست که درببان عقل و نفس وربوبیت است بدر افلاطون ازاشراف 
بونان بودهواز اولاد اسقلیبوس ومادراو ازنسل‌سولون که صاحب‌ش رایع است 
افلاطون از بدو ریعان‌جوانی مشغول به گفتن اشعار و حفظنمودن 

کار شعر اء قدیم و علم لغت بود ىك روز در محلس درس سقراط حاضر 
گردید مات ن حکیم الپی چنان اورا مجذوب دک از گفتزن شعر 
تاره فت و مالازم سقر اط شد وعدت بنج سال درحوزه درس اوحاضر 
مدشد پس ازمرگ -قراط شنید که در عصر طایفه از اصحاب فیثاغورس 
میا شند لهذا بمصر مسافرت کرد و هدتی‌در آن دبار بماند و کس‌حقایق 


نمود - افلاطون پیش از رسیدن‌به خدمت سقراطپیر و راء ابر قلیطس بود 


لیکن‌پس ازان درخصوص آشیاء محسوسهتابع حکیم هنن اکر رشد ودرمعقولات 


و خاسح | ى a‏ عملی عقدده فثاعورس و سک اظ را اختبار نمودافلاطون 


بی‌ازمراجعت از مصر مدتی در آتن راط افاده علوء را بگستردوجمع کثیری 
از مجلس درمش استفاده میک ر دندافلا طون‌درهمسن اوقات ود هءسافرت به 
جز بر مسسسسل‌نمود ود رآ نجابه مشکلاتی‌مبتلاگرد,دحکات‌آن باددو توسوس 
واسادتش د رکتب‌تو اریخ مضدوط است پس از خلاصی از آن له محددا 


بان مراجعت کرد و با حسن خلق و اعمال نيك و سپرت پسندیده مردمرا 
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بسوی خود جلب نمودو با خودی و سکانه مبرات و احسان مننمودمردم 
آئن چون این صغاترا از او دیدند و اژ طرف دبکر شرافت‌نسبواصالت 
خانواده ه هم ضمیمه آن شد لذا بر او گرویدند و عرتبه اش در نزد اهالی 
بونان بلند و رفیع گردید 

مردم خواستند تدبیرامور ضعفا راباو تفویض نمایند افلاطو 
قبول نکرد چون‌میدانست که آ نها روبه دیگری در پیش دارند وتفیبردادن 
ان حالات به صفات دیگر و تبدیل نمودن سیره‌ایکه درنفوس آنان عتمکون 
شده بان نحو که افلاطون مابل بود کاری مشکل و عملی صعب ی نمود 
افلاطون چون واقعه سقراط را فراموش تکرده بودمیدانست که اگ متصسدی 
این شغل شود با او آن‌عمل خواهند کرد که با استادش کردندلپذاقبول 
تکرد فقط همش را به تدریس صاحبان فهم و کیاست و فراست 
و تصثیف کتب و رسائل مصروف داشت مصنفات اورا متجاوز از بنجاء 
مجلد نوشته آند بر خلاف استادش قراط که همم رین مب 

همان طوریکه از پیش اشاره شد افلاطون از حبت خلت اعضا 
ۇأوصاف طاهری بر خلا ف سقراط بود زی رآکه افلاطون‌مردی بودکندمکون 
ا قامت. معتدل و صورت نیکؤ و پیشانی بلند خوش منظر و تامالخلقها 


لحبه تبك ولیک ن‌موهای عارضین او و اندك بود خیلی آ رام و فروتن ومیش 


چشم و اما سفیدی چشمش نسبت به سیاهی آن شدید و بوده و درذقشش 

خال سیاهی بود افلاطون فوق‌العاده لطیف سخن و دوست دار خلوت و 
کک نمودن‌از ز خلق و رفتن به صحاری و جاهابکه ترددمردم کمتراست 
بودافلاطون کثیر المفاجات و خائف و خاضم نسبت‌به‌یر وردگار بطور نکه‌صنای 


3 به او از مکانهای دور شننده مشد که با قاضی لحاجات مشغول‌بمناجات 


سا 
nm‏ 


تفویض خرو ناز خلق کناره رفت و حشغول بعبادتو برداشتر»_ئوشه 
3 ڪڪ ۳ 
آخرت تردید و در سن هشت اد و یکالگی درحمت یز دی‌پیوست‌ونام نيك 


۳. 


است - افلاطون در اواخرعمر مجلس تدریس را بو هراز شا دان خود 


از خود بیادکار بگذاشت که تا اید آسمش به ندگی بزده میشود 
سم 
اداب وحم و مو اعظ افلاطون 
افلاطون که اا د حم و استوار و محکم دد اساس 
وة است صاحبت مواعظ و آداب تک و و سخدان شبر بن 9 مشش 
اوقات هموطنان خود را مخاطب ساخته و آ فان را موعظه مینموده و 
باندرز های حکیه‌انه و تصایح فیلسوفانه‌مستفید میفرموده روزی میفرمود 
ای مردم شنوبد کلام مراو شکر گتار ند خدای تعالی را برتهمتهاشکه 
بشما و بعموم مردم نشل کرقه و درحق احدی دریغ نفرموده اولا بدانددو 
اعتبار گیربدکه صحت و تندرستی از بزرگترین نعمتهای الهی است که به 
عموم مردم عطا فرموده بطوربکه ضعیف و قوی دران بت مبداشند نه 
ضعبف از ان محروم است و تهقوی همتواند به ها ل تحصیل | ن نمابدیس 
این نعمتی است کهبی تری دار د به‌تمام آنجه که صاحبان مال وحاه بان‌افتخار 
کته و هنن ات حواس طاهر ویاطن که یرای ضوم رھ استت 
فرمود ای مردم شد شک ر نماد خدارا و حفظ کنید خودراازدامپای 
هواهای‌نةسانی و هواجس شیطانی 
بغض و که برادران خود فر هود بدانید ای مردم آنچه که بو ديعت :ماده 


شكة ادت دب قم ت او له !رنه ان یا طعت E‏ اوست منافه 
۳ ۳ ۳ 


2 
۳1 


a 
ی‎ 


ی ری 


| جر بت دس کیت آ نکه هحور ۳ شمارا به‌جمع آوری آن چیزیکه 





و ياك کنید دلهای خودتانرا از حسدو ۱ 


بی ندازی شما و مهيا نموده ایشا به ک صالاح شما ات در دنیا و. 























کک 


داعث بغض و غداوت و دد و تولبدتقاق و دشمنی مبان شما نماید ای‌مردم 2 


از روی حق و بقین میگو بم که اک میدانستید افتخار و بزرکی‌در چیست 
هر آ نه اعراض میشمودید 1 این روبه و روی میاوردید بانچه که خیرو 
فلاح شما است - مردم دفع نمایدشهوات نفسانیرا زیراکه‌شهوت مانم تفکر 
و تدبر در حکمت است - مردم طلب ننمائید چیزبراکه محتا ح‌بان‌نیستید 
لکه طلب کنید آنجه ر اه بان نباز مند میباشمد 

فرمود مردم بدانید که بر حسب فطرت اولیه در وجودطلاو نقره 
بی نبازی بودععه نهاده نشده است وآ نجه را که مردم ستایس مبکنند آنبا 
لابق و شاسته بان نستند بلی | تیه که لابق ستاش و حفط کننده 
تفوس شما است ازا فات وبلمات دنا وا خزت آن حکمت است نه طالاو نقره 

مردم تقوی ویرهیزکاری ران رستکارست تقوی کید فضبلت‌است 
و توشه سفر خوت هون ۳ حذر کنید از فسق و فجور زرا که فسق 
آلت هلاکت است و دام بلاوتکبت- مل انکار نماگید فجور را و مرتکت 
اش نو دزا که ما میداندم و درحالگنشتکان سیر نموده و دیده ایم 


که پیفتر هلاکت امم سالفه و ملل خالیه بواسطه اتغمار در فسق و تلیس 


به فجور و اعمال‌قنحه :وده است ون آنحه که غنا و فقر به آن مربوط 
است جفه دنا ست و آنجه را که ابا اقتخار بابذ دانست چیزهای فانی 
زائل درعداد آنها محسوب نخواهد شد شما | کربی‌نیازبرابابنهامیدانیدمن 

صریح‌میگویم 5 که این مطلب‌دلیل ویر هانست‌برضررشما که فرق نمیگذار ید 
ميان شخصیکه طلب میکند چیژیرا که هميشه ملازم با اوست و ازاو 
نفك امک جذ و مبان‌انکه مشقت‌می کی وجمع آوری متماید وکر 
برای غبر یس درصور که معنن شد و سرحد بقین سوست که طبدعت 


NN 
مهدا نموده است برای ما آنجه را که محتاح میباشیم لازم و واجب است‎ 
ر تعمت داده ای‎ 
طلب کنندگان طلا و نقره آباطلب کردن شماها این‌ذوچیز را برای نفس‎ 
خودتان اس و با برای آنکه فقظ طلا و نقره است | کر برای خودآنبا‎ 


ستایش نمائیم خدای تعالی را به آنجه که بما عطا نموده 


اسّت پس چگونه است پس از جمع آوری میدهید آنهارا به بهاء چىز های 
سیق 3 شی آناعبرتت نی کر و هنوز نداسته ایذ که رعیت و طلب 
بای خود نها تست پس واگذارید طلا و نقره را برای آنکه جمع 
میکند و بواسطةٌ این عمل شفی و بد بخت میگردد برشما باد به تحصیل 
نت ا کات زوفتن عة فوس :امت و بوا این کت 
ظاهر مدشود فضائل و سابر اخلاق حسنه و اوصاف مستحسنه . 

فرموك مردم مداومت‌نمائید درتحصیل علزبر | که علم از خواص 
صورت است و بدو خلقت ت اوایت واسراف تکنند در خورحن و اشأمندن 
زوا مزال درا کروغرت ازطر‌هیولا است هیست. ای اسار سورت 
چون تمامیت هیولا به صورت است هیولا قوٌ محضه است و فضیلت نصیب 
صورت است وبس 

پس متشبه بصورت شوید که محر با لقوه است ومیل نکنید به 
هیولا که تمامیت او بصورت است و محرك است بحرکت غیر خود 

اومیرس شاعر درست گفته است که هیولا بمنزلاً زن است 
و صورت مشابه مرد است 

مردم اصلاح نمائید نقوس خود را تا اصلاح شوند بواسطه شما 
ااب شما | و سکن هرا جذیرقتیله ایج رخا تلقی نمودید هدایت 


اندو | ۶ به شنیده انکاشتید شايع و سشوده نموده ا ید نقوس خود را 


" 
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و تم ES‏ یج طوری رقار کنید که 
موقع رفتن از این نیا مجروح نشده باشید به شهوات دنیا 

فرمود اول ۱۰ ابدان خود را و از صحت آن اهمال 
نه نمائید زیرا که بدن ]لت و مرک نفس است چه اک هر کت علمل 

و ناتوان باشد شمارا بمنزل مقصود نمیرساند پس‌آزآن طلب کنید حکمت 

راو برا که فضیلت و شرافت تفس باو | اصت 

مردم‌ستایش نه نمائید بدان‌را ومذمت نکنید خوبان راو ممارست 
نمائید باعمال نيك - و بیرون کشید آزسینه های خود بغض وحسد وکننه 


۰ 


و عداوت راه مانوس نشوید بانچه که از زاو او مفارقت منک تد و رغت 


ته نمائید بانجه که مفقود میسازید " پس طلب فضایا ل کید وارك رذائل 
نماد ز در اک نفوص بر جسن فطرت شاقند به صفات سند‌یده و عتتفرند 
از اوصاف رذیله : 


فرمود عبرت گیرید از گذشتکان مهن 7 نیما 


ارت ی اسبت و راه صو اب روشن و واضح " برهمز کاری نیک 


است و الفت ؟ بامردم محبوب‌است ومروت مکشوف وعدالش ازصفات 
پسندیده‌است بازتکر ار رمیکنم وازرهی حقانیت سخن جکزی که خر تال 
بدوری جب تن از طلا و ره امت و ام ۷۱ و مصائب هموم و غموم 
عموها با زک شان باین دو 0 مىباشد و حال انکه همان طورنکه 
۳۰ , فضبلت خر طلا و و نقره نیست چه | گر بود شماها تبدیل نمی کردید 
آنها را به چیزهای وست از قبیل شیشه و مس پس کے وک 

و شرافت در ذاش که در همه حال و دره, رهن وسک یدج و مطلوب است 


همانطوربکه‌نادانی در تمام آفاق نا سند و و همقور نز زد خلایق | است.. 





صو دز افلاطون ب رب ود 


























و تا رات 

مردم این بود وصایای من برای‌شماها بشتوید و عمل بندید تا 
دسته‌کارشو ید منفر مود کسنکه بقلن‌تمر کی داردشاسته نست که نوكين 
کرد برای اهر مشکلی که بر او وارد میشود زیرا چیزی مشکل تر 
اژم رگ تست 

حماقت بردوقسم است یکی نداشتن عقل ودنگری دارا نه بودن‌علم 

از مردماات. شرور حاجت مخواه زرا همان طورنکه شر اند 
رع فطرت همان قم شرند در عطا وبخشش 

همان قسم که صبر فاسد کننده عسل‌است سوء خلق هم زابل 
فده عمال اسشع 


1 ر در وقت توانائی , نادوستان خود موا اتات زه نمودی در وقت 


سختی توفع همراهی از انان هدار 

روزی افلاطون دید جوان سرفبکه اموال بدر را باندك زمانی 
تلف نموده و درد فقر و فاقه ؟ فتار 5 دنم گت عجب انیت که زمین 
انسان را مسبلعد ولیکن این جوان زمدن را بلم ده است - خطمبی‌مر دم‌را 
پندهمی داد و آنهارا براه راست هدایت همبکرد 

افلاطون اورا بدید و گفت کاری مکن که مثال ناببنائی شوی 
که چراغ برای هدایت دیگران برافروزد و حال آنکه خودش از روشنی 
ات محروم اسف 

فرمود سلطان آن تسه که صاحب خدم و حشم باشد ساطان 
اتک مالک اسر آر خود اس 
دی نیازی در جمع مال 4ه که غنا و سشازی برای کسی ا 


ای ریق هدر ترود 























ت RK‏ 5 ی 

فضولی بافلاطون گغت چکونه رسیدی باین مقام بلند ورتب ارجمند 
گفت زائد برآنچه که تو شراب خوردی من روغن در چراغ بمسرف 
رسانسدم. 

نادان دیگری بافلاطون بد گفت حکیم درجواب او گنت شرارت 
واداز فست دہ زاھ عمل خر از تو شایسته تست 

هرکا طقلی منگرعملی شد دیکر اصرار مورزید تا موجب تجري 
او نشود . 

سوال نمودند سیاست سزاوار چه نوع مردم است گت آنکنن که 
تدبیر نفس خود را نبکو تواند کرد 

گفتند نادان ترین‌مردم کست گفت آذ که مستبد است برای خود 
و مطیع است با مرعیال خود و مقدم است بواسطه حسن ظن بخودکارهای 
اورک وا که کر جور اتاد 

د حکیمیکه تارك هوای نفس است سلطان برطبیعت است 

و آنکه مطیع هوا است بنده او است 

پرسیدند سالم ترین مردمان ازعیب کیست گفت نکس 
را امیرقرار دهد و احتباط را وزير ومواعظ بزرگاثرا زمام و صبررا 9 
و ترس از خدا را هم نشین و باد آوری از مرک را مونس 


آن چیست ؟ ۳ که توا u‏ نشمارد اورا ۱ 


وقول e‏ از ,2 نمی شناسد ؛ورا 


فرمو د کسیکه طلب تماید حکمت 0 از راه بقین جاید رواک 
طلب نماد ژر انوا نمیرسد مقصود و آکر گفت بافته‌ام من حکمت 


E SS 


را بدانکه دروغ میکو ید او جاهل ابت به حکمت و مش تعاهل اين 
شد جاهلست به نفس خود و جاهل به نفس نادان ترین مردم است 

گفت دنیا هیچ است همچون سراب ولیکن بر حسب طاهر چیز 
تما انیت 

ی کی دانا شد بحهل خود عالم است و اما حاهل واقعی لت 
که به جل خود هم حاهل است 

سزاوار حال ملك آنست که تفویض نماید کارهای خودرا باشخاص 
حلم ودانا زر اکه شخح رحلیم بعدالت حکم حکم میکند و و بواسطه غلم ن 9 
نمی کردداو رعست را دل آروقه و منز جر نمسازد 

فرمود در موقع حنك عقل را سشوا قرار ده نه جاعت را زبرا 
مجاعت دون مراعات قانون عقل ورا الات می افکند. 

فر مود خد گن بدون کار بستن مثال‌سلی لس 3 عرق 
کننده است و نافع نیست 

سوء خلق ناشی ۲۱ ز سوء ظن ات هھ ر آنکس که‌دارای سوعظن گر دید 
فاسد مشود عش او ۲ و هاگ ردد خلق او 

اذت بردن از موجودات حسی منوط بامتباز دادن مبان‌حس 
وقبیح است تا تفرقه ميان این دو حاصل نشود امتباز خوبی از بدی داده 


تشواهد شدو لنت که لازمه امتیاز است حاصل تمیگردد 


AN EA :‏ رید مد ده 
هم زر کو لو بانداز ہ جه ود سم اوس تما نه زاوف : در آن زیر ا دسر ن‌ازظهور 
۱ سح 
وا دید مدر ردد ا r‏ | کف وا 
فاوانی تو بکد مدر دوو غل رزاجم بهو است ان 


۵ 
کے 3 ۰ ۰ 
دفنتد نك حا اض عافل در جه مورد ات قت ز ماندکهم جبورشود 


به محجالست جاهل 
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og a مسر‎ 


اعمال نیو عبت حيات و بقاء نفس است همان طوربكه اعمال 
قبح سبب‌هللا کت اوست. 

9 تو بواسطه اعمال زشت نفس را هلاك ننمائی مر باو قادر 
يست چرنکه نفس ارفع و اعلای از بدن است موت طبیعی باعت مرگ 
بدن است نه نفس چیزبکه موجب هلاکت اوست همان اعمال ا 

بارسطوطالیس فر مودبشناس خدای‌تعالی راو مراعات نما حق اورا 
باعمال صالح و قرار ده اهتمام خودرا بعبادت پروردگار نه بروزی راا 
خدا ضامن روزی است و بتو خواهد رسانددپس سئوال کن از خداوند 
تعالی چیزی که همیشه باقی ودائم است نه آنجه را که فانی وزائل است. 

همه اوقات از خود مراقبت کن و غفلت هورز زبراکه شرور بسیار 
است مبادا گرفتار دام هوا کدی زندگی صالح را فقط طالب مباش بلکه 
موت صالح را هم بااو ضمیه نما و این حالت حاصل نمیگردد مگر آزکه 
بانفس خود محاسبه کنی و سه خصلت از او مطالبه نمائی اول آنکه آنا 
در روز خطائی مرتکب شده ای با نه دوم آنکه در روز چه چیز کب 
نمودی از اعمال خدر و شر سوم آنکه سزاوار توچیست که باید در روز 
بجا آری از خير و خوبی آبا عمل نمودة و با آنکه کوتاهی کرده وغفلت 
ورزید؛یدان کسکه متذکرعاقبت‌خود نگردید | ر از خصال مذ کوره‌غفلت‌نموده 

آنچه که در آخرت باعث خسارت است اسم غنا غنا براو شاسته نست 

از جمله صفات مرضیه آنستکه‌منتظرنباشی که صاحب حاجت‌اظهار 
اچ که بلکه شاه است که یه پیش از برسش انجام کارش را وجه 


همت خود قرار دهی : 


۳3 < 
حکی مکامل آستکه بلذات این دنا خوشحال تمنگر ډو و بمصائبآن 
۳ غمگین نمیشود 
علامت قلت ت عقل سخ نگفتن بجیزهای بیهوده و خبر A‏ 
که از او پرسش ننموده أند. 
در هنکام سخن گفتن اول تدبر نماپس از آن شروع در سخن کن 
کار امروز بغردا مینداز زیرا که معلوم نیست فردا چه خواهد شد 
حکیم بودن قول تنا سس ده شرط عمده آن عمال e‏ 
نافع است تِ آخرت و محبوب است نزد خدای تعالی 
کر عمل نیکو بجا آری ر و ی آن میرود ولیکن ثمره اش 


باقیست و اما اکر مرتکب عمل قبیح شدی لذتش زائل میگردد و وبالش 


دائم ات 

متذکر شو آن روزکه باطل‌میگر دد فکر ها و تاربكث مدشودچشمها 
و مقارقت مینماید نفس از بدنها و مساوست آقا و بنده و بربا میشود 
ترازوی عدالت . 

بدان‌که هیچ چیز ازعطبه‌های ااهی بهتر و بالاتر از کم تت 
زیرا که حکمت جالب خبز است و دافع شر پس محافظت کن حکمت را 
واعتماد بدنیا وزخارف آن مکن زیرا که دنب زائل وفانی است بی‌سزاوار 
تقافر اد کی چدزهای دائم را برای لذائذ فانی 

ادت زا از دست مده و اعمال نک دجا آر وعملی را درغیر هوق 


N E Sen 
ر دوی م و تعقل قداه نما ه و بجیزی‎ 


خود معصدی هشو و درووت عمل 
کا الح اس تک مکن 
` ‌ِ 


درحاات بی‌نمازی K€‏ بره‌کین ود 3 دوز وف حاحت خاضع‌مشو واحدیر ۱ 
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سفیه مخوان و با عموم مردم بتواضع و فروتنی و اخلاق نیکو رفتار 
کن و مساعدت کن غير را تا موقعیکه ضرری متوجه تو نکردد و ازاحسان 
کردن به برادران خود کوتاهی مورز و از جدال و نزاع اجتناب نما و 
سزاوار تست مرتکب عم یگردی که دیگری را آزان ھی کرک ومذمت 
نمودی وشابسته نیست برای عاقل که نفلت ورزد از مراقبت بر نفس خود . 

فرمودبزرا شماو گناد خودرا وحضر بدان سل ترآ را 5 ما 
آورده ای مادا معرور سمل خود وی وا که 2 ای 1 ق 
خبر است . 

مردم رایجاه ظاهری نکاه مکن بلکه نظر تما به حقیقت و عقل 
آنان بجهت آنکه قیمت واقعی مرد عقل اوست نه جاهش . 

کبکه طلب نماید چیزی نا ۳ برحسب‌عادت وقوع آن ممتنع است 
کور است دنده سرت از وک است وه هم 8 : 

کنبکه انجام دهدامور واخبزا او تاه دارتتت افت اسب ول 
اعتماد و اطمیتان مردم است 

| گر کسیاوصاف رذبله اش بسرحدافراط نرسیده باشد قابل علاج 
است و اکر تجاوز از حد نمود درعداد اشخاش شرور محسوب اسث 

نمك که مصلح طعام است | گر زائد باندازه شد مفسد اوست همان 
طور غضب | کر درمورد واقع شودبجااست و اما درغیر موقم فاس دکننده 
مروت و انسالیت است 

امتحان ادبب‌بعلم اونیست بلکه امتحانش بخالی بودن ازشراست 

ارسطو گفت روزی رفتم بزبارت افلاطون چون اورا در منزل 
نیافتم بخارح شه رب ر ای‌دیدنش شتافتم دیدم‌درقبرستان کېنۀ نشسته واستخوان 


های بوسد؟ را دور خود چمع نموده و آنبا را مخاطب قرار داده کاهی 





اک 


گزبان است وزمانی‌خندان ازاین دوحال متضادش درشگفت شدم پیش‌رفتم 
و تحیت گفتم و سؤال از کیفیت آن حالات متضاد نمودم . ۱ 

فرمودند خنده ام برای غرور انها است بدا که چگونه قرب 
ظاهر را خوردند و دست از e‏ ابدی کشیدند ولیکن میکرم چولب 
هی بیان که‌ابدان ابنها از هم‌متلا شی‌شده وترا کیب ظاهری انحلالپذیرفته 
پس از آن گفت ای ارسطو هروقت میتی را دبدی نفس خود را مخاطب 
قرارده وبگوکه این شخص درطبیعت انسانیت با تومشارك است همجنانکه 
او امروز از دنا رفته است توهم روزی خواهی رفت رس فان زوز را 
امروز نما . 

فرهود سرعت غضب را برای خود عادت قرار ندهی تا متصف صفات 
مردمان سفیه شوی 

مثال ‌دمان مسافر هميشه خودرا برای کوچ کردن مهیا دار _ 

بامردمان‌جاهل چنان سخن کو که‌انسان‌هوشیار بامست تکلم‌میکند 

سعادتمند تردن مرکم کسستنکه خارح گر دد از قىد عادت ورها 
شود از اطاعت عضب و تصور نمانند مردم اورا ومست تر از آنجه که هست 

دوست داشتن چیزی حجاب معا است همانطور که دشمنی‌ساتر 
مح‌اسن است : ۱ 

سخن اگ از قلب خارج شود بقلب هم وارد یردد و ار ا 
نیت متکلم مطابق نداشد توقع تا او آن مدار . 

بهتر ین چیزی که موجب الفت انت اد معایب دبگران نگشتن 
و تواضع و خشوع راد بر گقایت ترفن 


کی کهطلب نمود علم را فقط برای‌فضیلتش از کساد*او متوحش 












































و 


نست ولک 2 آنکه بخواهدعلم را التارتراق قرار دهد از نرسیدن مما دده 
از آن گریزان است. 

حکیم کسی را وت داشتن قدرت بردباری نماید و زاهدآن 
زا رنه 5 با توانائی در عمل رشت مرتکب آن نکد 
دریابی | کر خلوصش بواسطه صفات ذاتی تو است اميد به بقاء آن بدار 
وا کر بواسطه امر عارضی است زوالش را منتظر باش . 


اگر ضعف نفس مردم نبود عمل تقلید وا رواجی نود . 

ه‌گاه کسی را دوست داشتی واجب‌است که دوست بداری دوست 
اورا ولکن واجب نیس تکه دشمن داری دشمن اورا ۱ 

افلاطون ارسطو را به عقل ملقب کرده دود ای حاضرنبود مدگفت 
تا عقل حاضر نشود درس شروع نمدشود 

از افلاطون در هنگام مرگ از حال دنبا سوال نمودند گقت‌بدنیا 
آمدنم از روی اضطرار بوده و ماندنم از راه اجبار و رفتنم بطریق اکراه 
همين قدر دانستم که هیچ نمی دانم ِ 

دروقت مردن به‌شاکر دان خودوصیت نمودکه درتحصیل علم کوتاهی 
مکشاد و بزرگی را مانع فر ار ندهبد هر چند معلمین شما جوان ترباشند 
از سح زرا که نادانی قبیح اس نه حوان بودن معلم 


که حکیم بطور يقن مدأند که نحات افته است‌مشال آن کسبکه کشتی او 


م e‏ 3 ی 
در در با غرق گشته ولکن حجو دس ساحلرسیده و ازهلا ف خالاص شد ۳ 


م‌ 


8 ۳ ھرگاہ ارواح شا ملول شدند و از حال انساط حارج 



































بت و۳ ۲ بت 


دیدند هزین نمائید مجالس خود را باحادتث تازه تا عود نماد نشاط 
شما و برطرق کرد ورك شما! 


: ۱ أ سس و ۰ 
ابو نصر قادابی ی مبوخ که در حللالت قدر و عظمت جاه و منزات 
حکیم ارسطو طالیس همین قدر کافی است که واضح علم منطق وکامل 
کم او ارت رسد مقام و مر تمه اش بجاشکه عقول دشر در آن حبران 
است و صاحدان عقل سلیم و ذهن مستقیم هون منت آن حکیم زز[ 
میباشند ارسطو طالیس آنجه را ادف نموده از فکر و قر بحه خود 
او است که ۲و کی نتوانسته خدشه براو وارد آورد و بانقصانی در 
کلام او ییاد لپا عماخر دن عمو ما مرهون ۱۳ و عقا دد آن فلسوف 
ابوسلیمان منطقی سجس ما نی ع ارسطو طالبس را علم اصالة ت 
الرای ناهنده و میگفت 4 نود تالفی رای ات حکیم مگر همان 
تعر شکه رای انسان نموده است کافی نود برای علوشان و بلندی قدرش 
ارسطو دلغت بونان سمعنی‌کامل و فاضل امنت و معلی نبقوهاخس 
نی وماجس در علم طب مقامی رفیع داشته و طبدت مخصو ص 
(آعنطاشی)جداسکند ربودهء‌ارسطو درشهر اسطاحیر امتو لد شده نسمش منمی 
میگرده به‌اسقلیبیوس که ازجمله انساب شریفه و سللاله رفیعه بوناف 
است چون بسن هشت سالگی رسید پدرش‌اورا بشهر آئن برد که‌معروف 
به دة اکا دود و سیردش به یز 4 در علم دلاعغت وفصاحت سر 
آمد ایثاء آن عصر موب عمشد ارسطء عدت ٩‏ سال مشغول علم ادب 


























N 
گردید که بونانیان آن را علم محیط مینامیدند بواسطه احتیاج عمو‌مردم‎ 
بان علم و بعلاوه مقدمه بوده است برای رسیدن به علم حکمت ولکن‎ 
جمعی از فلاسفه علم نحو را تخطهٌ می نمودندو اساتدد آنرا معل مکودکان‎ 
نزن سرا صاحبان اباطیل و دروغ زن نام نهاده و بلغاءرا ارباب‎ 
تکلف وجدال و مراء می خواندند چون سخنان آنپا به سمع فیلسوف‎ 
رسید از طرف ادباء و بلفاء دفاع نمود و اقامه دلیل بر رد انپا کرد‎ 
وفر مود نیست بی نبازی برای حکیم از علم ادباء زیرا که علم منطق آلت‎ 
است‌برای علم آنها و فضل انسان بر سار بهائم به نطق است پس شاسته‎ 
تر بانسانیت بلیغ تربن مردم است در سخنگفتن و اختیار نمودن الفاظ‎ 
مناسب بر حسب مقام و چون حعمت اشرف چیز ها است ناچار بابد‎ 
آنرا به بپترین الفاظ و نیکو تربن عبارات ادا نمود | در قلوب تشنگان‎ 
حکمت و طالبین معرفت بهتر راسخ و متمکن گردد و آن معانی لطیف و‎ 


رموزات شریف به نیکوترین لفظی اداشود تا بر شنونده اشتباهی عارض 


نگردد و مفهوم آن مطالب عالی فاسد نشودو غرض متکام آزمیان نرود(۱) 
با۰۰ ۰ ۰ ۰ ط(_ _س_ led (a. aE‏ 


(۱) در..کتب ادب وسیر مبطور اس ۱ عربی از بادیه برای رقع 


مخاصمه با داماد خود شام مسافرت کد و خدمت خلغه اموی و لیدین عبدالملل 
یس از اجازه ورود بمجلس خلفه در 
آمد ولید در عوض آنکه بکوید ( من انت ) یعنی چه کسی توگنفت (مننت ) 
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بر سید که شکات خود را عرضه دارد 


امیر المومندن 
مقر مانت کستی تو کے عربی هستم از اهل باده باز ولیه بجای آنکه بود 
( ماشاء نلک ( عنی چه کار داری گفت ) ماشانك ) 2 ندون" ههزة > يعتى 
چه چیز تورا معب ساخته گفت صورتم را آبله برده و بایم قرخه در آورده 


عمر گفت امیر المؤمنین یو بك چه کارداری گفت با دامادم معا که دارم و اند 





وه ۱ 
همینکه ارسطو از علوم بلاغت و لغت فراغت حاصل نمود و راغب به 
تحصیل علوم حکمیه گردید چون مجلس‌ندریس در آئن منحصر بافلاطون 
بود ارسطو بمحضر فیلسوف الپی حاضر گردید و در خدمت او مشغول 
باستفاده شد ومدت بست مال از ان محطّر حرف که + فيض مسنمود 

افلاطون چون هوش‌واستعداد کاک د جدندخود را استشاط کرد 
خودش متصدی تعلیم او دید و ندیکر شاکردان مفوض نفرعود 

افلاطون در سفر دومکه خواست به‌جزیره میسیل مسافرت نماید 
ارسطو را نائب خود قرار داد ولیکن بعدازوفات افلاطون ارسطومکانی 
وا ورای تدربس خود انتخاب نمود موسوم به اوقیون و مکان اکادمی 


که مخصوص تعلیم افلاطون بود به اکاتوقراطییکه غا که قدیمی 


او بود مقوض دید ان طافه همان طورنکه از دیش آشاره شن موسوم 
به مشائین شدند بو اسطه آنکه تعلیم و تعلم آنان‌بشتر در حال جرت 
و هشی دوده. 

ارسطو که پس از افلاطون ساط علم و افاده را هراد دوه و 





گفت من ختنك بفتح نون یمن 


ی چه‌کسی تورا ختنه نموده عرب گفت امیر الممنین 


این چه سئوالی است که منکُند عریی از طالفه نی عذره مرا ختنه کرده است ` 


از عمر 1 ويلك امیر الموٌمنبن هیقر ما بد 1 حتاف بصم نون عنی ست داماد 


فر عرب گفت اقیرالنومتینی که سه. کله سجن کزند و تام ارا غفا فط کزه 


‌ 


من بااو کار ندارم این تگفت ۲ از در خارج 3 و بطرف اده بشتافت 
ولد تعمر دهت این چیست 8 علم تحو ست که و نمی دای ی گو مشق ولىد 


ادبار! احضار مود و مدت چپز روز از خانه رون ناهد ومشغول تعلم ادب 


2 ۹ ۱ 7 ۱ 
گردید ولان جس از جهل روز کک خارج شد همان حمار اول بود. 



































NEA 
جمع کثیری از مجلس تعلیمش استفاده میکردتد چون شهرت نام او‎ 

خطه بونان را فراگرفت ا او بکوش قیلیپ بادشاه مقدونبه رسید 
حکیم را برای تعلیم و تربیت پسر خود اسکندر به مقدونیه طلب داشت 
ارسطو بمقدونیه مسافرت کرد وبشغل مرجوعه مبادرت نمود اسکندر از 
محضر فیلسوف استفاده علوم می نمود تا موقعی که بطرف اسیا سفر کرد 
ارسطو بفراغت بال مشغول به تصنیف کتب و اشاعه علم کردید اسکندر 
غالب اوقات از تحف و هدابای بلاد مفتوحه برای او میفرستادمخصوصا 
از نباتات و حیواناتیکه در بلاد بونان‌موجود نبود ؛ مینویسند همین‌اشیاء 
مرسوله اسکندو سیب تکمیل عل طبیمی عل ۱ اک 3 
از دنیا رحلت نمود ارسطو مجددا با تن مراجعت کرد و مدت ده سال 
مثغول به تعلیم و تدربس بود تا آنکه یکی از روساء کهنه که متوغل‌در 
شهوات حیوانی بود و درمیان عوام شهرت کاذبی پیدا کرده در صددابذاء 
و تخطا حکیم برآمد كفت این شخص به اا است و * ها 


پس اوا طولی تکشید که در سن ٩۸‏ سال کی تحت آلپی بیوست 
ارسطو در موقع ساطنت اسکندر آنچه که توانست به فقراوضعفا 


وستکری نمود و در اصلاح امور مردم ء اعانت نمودن به ستم دیدگان 
2 واه 1 ۰ ۳ 22 اه ق 

و وه رنان جهد وافی و جد کافی سفرمود و در شاعه -م وافاده ون 

دقیقه کوتاهی نورردد و شېر اسطاجر ا که وطن اصلی او نود تعمىر و 


ی 
اهالی ان سیار عز یز و محترم گردید مردم آندیار اورا به نظر بزرگی 




















کب 0۳ نس 


وحشمت می‌نگربستند پس آزفوت ارسطو هم‌نعش اورا به‌اسطاجیرا انتقال 
دادند ودرموضعی‌معروف بارسطالیی مدفون نمودند و این مکان زامخل 
اجتماع خود قرارداده که در موقع مشاورت و حدوث وقایع عمده در 
آنجا جمع میشدند و از روح کثیرالفتوح آن حکیم بگانه و فیلسوف‌فرزانن 
انتمداد می‌طلبیدند و -مسائل مشکله و مطالب مممله را در آن مکان 
شرف مطرح می‌نمو دند تا حل آن مسائل برای ابشان آسان کر دد و 
معتقد بودند که خاصیت آن مکان برای تز کبه نفوس و تصفیه‌عقوز 
و تلطیف روح بهترین علاجی است و نیکوترین دوائی 
دس آزفوت ارسطویسر خاله‌اش موسوم به‌ثاوفر سطس بجایاو نشست 

و وارث علم او کر دوع فن دیگراز عا دان عرة فلسوف اسي 
به اومینئوس و اسخولوس بودند با او معاونت منکردند و تصنیفات حکیم 
رسطالیس را تفسیر و تاوبل میتمودند 

ارسطوطالیس بعد از وفاتش ت رکه فراوانی از خود باقی گذاشت 
از فک کي وش و مان امان موا واه مرول و سا وف 
خود موسوم به بطیطرس را وصی در اموال خود کرد؛ 

ارسطو حکیمی بود خوش محاورم و لیکو من و متواشعد فردان 
کک و توچك‌فرونن و خلبق, 


در اعانت نمودن بدوستان و باران ساعی و در همراهی کردن با فقیران و 


قوی و ضعیف در نظرش کسان افسبت به نزو 


ضعیفان ضرب‌المثل. اربات سر علا ثم حسمانی اورا چنسن نوشنه اند که 
سید اندام و تنكو قامت نو ده با استخوان دی محکم لحبه اش قلبل و 
چشمپاش صفیر و شپللا و بیئی کشده و دهان کوچك داشته و سننه 


2 


عر «ضص هنکامسکه صحات ا او نمو دند یج حرکت همنو ده ولیکن در 





























8 ۰ ا 


موقعیکه باران و شاکردان با او بودندبه تأنی سیر مبکرده و غالس‌آوقات 

ملازم ا کاب بوک و در وقت سوال نوشن شاد دان سکوث آختيار ۳ 
د و هنگام مبادرت به حواب ملایم و با تأمل سخن میگفته 

ارسطو غالب اوقات بتنهائی دریدابانها بسر میبرده ودر کار جویها 

و نهر هامی نشستو مشغول تالیف و تصنیفبود و بالحان موسیقی‌اشتیاق 

فراوان داشته در لباس و خوراك و تکاح حد اعتدال را پروی مینموده 

و از مراء و جدال وعناد گریزان بودو غالب اوقات در دست ام آلات 


نجوم و ساعات و ده 


ادا ارسطر‌طالیس حکیم 


فرمود امر کننده به خبر نیست سعادتمند تر از اطاعت کنو 
و نه معلم او لی ته سعادت از متعلم 

فرمود نیست‌چیزی اصلح بحالعامه مر دم ازالوالام‌صالح نسبت‌والی 
4 رعیث نسبت سر است به بدن و با آنکه سبت ووج است به جسد همان 
طوریکه اک روح نراشد چسد مردار گندیده‌است نسودن ساطان‌هم باعث 
برشانی امور رعت واختلال حال مملکت خواهد شد 

فرمود حذر کن از حرص بدنیا زبراکه دنیا خانۀ بل است و عنزل 
فناا نجه که اصلا حکننده توو اصللاح کننده‌بدن‌تواست زهد ویرهیزکاری 
است. و ژهد حاصل‌تسودم؟ ربو اسطهبقدن باخرت‌وروزو ایسین وعلامت 
یقن صر بر با است و تحمل نمودن بر مصائب و این حالت حاصل نمی 
۳۳3 ای انسان مکر تفگ ر یس هرک دک ر نمودی میابی که‌سز ۴ ورسخ 


برای تو عزیز داشتن دیا و خوار داشتن امر آ خرت‌را 


 ««#ٍِ(-__ Cm Rg ¢ 


۱ ۲۳ خه 

قر مود طلب نما استغنا وبی‌نیازی ازدنیا را به قناعت زیرا آ نجه که 
مستغنی هيسارد انسانر | قناعت است نه مال 

معامله منما با مردم آنچه را که کراهت داری با تو معامله نمایشد 

از شهوات نفسانی احترازنما کینه وحسدرا ازدات بیرونکن‌وقلبت 
را بصفات حسنه مزین نماواورا از آ مال و آ رزو پاك کن زیر اکه آرزوسیاه 
کته عل لسع و اعراض دهنده از معاد است و ترا که باد عفر 
شوی و شیوه خویش قرار دهی آنستکه بدانی احدی خالی از لفزش نیست 
و چون علم باين مطلی یبدا نمودی خاموش میشود غضب تو و زیادمی 
کردد حلم تو و بر طرف میگ لرددشهوات تو و تقویت میابد عقل‌توزیر اکه 
شوت فاس دکننده عقل است‌و تاه ی رائ و م ی نماد عر طز 
تورا و باز دارنده است تورا از اعمال خير و افعال نیکو و عی کشاند تورابه 


حاده هلاکت و سر مدزل اسلا و نذامت 


فرمود باطل مساز عمرت را درکارهای غیر نافع‌و تلف مکن‌مالت 
را در راه غبرحق و لش نما در حفظ نمودن و نگاهداری 1 نحه‌که‌برا 
تو مپیا گردیده 

مشغول مساز نفس خودرا بکارهای لغو بلکه ملازم شو مجالست 
نمودن باعلما و استفاده كردن حکمت و معرفت را 

عدل میزان الهی است مبان بندکان تا گرفته شود حق ضعیف‌از 
قوی و محق از مبطل پس هر که نابود سازد میزان الپی را آن نادان 
ترین مردم است 

من طلب کننده امعلم را برای آ نچه که جهلش برای انسارن_ 
شاسته نیست و کرنه‌رسیدن‌بانتهای آن و استدلاء بمراتب آن اهر ست غیر 
ممکن بلکه محال 






































ا ا 


حکمت آئینه نفوس استو ممیز حق از باطل وکسیکه نباشدحکم 


میباشد همدشه سقیم 

بدن ظرف نفس نیست بلکه فس‌ظرف و نگاهدارنده بدن است‌زیرا 
که نفس آوسع‌و ابسط است نسبت ببدن 

فر مود سخاوت بخشش مال است به‌مستحقین در وقت‌حاحت‌مقدار 
توانائی و هو کی تجاوز از آن نماید اورا سخی نباد نامید بلکه میذر 
است و تبذیر در مال از اوصاف تکوهیده است نه حمیده 

اصالا ح نفوس و مر آت‌عقول و مدبر در امور RE‏ است‌ویو اسطه 
او زائل میشودمکروهات و عزیز میگردد محبوبات‌بس چه قدر نیکواست 
ر ایا نیکس ,کننده است دوطلب حکنت 

طلب کن آن بی نیازی‌که فانی نمی کردد و حداتیکه تغییر نمی‌بابد 
ومالیکه زائل نمیشود وبقائیکه اضمحلال دراو نیست 

اصللاح نما تفس خود را نا متابعت کننده باشند تورا مردم و ار 
رأفت و محبت ورحمت خود را در موردیکه صلا حیت دارد برای‌مهر بانی 
کردن نه در جائیکه مستحق عقوت باشد زیر که رحمت‌ورغر مور دفاسد 
۳۹ خلق است و زائل کننده خلق 

مهما نمانفست رار ای‌بسحا آ وردن‌مستحیات زیر که کمال‌برهیز کاری 
در او است ۱ 

در یکی از مکتوبات‌خود باسکندر ی نو دسد بدآنکه دنبا دوروزاست 
بك روز بنقع. تو أت و TEE‏ تو اما آنجه که راجع به م؛فعت 
۱ 


تو ست رسدده است بتو با وحودضعف توو هاا نة 5 راحه ۳ ضرر 
ری 26۳ ا 


تو است نمی توانی که دفع نمائی آنرا به قوت خود 





۱. 

عقیم است ما در ابام که بیاورد مثال من فرز ندی‌من تصفیه‌نمودم 
بواسطه حکمت طبیعت خود را وثابت وبرقرارکردم اورا به کمترین‌دلبلی 
و دانا گردیدم به کمترین اشتفالی علوم بسیاری - طفلی ازاسکندر 
فوت شد حکیم برای تسلیت وتعزیت بر او وارد کر دید فرموداندوهناك 
بودن برای چيزبڪه نیست چارء برای رفع آن از قلت عقل است و 
ضعف نفس 

دنبارا وقابه آخرت قرار دم نه انکه ]نز نت وا نگاهدارنده دنا 
تصور کنی 

احسان کن در حق کسانیکه عتصفند بزهد و تقوی و محالست نما 
با اشخاصیکه مشهورند بورع و پارسائی و بجا آر حوائج محتاجان را تا 
در عداد ننکان محسوب شوی 

طلب کنیددنیا را برای اصلاح آ خرت طلب ننمائید برای نفس 
خود دنبا وراک 1 است درنگ‌شما در ان وسر است اشقال شمااژآن 

ماندن من در دنیا از روی کراهت است و رغبت من بیشتربسوی 
1 خرت از خداوند تعالی مددميطليم که مرا از هوسات دنیویمصون‌دارد 
و از اهل آن محفوظ 

هر کی که مرگ را درنظر خودمجسم دارد ازاصلاح نفسغفات‌نمی 
ورزد و پدرامون عبوب مردم نمیگردد 

آنکس که کت راد نماید مردم ذلت اورا طالبند وهرآنک که 
مرقم زا سوزنش کند در انظار خفیف و زبون است و سلطانیکه با سوقه 
منازعه میکند زایل مینماید هیبت و بزرکی خودرا و کسیکه در دوستی 
دنبا اسراف‌ورزدهمسشه فقبر است و کسبکه‌قناعت کندعی مبر ددر حالتیکه 
































۰: 

بی نیاز است و کسبکه شراب خوارهکنر | پیشه‌خود نماید از جمله اوباش 
واراثل ناش است 

اظهار حاجت نزد دونان نمودن مردن اصفر است. 

کسیکه برای انجام‌عمل خیر قادر نیست پس شایسته است که‌مرتکب 
فیح هم نشود 

پرسیدندسالم ترین چیزها برای انسان کدامست گفت‌سکوت‌نموذن 

گفتند اختصار در کلام م چیست کفت سیفن شاي 

فصدات بادب است نه بحسب و نسب 

فرمود نمددانم. نصف علم است و سرعت در سخن موجب لفزش و 
رباضت کشدن باعث حدت ذهن و تیزی هوش ای 

مجالست با احمق عذاب روح است 

زیادی علم بر عقل باعث وبال است 


شناسائی نفس موجب عزت او است و عدم معرفت باعث قلت 


حکمت باعث خير در دنا است و موجب رسنگاری در عقبی 
گفتند کدام قلں است که معرض از حکمت است کفت آن قلبی 


که مقبل بدنیا است 


و محالست با آنکه شنا ته موجن خوشے ن و سعادت اندی است 


۳ دالاغت چست کف ‌قلت در احنصار. وصواب‌درسرعت‌جوات 


فیلسوف شورع واک که اد ت اورا ندید ری وا کنات کی 
کت چراخود متحمل نشدی و۰ و و متصدی نمودی گفت‌تفورض 


نمودن مزرعه بدبگری موحب فناء | ن نست و اما تحمل‌نمودت خوده 





E‏ مه 
موجب ترك ادب نفس است و برای حکیم شایسته نیست 

باسکندر گفت حمال برای صاحبشس مضر است ولیک برای نظ 
کننده‌گان نافع است 

قلوبیکه از حکمت منتفع نمیشوند قلوب طالیین دنیا است 

مملم بیکی از شاگردان گفت با کسانیکه قدر نفس‌خود را نمی 


ر 


۳ 


شناسند معاشرت مکن ولکن مجالست نما با کاننکه ی شناسند خقذار 


نفی‌خود را 

یکی از روُساء آتن‌به ارسطو گفت شنیده ام که‌در غیاب مر 
سخنان ناشایسته فة فیلسوفگفت هنوز ارسیدماست مقام توبائ راک 
من در حق ت و کمان صفاتی بر م که بو اسطه 1 ن صفات رشك روزم ککت 
کفاعند آنن. صفات کفت با علمی‌باشد که من درآ ن‌اعمال فک ر کنم و بالذتی که 


نفس خود را به آن | سوده‌نمایم و با عمل صالحیکه نفس من او اقمال نماد 


و چون تو خالی از این اوصافی دس جهعی در او «صور نمست که E‏ 


برم و کینه ورزم و سخن ناشایست گویم 
حکیم آنسان ضعیف‌الاندامی را دید که در خوردن افراط مبکند ده 
مان آنکه پر خوردن موجب فربپی است گفت زبادی قوت بزبادتی. 
خوردن مت رلکه متوط است به آن طعت او رای بذبرد. 
یکر وز فیلسوف طرح یله ای | نمود و تویحات لازم دراطراف 


۱ ۳ 3 : ۳9 
ن بیان فرمودیس | از آن یکی ازشا دان گنت انجه‌را که دفتم فومیدی 


۳ 0 مک چ 0 : 
دع 3 شند و قهمدم ماسوف گر مو دمن در دو انار فیم‌دن نمی نمم 


E‏ دلبل فهمیدن مخاطب طهور خوشحالی است و من این حالت 


تن 


و در تو مشاهده نسحنم . 


























۱۳۰۹ 


عجب اس از حال ان کسی که وحودش خير نسمت و حال آنکه 
از گفتن غیر که او خر است خوشنود میگردد و جب است از حال 
آنکه شری در او نست و اما مگفتن غر که فلان دارای صقت شر اک 





عض م لما دد 
۰ ی“ : 


روزی ابرجسی ؤال نمود که ای امام‌الحکمه و رئبس‌الفلاسفه 
برای‌طالبین حکمت پیش از شروع در آن چه چیز واجب است پست #0 فر | 
فته باشند فر ِ- ای طالمین در کیت لازم امن که خراول وعله طلب 


— 


نما ند علم نفس رکفت طلب کرک آن به چە چىز ممکن است گفت 
غير خودش سۇال ازخودنماید a‏ مثال ی مریض از لیب ۱ 








از ذات خودش و مثال برسش نمودن کور از عبر از وتات خودش گفت 
گر نفس از بسئاگی خود کور اسبت و جال, آنکه شما فرط دید وگ نفس 


نمی‌شناسد خودرا و نه‌غیرخودرا همان طوربکه انسان سا با نتودن چراغ 


ام الحکمة ات فر 


د تار یکی نه خودرا می‌بیند و نه اطراف خودرا 


۳ 


ای ی ۹ تو از جر ری Gi‏ تر ا از ی نبازی تو بو اسطه او 
سعادت الهی برای نفس انسانی محتاح است باعمال یکو که‌خارجند 


دات او a‏ این اعمال ا ۰ ورد هنمی‌شو ندو اتیحام ز ی مگ نا یه 
ددن س نقس در این ل مادی مفتقر ساب ون و[ این جپت است 
۳1 ابر از فصاات و شر افت در کھت منوط است سملکت ددن 


۰ 
جح تسه 
وتو یتست توس ستت 





فرمود NE‏ رز مت دوستی خدای تعالی بجا آوردن عبادت و بکاربردن 
































ارسطو با یکی از شا گردان خود 


۱ 
4 
4 
5 
4 


iie TORN 


و من + فنص 


عدالت و انحام دادن اعمال خدر از و و شرافت اسش. 

کسکه دوستدار خدای تعالی شد و دوستدار عقل و فساگل کردید 
محترم مبدارد اورا خدای تعالی و اتشان سکن درحق‌او 

یمان ازجهت جس صابرند وکریمان‌از جهت نفس زیرا که‌تحمل 
برمشقات وصبر نمودن بر تعذسات‌وقوی بودن برای اعمال سخت و بردن 
بارها یگ آن . ممدوح تیست‌جپت اننکه | 1 ن‌نوع اعمال از صفاتحیوانی است 
نه انسانی 
و اما آنچه که ممد وح است ترك نمودن شهوات نفسانی وهجاهده 
وکل باوساوس شبطانی و اخشار نمودن طر بقه عقالانی و راه رحمانی است 

مثل نادانمثل‌غریق‌است تو نصحت اکن اورا ولیکن اونز دىكث مشو 
چه اک نجات بافت منفعت بردی و اک هلا لشد خی تورا محز وت 
نه نموده و سوی هلا کت نکشانیده 


اکتفا نمودن به کمی‌دانش دلیل‌پستی‌همت‌است زیرا که‌نمیداندازچه 


دوری حجو ند و چه چەر شا سه د حا اورد دشر مردمان طالم 


و شررر مصفند این صفت لېذا ١‏ ر ز حق ؟ ردر ناک ۳ و سوی باطل ها دلند 


زباد ووق ادن در مد حکسی و 5 ماقت نمودن او دلبلحماقت است. 


EE ۷‏ ی ات رش رت ۷ 
لازم انیت برای طلاب علم ومعر ات دعس ار و در ان تکوش 


در تصفیه نقس خو و بر طرف سازند صفات رزیله را و متحمل کردند 
SS ۱‏ اک ۰ ِ رت ۰ 
ناوصاف فضدلت U‏ از علم حود منتفع گردند و نجه دانس را در انمد و 
گرنه علم کان و الان خواهد شد 


تام ر اس علوم 3 آدان اس 5 ۲۳ EEN‏ اقام 
بت 


ب 


























2 = هو 


فرمود فکر ثاقب ادرالکننده آراه آستو تفکر نمودن در مطالب 
واسطه سهولت آن 


نمی در سخن موجب محبت است و استدامه مودت وسعه خلق ۱ 
باعث خوشی عیش است وزائل کننده طیش وخسن سکوت سبب دوام 9 0 
هیبت است و برقرار بودن بزرگی وجلالت و سخن گفتن نا متانت و اسطه 


ارتفاع ثاف انز و علو هلو لا و انصاف در مغاغلات و کار ها دلیل 


امانت است و سند دیات ۰ 
۱ 
فرمود صفت‌عقاف موخت نعی اغمال است و دارا وکن فضلت ‌ 
موی سب ,. شکلمقبر ها رسطوطاایس‌حکيم * 
همد ریات و عدالت فور کننده متا ات ۳ حلم ۱ : ۳ ۲ 
باعث ازدباد باران و رفق و مدارا نمودن با خلق شنده: کته قلوب است 





اثبار و بخشش نمودن در حق فقیران دلبل کراعت‌است و ایفاء نمودن 


بوعده موجب ثبوت آخوت 
فیلسوف در هنکام مرض موت وصیت فو مود که پنا کنید درروی ۳ ^ 
مزارمن ناء هشت کرعاً را 5 تلو تمد بر هر ضلع آن ابن کلمات‌هشت ۱ 0 
۰ 








گانة را - عالم بوستانیست که صاحت. کته ار هولت است م خوت 


اطا که و یک آن کرحت است شر بست تست ات 21۳0 دارنده e‏ ی 
ت ۷ غا ساق است: اكه ساحعت تسده او لہ اس 

آن سلطان است. سلطان شائیست که کات کننده او لكر است م بوستانی است تن 
لشکر بارانی خت د له مکل آنان مال است .ال ززقتت که جمع 


سم 


مان رعیت است - رعیت مردمانی هستند که بنده کنننه آنپتا 


۱ 
- دولت سلطانی ا که مو دان شر عت است : / 
۳ شر بعت سباستی است که تگاهدارنده آن سلطان است ۱ ِ 


۱ 6 - ساظان‌شانی است که كمك کنشداو اشکر است 
عدالت‌است - عدات چیز بس ت که قوام عالم منوطبان است (۷) e‏ و ت 


J ۵ ۳‏ مار اش ,هید که متکتل انان ال اد 
(۱) آنچه که بطلیموس و دیگر از متاخرین نوشته اند ارسطو طالیس ۵ ِ 
متجاوز از صد و پنجاه کتاب و مقاله و رسایل تصنیف فرموده که بعضی از > - مال رزقی است که جح کننده ان ریت است 





بین رفته و برخی باقی مانده که بزبانهای" مختلفه ترجه شده و بعضی 
بطیم. رسیده است نکارنده در مقدمه جلد دوم که سبب انتشار فلسغه رادر 


۷ -رعیت مردمانی‌هستند که بشدم کننده‌آنهاعدالت است 





۱ 
۱ 






































— مورک 


اخبار دیو جانس ز اهد کلبی متأله 


دیوجانس از اهل قولونیا بوده "حکمت و فلسفه اش راجم به 
طیایع اشباء است ؛ - دبوجانس کی نود زاهد ومعرض از دنبا ونست 
بامور عالم بی اعتناء معیشت و زندکانیش درکمال سادکی و بقوت لابموت 
قداعت هنکرد و در اهر لباس به ساتر عورت | کتفا مینمود بواسطه همین 
حالات a‏ هجوت مردم واقع گردیده و ۳1 طلب چیژی مدکرد در 
نهات مدل حاحتش را انحام. مىدادند و از هیچ چیز از او دریغ نداشتند 
شيل آنکه روزی بدکه خدازی گذر کرد و مقداری از نان او تفاول نمود 
روز دهم عمل روز گذشته‌را تکرار کرد نانو ا کت روژ که خوخ 
امروز دیگر چرا نان‌را بدون آننکه با دهی‌میخوری گفت تو هرروز 
نان بخت میکنی عنهم همه روزه ٩‏ تقوم ناچار اند بخورم تا حیات 
خود ادامه دهم . 

دبوجانس و اصحاب اورا کلیی ک ا مو اط ا که ا2 وة 
آداب و رسوم را کرده و بجمع مال و ساختن منزل وعمل تجارت وزراعت 
تمییر داختند.و 1 میرسیدند میخوابدند و در انظار مردم قضّاء 
حاجت می‌کر دند حیا و خجالتراجز ءخرافات وموهومات تصور مینمودند 


چون حالاتشان شبده‌یحالات‌سك بوده از این جبت انها ملق بکلمی‌شدند 


۳ 


5 


:دبوحجانس ی چرا خانهُ بنا تمیکتی که 5 اختبار 
تمائی گفت ۱ کر شما خانه مرا میدیدید بین‌میکردید که وسعت آن مقابل 
اک تمامر وی زمدن خانه‌منست) 


۱ ہی 


ست با تمام خانه های شما (مقدودش 


























SLE 
اهالی آتن عریضةٌ بحضور اسکندر (۱) عرضه داشتند و سفارت‎ 
این آمر را به دیوجانس تفویض نمودند پس از اینکه اسکندر ازمضمون‎ 
چکنم که اهای آتن از من خشنود ک دند گفت‎ Ek نامه مطلع کر دید‎ 
یچ چیز اهالی آتن را خشنود نمیکند مگر مردن تو‎ 


روزی اندر بر او بگذشت و دیوجانس‌باو اعتنا مود وتواضم 


تقر هود اسکندر گفت ای دوجا ازمن چنری زا کف خواهتن 
من اسک مرا بکال خود کذاری و دگذری اسکندو کفت چرا فرط 
9 


تواضم بجا نباوردی ۳9 محتاح بمن نیستی گفت من از ده خود چه 
5 ۳ 


توقع دارم اسگتتو گفت وة ننده توام و حال آنکه هن سلطانم گفت 
تو ده شهوات نقسی و من مالك آن میداشم یس تو بنده بنده من هسلی 
اسکندر گفت اک ازمن چیزی طلب نمائی‌تورا از مال دنا بی‌نیازمیکنم 
دبوجانس گفت کوت هن طلب عصا نمایم‌از کیکه از بر ات فقمر تر و 


ی 


چگونه از من عن ی تر ی دیوجاتن گقت هن به ان مقدار کم که مالڪم 


محناح اسنت ایگتندو گفت ای دبوحانس ت که مالك چیزی نستی 
قناعت نموده ام و اما تو دا آن همه اموال بازهم درطلب زیاده هستی‌یس 
قو فقبر و محتاحی ولیکن من عت و می نبازم اسکندر گفت اک ازدنبا ۱ 
بروی چیه کسی متصنی کف و دفن توخواهد ش د گفت آنکس که دو 
لاقفو ن غرهار تمه اورا اذه کید. 
به دبوجانسگفتند چرا ملقب به سك شده ای گفت بحهت آنکه 
وتار 


برای‌نیکانمتواضعم و جشاننده دم ولکن‌باشرار حمله‌میکنم و بارس هیتمایم 


(۱) این اسکندر غر از آن اسکندر مقدونی معروف است زیرا پس 
از اسکندر پسر فلي چندین اشر باين نام سلطنت کردئد . 
































آداب رحچر دیو شاش 


دیوجانس فرمود کسیکه باز دارد تفس خودرا از ارتکاب قبایح و 


اعمال شرور اوراختر نه‌نامید بلکه خبر انستکه متصدی اعمال نیکوکرده 

دیوجانس جوانی رامشاهده نمود که از حیث ادب کامل بود ولیکن 
در خلقت کربه و زشت گفت تفس توضبط نموده محاسن صورت تورا 
۲ از دبوجانس سوال :مو دند موقع خوردن غذا چه وقت است‌گفت 
آنکه استطاعت دارد هر وقت بخواهد و آنکه ندارد هروقت بابد 

دیو جانس مردیرا دید که زنی را خطبه نموده گفت این کیکه 
برای راحت قلیل متحمل میشود رنج کثیر را 

از دیو جانس پرسیدند چرا از مردم متواری و متتفری گفت از 
اشرار متنفرم برای صفات رزیله آنها و از اخیار متاذیم بر ای ] تکه‌بدانرا 
نند ندادند و براه رابت هدا رت نه نمودند 

ا دیوجانس گفتند ساطان نسبت به تو عداوت می ورزد گفت 

برای انستکه بالاتر از خودرا نمی تواند بسند 

یکی از عمال دوات‌ر! دید هدز دی را تسه مینمود دبوجان ی گفت ۱ 
جای تعجب است وه آشکار را تاد میکند دزد مخفی را 

روزی زن خوب صورتی را دید گفت خير قلیلی است در ضمن 
سر صيرى 

هر کا کسی رایرای صقت زشتی سر زنش نمودی بر حو که 
خودت متصف‌بان‌صفت نشویزبر اچیز ی فیح ترازآن اا کی‌دیگر برا 


| 2 و ۷ NI‏ 3 
. از چیزی هنع نم‌اید در حالشکه خودسش مر تکی ان مدخود 





کول ۱۳ < 

شخصی دبوجانس‌را دید در بازار نشسته وبخوردن غذا مشغول است 
کم نا وت تر ایی کی کان با ال کیم ت 

گفت من هرکجاکه کرسنه شوم غذا خواهم خورد 

گنه خانه جر درچه. مخل ال گفت خانه برای اسقر اج انف 
من هرکجا استراحت کنم همانجا خانه من اسف 

ديو جانس میگنت چون زبادی سخن نزد مردم دسندیده نیست پس 
نگاه دارید زبان خودرا از پرگفتن 

به زینون شاعر گنت در مدح کسان زیاد روی مکن زیرا ستایش 
نمودن عمدوح بانجه که در او تست مذمت و هجو است نه ستاش 
کی 

استگفر زمان دبوچانس وقتیکه آتن را متصرف شد دبوحانس را 
دید که در مکانی دور از مردم بخواب رفته آگدی به بپلوی او د 
برخیز که شهر شمارا فتح نمودم دبوجانس گفت فتح بلدان و ممالك 
کار بادشاهان است و لکن لکد زدن از افعال چهار پابان است نقاشی 
صنعت خودراترك نمود وغل طبات‌را شه خود ساخت دیوجان سگفت 
تراك نمودی شغلی را که قبح آن نمابان بود | کنون اختمار کروی عملی را 
که خاك هی دوشاند عیب آنرا 

دبوجانس مردبرا دید که صورت نیكؤ اث ولکن سمرت زشت 
گت خانه است حرغوب و سندیده واا خاک اوزختو اتقانت 

دبوجانس اداق‌ژالند. له زوي سن نقسته کش سنگی است 


3 بروی سک نهاده شدد 



































دا تعویق وریپ به یم بل کار ۱۳۳ بر آمد و فرباد 


نمود مردم جمم سوك و کلام مرا استماع‌نمائید همین که گزوهنی دوراو 
+ آمدند کف من‌انسان طلب نمودم شماها که جاهل ونادان می باشد 
در عداد بپائمند ته انسالت 

دبوحانس یك‌روز در ضمن خطابه گفت هردم من از بادشاهات 
دنا عنی ترم و ایو تر ز در اک مر به چر ازرا> قانعم و اماآنها 
یه مال فراوان هم قانع تسستاد هھ ن اهتمام به 5 ی ندارم ولیکن آنهااهتما 
بعالم دارند 

یکی از خواص سلطان ۱ ورا | دید که در کنار هری تکستة خلف 


صحر ا را ده آب اة و مسخورد از راه تعجب کف حکیم این ای 


دقفت اری تو هم !توافت هس داشتی ناین غذا اکتفاکردی 
و خدمت سلطانرا نمی. کدی 


ڪے ح 
دبوحانس انکشتری خودرا بانذشت دست یمین OS.‏ دود گفتند 


چرا ددست سار نه تعودی گنفت خواستم مردمان فصول را بشناسم ف در 


سی ددعت حم ۰ عق مس eb‏ رص نقوس مردمان بی‌خبال 


— (0o = 


علت پیربرا چه خواه ۍکرد 

دبوجانس مرد فربھی را دید با رتك , بر افروخته گفت چامه تن 
این مرد از بافت دندان او است 

جوان رعنائیرا دیدکه خود را آراسته گفت آرایش تو اک برای 
مردان است که خطاکاری "و اکر برای زنان است گناه کار 

درو نس‌باشاگردان خودبراهی‌مبگذشت نادان یکدی به‌یهلوی| 


زم یکی از اصحاب خواست که اورا تتبیه نماید گفت | 


a 


و خود را شبید 
r ea aT‏ 
سعفور نمود فی ست دو دیحر حود ر مشاره حر نه نما 

شاعری در حضور دیوحانب مدح ایکون همخو آند دیوجانس 3 15 

نان خود را دز هن ادو خو ادن اب مشغول دید گفتند چه‌میکنی 


گفت انحام کت تن کاری واگ سل ستاو 


من ۳ تر است از شسندن 


سخنان درو 


و ده نمأ و ا فزون تر دیدی ا ر چه خواهی ۳ 


ده دیوجاني_گفتند > | نمندان حتكث نمس و٤‏ 3 مر 
۰ ۹ ۰ ب 7 هه ۰ 


3 موی اه ا کي‎ 8 E 
در حدند چه سی مشیر ھ ك نفس حود ست ننفت هر آنک رکه‎ 


1 
غال باسنت در ر شهوت خود 



































۶ وج - 
به دیوجانس گفتند فلان از تو معرض است فت اد بارش کمتر 
از اقبااش نیست 
مرسوم اهالی بونان آن بود که حکمارا مچپور باختبار نمودن عبال 
می‌نمودند باین لحاظ به دبوجانس هم پیشنهاد تاهل کردند گفت مشقت 
کشبدن بجپت شهوت آسان تر است برای من ازکرفتن عیال 
جمعی تن بروران روبه زندگانی دبوجانس را انتقاد نمودند گفت 
فرق میان من و شما بانستکه من میتوانم مثال شما معیشت کنم ولکن 
شما نمیتوانید مثال من زندگی نمائید پس فضبلت من از شما بیش است 
میفر مود نست مالی زنادتر از عقل ونبست فقری شدبد ترازجهل 
و نیست مصاحبی خوب تر از حسن خلق ؛ و نیست پشتیدانی موافق تر 


ز مشاورت و نیست سرداری بهتر از توفیق و نیست میرائی خوشتر 


سیق از زبورقضل خالا ی‌بود و به فضیلت آباء و شرافت امهات 


افتخار ر مننمود دب وجانس را بو اسطه سمی نسب یں رش تمودگفت 


خود 
بلی شر افت آباء به تو منتهی میشود و آما فضیلت و شرافت من ازخودم 
a‏ 
و۳ محرد 


ده دو انس 
و دس 13 


اف 


ك که فلان قےد هلاك تونموده کھت او خن 


E‏ مقر ون حصلق باشد ان این کار سشتر منوحه داوست 


شخصی داو دعت د نو حا اس سکوت اختدار نمو 3 کت e‏ 


سد ی اتی ۲ گفقت کا ی س و با ساوت من ز در | که خوآت از 
خاموشی است 


شخصی به دبوجانس گفت دماغ دشمن را چکونه خاک مالم گفت 


ر 


بازدیاد فضبات و طلب ودن حکمت 


a از‎ 

دیوجانس میکفت اکر بخواهید بزرك شود خوببهای شما در اتظاو 
مردم بزرك مشمارید آنپا را در تزد خود 

گفت کیکه بخواهد بجا آورد کلر خیربرا باید فرق نگذاردمیان 
دوست و دشمن اعم از آنکه ستاش‌نمایند اورا و با مذمت کنند 

کے حر زندگانی میلمانشد راش خوردن ولکن من سو 
که زندکانی نمایم 

پرسیدند از کجا بشنا 


دوست از دشمن شناخته مشود و اما در حالت خوشی همه دوست تو 


سیم دوستان خود را گفت در موقع سخمی 


ہی داشند . 
نادانی باو ناسر کک ستکوت نمود کن چراغّب 
نگرکق و سس جح کف 


و عضب تمودنم دی حا ا و 1 دروغ کگفته ات چیز که در من 


این شخص راستب) کف ك جن راواه 


3 ج 3 
نست جدو نه ڪت نمایم 9 و اورا از خود دقع کنم 
ص 
دو حانس شخصی را مشاهده سرد زباد سخن سک د 85 
ای مرد عدالت نما در حق e‏ خود ر 1 واک تو درک دوش داری و بك 


زبان یس گفتنت بایدکمتر باشب 2 


7 


جاست دبوجانس سنه خو درا باو ود گشت در این جا است ولکن نه 
۱ ۱ زر ۳ 
انرا می دی و نه قدرت گرفتن ان داری 
2 
حکیم جوان تدحو صورتی را مشاهده ند 5 علم ا ی 


اود ویو مر حا که جمع یکی | ¢ 


اخوبی صورنت خوبی‌تفستر 
































اخبار انعر اط 2 


ابقراط " بسر داقلیس ازاولاد اسقلیییوس " اول بوده ودرعلم‌طب 
شاکرد اسقلسوس‌دوم امه 

مینوسند اسقلیبیوس اول که واضم طب است وصیت نمود باولاد 
خود که علم طب را بغیر نیاموزند و این صنعت را بطور ارث در خانه 
واده خود قر ار دهند ۰ و باز از جمله‌وصابای او باولاد خود یکی این‌بود 
که هگن و درا دروسطمعمورء قراردهید واز آنجا تجاوز نه نمائید وآن 
عدارت است از جزبره رودس و اقیدس و قو بقراط از ساکنین تب 
اخبراست کزچه تعلیم علم د اتصار باین سه جزیرء داشته که آباء با 
و لاد خود مباموختند لکن طولی نکشید که صنعت و تعلیم طب منجهر 
ت جزیرء قوشد که وطن اشراط بود و در آن دو خزیره دیگر بو آءعطه 


نه دن وارشی که حافط طب باشد بزودی ۳ و 


در دند 
ظهوربقراط و ذیمقراطس درزمان بهمن‌پن اسفندیاربوده که تقرببا 
نال اقل از اندر است 


رس لماس ساه بو ده 2 همین رنك وا علامت طب قرار 


اش اظ دا 
هه ك 


ی بوده است زاهد و صعی ونیک و کار و يدون جرت 


l> ۱ “ ۱ ۰‏ ۱ 
مرصی ۳ معالحه مغر عود تب ۱ عفد د آه 



































a 


تازمانىكە بر هایندس طببب با بعرصه وجود نپاد گفت تجربه درطی‌خطای 
محض است همان قاس تنها کافی است پس آزیرماشدس‌سه نفر ازشاگردان 
مبرز او جانشن استاد خود شدند که موسوم و دند به اسالیس و اقرن و 
دیوقیس ارائشان درخصوص‌طب مختلف بود اقرن میگفت تجربه به‌تنهائی 
کفات عیکند دیگر محتاج به قباس نیستیم دبوقیس راش ۳ عکس آن 
بود اسالیس میگفت درطب‌حبله مطلوب است زبرا که‌یست طب‌هنگر همان 
حبله و مدت هفصد و سی سا این آواء هک 21 متفر فه در سان مر دم 
اشتهار داشت تا وقتیکه افلاطون طبیب ظپور نمود پس از تامل و تدبر 
ال متفه و اراء متفتته کشت درطب باید جمع نمود میان 


تجره و قباس وسخن استال داوه و سهوده ا و اس نمود کتابهای 


اورا سوزانىدند سین از هلاك افلاطون مج نفر ردان او ده سمت 
استادی در علم کے روف a۰‏ ق دید که افلاطه هر نام را درا 


رس ظط شکته حف نش 


۱ 


1 هب چه ۳ ۱ 8 ۱ 
ار | افلاطون طبمب هلت هز ارو چپار صد و دست سال در شر ر دود 


تازماننکه اسقلیسوس؛ دوم طلوعنمود جمیع ار اء اطباء ادو ارسالفه رادر تحت 


۶ ۱ 2 1 > ۰ اه اه ار هرا اه - 
نطر اورد و ور در نها نمو د ر مبان دمام فقو ال فول فلاطون راصوبب 


۳۳ ب 
کرد و کشت ۵ او در بات مسال طید محل اعتماد #سماشد * دس از 


قوت:امعلیبپوس غه هر از شاک دان: او در عل ا 


۲ ۲ 
ه 
اردان او م طب معروف و مسهور 


۶ ا عم ۱ ۰ 1 ڪھ و a:‏ ۰ نها و 
زوج ععده و طر بعه اساد حوس سدند دو تقر از انپا درو دی 


























چ یت 


از دنبا رحلت نمودند و اثری از خود بجای نگذاشتندفقط بقراط a‏ 
که مخور طبابت و استاد در صناعت شد. و رای و تجربه و قباس را 
قوبت نمود 

بقراط نظر نمود که از صاحبان علم طب کسی دیگز نمانده اکر 

بخواهد بوصیت جد خود عمل , نمابد محتمل است د ای مرا 

میان برود بعلا وه آراء فاسده و اقوال کاضه در آن د اخل کردیده وفساد 
کلی در آن راہ » یافته ناچار برای ابقّاء بقاء آن علاجی ند .وک گر آتکه ان وا را 
درکتاب عدون نماید وباولاد خود هم وصیت کرد کا هرکی را لانق دز 
طبامت دانستید از او درغ مدار بد وباو بیاموزید خواه آنکه بیگانه‌باشد 
با خو دق چه بسا اشخاض غریب بو اسطه استعداد دانی از اقرباء برای فرا 
گرفتن علم طب مستعد و مهیا تر هیباشد " و ام چئین وصیث نمود که 
سائرهلدان انتشار دهند تادیگران هم از او بهره مند گرخند "اولاد بقر اط 
بوصیت پدر خودعمل نموده و در اشاعه علم طت جد بلیغ بعمل آوردند 
خصوصا اسالیس که شرافت این مطلب بیشتر متوجه باوست که غربا را 
مثال فرزند خود تصور سحرد و علم طب را بانها میاموخت 

بقر اط فقط بوصت فوق اقا ننمود با که مطالت و فسائلطی 
که تا آتوقت بط بطریق الغاز و معمی در کتب ضنظ شوه بود بطور وضوح 
ام ویو ی رن کی که لباقت فهم و آنرا دارا است | 
ان علم شر یف که بقاء نوع بشر منوط بان است ی تما ید 

مینو بسند ازدشیز بن بهمن پادشاه ابران به فلاطیس حاک جز بره 
قو E‏ قراط را روانه | 


2 


2 ی 
بر ان نماید بواسطه انسکه مرض وبا در 





ی 


زورقه بۇ درائ > بكکر رو هه قال طلای خالصز 


ابر ان برو 
معین کرد حا گ ی به هر اط خر داد .5 ی اثران تور ااخضار 5 ۱ 
نموده و این‌مبلغ را درائ حق زحمت و و مخارج مسافرت تو معین‌فر موده 
قراط ۱ نعود و گفت اهال ار ان شمان ا مساشتد . 
هر اط متناع نمود و هالی برال د سم و 


۹ که : 5 ۵ و ۰ 1 
اه وام و وو اجات دمم و حجدهت ده دسمہان حود نمایم | 


سے 


۰ ی ۲۳۳ E <( E‏ ت 
فلاطیی اف امتناع نمودن دو در دن ووت لی‌مورد است زر 


آگردعوت‌سلطان ابرانرا اجابت نکنی اوراباما دشمن‌خواهی‌نمود وما تاب 


ار 


ج a‏ 4 ۱ ۰ ۰ ۰ 
7ب شاهنشاه‌ابر aN‏ هر اط تصمیم أ هبر جز بره را دمر دم‌اعالاه 


ح_ ت | 

شتاها یی بلدمتفق القو در ای تعدم اخروح ت شر اط از بونان دادند و گفتنداگر 1 

۱ و ےھ ۲ ا ار از مور ۱ 
ماها دماح کته سوم نمی دش ریم هر ط ر مدان ما دمرون رود فلاطیس ۱ 
| 
| 


رای اها لیلد رابه‌یادشاها بر آن ابلاغ نهو داو هم‌صرف تظر کرده ودیگر تعقیت 


سس 
نکرد هر اط تماه بالاد نوز نراد دش کرده و انی در حصوس ابو هوای 
ن ىلاد تالف نمود 
بقراط در علم طب مب سارى تعشف ار ده ولکن ١‏ نجه را که 


مزان عربی تر حمه شده گزاقت ده سی هجاد میبافد کار مبان ن مجلدات 
وارد لدا ن کتاب‌در سی بوده و مادة کی ست که فقط بر ای مر احعه ۱ 
اهل فن لازم ات 

بقراط ازحیث اوصاف وعالائم‌جسمانی شخصی‌بو دهنیکو صورت وسفید 
نام بااستخوان شب ضعکع وجهارشانه ودارای سر بز راك وجشمان شهالا 
و رش سید لیکن تنك و لطدف کمرش انرك خمده کی داشنه و در سخن 


"۳ 8 
گفتن وی حر کت تمو دن ا طما مته 





فار و نظارش مو اجه زمسن :دون 


وا 























ا ۲ 3 << 
آنکه باطر اف تگاه نماد ودر غالب او قات روژه نوده 

شراط در سن نود و پنج سالگی از دنبا رحلت نموده شانزده سال 
به تدرس و معالحه باخر رسانید " بقراط در معالجه نمودن مرضی‌ازفترا 


مطالبه اجرت نمی نمود ولکن ازمال داران و اعنان مملاکت‌حق الز حمه 


دریافت میکرد 
اداب وحکم قر اط 


بقراط فرمود سه چیز است که موجب هزال بدن است 

دوم در جای خشن خوابسدن 

فر مود معالحات ددن در ينج قسم اک 

اول معالحه سر ده عرعره کردن 

دوم معالحه معده هی نمودن 

EG e 

بنجم معا لیحه | نجه که دال عروق است بخون گرفتن 

قرمود بدن ای ياك نماشد هر مقدار غذا تناول شود در ردائت ان 
افزوده هد دردد د هم چندن ات نفوس علیل که غذای | تهاخکهت است 


چپار حیز موجب خرابی بدن است 








قا و تدارك.کشد گناهان خودرا و طب نماد خد 





اول مجامعت کردن 


دوم بعد از غذا خوردن‌به حمام رفتن 


سوم گوشت خشاك شده خوردن 


چہارم | ر رانا شتا | شامىدن 


مہ لقت مبان ذوعافل دوستی ومحعت داح هشود ولکن ميان دو 
عاق دو أسعله شا کات در عفعل دوستی و هح.ت و اقع هعشو د ولکن مدان 


دو احمق بو اسطه هشار کت در حمق دوسی واقع نخو آهد شد 


ق عم 2 "۳ 
میطفت | نحه که از فضیات علم در من است | نست که ی دانم ک 
۷ دا: 
LL‏ 
9 هو ا ار د ای 
انسان هس معدار از حنیاج حود کاهد نفرب و تشابه او به حور 
تزدبکتر مشود و هر ۱ ن قدر اقبال دنم دمد و در احتاحات خوسافزاید 
از ساحت قدس‌بر وردکار دور تر منک 55 ان مردم فرار نماد از زخارف 


۱ 


ر ۱ 
ر 


ت راتا موچب 
رستگاری شما شود 

انسان عاقل آنستکه خودش را دردنیا شبیه به ممپمانی داندکه‌آتیی 
را باو مندهند عی خورد و ا نجه راک ندادند ۳ مطا لبه نمی کند 
وانتظار آن‌را نمی کثد 

شخصی سنوال از قبایج نمود بقراطسکوت اختیار کرد گفتندچرا 
جواب نمی دهی گفت صنوال از قبیح وف ات 

گفت دبا فانی است اا ی توایدامل خی بجا آرید و ام رای 


3 ۳ ا یر 
حود دحیره افد که داهنان ری در ده نشو د 


بقراط میکفت عل بمثر له روح‌است و عمل مثال بدنعلم اصلاست 


aT 





























> ۸۶ # < 
و گمل فرع ان : علم ددر ات و عمل ‌نتیجه و اولاد علم مخدوم است 
و عمل خادم 
عمر انسان قلیل ات و لکن علوم بسیار یس فا گمر بد از علم 
آ نجه را فلیاش هر ساند شمارا تیه آن 


د2 اط در ا هر اك تاصحات و شاگردان خود و صت مود و 


گفت دشو ند و کار دندید وصایای مرا از حمله وصت های او یکی این 


ود که مغر هو د هر کس زباد داشد خوانش و لن باشد طسعتّش و ترم‌داشد 


ك ر 30 
جر ک که 4 ۵ ۲ بهتر است از زبادیکه اناس ت کف ت آکر خلقت 
انسان از يك طعت بوده‌ضی عارض‌او نمی شد بو اسطه نبودن‌آن‌چیز بکه 
صنل طعت است 


& أ ۶ ا ۲ ۲ ۰ : 
تەر اط دمم بضی کشت من و و و مرص سه چەر میباشیم اک سحن 


ك 


۳ 


اک 


و اجیم ده ویر له بر سب فانول طبحت یکنفر مقم‌ور دو نفر است 


7 3 ۱ وی ۰ 2 2 
سیا کل دھی a‏ انه را گ میدو دم عمل‌سدی بطر سق قطع بمرض‌غالب 


or 


اخبار اومیر س شاعر 


اومبرس ۳ اعر دو نا تِ لب اشعارش خالی از یکی ا نسمت‌دین 


۳ ۲ ۰ : هن ۱ ۰ فد‎ ia 
سمت در ر د فل(طون و ارسطو معام و منز لمی رایع داسته,طور بکه‌فاسوف‎ 
دبوان شعر اورا همه باخود همر اه داشته و 4۱ کلمات و اشعاراو استشهاد‎ 


0 


4 
۰ م7 


o :‏ 7 ۱۱۶۱۱ ۰ 5 ۰ 
ی نمو ده رر اله در مماتت لقاظ حو دت معانی و میحکمی مضام لن دک نع 
ین ا 











3 nA. {AFET tat" وخ‎ 























مم 


ن مد 











ا 


او همرس شخصی راکه جمدو ج اوبود همیشه فصا ندهتعدده در مدحش 
۰ و 
هیسرود و در مجالس و محاقل می‌خو اند گفتند تا بکی اورا مد ره خوانی 
۰ 13 سم ۰ ؟ 
کنی.گفت 5 مادا مىکه احسان او دمن مدرسد کقتند عالب اشعار تو 


سم 


دا ام مصا ۴ Eê‏ مطالی در ۶۶ ۱ هر است دیخے ص در مده ها 
رای ر رو ( ر 9 2 
مس i‏ 2 5 : 


کے مقصو د اؤ شعر کلام شکوو سخن دل دم ست ۳ صدقو تا 
E 7‏ ۰ 2 


کاری نیست شما | در کلام صدق بخواهید سخنان انبیارا بشنوید نه شعرا 


زیر ا ر سی در دم سی ات A‏ شاعر 


۱۰ ۱ ۰ ۰ 
طیور او هبرس دعل از ® ۵ سال از رمان حصرت عوضی بو ده و 


۱ 3 او و یہ کے ا ا ا TE‏ 
ری ار تدیم در تن سعر ۶ نوناں است معام و شرا ار د 
Nl -‏ ۰۰ ۱ ۱ ۱ 0 

مس است مىانثعر | ۶عربت صوں و ماه سو 


اءبونانی 


1 ۱ ای ۱ 7 
5 ۱ 5 = |“ اه ۵ - و ی 
ر رو ده و سلو ه عدرس دعحاد سدم سن و سار 


لاو ر ۱ «منزله‌با به و اصول 


ر 





خصو اسارت او مسر سص محل اختلاف است که در دا وافم شده 


و اسر چه سانی کد و عضی هم اصلا شنک ای مطلب مبتاشند زرا 














<< = 


سم 

ازحمله سخنان او سرس یکی انستکه کر وز عاقل کسی است که‌نکاه 
داردزبانش را از بد گفتن به مردم 

رون مشورت نمودن اسودکی است برای تو و رنج دیگران 
از شناساگی دیکر انکر مشو 

بل ا مردمان تیک معاشرت کن ۳ از سکان بشمار f‏ و از 
مردم شرور دوری جو مادا ده شرآنان فار کک 

کک درکاری زباد روی نماد به آن شنماخنه میگردد 

ریم هی است که همشه اوقات همش مروف ده عمل خبراست 


و هرکاه کار واجبی فا هی 3 د اام دهد |“ أ مش از ا که از او 


۲ 
ان ار 


سوال نما شد ممادا باعث اهانت سو ال 5 تفه 5 دد 


بقبه با ودفی صفحه ۵ ١‏ ۱ 

۰ ۰ ۰ کے“ ھإ ۰ ۰ "۰ 
شرح زندگانی اورا که هردوت »بنویسد مبگوید این‌شاهرمعروف به جنگی نرفته 
ت لفظ اومیر نس است‌آنهاشکه 


میگویند اسیرگردیده میگویند اومیروس بعنی کر وکات" است پس معلوم میشود 


است ا اس یگ فد علت این اختلاف واسطه مع: 


که اسر شده و عضی معنی اومروس را خطیب 3 متکلم در مجلس وان 
اصت فول هرودوت مباشد که EE‏ این 


5 ك 15 ۰ ۱ 1 N NE‏ ۳ 
علم سی است و مر کب از س۹ کله است و ی ان ی الیصی است 


چون شاعر صاحت تر جمه در جوانی کور شله است این معتی اخر قرب به 


و آما آنچه که مقروت به صحت 


صت میباشد محل ولد او در تاو نهر هلس تزديك شپر از مر بوده 


<< EY 3 Gls 


| کر بخواهی از باطن کی مطلع کردی بظاهرحالش دقت نمازیرا 
که ظاهر بشرهجا کی از باطن است 

سکوت زباد سیب کندی درسخن میشود 

لجاجت نمودن مو جب سلب رای و سبکی وقر است 

بسا میشود که نظر کردن بهتر دلالت میکند بر مقاصد باطر:_ از 

عجب است از کسانبکه‌میتوانند ببروی‌عقل نماتند و لكن اقتداء 
به پهائم میکذند . 

فرمود آنچه را که مذمت میکنی سزاوار است که‌مرتکب نشوی‌زیرا 
که 1 چاین نمودی مذمت نفس خو دکردی 


رز ند خود گقت از شپو ات نفسانی حدر اما و آن را مقهور 


خویش ساز زبراکه بدیحت قر نن مردم کسی است که مقهور شهوت باشد 


مجکم ساز نیت خود را وعجب مورز تا خوار وبی‌قدار نزد هردم نشوی 
۱ 


آنها | 


دندا مکان‌تحارت وبرداشتن‌سر مابه‌اخرت امش بدایحال کسیکه برای 
سفراخرت توشه‌شر ذخبره نماد 
مروت عادت دادن نفس است ععدالت 


سعه صدر اسیاب بزر ۹ وریاست نمودن بدیگران است = تیا 
کا 


ص س 
9 7 ۴ کو ع کد ت 
ی است که | در برسی باعلی مرتبه آن خرسند نمی‌شوی و | کرترسی 


۰ ¥ - 
همه حفر و دس 


ی 



































E و‎ 


شرح حالات سولون شاعر وواضع شرایج 


مولد و موطن سولون مقنن و واخع شزایع وشاعر زبردست ماهر 


a 


سر آتن بود که معر وف است به هدينة الک 


سولور نکی از فلاسفه هفتکانه ۱ ات 5 در ی عصر زندگانی 


می‌نمودند و اسامی ها از ابر قرار است ۔ سولون - نالیس .- 
لیسطاقوس - ماباندورس - فیلون.. :فیانولوسی هى - 


3 هعصی از مور خىن ق وها داندور ص را در عداد ماه سبعه 
شمار نباورده اند ودرعوض اندو انسمانیدس افربطی و انارس اسفونی 


راهن ور واه و ری ۳1 هسو رن آن فلاسته ایکه در عصرسولون 


باهم معاصر دو ےهت ند نقر هسنماشند تعالاو و هت نم ر فوق ده ونفر دبگرهي 
و ده اند هه یکی ز آ: ہا هو وسوم د. بانیاحا E‏ از اهال و 
اسث ودیگری موسور ازاهل حينما جهت معروفیت حکماء سبعه اوانه 


و عزرم معروفست ات دو نفر اخبر را چنین نو شنه اند که جوانانی از اهل 


قن : وا صبادی که همه روز 5 صل ماهی میگ 3 5 قرار گذاشتنه مبلغی ده 


در دازنی تا ۱ دام | به بخت طالم r‏ آنا بدذر با | افکند آنجه که ماد دام 
پر از 2 ر 2 ۱ 


ا ۳0 ۱ ع ۱ 
افداد مال انپا دا سل دبگر صاد ر حعی نماشد صاد ود مود و دام 


اا : 1 < ۳ ۲ 4 5 
رها درد دس از اخراج ن‌ددند که طرهودی ز طاو نذا اهده طمع 
برصماد غا که اه شماها شرط نمودم ازاید ق ط هید 
در صما ار a‏ ن اھے ئ اسما ۲ ر نمو ا cE‏ 9 


یر مت 


وز 
وه ار اش یک O‏ اک اا 
حق من است حوانان مدعی سد ند ه د ا ما ددر ا ودی لبت 


آنجه که درون ادد حق طلق ھا استت "چون تار و۶ ,ع واچ انها طول 


انجا هید آخر قرا ر برآن سك 



































AT 


بروند در یکی از معابد آنجه را که آلهه حکم نمودند یکل که 


zê‏ ۱ ۰ 2 له ان جود ات اسان 
وقتیکه عرض حال خود را به محضر | لېه بیان نمودند جواب امد رجوع 


کد ی از ۳ 5 ده نة | که >( امود سا از صاد بت 
r ar‏ :ولو 0 2 با 4 ی 


جوانان به خدەت الیس وقد و کد خدابان بما ههجه آمر نموده اند 


که در خصوص مخاصه4 ۱ | -<4 را که او کم نما ای سمل کا 
نورر م ایس کت ار ۶ 9 ارد سواون ر از اکه او از ٥و‏ * عا ار همما شل 
مقصو د خدابان هم آو د ده دس ازانکه دتو أون عرض حال نمو دند سولون هم 


4 9 
سرت ۶ و 
e E 1‏ 
a‏ حح هق قت نازیر و ند نز د با لس هرچراکه 


حواله‌بدیگری مود 


۱ 1 
o: ۰ 


۰ ۰ ۱ ۳۹ کل 8 
ل‌ حکہ نموه 3 ۱ ای ماها همان ست ص اد و حوانان <د هت را لت ور سل لد 
أ E‏ ر ى ال ۳ 


۰ : ۱ | ۰ ۱ "۳ م | 

ا ل دعت طر هو 3 ستاو تل کو یک و معارل ورد اک ہق ظعح< کدام ر 
سا فك ِ ۰ يه همم د ت ۰ ب ب یاف 

a 0 : و‎ 

سما ها نمست 3 هم اطا عت اھ وا ۳ 3 د و جور ل دو نهر 2 ر 


ج رای تالس مخالفت نمه دند در عداد حهما شمار 


سو 7 نات شعو ی وشت له اع »۽ X2‏ رار ۹ دو د3 و در 
لب #۶ ب ر ۰ ع مب مد 
۱ ۲ 6 نج سح ۱ 
جر( ها ورا ممحواندند وکو ھاس و ماکان لد وا دة فد 
2 دد اک ی ۳ ا 
۱ : ا ۷ A‏ ا 
ورد ف کو سحاعت و دلاوری نیا مدز تس 


سولون بواسطه سعه خلق و اطافت سخن وشیر ينی :دان اهالی‌اتن‌باو 


لت عفر 2 دادم دو دند هاو اس سواون ده صر هم همسا ورت ارده و مدنی‌در 


ن 


۴ ۳ سح ِ 7 س‎ TT 
دبار فامت نموده وار هده ندا مت سہاری ا مو حنه‌وهطا لب و ها دل‌علمی‎ 
2 رح‎ ۴ 
9 


< | ۱ 1 ۳ ۴ ۱ ۱ ۹ 
اه در او مجچپول دودار د نة هصر تعلمم ار9ت و در ی هموصان حود تحفه‌آورد 
اهر فد فا خر یره اطو ا ۱ که ر 

سولون درزمان حکومت لیسطواطوس له از اتن فرار کرده بود درزهین 


ع بت رحلت مود 
ر #‌ 


تست افلاطون حم از طرف مادر نه سولون عنمهی گر کو 


او صاف حجسمانی سولونراچنین نوشته‌آند که سولون فک اندام کشر الشعر 











کش از خلاف ان و رنه خوانده مشود شرور نه خم 





AN — 


طو بل اللحبه خفدف العارضین با انرك ا در دشت شىرىن سخن 
فوئ الان بر حست راجت او حال بر کی بود و هدت زندگانی او دردتبا 
هشتاد و هقفت سنال بو ده أبن کلمات در ای او منقوش شده دود 


| دراب و حکم سواون 
سولون فرهود کسکه جا آرد عمل خیری واچت استت اجتشاب 


جاهل بواسطه خطا مذمت غبر میکند عاقل و طالب ادب ملامت 
نةس خود مینماید. 

از سولون‌سؤال نمودند حا درطفل‌بهتر است با ترس گفت حیا 
زیرا که یا دلالت میکند بر عقل او و اما ترس 0 کل م 
وپستی همت او 

از حمله وصایای‌سولون به بسرخود یکی آن بود که میگفت هرگاه 
بخواهی کاریرا انجام دهی هوای نفست‌را در آن دخل مکن و ازمشورت 
نمودن دا نیکان کوتاهی مورز زیر | که 5 راست گر اشیت و مشورت 
هدا فك ک2 است 


از حمله دص اع 5 سفن او یکی این دو ده ا احرار مزاو جت 


با کنیزکان 


نذا ند تا او لاد اتغاهجین گر دد ) ۱ ( 


وقتکه لشکر اسلام مرو را تسخىر 


)۱ در نکی توار نج مسطور اس 


E 


نمودند و دختران زد د را اسیری رفتند یکی از انها صمت AS‏ از 








در فیرشت 


از حملد سنن سولون باز یکی لین نو ده است که دخول درنظام را 


۱ ۱-2 ی ۱ ی ۱ ۰ 
برای عم اگراد بونانی واجب رده بود و عیدفت باید از سن سی فا 


سك 
ET OE‏ ۱ 1۰ ا ۹ 
سیت داخل در نام باشند و هرا ی برای حدات و اما ار سن ڪت بسا ۷ 


اورا ترائ باسبانی معل* $ د د جنك معاف مود 


ثا ر 
۱ ص عر ح 
۲ ص 1 : : 
/ ما احکام نچ هو 3 نید 6 ۵ 3 رت ھ۵ 5ه ها ظر 
م7 و لگ O‏ 2 ر ی 
أ ۹ ۵ 1 a n‏ ۱ 
ر سی صادر رد د سر :دس نرد سلعان ودر دفر دناهکاران نام اورا 
= ۱ ا ۳ ۱ 1 ۱ 
دا د ماد و رور و سال مت نما دال سیم ورا رها سار دد ۳ در هر ره 
گ: ا ۱ aT‏ _ ۰ ِ ۱ 
دوم کناهی ر او سا در درد وف هعشا سه امك و ره سمل دناهشر با 
“e‏ ا ۰ ۱ 1 ِ ۱-9 ۰ EN 2 | ۱ a‏ ح 
مماقں و صا ناش ار آوصاف مده و 9صادل تھسا 3 ورححان د ست این 


3 ۱ ۱ ۰ مسج ۱ 
هر ده ھم ورا رها سار دل وا درد ر 


اب د o‏ ۱ 
دما لات‌نقا ای نود و۱۵ هناش دشك 


ا؟ > اد که مکافارد چ ۳ 0 e‏ آره ۳ مشاه 
۳ 3 ی سم ۲ ٹر بر اواطهاب( ۱ اسنه ا 1 تا 2 ^ لا 


کن درحق کسکه اطاعت مدکند تورا 5 ابا هععست هدما رد 


کا سر جح 3 ما aa‏ مت ۱ ۱ | ۱ 
دوست تو سمست که هخ لعت مب هند تور در هو اهای باطل و اما 
4 ۰ رق صف<4 ۱۷ 
a 1 ۰ ۱‏ ۱ ای 0 ۳ 
محاهدن اسلام شد ان شخص واسعنه ان دانون دلی که در مبان خودشان 
محرز بود که غير از عرب صاحب شئونات نست و لاقت هسری با عرب را 
ج >“ 
دارد لفت 3 او لاد این هم هحنن اصت دختر از مد, جم سوال نمه د کدچه 
ج ۹ ِ ۰ و 
ناويد مرجم ثلام اورا هسیر لرد دختر لفت کو بلی هجن است اما از 
عط فک در این و و عھہت حاهلر را امس [مومندن عله ا لاء چ ورهود 
3 ص ۰ 
2 دحر زد رد را رای حصرا ت سبدا اشهد|ء ۶۱ زو ود و حصرات سد 
سجد عله‌السلام از او متولد کرد هھ بواسصه همین نیت سببی ود که اراتا 
ءشذر ال و لاد کی عله | الاد وداد وه‌دهی شع4 را |> ر ودید وهمت4 




















معن تو است در رای حق وعمل صواب و نىت درست تعالی است بای ان در این‌تحواست که موحود مدئوند بعضی از عط, 


ی 
بزر شمار ید حکام ر سلطان را تا و شمارند شما را دشمنان و استجدا د اد کنن بعصی از دعض ویاو اسا | آمور: میت که 1 اج , 


ری 
شماو اطاعت کنژد شد کان شم یا نها انا دست ولیکن ۲ SL‏ عا ت مطاوب و نها بت هقصو د باقی ودائما ست 


کار «ردن دروع هکم ضر ورت حاتت ال دوا ات از دحاحت ۱ فاصله زمان سن علل و معلولات مادست نه‌ممان دا لق ومخلوق 





شخصی در خصوص اهر ازات لون مشورت امود گفت | دة هوت در دیا قاء کا است 
ى 3 سا و 3 4 فك مه ةة سا 
1 
بجا آوری پشدمانی و اکر هم ترك کئی پشیمانی هر علمیکه برهاند تورا ازمکروهی گنجی است از" ا ۱ 
سولون در خصوص تر رعیت وتشویق نمودن شاک دان و اهل‌حکمت هرصانسکه بدلیل عفلی از نقس خود خدر داد سه زاو ار رت نسمت ۱ 
را به علم منطق که درواقع | لت جمیع علوم است چنین میفرمود هرکاه دادن این صنعت را باو و برای هرصنعتی بك صانع فیلسوفی است ۱ 
a | ۹ ۹ ۱ ۳۹ 1 3 ۰ ۰‏ ۱ 
خو اهید از شمرده شود لازم است که تکمىل نما ید عوافب امور از تجربه علمی شناخنه منتیواد 
4 ا 2 E OO,‏ 7 11 ۱ 
اعت فکرر تا راه صواب را از خطا تمیز دهیدو طربقه سلوك‌برا هر کی وین که‌حیات در دنیا بند می‌است و لکن موت آزادکنندء 
۹ ك د ۱ ۾‘ 4 ۶« ۰ ۱ 
بدست آوردن مهجولات را بشناسید هرگاه دارای این رتبه وحائز ا و اوست او فیلسوف است(۱) 
تج اس 
۷ ی ر اق فا ہن ^ زر مطالتس نا ازچه ۰۰ 1 ۴ ۳ 1 8 
مر تله درد ددندمہےداند وه و سم ثل محپول و دنا معلوم ر ۱ )۱ این سخنی‌است در نپات نقاست و الام ست در عات لطافت و رفعت 


۲ ۹۳ : م و 
راه ددست می أ ید و از جه راه به نة نمه رسد خاصل اگ فکر هصمت همان جوهر فلسفه و مره حکت همین است وت | که هر گاه اکس 


ی ا 6 غیت این حبات عاریقی و علایق و متعلقات بان را میداند که حیات دنا قید 
وان حق محتاج ات ده نظز کردن در اوائل صناعات و ر نمودن ی لا 2 ۳ 
دراراء و اقوال حکماء تا قوی کردد قوء فکریه و ملکه شود استتباط 


ات و صاحی ات در زندان طعت گرفتار رها؛ ی از قبود دنوی و خلاصی 
از زندان بدن هر آنه موت است م رگک سب تعول است از حالی 4 حال 


کردن مجپولات از معاومات 1 دیگر و انتقال از مکانی کا نی آخر کسان یکه از اسم م رگد متنفر ند وآنرا 
فرمود سزاوار است برای طالبین " حکمت نظر نمایند در غلم مکروه میداد لت آنگه TS‏ 
آنان سحکمت فط محفوظ داد شتن, مکمشت الفاظ است دون ۱ کی درحفا ی اشاء 


E‏ ا صافتی ود ن نمو ده و در ند و فد ان دل تجا آورده 
5 رل مو نظم E,‏ سعی بایغ ٠‏ تعەق نموده E‏ و ۲ از ظو اهر موجودات بی‌ساطن برده ناچاردر نزد همچ وکسی 
۳ اشنا ک دند به قان مننج و عقیم و لکن‌از روی دوت نظر و تامل‌زیرا تهرگاه اسم مرگ رده شود حالت جزع و فزع باو عارض میگردد و بواسطه 





علا دن ت با ست م۸ اب حاللات مت 
به مجرد شناسائی قواعد و محفوظ داشتن ۰ القاظ نمیئوان تمىز اد د :وى خوف و وحشت باو د يدهت وان لا لب ر واسطه 


۱ صفت بهیمیت که از ترس جدائی از آب وعلف حال رعثه و تزلزل بدو راه 
را از صواب وراه حق را از باطل . . : 


میياید ولکن‌هر‌گاه جبران این عص را ناید واز صفات پهیمیت احتراز جوید 
این عالم جماني مادی که یکی از عوالم و مصنوعات حضرت‌باری نفس ناطقه انسانی که از جواهر علویست و مجردات عوالم غیبی..مبتواند متصل 











NYS 


سولون میگ غت عقل‌بردوقسم است یکی عقل 0ا و دیگری 
تجاربی این دوعقل در معاونت نمودن بیکدیگر مثال آب و زمین است 
برای رو بانمدن نباتات- وعدت آورحش مبوه‌حات کمک سگو نداند تدیر 
کردن این دوعقل را و کار بردن و استعمال نمودن آن دورا و اسمانن 
حستن ده آن را هنوزثرسنده است درعلم وحکمت بمقام کمال وا آوردن 
عمل صالح ۰ 
ا هد 


N ۹ ۰ 3‏ 
نھر ر ر عت حال تی مہ۔دھد همان 


أ ۰ 8 ۰ ۱ 1 ۱ 2 : 38 ۰ 
طورعغعل ۳1 و دا "۳ هممها دد مور راو تفیل و سر اری هدهل خوبرا 


۱ سم : ا ۵ ۱ 
| دك ۳ ود ۹ دا ای این دو ععل نن سر نین جر ھا رای او 


جي i‏ ۹ ۱ ۱ ۳ 
سو اور تفت طیور عا ك طسعت دو اسعله مو اقعه کردن بر اما 


زهره اسف عقنده ا ن بود که زهره‌علت بکانگی و اجتماع ات ولکن 


۱ ا2 و E E E AE‏ 
ر م علت E‏ ۳ واف ی چون در داو حدت و حعماء۶ 0 قەر ف صد 


۰ ۶ 


مسباشعد ازاین حرت طسعت عالم هن اق از اضداد شدد است گاھی 





به "او ری صفحه ۳ ۱۷ 


شود بعقول جر ده و نو س ری و باقی ماید بنقا * ابدی و حنات سر مدی 


۰۰ " 0 27 ۰ ê 
و مستفش ردد از ذوات علوی آنانکه منکر این ٠2ا اند برای ۰ نقس‎ 
؟۱1 "۳ 4 ۰ ۰ ا‎ ۰ ۰ ۰ 
انب ی شا ى هتسناد هف حااند این حیات وا ی را و »علو ند در حت حذومت‎ 
فیس اماره و خرسند مباشند بزخارف دنوی و معرورند جاه و قال ظاهری‎ 
E f E e ۳ ۴ ۴ ۲ £ 
روی سحن با ان امت کک سجن را روی ۷ صا حبدلا ست امبر ] مو مین‎ 


علبه| لسلام ات که مف راید الدت غری ری اوصت 5 مفر ماد و الله این 


دنبای شما در تظر علی‌ین ابی طالب مقدار عطه بزی قدر و فالت ندارد 
۱ ۲ 5 2 وم 2 3 ۳۹ 

و اما ممعاده که صرف دبا ات و »عرور اشت تحاہ .ومال چو نه راضی مشود 

مم ك و 7 ك ارد سلطلت - مفادا لدتا سجن الموء من و جنه الکافر کو اه 


صادق است رای اتات این معطالن 


ب 


۰ 


۱۷۵ حب 


شام است و زمانی افتراق زمانی ترکیب است وقت یکر یلیل این 
امور متطاد بواسطه همان طنا نم بع بهرامو زهرها TI‏ مولود باقی‌مانده 
ایت بلکه بسرحد کال رسنده 


فرمودگامی بدار اا از غهرزا کو تجر ده آمو ته 
امور عالم در نظر عاقل تعلیم مدهد دانائی را 
۳ مدو ی که | زا ط, ربق طلم آ: 


سو رسده جالب مصرت ای و ید۸ 


که از راه مشر و ددست آوردة باعت هسرت 


ا؟ “# برمصائب 5 می‌ازحمله سعادتمندان محسوب خواهی شد 
هر از و درحقفش e‏ نماثی و و او ستّذ ور نشو د از همحو 

نی توقم شگر و نکی ۱ 
روز آشکار ۱۳ حق اشترت و باعث اا و تفرق او ات 


کبکه در خصوص اهز معاش ن خود کوتاهی نما دد اخلاقش نکو 

و سند دده د سث 
E ,‏ س 

هر دس تحمل بر مصائت کرد سزاوار است نام مردی بران نهادن 


ا ی تن ار ۱ 
بدانکه خدای : ی انتقام کشنده است از ۱ 
عرم مشورت مو جیں سارت اف 

۳ س ۳ ۱ ۱۱ 
دالس ر خسن از احو ل ابی جک بعدالت او مکن 


e ۱‏ ۹ ۰ 
2 9 5 ء۶ ۱ 
ای داك را و تعقلت فما تین اشسام نجس وا 
چ ۰ 5 9 ر 


از حصت ندهین سح ه 
3 ۳ اه گس 


د 2 TY hg]‏ 2 : ا ۱ ۱ ٍ 
همر دن وس‌درای سان دل ست و دهم رن در عظنم قل اسر 


از خقورت فموفن ۱ اما شر ود ات اد باه 
ر ور ون افص روز جمر ار دما تنل 


1 


کر وچ و شد اک ر و ی 
ر رری مدو جه دو سل دد که مر اوار و هسق و دی 


UE ۰ 3 5‏ ۱ 
ده هر سی از نکی هو ا بد اسح 
عادل و ج 1 5 ‌-ِ ۳ ۱1 ۴ ۳ نت ی 
حقیقی انسنکه قدرت‌برطلم داشتهباشد و لکن مرتحت کر دد 
۰ ب 























NE 


تمیز خوب از بد دادن شأن اشخاس عالم است ۱ تملق نمودن زن از 
کسیکه از جنك بگریزدو مجدداً برگرده سبب هلاك خود است 

انسان ياك طدنت معاند نیست امور خیربه را 

کاننکه فر فته مال دنم شدند همیشه منده اند و از لعمت آزادی 
محر وم هسباشند 

انسان شقاوت مد اة زنک مبکند به آمال 3 ای 


۹ ۱ 


۱ ۱۶۰ ۰ ۰ 2 
س<و ملام رادل تسده عصبت ابش 





کسکه‌نیکوشد اخلا قش محلوب است و کنتکه‌ژشت شدامىغو شض است 


عدا[ش و حاف نمودن در دنا مو جب وستکاری درعقمی است 





یر ندگانی دیگری باشد نبودنش بتر ات 
۳ انید 
ی عمر هرد ۳۹ 


۰ را 2 ۱ ti xe‏ 
ر ہت رلن کون وست در مزل 
اسود نی مرد دزن عالحه است 


کسکه طلب کرد ازدواج را زود باشد که شمان شود 


سود 
تا 


. سالا مہ ا لاھ 

زن نیکوکارهوجب سلا م ی و پر بشانی خبال «اعث ز 
1 از محر و ۱ أ 

۳ ۱ رای‎ ٩ 5 < 1 

وجود زن نيدو ز جمعنت خاطر است 


a, ۰ ۳۳ ‌ ۰ ۰‏ عا ھر e‏ 1. 
مدفون نمودن رن ند کار بهتر است از بودنش ت هر 2۵) دا هل رده ازل 


ا ادا تمس وا ما ماد تا انیت 5 ر صاحان ر ای‌بست مهو هم عمل خر ۱ 
| و طلب ازدواج نمو دی برای مال نباشد که‌ز بان حو هی ارد ما ۵ 3 ل خبر ماش 


س 





e ۰ ۹‏ 
ال ۱ ی ۰ a‏ ع ۳ ت 
ا اقتضا نمك ت نمو خن فاا ۳ ای سحن دسمن نهردی ضرری متو جه تو 
طسعت افد | محمد ر باست نمودن. رنانزا و < 9 


ر ی 


e N) 5‏ ار ها 2 
a |‏ ۳۹ کوب" ِ 5 ر ف دسمان حا ی Ù:‏ 
رن را طرفب شور قرار ماد که شمان «دشوی 


سب او خواری است 











` RE 


بزر گی خانه ۳ منزل است 
کر کہ ست که باداش نیک را منظور دارد 
۰ 3 5 5 ۵ 

چون عافت تو مر لك ز نگ نما نه عمل خدائی 

حسن ظن به خدا کار نبکان ۱ 

۹ ۲۳۲ بافت نمعشو د در ء حود احدی 2 بو اسطه عقل 

انسان جعم ستل بمقام عای دز جمت 5 تعس 

کے 2 

ار در عب حو د عا عالب شدی تیکو ھر ردد 9۹ ہش تو 

کے اک صاحب عقل سالم ی داشند هر 3 وا در شک دست 
۱ ر یج ممده ۵ 
هھ ۲۷ بخواهی زن اخشار نمائی طلب کن عباکه تورا د در آمور 

مزل 5 وذت کد 
شحص واحجر و شرور همه در رنج ا 


+ 


باع ؟ اد ناموس مردم شو ند در عداد اشر ارند 
اگ سری مشعی است و | رها نمائی دشعمی است 
9 دا نرد بازی مکن و 3 نمودی د ا نجه ماد تسلیم شو زرا 


فرظ شم نقد استا ۱ 





عا 


۱ (۱) اختراع نرد در زمان اردشرین بابکات در مقابل شطرنج هندیان 
اوست زیرا که صفحه نرد منقسم بدوازده 
ل و سالگ آن سی مپره معین کرده اند عدد 
افلاك است و دوران انها و ۹ نقطه های 
است و ازی: کننده بهنرد مثال سلیم شدن‌انسان 


کب 
نقم اوست و هی 


شمه عقا بد معتز آه مساشد این دو شعر را شاعر 


بر ضررش درد نمو 4 ععا بد 


دوقافله وان هردوتن برهنه و برپای الله 
قافله 





ك دوتن نهان دون روان سدی بی‌ادن 





بسح ۵ ۷ ۱ سد 
و ۱۱ 
حماڈت جالت شر ات همحانکه عقا ل جالب خمر اسر 
IC‏ عالس ۳ نیع و ا 
. وی کت موان 


کے ماک کچ را 8 5 1 
ir‏ در 395 لسا نہ له فادرند در هدعت رسانیدن 


۱ 
همراهی نمودن با اف ار ده ع ۳ 
رای نمودن دا اسرار در عمل سز ارت کفر سای ست بخدای 


تال 5 E‏ خدرات أ“ 


۰ ۶ 
نف 
۱ از کم 
ای | ۰ و 1 ۰ ۱ ۱ 
۳ ولون وان رد د تحر ر دن ج ھا د, 35 سس E r‏ 
4 ب نک 
۱ 5 
۹ ی ما کی اد 
ف حاحمق ی از ن<اهد سم سر 
> 
هت ردان هر دعان و ار شه فد ۰ ۱ 7 
دان هر آی) صت از سمتس لت ي این 
CC‏ کا انیم ات 
هر وهای ۱ : ۱ ۱ ۱ 
ر مود نافع تر در جز هار اع از ڪا تک 
ن جر در ی ال زصا و ر نیج 5 هماع ست هر 


حب ندیه خر 1 ی 2 
س عدت د 7 5 ۱ : 
لر در و صرر ورسانمدو لر دن جر ها طمه و عض ست 
ی = و9 ر 


|“ 4 ۱ ۹ 1 
ز در ال شدن ده سرور و خوشی عش هو اسعله فتاع > 


رز 
اه ۱ 
a‏ د مد سیم ۳ ۱ 
ص‌ وط تت ط ت 
ر , حرن و سرد نسم 


| < ۳ ۰ 
جوانمرد سی ات 3 طمع تا مایت مال غب 


2 . ۹ ج #ت 


4 


نة عا ی ٍ- ۰۰ ۷ a‏ و ر 
عاجز است از حفط هو نعم حود جدونه فاو ت 

ی و و ۳ 
می فلت نمو دز چبز‌های هگ 


فضملت ده دمان بان : که < تشد او فد له با 
۰ ۳ ں ان نمست حو د دہ دا رند لحه ا تست که دید ار 


کے ۱ ۰ 
ند سد ۱ اعم ب اوہ ب 
E: ۹‏ در ور ۱ خو د د ê‏ ى 
ت از "اب مهن 
حواد انست کا ۱ جخود ء li‏ 3 1 > 4 
4 رها . کھت ۱ 
ر حصاهدہیہد و سم طم دم ER‏ ان‌ندارد 
ات مب 














7 


در سہلنک رفتار و رو۳ شیا دومبتانچگونه است گفت اكرام تما تاک 
ان ی و بو بر فاعم اک ایند 5۱ سن کر دیدحق دوستی را دانمودها بد 
صرند ووی امبر بدا دراب ۲ رو یه ا و 2 ۰ 
نفوس فاضله نه اندك چبزی خرسند مدشوند و نه بواسطه فقدان 


آن اندوهگی 8 0 در دند زب | ان فت اطفال e.‏ نه مردمان کامل 


ورن 


لور“ ۸٩‏ 
ره سو اون دمم 


لطان دشمن تو است گفت کدام سلطان امت که 


دوست اک داشد سلطانی را که هستغتی تراز اوست 


شر < حالات رینون فیلسوف 


و اداب وحکماو 


ذینوت فیاسوفی بوده است صاحب‌ادب کامل و دار ایعصیبت‌شدید 


اق باء و دوستان خوردو حماعت سباری از لاد دونان و 


دون ۵ ۲ رد 

TEE 3 E ۱۰ ۱‏ 
۷" و فلس 1 بعد ار ربنون حوره , بتربین باو رسد و جانشین‌زنون 
؟ درك از مهات 9 شون FE‏ ط تک ماب که‌در علم RE‏ ی دو ددست 


خسن 


LEAR |‏ از E‏ رون بو دندیکی لا و قیوس‌سوفسطائی 


موطن اصلی او بو ده نزد او فلمك هسلمو دند از آن حمله 


مارماندسص گر چه مار ماند س ۱ اشن ا زنون‌موافق اوت 


الغا 


۱ 


و قس 42۸ هر دو بات نوع از ې و اعضص و لغاز اوق 


۰ ت , دباغ‌ورس کر وف رو 


| معاصر ۳ زشون دو ده داعو رس چون 
انم بلاد مباتتت داشت از این حبت اورا 


است او دادند سلظان 
1" کک 


د اعورس 9 ا یکشد 


ر 


01ل ەدە ۰ = 


حت مد فقوت چ ی نوم 





— پر و 


داو خسر دآدند ناچار دباعور س حالاء وطن اختار امود و در شهر بالیس 
اقامت گرید پس از این واقعه میان اهالی اطیقا و مردم افونيا جنگ‌واقع 


شدچون مدت این مخاصمه بطول انجامید کسی دیگر متعرض و متحمل 
او نشد دباغورس هم مدت شاه و شش سال راغت بال مشت وید 
از مردنش 1 مابی از او بدست آحد که مباخث آن e‏ 
الهی و صفات و اج 


ہی دو ده ؛ 


ز سو ون‌همان طور نک ۳ دیش شاره نمودیم ہمت دهمو طناره ن‌ودوسان 
خود شد بدا لنعص‌و حاعی ود و سشمر دوسدان و خر ردان او سا اک ان درشمر 
سوراقوسا بو دند چون‌حاکم 1 نحانست بدو ما ن ز سو ن‌ننای‌تعدیو اححاف 
را گذاشته دو د ناحار آنها ده زشون ن ملتجی 5 د دند زینون گروهی از 
مر دم خود را در حت سالاح اورد و انهارا مها برای حك نمود و قرار 
نهادند که بدشمنان شسخون آرند لکن جاسوسان این خر را دحا کم‌رسانیده 

خن تم ت29 یر ّ 
او هم با اعدری ۱ ماده در اصحابز بثون‌حمله نمو دهنوزحمهی بر با ردي 
یگ رز دغه ون‌فر | اربرقراراختمار نمودند وز شون راداسر ء 


عذان معذت نمو وین که 9 حو 2 را همع 


او ود دوز واه 45 دا 
و ود دی 


1 ده ه دده ۱ 
ومام نمو ده و دد ور 








هس 
A=‏ ۱ ِ 
وجب سلطان‌وقت با وکفت ای زینون هرا پندی ده گفت ۱ کر تشنه‌شوی 


1 صاف حسمانی 3 پدون 





| 


وات درنزد تو ناباب گردد بطور بکه‌مشرف برهلا کت شوی در این‌صورت 


زسون مر دی دود ر داقامت مىانه و صاحت صور وا و دو و دهاع رکو تاه ۰ درعوض چه ده ی‌تا تورا آب‌دهندسلطان گفت نصف کیاکی را میدهم 


و خایی ر ر صورت داش چشم‌های زینون سياه رنك و فراخ و سراو زرك زشیی. کت اک آب را آشاعیدی ولکن مجرای خروحش سدود شدیا 
ودد و اجره انب معندل و ۳ 


.2 8 عا تسا اوقات ت نظر خود ر | برف 1 سمان داشت چه خواهی دادر رای بپیودی آن کت نصف دیگر ممل کت را زشوت 


دبا مانانش تردن و ۳ ها بر و صاح< عقل ۱ م و د3 ۲ او هی 22۱2 ۳۳ گت پس چه‌احتدا احاست به‌همحو ا و ده حرعه آبی‌هم ار رزش ندارد 

تا 
من ۰ ۱ ۰ دك 4 2 2 ِ ۳ | ی ۱ 
دو دو معضحص 2 رن بعاج و رهرد و هتلام رگن ٩-۸‏ سال 4 عمرش : ژینون که تب اد من شر درایا نسان دوست داشتن مال دنا ات ۱ 


a‏ ِم 
ت زرا 5 ار که عام روز است.. 


متیر 
A ۱‏ ون گفتند طفلت هالا شى ود ب ۵ ن صاحب طفلى ممباشم 
ت 3 ۰ ۰ 
۱ ص ت ر ج 2 ده س ۳ ۱ 
1 ۰ 
1 در معر ص هالا کت ات نه صاحب حمات شمش ی ۱ 
1 
1 ,۲ : 
a > 5‏ ۳ ۰ ِ ۲ ِ 1 ۵23" ۹۹ ِ 1 مو ت ددن E‏ سید بلکه از هو ت نقس حدر ۹ ۱ 
۱ ر < صایح رسون شا ردان خود دن ود که میگفت 8 ووی وي ي ڪا اد 2 9 - 1 
1 ® ی ۰ جے 5 ۰ 5 ی 
۱ چیری ار سما تلف ار دند حو دد مال من تلف شل جه اّ مال شاود دعمدل هوت نەس 58 اسیت 3 مر دن نفس A‏ ان ۱ 
۱ "۳ ۱ 
۱ با ند همیشه اوفات باشما باشد وحال آانکه چمین‌نیست هال‌دنما هال خانة از حد نشب ناطقه خار رح کردد و داخل درحدود هوس پسمه شود همدن | 
î € ۸ 2 ۱ ۱ 6‏ هه 6 7 * بت a ٩‏ چ ۰ ۶ ۶ ا ۴ 
را ده است تا ماد مه در ان حانه عسکن داری مدعالو سو اش ء که جرا از حمات عقلی و دخول در ح رکه با نم موت نفس ابیت 
rae ۳ ۰ OM TEE :‏ ۱ ۲ ا 
خارح دی سیت به ان خانه یا ای وی ا وا که 0 رتول جوانی‌رادید له برای نداشتن موالدنیوی مهموم‌اندو و هنالك 
ی ص 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ لیم تک حر نمدحردد و درحال حبات و همات با کے ۳ تبرت گفت ۱ تو صاحت. امو فراوان ودی و ساو دد و با 
۱ تاره دوسان خود قاری و ترا مینمودی و لشتی نو مشرف بغرق میطردیدغیر از آن بود که فقطاهتمام 
۱ "۳ 
| + رها أو“ کا 2 = A”‏ اش E‏ ۰ اس اکن جر نی 1۳ ۳۹۹ 
صادق ورفقان مواق سیب شفاء نفس ور حمی خمالمد به نجات حود هدمو دی هر چند که دو ف عرق شود و تلف گ دد ان 
E | ۱‏ شون در سمل دید خو ار << ی که ی < ۱ ۲ ۳۹ 5 اوه 3 5 هی 1 ی فاو وه ن که 5 ق ط 1 که سلطا 
۱ ی ییا ر نے ب چست د جوا اود ی ۷۵ او وب تنعت 1و 2 کت و وون سعت و ی 2 "ما 
| امت از وئس وج د کا ۳۹ ۱ سس 10 ا ا 3 ۱ ر 0 5 و 1 و 
درج س_ 2 مشایه با هر ك است.جو ب هر ست و تاء و لدن این هواک دودی و دشممان ار اطر اف عصد شان دو حمله درد ودند 
۹ ۱ ۱ 
| هر ت حوانسىت طو لاز : س ر ۳3 
5 ا در ا خصو رت ن او مه ۳ مت ادا له حو در از مپلکه حاتت 
۱ زی 5 ۴ 2 
درعفی عال یکو صو وی ی ود چون هر < ۱ نب ی ا سم ۱ | 
۰ س ر ر ۴ چ ت ( ۰ ۱ € 2 ص ات و و 
| ۱ ۱ نته یط و ( دهی هر چہد ھ نت ردست توخارج ار دد هت همین طور سنت رسون 
sS 1 &‏ 
دار د چاراو به سمااعتمانمی ممد و تقر رعن‌صسفر وشدوعشماثر ۱ عمعغضص ىتما ند 











هت نس 





ا و 





کت حال چو ۳ مال داری هستی ۳ از رق نحات 
دافته ای و با آن سلطانی که‌ازهلاکت رهائی جستی پس به آن قدرکه‌خدای 


تعالی‌به نومرحمت فرموده قناعت کن وبرای‌مازاد آن اندوه تخود راه مله 


و فک ای م مرا سوک نمودی 9 از عصه دنیا نجاتم دادی تعد 


9 
ال مرد ۳ 


کم رم خر ۱ 4 وا 3 
به زینون گفتند که چرا ازشراب مسنفرو در بزانی صفت‌قبیح است 


که هلوك ل ۱ مغاوت موده خودش مغلوب شراب کر ود 5 


انکساغو رس حکیم ‏ که بعد از انقیم‌الس ملطی ظهور 


نمو د فلسوفی بو ده است ر هد ه قانع و اد زخارف دنا ععرضش و حاات 


3 23 
ج خ 


م۳9 رم 
۹[ وات ن i‏ ۱ ۹ ۰ ی ۳ 
جدو ات و سہحمی ھعہ شت مو ده و عالب او فات در هه ج ر هنر ده خی 


ی 


در ا راد در و دت‌هو ۱ و عو سم شد تسر ها ااا کصسانیکه دادن ماه نر سىده دو دند 


2. 


ر ۳ 


و طه هھ حالرا در حەہقت اتات مد خلت مدا دند 9 مالاهت نمو دند 


۹ از ار و خه دا نی ای ات رون کم ن هوای نفس خودرا مطیع 


ر ی 2 2 ت ي 
س 


۱ جت 5 » سر ۶ ۱ ۱ ۶ ۰ < 5 
و هعادسا جمم ا ھا نال تشر ارات نسو د 3 زرك دروی از او توا عم سس سم 


E A ١ |‏ ۱ 
که 2 در ءرطه هلا دت ندارد و بواسعه حو هش .یمد هو مه مر از 


3 ومد 1 ن حجرت او | مغلوت و منکوت نمو دم 


ور 
4 5 سس" 4۱2 a‏ ۰ ۱ 2 
ھہہو ات وی کشا سی در سھر رح داد هر دم و 

7 1 ا ۰ اد 5 6 ۳ 5 سس 
اردندو لکن دک اعورس‌درحای خود دافی‌ماند وحر کت نمی مود کت 
E ۷۳ OT OTA OEE‏ ۲ ۱ 
هدر نمی نی برد قممه با لا ؟ فته و مر دم همه رو سر ار نهاده نو جر 


5 | ° اه ۱ .اا ی ی 1۷ ۶ ۱ 
سرون تمسروی ۳ اڪ اي /5 یه جات دی هت ۱ ر سما ها همحو 


9 تسه 


ج 2 1 ۱ ۰ و ۰ ۰ 
هدای را در خو آب معد ند رد ابا در-داری فرار هبکر دید کا فرار 


۴ و 6 1 َ ۱۱ + ۰ 5 
تمیکردم «سهت چون مام آمور این عا 9 درنز د هن ده متاه حو ان تست 


فس . جه فرار کنم 


ب 


1 ۰ ۲۱ ۳ 5 ۰ 2 ب 
3 2 ۱ اھ ود در a ES‏ 
ساعورس عدا ی داست که ۰ د ر پاات وواحت وسر ارت 


۶ ۱۰ ا ا 
دود و عار باو ۳ ات ن سشای‌هما زعه و میاداه ا جت کا وص ح<, کات 
مه سا ك 
۷ تا ۰ ۹ 
و اعمال اورا تمن منود و میدقت جه ر داضد الا در از ۱ 1 تا 
5 ۴ ااب 
کا “a‏ 1 ( .ك ۱ ۱ 5 ۱ 
2 مار ژرشمار همحو یر ممل شه د و صهر نماد لت و وه ۳۳ مشعو 
€ 2 3 3 8 ےر ب 
ا ۳ 4 و .۱ < ۱ 
سم * لہ = ۱ ۳ ۳ 2 . ٤و‏ 2 
ن اماس و د 9 سم هم حر ددن مات همسعون هر جرد وع مود و 
> ت 
سجمان رست دعت جکت سر ار مات مر ند ع و دهان حجو ان ابلپار 
۰ ۰ مت ۰ ۰ ب 
۱ ۳۳ 
جاهوسی است سجي کوت 1 رسدت عصن ات نف ,ا تن ۳ 
. ب #ب ۳ 
۲ ۱ : ۱ 
ار 2-۱ ۱ 9 5 ۱ 
. ت نکساغو س لاب ر ج نهاد ه وت ای رل وب زعد و « ق 
ك 
A‏ اپ TA‏ "۳ ا 
دمو دی سن از ان ار پټ بازانت هو | نز (ردی 
ا: 4 3 aN GE To‏ أ ۰ 
۳ عور ل و ری یا س ارد ل حود ار و ھی که ر ملمموود ركت 
+ 4 ت ر 


گر از ا وای فی بسک اا کو اس اعتذا وه : 
ال سم ۲1۸ مس ر سم اب ار د 3 ما و رن اعم ممود :ھی 


شا کر دان کف 2 است که ا E TUE‏ ۴۰ 3 خ 4 


۵ د ۹ ل 
ر س چت سسا ر سال ر ست خرلق سجص ‏ عص مه دی 
ل 27 
گفر- شوه سیو که زره | کلاه ی دای ؟ ۷ 55 اوا 
-2ت هن هو سستم از ۶ دای نود لوةه و ا وار € 
چ ‌ مب جر ات ی دز و 
ال ا ات ۳ 
سلما لم 
ENCE‏ 
مس < 1 
ا 2 ۱ ۰ ۶ ۱۰ 2 f‏ 
<< و (- ۱ ۶ ۱ ب 
و در مت رسطو ارار ۳ عورس‌ قرا 9 دای لش د اعات 
a‏ ۰ ۱ .2 1 1 1 
TE‏ یه | | ۰ کاک او 2 ۱ 13 ٤‏ 
وحن عالت کلمات "ووا رد نموده علق انستکه در زمان انکساغورب 
دس 


ا ی 
TT‏ و اه e‏ کا ۳ oe‏ ° 

ور عل فلسعد ت«مدل سدع نود وعا لب‌سخدان دای <مد ن مطایق دار اھ 

2 ۴ ۰ ك "۳ 


ما 


ا ر 


۲ وه- ue‏ یر کے خ 

۳۳ دور ‌ ۸ 1 ۹ ۱ ۰ € ۰ 

ا بخال ف ره رسطو 42 علم قا عة يښ حف با دنسك وه ۱ 5 
س تسوت ° 2 


۳ از ا a ۰ ۳ e‏ 
صانی هم در ن بود دهن وفاد فلسوف آن را تکمل نمود 








أ 
۱ 
۱ 
۱ 








۳ ٩ - 


شاو فر سطیس شا کرد ارسطو طالیس 


یکی از شاگردان مبرز ارسطوطالیس ثاوفرسطین بود که بعد از 
ت#لسوف حوزه‌تدر سس :ا ورسد شا 9 وفرسطیس غالب کب استاد خودر ۴ رگن 
داده‌سمات ومعضلات آنپا ر اتفسدر و حل نمو ده خو دش هم صاحب تصانیف 
ده ات از کلمات او کن آنستکه میگفت ۱ مت چدز ست عبر محر لگ 
اتن کلام گر چه مختصر است ولکن قلیل‌اللفظ و کشبر المعنی است‌میگفت 
۲ ڪ ۱ ار ۰ = ۱ اک 
ق هر ۹ اسقاط نما بل ر حود سنسئی و علقه این عالم طعت ر مانع 


حرکات معنو ی و سر واقه ۳ 


وم او انت هر سد مقام شامخ E‏ و متصل 
میگردد بانوار حقیقی و روشن میشود مثال چراغ در این صورت منور 


عبکند 


است پس انسان اکر ملازم این حالت شدبی نیاز میگررددزیراکه بی‌نیازی 


شن میسازد چیزهائیکه برای انسان جاهل تاربك و غبرمعلوم 


٩ ۱ 4‏ 
کی یر 4ب 


نقب نه رونت ات هم چنانکه نوی نبازی بدن نمال اس هس طالت نمودن 


as 2‏ ا ا ا 
چیز بکه سیر اش تا تس اسر ۱ مقدم اسر + بران چیز که مو جے دی‌نبازى 
۰ ه‌ ۱ تاره ارت د 7 ی چ .|“ .* 3 
دد 9 تهت تواسحطه ۲ وت هنن سمت‌به :دن بعالاو ه ی نبازی نفس دا لاق 


ددن محدود و موی است 


7 دو نقس را محل تو حه قرار دی 


اودیموس حکيم 


م ع 1 8 
کے دیدر از شاکردان فیلسوف اودیم‌وس خکیم ات که در شرح 


ر 


ا E ae‏ 
و سط کلمات استاد حود معسن ومددکار او فر سضسس دو ده : 


SALAS 9 


ی هه یکت ار حاها ل توقع کتمان رمدار و f‏ اکه جاها ل‌طافت 


کتمان | ai‏ رار خود ندارد تا چه رسدار ز دیگرا ان | نکه‌میتوانه ند محر ناس را 


و افع شود حکام است 
ور 


لدم ان هیا 
در مده 9 همان 


a >‏ ۵ اه ۹ ۴ 
ی حورده سود مو دوو ع امیشودو در خر دد 


سخن زشت داشخاص صالح ر هیر دد 


ناخوش دارند 
سا ⁄ 
۱۰ 
راودموس درسیدند نیج هھ حهمت چس ی ؟ گف تک مکه‌دار ای‌حکمت 
۳ ۵ شاف اه ۱ 
سیا هیال شخصی است که وه ساح<ا + ساده و نطر که 
۰ ی ‌ 7ب » 
Leh EE ۱ ۲‏ 11 
بکساننکه امواح درا با تراا اطه ز ۱ 5 ۱ اط سر 
ج دربا ر ر ن در محل مخاطره فتتاشیرل 


اوا 


در حومف نی شاو و 


9 7 


طمانتا سنا دس ی معاور 
سس 


هه اج 
هدر دسہه ده سخواو س‌ 
و کا ز2 


مس جو د عاچه؛ 
سا کے + گب 


حون ره | 
چو زد همتو از 


7 داعم 
7 اعت 























ا ا 


برای تحارت RE‏ ام که مال همراه خود ساورم این سخن اکت 


سنده ده یلد وامر باستخاله و او 


نمود 


از حمله عادات ام خو لوس این : دو 3 غالب اوقات خودر امصروف 


4 خواندن کیب ز نوشن 1 ل مبداشت er‏ جر اچ او قات خو درا 
له حاهلم و محتاح ج بعلم 


5 جہت مشغول خواندٽ و نوشن هسم هررض حهل را از خود 


> راه ن کار مصر وف مىداری و جون میدانم 


ناشاست کات لو ی التقات ننمود -گفت کلام 
2 .اه ۱ 


E a‏ 8 3 1 مت 
این سحص | بر دروع سس چرا عصب نمام بر ای آ نجه در مینست 


بوده چه در حالت 
مشاهده نمودند کان 
طبیب را برای معالچه‌اش 


ناو نمود دة ار همتکه 
3 شا 


ساد دز است پس ازتحسس وتحقق 
۱ جح 
مقر اط عتعحی رو و مدنی پایکدیگر 


ی و الات آدبی شد ند, دیمقر اط س را حکیمی 


ساحتات کا ماهر وفاسو 9 
“f‏ 1 وی ۳ 2 8 1 
العا نافت دفت إها ۰ ر دبوانه اد به دمق اطیس 


شاد تاوف وھ س 


e NN 


اسفندیار بوده ذیمقر اطیس صاحب مقالات وآدابیس که در کتس‌حکمامدونو 


مص AE‏ ازجمله چىز اباو تعمد هنا وک ی ادا ET‏ راطش 
و سر 3 


ELE‏ نگاه مکن چشمم‌ای خود را در هم گذاشت گفتند نما ند مطالینکه 


1۰ ۰ ۰ ۰ 2 
5 زره مشود شش ی گ شهای حود را کرت ست مگو ارت در 


کے چ 
دهان خود نهاد ۳ تما دک ههمی و بدانی 5 فت 7 5گ در اختمار رہن 


1 ۰ و < 1 
این فلمو فت هم از حهماء ممعدهین و از اصیحات افالاطه ون < کیم 
دو اه 9 دص مها و او دست تامدو نعل از اوه ی هعر وف درو ضع عالیه 
کے 9 ی 4 3 5 ا ر 


۳ ۰ بر 20 ت 
کلماتدکه سشدر ورای د ۱ رعسب در ترت دنا و سسمی نهو دن‌در آمر 


انحه که وا در اسان از اسقاط وک 


. 5 | 
در مودن در سوات 


معروف در حطمتب و و مر داننت 


| ۱ ۱ > » 
ب اهو ل عد رده وس وعفارهندعذدم 


مت کامل‌زندگانی للم ا کیان 


ما 
5 
ر 2 


e 
دعت‎ 























جوز چت 


به جزیره از جزایر رسائیه یا دست تهی. و حالت. زار بر ۷ 
در با سکن نمو و و اسطه تسکیوه ن هموم و عموم بعضی از اشکال هندسی 
بروی زمین با دست خویش بکشید اهالی جزبره آن بد‌بدند وبرآی حاک 
جز یره‌خدر بردندساطان امر باحضار حکیم نمود چون اوراشخص دانشمند 

و انسان فرهمندی بات بر احتر امه ش بیفزود و در نزديك خود بخواند و 
مقرری برای او برقرار نمود باندك زمانی فیلسوف که از همه چىز ناچیز 
سود و بغر و فاقه مبتلا‌احب اموال و اولادفراوان کر دید وبانهایت 
عزت وسعه معیشت‌میزستت‌پس ازچندی که جماعتی میخو استندمسافرن 


سلاد ۱ ونما ا نشف گفتن ۶۳ ار دعام ) و بائوشته دار ری ما دنھ یار 50 ا9 ارباءو کسان 


تو دسا نیم گفت باهالی بلد هن گن رد سب‌نما نددچیز بر | که اه ز دستدرد 


رم نه شوخ چم همشه مصون داشد و 1 بدر با عسافرت نمو دید از عرف 


شدن محفه ظ ماند ه |" دست شما ها هحوفقت خارح نگردد ؛ 
ر îa‏ تا 


فواط رخس 


فواطر خب صاحی حکمت عملی دو ده و و عالب اوقات بطر مق رمز و 


سارد مردم بونان را ده نو حد و خدا در رستی دعوت هی نموده و آنبا را 


۱ 


2 ۲ کد 3 ۰ |۰ ۱ 
و لت لو سی بطر ری احامی دار همداست همو سند در ای ازأعیاد که‌مردم 
E‏ کا وا 
رای فربانی نمودن در معاید و در جد ان, او مدا ور دندو فرباتی 


ا E:‏ 3 او ٩‏ 3 ِ 
کاوی ار دل‌ساخت و شاخ ز استخوان‌حوان 


هر ده او نصب ارد و در ی گربانی ردن سوی معبد «شعافت مردم چون 


ور ام چ 
۳ نایخنها وو دم ES‏ ا“ صا < هه ا ۹ > لب ۵ <7 با 
کب ي ر کی کک و س ان و ورس CI‏ 


TOON 


تمو 33 ی در انظار لاق ¥ و حان دار بر برای چىز نی حان‌از بای 

در آوردن زشت و نازیبا است چس بهتر وتیکو تر آنست که‌برایابن‌بتهای 

دی حس و حرکات همین 2 ل کی جانرا قربان نمود 5 از طر دقه عقلاثی 

حار < نشو م و شما ت ت اعدا قتا رو 7 و هی ی در راط ن از کلام‌فلسوف 
ا 


5 ۲ و ۰ ۰ اه . : 
هعسبه شدند و دست از دت در سمی بداشتند و طر دعه تو حیدا ختمارنمودند 


سفیداس حجیمی بو ده است مرتاض و در ر هدر ز کار و از هر دم دنبایکتار 
حاورت و تکلم 1 ردی ا. ن مطلب 


ده 2 ka‏ ن رسد 3 ۳ 3 ہہ کوتاختار نمو ده و اش 


Ai‏ ا ین معاشرت نمو دی و نه ا ا 
سخن نمی و ید سلطان هر مود 1 اور ۱ حاضر نمو دند هر جرد ۱ زاوستو ال 


کرد چۆاب اشتید. از ١‏ 


ی حالت‌حیم در عضب شل و امر شیم او نمود 


ور کے 
ها کی ار رورم 
و سیرد ده ار هدام دشنن جع مود بزودی سر از ٥ش‏ 


ولکن به قاتل ۱ 


ON CAE 21‏ ی و1 
پو ۳ و ۱ 9 بحاات حموس ۳ م‌دداو را نز د من 1 علام > مر ایکتار ی 


لب . یا ی 4 


۰ 2 ۳ 2 ا‎ ۱ ً a 
در د ۳ عر ن بر رد سفنداس مان حا ات سکوت نای دود ولت سجن‎ 
۳ ۳ ۱ 
نگشو د عالام در جچست #ر هو ده ور در دانید و دحضور ا سلطان مطالبی‎ 
۳ آل‎ ٤ 4 5 9 ۱ - ۰:۳ ۶ 
سمو ال نمو د نیم حو مهای اورا در ای سخاشت و بحطورسلطان‌فرستاد‎ 


۱ گز جح 13 أ ِ ۰ st NÎ‏ ۱ ۰ 
و اما لب سحن ر سود همىن حا لما در ست ا حجان به حجان ثر در 


ی 


۳ مسطوی دار همان حکمای بونان روش معلم خود ارسطور رااختدار 


نموه و به سمت وزاوت و قران خی کب استاد خو راب هترین 


























< ۲ 


وتیکو ترین. وجهی ترحمه نموده بطوریکه شی ابو ابو ع( رنه هر رات 





و شروح تامسطنوس TN‏ و ممداند , 
اسکندرافر و دیسی 


او است ۰ »عاص 


۰ ۰ 3 هة ۱ ‌ ۰ 
دو نهر یت مصه ط است وس ۰۱ ۱ 
و وت 


او وا تمس < از مینمو دح 9 دو اسظه در 
نهاده چون حاا ۰ نات 2 
اد چون چا نور هم جان(۸ در تم 
فة ا € 

قاسعه نی صاعت وده ولجن هجو ا خود 


7 
۱ ۳ ۱ ۱ ۱۰ 
5 رد نه طا ابن نر ا کت 5 


معارح؛ و مماط رح عافر- کو ذٌ لا مه 
ر و ره معممو د عات چون در عهده در امد همان یس 


5 ا“ ١‏ 
رده ۵ ۳9 ر حککمری ر و ست 
شح ك عا سنا ۲ حمه النه هرهم ما ند هم ِ ۳ د 
2 ابو على سبدا ر مفر مار ن سای نو سم موسوم ده 


۱ 
RT‏ و ا ۱ 11 
ھان دن دو دسته داب معارصه و میحادل؛ را ۳ دم س ار ان جو دم 
7 کل 
وا ا کے 
ھن ڈیا : ۳ ه کک ا 
مان پا هحا دمه نمود ف سناب هسشمملن فز فعست او طورش وه ار 
۱ | ۰ ۱ 
مسله | مسایا کاستھة میج د 1 5 4 : ِ 
ر ل ج در ان لات ار ۳ سدر او ودسی ۹ 
ات وب و ا: ِ ۲ 
کوک وی نحوی تمد نموده و انها ۳ در فلاسفه دونان در تر.ی 
: و 2 
۱ 
داق ت ا اهله او ا ان 
پس ار ان مقر مارد ما. ادو تصر فار ی ارس مدان حکمت ایت و 
۰ ۱ 
منرر در انم اء قلسقه اعد ۵ ۱ هت ا 
E‏ و عتا ۱ سس 1 1 ھ دسسمر است ۴ سادر گالاسید 
e E‏ ۳ 
۱ وان اورا دا سر مقابله و معا سه 3 داه او آ, قء شانا 
س 
۹ اعا ۳۹ ain‏ 
ی دا مساشد ه از همه شمان افضا اعل است 


یونان و افاخم فلاسفه ان سامان اسکندر 
گر ودسی 5 از بزرگان تلا مد ه فیلسوف و ۳ رتیت "کلمات 


ی ! ۰ 3 
۲ راست با چالینوس طبتب مناط ات و مىاحثات این 


۳ 





0 ۱ ی‎ a H ۱ > > 4 

HM‏ ا مقدار a‏ به سلچند و شعور و مدرك اورا بدانید 
در سا سخن 7 امور ال ککتنییدیو مطالبیکه در سب عقل و عادنت 
وقوعش غبر ممکن است سان نما مد اگر مخاطب ما فول نمود بدا نہک 


6 ضبق اسو ار زور عقل عاری وعاطل و اکر قبول نه نمود و متکر 


2 
۹ 4 
شد ردانکه عاها است وایا میا * ف در صو رات اس مداد رای او 
۱ ل و ابن 0 ل رر 
۱ ۹ درم ده د است 


مها ۹ ا | دخ نمو در حار دہ 
3 ی ی عن دبا ووم رر کټ ر و e‏ 


x 
تا چ ا‎ 


بکی ازحکتاء معروف وفالاسغه مشهو ر س ونان اس ت که معاصر 


و شا ورد دبوجانس کلبی است ای حکم صاحت هوا اعظ حسنه و حکم 


EE i ۰ EE, 1‏ ۰ 
و اداب سر هه ترش . رت سانات‌او دی انس که گفته نفس <و هر ست 
هر هت و شسه است دا ه ایکه دور ران نمادد E‏ مر 5 خود ه هر ۳ 
قم غفل است و عا ۱ ات قوران کین 1 دک 
۳ 2 هم دا یره اا 5 ور سس نک در سل ر ر 
او اس دابره نقس هت وك اا و داد ەعقل سا ن و اة ایت 
۰ ۱ ۰ 3 5۹ 
يخر خود که علت و دا شید و داد و رم ڪر ت معسند ددور ج ظط 
۰ ۰ رات ات ۱ 99 ۱ ۱ 
حودسص حرکت عسعی موی «رای سید ب۵ غفل و مادابره این عالم دوران 
8 ۱ و 3 
ی‌نما ید دراطر اف شب سو هسماه ق‌است نسوی| a‏ و وا دن حر اند همم حرکت 
۾ ۰ ۳ ۱ 
ق عشه ,است‌برای تشه دة نفس 3 ن‌همل اشتیاق نفس د عقل وععل ساری تعای 
3 اسله هین ۱ رد که حرکت ۲۹ E f‏ فلك اقصی جر ا | > 
أ 


3 


رح هی ای هد ۰ 
«رای طلب مودن معام تفس و رسمدن داو 


عنگفشت داری تعالٰی نه حورت امت و ته زشت ممّال موحودات 


ر 


۲ 8 1 
علوی 2 ا صور که دز عالم سفلی امت و نه قوه است مثال سایر قوای 











A= 


اب بلکه باری تعالی فوق‌تمام اینها است و همچین اس ست اعقل و 
نفس که دو شعا عند از ذات باری تعالی که قاش ۳ 
اک ربنظر دقبق نظر کنیم هیا بر م آن موجوداتیکه نه‌دارای صورت مبباشند 
و نه زینت و شکل متحد ند باتحاد معنوی عقلانی » )٩(‏ 
رین 

زردشت سکوی اصل من از آذربا یجان اس آنجاشکه آفتاب از 
شانه های اهلش زابل‌شونده است و بخارات همیشه متکاشف است وبرفها 
دائم ریزنده پدرمن چون غالب اوفات بظرف‌حران مسافرت می‌نمود در 
یکی از اسفار مرا همراه خود بحران برد ویحکیمی اکا 5 
سپرد تا یمن حکمت آموزد و من از او حکمت را ارث‌بردم و ج 
بواسطه کلمات آ ن حکیم ر روشن کردید ودا انستم که چگونه 2 
قوس O‏ اجسام سفلی عنصری را پس اکر از اننکه دور زحل رسد نوری 


اقب مق یش بود زیراک الم مر مس ما ۱ ا 


بت 


(۱) انچه را که عبدالکريم شپرستانی و دیگران نوشته اند خالل کلمات 
شیج بونانی بطریق رەز و الغاز است و در سفتر از مواضع از هبولاتعس 
تادر میکند. و از صورت و با افاضه کننده او که قل فال باشد عیبر پدر 
مینماید میگو ید برای تو دو نسبت متصور است یکی بطرف يدر و دیگری 
بسوی »ادرتو بواسطه‌یکیازاین دو شریفی وبواسطه دیگری‌خیس و بست تامیتوانی 
در ظاهر و باطن خود را منتسب باول دام و از؛دومی‌دوری کن < مقصودش 
هیولا وصورت است + با- نفس و بدن » يا هیولا وعقل فال و بازدرجای 
دیگر منکو ن دو نفر آمده اند برای محا که درنزد تو و تراع آنها راجم به شخص 
تو است یکی محق است و دگری مبطل سن و حذر ان 1 حکم شرحق 


متصودش ععل و لہ طتعت اشت € از این 


ووو که 


آن (۱)برج‌است در ابن‌وقت تواستم ونة سم‌قدرت یبدا نمو د د برای مناحجات 


کردن بانور خالص زرا که جسم متتهی و محدود ات واا نقس منسط 
و غار محدود بان اندا زه مر سد ناو و هم حسابت و صاحبان 
عدد و من بواسطه حبله و تقلب نرسیدم باین مرتبه بلکه جمع نمودبرای 
هن زحل و قمر خانه دين را و اال بیدا کرد هشمر ی وز خل از خانه 


ی 
عطارد. پس از کل حدمت باجاژه استادم اوا چان که وطن اصلی 


من بود مسافرت نمودم اشراف بلد بمن.حسد ردنت چون صا عالم به 


مت داشت ؛عضی ند و از هن مطاله مال 
وک ماو ۳1 نمو دند 
ص ۳ ج 
۰ ۰ و ۳ 
)۱ ار باب جوم بروج دوازده کانه را تقسیی 4 منلثات نموده و هر متلگ را 
4 عنصری ست داده اند میگو ند حمل واسد و فوس مثلثه ناری اند ورو صنله 
و جدی مثلثه ارضی جوز ] و »زان و داو مله هوأئی ِ اوه ب 9 


حوت مثائه مأ ئی عدد وکوک از کوا ات ساره 9 بان #سلنات اصن 

۱ la ۲ E ا‎ 1 

انکه انه و 3 شرف ان در ان ل اصتت متام صاام مواودی محل وجه 
فر ار دهند ولکن ۳3 طالم در روز باشد هر کداء ازان دو واک که حظ و پره 
اش سدشتر است مقدم دار ند 


و اما در شب ان ۳ که نوی او باشد ان را معدم دار ند مثلا جوزا 


ومزان و دلو که کم رو هوائی مباشند بوآسطه آنکه بر طعت هوا اند 


از عناصر اریاب این ەلە درطا ام روز زحل مقدم است , عطارد بواسعهانکه 
٤‏ - ۹ رت 1 
زحل هم صاحی ات است دراین مله هم صاحت شرف اما ءطارد فوط صاحت ست 


است وا درطالع شب عطارد مقدم است ارز حا ل بحهت انکه کھت درطالم روز 


ای وی زحل اصت این مقدمه که معلوم شد| ‏ کنون ڪلام زردشت کر ؟ 


تا 9۳2 تقد رل له وال آن برج است و اضح ا ترفن ۳ 
: 2 


سب حت تک درطالم شب ءطارد و لی ۳ دلو, خی . 


۳ 
تا 

















7 KARN 

و اما شاهان به فضیلت من اعتراف نمودند وگفتند در نزد توعلم 
وت است آنجه که آنان را تھی کرمگ ندادند منم از آنجا روت 
آمده و درکزه ها رمتو اری گ‌دینم وداخل مکار ها تدم و دیو بات 
و مناجات گردیدم همیرن_ که نور حقیقی در قلب 
نمود آنهارا انذار کردم که نزديك‌است بعذاب الهی گرفتار شوید؛ چندان 
ار کا مفر برای‌شماها دنگ یش نگ پد یچین ۵2 کمن 
خبرداده بودم برفها سامد وهوا 3 دطوریکه نضسپا که از سنه 
خارج یشرت دک بر سک دید درهمین اوقات من‌بطرف مشرق‌مسافرت 
کردم و در نزدرستم که آفای احرار شهر داوران بودرفتم ودین را بر 
او عرضه کردم گنت ابتدا بروید نزد گشتاسب که بزرگترین ملاطین 
مشرق‌زمین‌است و کسی‌است که رایش‌صواب است و خطا نمیررد اک او 
دين ترا قبول نمود ما ها همه اطاعت خواهيم کرد : ی از آن رستم از 
احوالات پسرش از من سوال کرد و از آبنده او خواست مطلع گردد من 
قاس را 4 از 
بدست ترفتم تا درحه طالع اورا معین کنم چون اها مشرق زمین 
از علم نحوم وفلث بی اطلاع بو دند و چدن اسبابی و O‏ بو دند 
زستم در شکنت شد و گفت این چییت کف :این ا میب 


اتصال نفس هن است بانوار قاهر دو عقول فعاله و دو اة | بن از ]شدای 
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میدهم و حالات هرکس که بخواهد بداند باو میگویم و چون طالع پسرش 
و ر ‌ 
راسست بافتم باو گفتم که پسر توقبول میکند دین حق را 
دس از ان آعر اض متکنلدو در ۷ ردد و کشته ی‌شود . 


اسر ۳ 
بطلیمو 


تون حکیمی بود دانشمند و فیلسوفی فرهمتد و ماهر در 


- ۷ ۱ ۱ 
ES‏ در هندسه و اجرام فلکی و صاحب تصنفات‌عدیده 
۰ و مو لفات دهم ۱۱ از آن حمله | ست کتاب سوق اوک ومو امت 


رصد معروف طوش که‌در زمان اددانوس ملك نا کرده دراسکندربه 


بوده و ينای آن را بر رصن ابرخس نهاده . 
اوصاف جسمانی بطلیموس 


«طلیموس دارای فقامت متو سط نو ده 9 رنك چپره اش سفدد و 


بازو انش تام و قدم هاش هناست 3 اندام در طرف راست صور ش خالی 
است قر مزرنك دندانهای اوازیکدیگر جدا ودهانش تنك و الفاظت 


ب 


بو ده 


شبرین 2 a‏ شلد الغضب 9 و نی الرضا و السفن 
و دائم ااید رکه دشر ر اوقات صانم نوده و همشه عطر اا کے نموده 


و حامهای نف و دوشدده مدت عمر واس ادر دنا هفناد و هشت خه سال 


نوده امت 2 





)۱( محسطی تک میم و جم و تخفف با کلمه است بونانی که بمعنای 


ترتیب است این کتاب در زمان یی خالد برمکی از یونانی بعرپی ترجمه 
حنین ن اسحق و ۳۷ ن و سف و ثامتین قر 5 وحجاح‌ین مطر و اسحق‌ن 
حنین و هستند که در تر جمه و تلخص او نام یز ده شده اند فعلا سخه اک 
از أ ن کتساب موجود است هات تحر بر وشرح خا تم الحکما و الغلاسقه خواجه 
اه طوسی عل4الرحمه است 
و اما شروج و حواشی برانن کتات متعدد و نو شته شده از ات حمله 
شرح‌شمس‌الدین سمرقندست و شرح نظام‌الدین نشاوری وحواشی فاضی زاده 


روی و تلخيص ابو رسان در ونی و مجمدين جار و شرح فضل الله ن حاتم 


تبریزی و غبره 




















SAR 


از جمله سخنان او است که میگفت علامت انسان عاقل آئست که 
فکرش همیشه متوجه بحق باشد و بغیر از اطاعت باو ,چپز دیگریرا تصور 


2 تخل نه نما ند 





باز از علائم عاقل آنستکه زبانش از ذکر حق خالی نباشد وعلامت 


جاهل آنستکه نداند قدر و منزات نفس خودرا واشتغال اوهم‌متوجه بغیر 


رضایت انسان از خود.علامت خودیتندیست و باعث سخطالهی 

اتسان سعاعتمند انستكة هرمقدار يمرك نزدیکتر کر دد E‏ حق 
بیشمر شود 

ادب هم نشين عقل است و شفیع در نزد حدم 

هکس کہ اعیاء علمی کرد هميشه در عذاد احبا شمرده ا 


نه اموات و هرکی که واجد فهم و شعور شد در عداد اغنیاء انش 


2 25 1 
ند قەر ۰ 


راشه ان در قلر است و هوه الب ۹ 
در رف 

مکش عالمىكه مسن حپال زندکا: ئی نما ند هنال عر غر میت ۳ 
غرت گرفتار شده باشد 

بزر کترین عالم آننتکه متحل شود اع یز 

7 رک . گت ۳ وشوو لب تال وم 


هر قدر ست تر باشد اب تسش EA,‏ 


ر 


تفت از مت جد ر کا 
یاقب از نعمت جهال حذر کنید ه‌مثال سبزی در فز یله است 





9 
یی تام تیه کک با اشخاصمتمنف و دوست مها ربذمگر 





آ کیان | که هدایت شده اند براه راست و امانت نگذارید اسرار خود 


را مکی نزد کسانبکه بد ستی و آمانت معروفند 


کاننکه طالند حبات وزندگانی دنیارا بابد صاحب‌قلب صبورباشند 
و آماده برای الام و ەصي متا 
a‏ مسرتو خوشحالی تو برای خطا نگفتن ایك بسشتر باشداز 
سخن صواب‌گفتن 
وک تا مت به گناه نشود 
اکر عضب نمودی بزودی از خود دور ەمحر د سو 
و در صورت اتقام آثرا بعفو تبدیل نما مشررط باینکه بمجز منتهی نگردد 
سن بدری منزل آخر است براق رحلت نمودن از دنا 
عقول نگاهدارنده اند مهار نفوس را 
کتمان کننده علم از مستحفدن بان دلبل عدم اعتقاد انسان‌است 
بدانش خود 
قبول کنندگان عطا كمك ک کننده به درم ی باشند زیر ۱ ار نود 
۳.9 که قول عطا نمادد فش کننده خ ناقت نمشد 
1 


۲ قح ه هو دز ۳ 
رزو رصق و مونس و 


اسهم هر‌جند نرسی امال و مقصو د خود 
اهشت ۳ ۷۳ گنه وحشت عفر الست: هه انطور یک خوف باعث نداشتن 
ان بجماعت است 


یکه بدن مریض باوطعام کوارا نیست قلب غافل هم تفع 


همان طور د 


کرت اراء باعث انکعاف محپول ات 














ار ون ۷7 + 
سے 
دنا و رسبده اند توصال ونا ولکن قانم 
نسستند وهمیشه در طلب 


کردن زائد برآنند وکروهی دیکر هنوز ۳ 
بوصال آن نرسیده ولکن دامن همت هم برنحیده اند و پای استقامت در 
نکشیده تاحلقومشان گرفتار چنگال اجل گردد 

انسان حسود کان میکند وال 

کدی که فزونی داشته باشد ابش برعقلش همچون ذبان ضعیفی 
است که صاحب کرسفتدان فراوان باشد 

بجا او ردن اعمال نیکو زاد و راحله آخرت است 

و رستکار نمیشود کسکه حامل هیزم شرارت است 

بنده شپوت از بنده رق ذلبل تر است 


نعمت عیر برای او نعمت اشت 


هرکس‌عقلش برتری داشت برهوای نفسش آن عاقل‌ترین‌مردم است 
نفس انسان فرین آرزراست تا زمانیکه مرك دامنگیر اوشود 
دااستن زیادتی تواب در ا: 


ار صبر نمودن به مصیبت باعث فراموشی 
اه 1 


ر اوست . 
نفس انسان نادان ندترین دشمن اوست 
عرض حبس بدن است هموم و عموم ۳20 


:ای < 9 کات a ۰ N‏ 
خطر ناك رین دمن انسان نصن آوست 


ر جال مهادر جيس e‏ ار 


عاو مو خعوصیات جسمانی این حکیمر آچندن‌نوشته اندکهمهادرچیس 
شح ینود گندم کون وطو بل الاه ا و وگوشهای بزر اد وصاحب 


چشمپای كچىك لاعر اتن ام کر السکوت مایح سخن دا رای شا ابای نکو 


و بدست آو همیشه اوقا ت عصائی و است سرش شه به هالا لد و مدت 


عمرش را هشتاد ساا ب نوشنه اد این فلوف هم دار رای کلما ت حکمانه و 
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5 ازدباد نت ساوت هید تر ره 


nr — 


اندرزهای فیلسوفانه است ازجمله کلمات اواست که درحق واجب‌الوجود 
ټیان کرده که ابتدامیکنم بنامولیحکعت که نعمت ورحمت باو منتهی 


۷ احسان وانعام به بند گان‌هم از اوصادرمیشود وحاضر است در هر 


مکانی وجود کننده است بواسطه فضلش و باز ستایش میکنم خداوندی 
Sb‏ شکرش موحجبت ازدباد نة اشک وحمدش داعث عطا با ورحمف 


فرمود دوچدر اسب کہ دو اسطه آن اصالاح‌میکند اسان دنبای‌خودرا 
اول ادبی که آواسقه کیان اشع با 


دوم سعی و کوششی -5 کر تما ید بو اسطه آن معشعش را دوچر 
ا فاد اس 
هم سسب ۱ لح عاد است 
اول عقلیکه بشناسد بواسطه او بهره و نصیب خودرا 
دوم زهدو تقوی که خاموش کند بان‌حرارت حرس و آزخویش ر 
عم و اپت‌حکام موجب‌قلع فساداشر ار ۳ و فطع ش ا شر ارت‌طاغمان| امس 


اصالت حسب باری کننده ادت است 


هر آنکس که 7 تعمتم دهدن ۳1 مش را وقیوو گنه حلمش دش 


را هسو چب ستارش است و فس حق : تباش 

دم فروستن از خطا در موقع ھەر ات از سن گفتن ٫ڪو‏ آب‌در 
کین ۳۳۳ 

امتساز دادن اه هدات اؤ کراس دا ہل عقل اب 


ا |“ ۳ 4 . 9 
جسن تی سس هداس است وا الطف سحن اغبت مجن 


حفط نمودن هوای نفس زبنت‌هرة است و ثمره اش کسب فضبلت 


؟ 


و ام هر دم ساس ت 9 حشش نما دل مش 














۲ و 2 





دوست‌داشتن‌اهل دبانت وروت جامع مسرت است وباعث‌هدایت 

برذمه انسان عاقل است محبت اربابان وفا وصاحبان کرم 

نیکونما بواسطه عقل‌نفست‌راوآینه قرار ده .برای اصلا ح‌امورادبترا 

تا میتوانی با دشمنان‌بمدارا رفتار کن هرچند مطمتّن باشی بقوت 
و فپر خود 

آفت ریاست‌عدم تفکراست همچنالکه‌نبودن‌حام‌ومروت آفت‌علم است 

طلب نمودن چیزی که از روی رنج و مشقت هم بافت نمیشود از 
فال استقامت جاهل اهانت بعقل است | 

همچناتکه علم و ادب استاب سعادت است ت حلم وتوا ضع هم باعث 

| 


خوبی مدو لت و حالب محیت ست 


که بد شد نستّش نقصان می‌باندهعیشنش ویز رك متشو دمصیہش 
اخبار فر فو ريوس ۱ ۳ 
و ف متاله 


۰ 


(۱) فرفوریوس صوری صاحب کتاب اساغوجی و کتاب اتاد 
عقل و معتول و کتاب اخبارالفلاسفه و غیره ظهورش در زمان امیراطوری 
دیو قلیتیانوس بود. شخ ابوعلی‌بن سنا درطبیعبات شفا در فصل شثم از 
مقاله پنجم از فن ششم در علم نفس دریان مراتب افعال عقل و اعلی‌صراتب 





آن که عقل قدسی است وهم چن در نمط هفتم از اشارات درباب وجوب 
اه نقوس انسانه بعد از " انلاخ از ابدان فرفوربوس را تخطة کرده 
میفرساند فرفیربوی کنایی نوشته _در عقل و محقول که تمام آن‌متال خرمای 
بوسده است ته خودس فپمنده و له هوا خواهان او و فرفوروس اين کے کا 
را در رد شخصی که با او معارضه رده نوشته است « این شخص موسوم 


بوده ه موس > 





کا مه 


فرفور یوس درابتداءجوانی راهبی‌بود نصرانی بسمت مطرانی ) (١‏ 
و ساکن در آنطا که پس از آن دراثر خدماتمذهبیبمقام بطر بقی‌رسیده 
و صاحب تا لفات عدیده است. خرحکحت و منطق و دارای اداب و حکم 
و سخنان فدلسوفانه از حمله سخنان اوست که وک ك آلودگی دمال دندا 
سیب ادود استق 

روح اتان متواضع نمقال شهر ست 5 دارای باروی محکم است 

آغاز و انجام ھر کار برا بنام خدا قرار ده‌تا کام باب شوی 

ال عفن کر ری رابت اقا اکن کر ال ابر 

فقر و عسکنت سیب ستی| اسر ولگ ن قبیح وزشت تر اا ان ددست 
آوردن هال از راه بی شرافتی 

تجا رند اعمال خیرمتشبه بحق است س هرمقدار 40 کار کو 


وعمل خر تا ار تشه توبه‌خدای تاش سشعر EE‏ ردد ودر ر زمر هصال اسن 


"هسوب موی 


عقلت رالجام غضبت نما وفکرت رامستقیم کن‌وزبانت را ميزان قر ارده 


۴ 3 شت اس ۰ ها م نک ک 5 ٠ک‏ 
علم توا همع و حجل و چت سه و هالا سا 
کمان هر درحق خودت YL‏ تر از آنکه هستی تا سیت دلت و 
هلاک تو شود . 

درهرکاری اول تعقل کر بسن از آن شروع «عمل نما تایشیمان‌د گردی 


ا ر جرک کش ی موافق ا | مل توشد بار هم از عرق شدن حذر 


ی وغفلت مورز . 





(۱) مطران منصب منهبی نصاراستکه رتبه اش از اسقف بالاتراست 


و بطق الاتر از مضران ات 
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تحمل نمودن غضب ازنیکوکاران بهتر است از احترام کردن اشرار 

صبر نمودن در ابواب منازل حکما را متحمل شو و لکن باغنیا 
اعتنا منما زبرا که آن باعث هدایت است و این موجب فلت 

بردباری نمودن باندك نا ملا ئم موجب‌ستایش فراوان است 

بلغزش دیگران خوشحا دمینوزیر] کیا کی طبات درنداشتن حسد 
است و خوشحال نشدن بخطای دیگران 

شخص فاضلل به فرفوربوس اس ا ادا خوششال به‌نظرآمد 


€ 


س از ان مرون کر وید سیب ترا سا ال نمودند گفت خوشحالی کو 


برای آن بود که ۳ بودم واما حزن بجهت آن بودکه‌دیدم شخص‌فاضی راه 
ضلالت میرود و من راضی نمسم 

همان طوربکه روغن مشتعل کنندء چراغ است معاشرت با زنان 
هم نعل کنننه شهوت است 

کسکه دوست دار ارا را سالم هماند از تر دشمنان 

هرکس که متلیس بامور دنیا است هميشه پر یشان حالست 

همانطور بکه‌در خوات دیدن ۹1 زلال باعث زبادتیعطش است 
کک بازنان هم موجب ازدیاد شهوت است 

دارا بودن ن‌علم احا م جام عم کرامتا ست وزائل کفندم ڪا 


آداب اسيل ار حکیم 


ناسیلیوس . میگویدقبییم است انسان ازغذای مضربه بدن‌احتراز 
نماد ولکن از علمیکه هضر به نقس است دوری تجوبد 
همانطوریکه حر کت نمندهد پر بادی کشتی خودرا ما هم 


اواو استن 45 < 


حرکت تدهم نقس خودرا بهرجائی بدون اختباروتفحص 








r= 
قبیح ات برای انسان که از علم نافع بدنداً تحص نماید ولکن از‎ 
علمیکه تقرب بحق باو حاصل میشود تجسی نکند‎ 
شاسته است برای آنکه مىداند بدن آلت نةس است کوشش‌نماید‎ 
برای آنچه که نافع بدنست سحجرت‌افعال تفن واحتراز کند از آنجه که‌باعث‎ 
ضرر است برای بدن بواسطه موافق نبودن با افعال نفس‎ 
همان قسمیکه بر سوار شونده اسب شاسته یست رها نمودن مهار‎ 
اورامزآوار هم نیست‌برای انسان رهانمودن مپار نفس را که بهرچه‌مابل‎ 
است اقدام کند و مانع او نگردد‎ 
قبیح است پوشیدن لاس نظیف بر بدن کثبف و لکن قبیح تراز‎ 
آن‌ملوث بودن نفس‌است بعیوب‌باطنی و مزین نمودن بدن بجامه‌های‌فاخر‎ 
همجنانکه درحفظ نمودن اعضا و قوای ظاهری اهتمام داری در‎ 
محافظت کردن قوای باطنی هم تا ستوانی وشن‎ 
هرگاه اراده‌نماگی که اصلاح کتی حالات انسان نادانی را بہتر آن‎ 
۳ است که برق مدارا و دوستی باشد نه از راه عداوت و‎ 
سزاوار است در اصلاح نمودن نفس خود هثال طبیب مپربان‌باشی‎ 
برای مربض ناتوان‎ 
سزاو ار است که رفتار تو در خلوت مشابه با اعمال و حرکات تو در‎ 
جلوت باشد و باطنت مساوی باظاهر تا با لوسی ودو رنکی مشهورنشوی‎ 


و بحیله و تقلب معروف نگردی 
ا ۰ 3 
شر ح احوال کلمات قصاراقمان کر 
لمان حکیم مر دی ود سياه چپره و ازاهالی حشه در زمان‌طتولیت 


ردام رقت متلا اند دود و تقك اتارت ؟ هاو ک دنده مولای او a‏ خصی 























| ءِ 
نود ز طایفه بنی اسر ائيل و معروف سوء اخلاق و حرکات ناهنحار عالب 


۱ ۳ 4 جح 1 
وفات با او سختی نمودی و بکار 
بارگران تردی و 

برد باری 


نمودی تا روزی مولای لقمان با یکی از قمار بازان شرط نمود که ه رکدام 
بدیطری غلبه کردند آب نهریکه جار 


های صعب امر فرمودی لقمان تحمل 
باخالاق زشت و حرکات ناشاست او حوصله و 


ی درب منزل او نود سماشامد و باقدبه 
دهد ر N‏ 5 ۳ 2 ِ ۱ 
| ی ۰ ۹ ۱ 

5 خواستار کر دید E E‏ را نیاشامیدی و راضی نقد یه ۵ 
با باید چشم جهان ء TT NS‏ 

شو م هر کات ۶۱ 2 
وم‌مرد رائدلی‌درجواب‌حر یف درمانده کر دیدو مپلت‌طلسد شام که لقمان 


بادشته هر م از ao‏ ۱ تا و > 
۱ راحجعت ود مولای خودرا مهموم و اندو هناگ ندند 


سیب را پرسید مرد آسرائیلی واقعه را بیان نمود لقمان گفت جوا او 
3 است ۴ a‏ > 1 ۳ سم ع ۰ 
پل ود شرطش اسان گفت چگونه اسان است گفت در جواش 


تور اف 0 0 ٩‏ 5 ۲ 
ناب وس این نهر وا یام از ارو رز 


اشا 


عدو ا ا ر“ آ: 
يده باشی کر گفت طرفین انرا تو بباشام یکو جلوی اورا سد نبا 
تا من طرفدن آنرا 


سیم 
0 


سم 


هس از ام که این > ۰ 1 3 
بت ار و جوا هد A‏ وازه س ات ده > ۱ 
1 شرش اسو واهی دردد مرد ند اسراشا 
2 ی یا 
حشہو د شد ادر“ دف 
و 5 از جواب دادن حر: در ازاء این مطلت لقماز' 3 
1 اد هت و ا ال ۳ 4 AS‏ 3 5 
ر و ر ھال دنا ی ناز فرمودو جودس هم توبه کرده تر لگ گماه 
نمود د هما 3 ایا نہ 2 1 8 
ود در همان ایامیکه لقمان درفیدرفیت بود روزی مولای او کوسفتّدی 


ربانی‌نمود طقمان اھ کد که اشرف اعضای آن را نزد من ۲ شم ان‌قلر. 


و ردان و سعمدر نزدمولای‌خود درد باز وفنی دیگر که کو 


بود نه 


سفند دح E‏ 
۱ 


عت س ترین اعصاء ىغىت را بای ل2 خان کن 
دس . 





ماو 2 


لمان همان دو عضو را نزد مولای خود برد . 
روابت نموده اندشبی از شبها که لقمان مشفول بمناجات با قاضی 
الحاجات بود ندا 7 ای لقمان آا خشنود مبشوی تورا خلیفه خود 
در روی زمین‌قراردهم عرض کرد اکرمجبورم فرمائی مطیعم وا گرمختارم 
نماگی من عاقبت را طالبم و طاقت بار نبوت ندارم يس از آن خدای تعالی 
ملکی را فرسناد تا اورا کیت آموزد بو اسطه همین مطلب لممان حکیم 
قرین مردم بود در روی زین 
از لقمان سئوال‌نمودند که چرا خالافت قول موی کت کر 
در ميان مردم حکم بحق میکردم سزاوار بود که نجات بام و لکن من 
مطمئُن باین مطلب نبوده ترسیدم که بخطا روم و راه بشت را گم کنم 
۱ 13 من دردنبا ذلیل باشم هتر است از آنکه قوی وعز یز باشم 
فرمود هر که وا گذارد آخرت را برای دنیا زبان کنو ده هر خوو| 
شمان مکرر خدمت عضرت داود علبه‌ااسلام مير سید و کسب‌فیض 
از مشكوة نبوت مینمود روزی بر داود واردگردید اورا مشغول ساختن 
چیزی دید خواست سنوال نمامد گفقت ا چبزی نگویم تاعافست 
معلوم خو اهد شناد همین که داود اول فراغت حاصل کرد از زس 
بررخاست و آنجه را که می‌بافت ر راست جود گت ان زره ات که 
هنکام جنك باید بر تن کرد تا بدن اسان" از وقع سيوف وطعن دماح 
مصون ماند . 


صد 


۹ 
ثر هن صبر 


لقمان گفت بهترین چیز ها برای انسان صبر است 


نمعکردم ناچار خجلت سال را باید تحمل کنم | کنون بدون انکه 


پرس شکام مجول من معلوم گردید 


۱ 























.۰ حح ۱ 


ا جمعی از اصحاب حضرت داود نزد او بودند و از کلمات 
و فرماشات حصر تش استفاده مینمودند سخن از هر چبزی مان امه 
و رشته کلام بطول انجامید همکان سخن میگفتند بغیر 


سکوت اختیار کرده بود داو دگفت ای لقمان چرا 
دبگران درسخن گفتن مشار کت j‏ نمینمائی 

لقمان گفت‌خیری نیست درکلام مگربنام خدا و 
در سجوت جر تفکر 


از لقمان 2 


چیزی نمیکوئی و با 


سس mm‏ وس وی 


خیری هم‌نیست 
نمودن در امر معاد و مرد با دبانت چون تأمل 
نمود مستولی میشود بر اوسکییثه ورقاروچون‌شکرخدای تعالی‌را بجا آورد 
نازل کرو بر اورحمت و برکت و چون قناعت کرد بی نماز میگردد از 
مردم و چون راضی شد برضای حق سست میشود اهتمامش بامور دنیا و 
هر کی خلم کرد از خود محبت دنیا را نجات میبابد از آفات و 


شرور 
وچون فرك شوت نمود درعدادمردمان ازاد محسوت خواهد سرن وچون 


تنهائی اختیار کر د محفوظ میماند از حزن 


و اندوه و چون حسد را از 


خود دور نمود زبادمیشود محبت مردم باو وچون اعراض از امور فانی 
RI ۳‏ ۹ ۳ 
ارد ریاد می‌شود عقل او د چون بصیر بعاقبت شد ایمن میشوداز پشیمانی 


و چون باعث ‡ سا O‏ 5 2 ۰“ ۰ 4 
و چون : رسانىدن ردم ست وون کح ار درسمدن مصون خواهد ماند 


مج ۱ : 
و دیتران هم از او در رفاهیت و راحت میباشند 


حصرث داود فرمود تعدیق‌میدنم سخن تورا ای لقمان 


بك روز داود به لقمان گفت | کنون که 


3 دسر شدی از عقل تو جه 
مقدار باقست گفت آنقدر که تکاء 


2 ۰ ۰ 

نمیکنم در چىز :که کافی نست دال 
من و ۳۹ نمی ورزم در تحصیل .ان ند بک ان EE‏ 

e 7 اج‎ ۱ 


لقمان صاحب مواعظ حسله و اندرزهای حکیمانه ات در عالس 





a E. 


موارد مخاطب او یسرش میباشد مقداری ازآن تصایح درقران شا ذو 
است وق گقت اخبار و سیر مسطور از آن جمله انستکه 
میفر مو۵ ای پ رک من ملازم شوصب رکردن در موارد سختی‌و شین 
داشتن بخدای تعالی و محاهده با هوای نفس و بدانکه شرافت و شفقت 
و زهد در صبر است وقتیکه صبر نمودی از محرمات الهی و برهی زکردی 
از زخارف دنیوی و بی اعتنا شدی‌به مصببتها دراین وقت چیزی محبوب 
تر و بهتر از مرک نزد تو نیست و هیشه اوقات انتظار میکشی وقوع آنرا 
فرمود ای پسرك من‌برتو باد به‌اعمال خیر و اجتاب کردن ازاعمال 
شرذیرا کیل خیرخاموش کننده شراست دروغ گفته آنکس که میگوبد 
ثرا باعث خافوشی شر است زبرا که ا کر آتشی در بهلوی اش دیگر 
بیفروزند بر اشتعال آن افزوده خواهد شد پس آنجه که شر را خاموش 
میکند اعمال خیی است همان طوربکه خاموش کننده اق آب ات 
فرفود ای سرا من اعر بمعروف کن و تھی از نکر شا و بر 
مصیبت و ناملائمات دنیا صبر ينشه کن و از محاسبه نمودن نفست‌غفلت 
مورز قبل از آن که حساب تورا کشند و راہ خطارا ازصواب شناس تا 
از لغزش مصون مانی 
همدشهاوقات گناهانت‌را درمدنظر آر واعمالث را در بشت‌سرقرار 
نده و از گناهان بسوی خدای تعالی یناه برو اعمالت را حقبر شمار 
فرمود ای پسرك من اطاعت کن‌خدای تعالی را زبرا کسکه اطاعت 
نمود خدا را محفوظ میدارد اورا در دنبا از شر مخلوقات 


فرمود بدنیا اعتماد مکن و قلبت را به ان مشغول مساز زرا که 


مخلوقی پست تر از آن تیست بواسطه آنکه قرار نداده است خدا نعمت 























هنیا را چزای اطاعت کنندکان و ماب آن را مکافات کناهکاران 
بر بلاباصبور پاش و کتتمان کالب کت زر 3 کوان مشب 
و بلایا گتجی است 
بکم قناعت کن وبه آنچه‌که مقدرتواست" 
نظر شما که مورث هلاک تو.است 
خودت‌را از طعام خالی دار و لکن تامیتوانی از حکمت‌مملوکن 
با حکما میخالست‌نما وازسخنان آنان بندگر تا افزژده گرددحکمت 
تو و برحذر باش که کلمات حکمت را در نزد غیر اهلش بیان بکنی و از 
اهلش هم دریغ نمائی . 
فرمود درحاجات خود مبانه روی را از دست مده و در چیزیکه 


ت از گنجهای نیکی و ذخیره است برای روز معاد 
کر باش رو بروزی‌دیگران 


مفید بحال تونیست‌سخن مکو وبدون‌تعجب از چیزی نخند زیرا که خنده 
بدو ن تعجب دلیلحمق است مزاح منما و جدال مورزهر‌گاه سا کت‌بودی خالی 
ازدکر مباش وا کر سخ ن گفتی 
خوشحال مشو که دلبل کم ظرفی و سست عتصویست 


فرمود تامیتوانی سکوت اختدارکن‌زیرا سکوت کردن باعث بشیمانی 


بغیراز حکمت چیزی مکو وباندك چیزی 


قست ولکن سکن کن مخطا است که هو جب ندامت اک 
خروس پس از انقضای شب بالهای خودرا برهم زند و کول ذکی 
بروردکار کردد بس‌کاری‌مک نکه‌ازخروص کنتر باق وان او و عاقل نز 
از غغلت حذر کن و از خدای تعالی بارس و از روی هوای نفس 
طلب علم مکن و غرور مورز و بسخنان جهال فریفته مشو اک بگویندتو 
صاحب جواهیگرانبهای وحال آنکه خودت میدانی کشت اوت 
قرمودمنتفع شو ازان علکه‌خدای تعالٰی بتوارزانی‌داشته زرا که 


9 
او متابعت خدای تعامی نمائی زبرا دانا ترین‌مردم بمقام الوهست وعظمت 








و بزوگ حظربت حق توسناك ترین هردم اند. 
ایند رین عدم کنانی هستندکه محالس با علما باشند تاتعلیم 
دهند آیندکان را زیرا سخنان عالم مثال چشمه خوش گوار شتک همه 


صدم محتاج بان هستند و منلفع ممشو ند از آن ولکن شا س نه ا ۳ 


عالم که متواضع و فروتن باشدو سخن گفتن او با جهال همچون کلام 


طبیبان باشد با مربضان 
جر آنکن که 


است کلام او و انتف-اع برنده اند حدم تس 9 


ا 


هیر وشن نگردیده سا 


نورانی کرد, 
۵ 4 
مب گس 


نور حق بقلبش تاش Ai‏ نموده و حانش 5 نوار | 


2 


میشود که سیب را دردد و باعت خرابی دين و ابمان شود 


بيك کلمه اعمالش کاسد و روزکارش فاسد گردد هم چون که بسكث‌جررقه 


ھے 0 
نی م8۵ 


2 
4 ر 1 5 ۳ 
ان ممکن است اش عظمی اف وه و وق و اموال 5[ کشری سوخته‌شود 


9 


ول خو شحال شودشر ارت 


رف 


4 ۲ عم 4 3 ص 
دیشه سل 9 اک فا ده ؟ دد فاش ووصح یو 3۱۱9 ار مغلوب شد درودی 


۱ 7 رم 
در اد عصب کید و اک از ری منعش کید تنك 


7 
نک 
3 
2 
۶ 
6 


۲ " ۳ 
مشت کاود ار باو چیزی دهند سیاس تگذارد 





























2.3 ۱۴ 





جنایت کند و اکر اسرار خودرا در نزد تو گوبدمتهمت سازد و آگرپست 
تر از تو است به تو بهتان بندد و آگر بالاتر است مقهورت نماید" و اگ 
مصاحب با تو شود بر نجت مبتلا کند و آکر کناره نمائی و را آسوده 
نگذارد. 

باز از علائم انسان شقاوت شعار آنستکه نه دانشی‌خودش باومنفعت 
دهد و نه علم دیگران در حق او نافع‌شود نه از هن مکردن راحت‌میگردد 
و نه هنع کننده را آسوده میگذارد و هنتپی نمیشود تعلیم او و فارغ‌نمی 
گردد معلم او کاش بوجودش خوشحال نمیداشند و از غصه او هم خالی 
نیستند آگر بزرك قببله است میرنجاند زیر دستان را و آکل پست ترین 
قوم است از مافوق خود در راج است براه راست داخل نمیشود هر چند 
او را را هنمائی کنند و اطاعت نمیکتد هر مقدار باو امس تمایشد نه 
معاشردش از او استفاده میکنزد و نه بره‌صاحینش مبتواند افاده نماد 
اکر سخن کوبد از راه صواب دوراست و اکر مخاطب گردداز قوه‌درکش 
قاصر است. 

و باز از علائم او یکی انستکه در زمان دارا بودن میانه روی‌نمی 
ند و درحالت سختی صبر بربلائمی تمابد و درموقع برسش عفت نمی 
ورزد و اعمال خبر از او ناشی لسگر ده و بای ناو هیچ کس تشه 
از کینه و تقلب احتراز نمیکند و نصبحت ناصحان را نمی پذیرد هر چند 
سخنان آنها موافق با ان خكىمان باشد و بدانش خود مغرور است 
هي مقدار مخالف با کلمات دانشمندان باشد خودرا نسکو کان هىدآند 7 
چه کنا کار باشد عاجز بودن خوحر! در کار ها می بندارد که از روی 
عقل است و شرارتش را گمان مىکند که خبراست و تفربط فرکار را اژ 





ورد ت 


روی خرم جلوه دهد و چهالتش را بمشابه علم نمایش دهد آنجه را که 
نفسش مابل شد میگیرد وآنچه را که کراهت داشت قرك میکنداکر حق 
موافق همیل او گردید تعریف میکند و تمجید مینمابد و اکر مخالف با 
میلش شد تکذیب میکند | کر محتاح شود سئوال میکندو اما اکر 
از او سوال نمایند منع میکند و بخل مبورزد ازاهل حق همشه دوری 
میکند و بطرف باطل میگراید اکر در مجلس علما حاضر شود خاضع 
نمیگردد وگوش به سخنان آنان نمیدهد آکر با پست .تر از خود به نشیند 
افتخار کند و بانپا ی خندد و اک سخن حقی کد در عمل «خالفت 
کند عردم را بکار های خبر اس میکند و حال آنکه خودش براه شرعی 
رود بام‌دم‌طوری‌معامله‌مینماید که | کربااوآن طورمعامله کنند تن‌درنمی 
دق دلالت. کننده باحبان است ولکن خوش اجتناب کنندء است. اضر 
اھ په کرم است و حال آنکه خودش ضایع کننده او است قولش 
مخالف است با فعلش و ظاهرش غبر موافق با باطنش آکر عمل خیریرا 
م‌تکب کردید برای آنستکه او را ستایش کنند نه آنستکه حق رامنظور 
نظر داشته باشد . 

اک عالم با شی نادان شقی به تو تکبر ورژد و اگ جاهل باشی 
هسطره ات.سکندو اک قوی باشی تا توهدارا تسسکنه و | ر شاش 
به تو حمله نماید و اکر مال دار باشی بتو س رکشی کند و گر فقبر 
باشی تورا ضعدف و بست شمرد داش را شرط انسانیت نمیداند و علم را 


حز ۶ صمات که نمشمارد اگ اعمال خدری از تو صاذر گردد ربا کارت 


جلوه دهد وا وة ضايع کننده خير و ستفات خوانه او احنان 
و 0 هسشمارد وأکرامساك کنی‌بخیات ممداند 5 ا مردم‌مپرانی 


























SYNE 2 

کا و غم ابناء نوع خوری میگوید عقل توتیره است و آکرکناره‌گیری 
کنی میکوبد خود پسند ومتکبر است‌مختصر آنکه مثل‌این‌انسان جاهل 
شقاوتمند مثل جامه کهنه است که اکر بك سمت آنرا وصله نمامی‌طرف 
دیگر شکافته کردد و با مثال شبشه شکسته است که نه متصل میکروة و 

نه قبول وصله میکند . ۱ 
و بدان ای پسرك من از جمله اخلاق حکیم و انسان» سعاهقئنه 
و حار و سکینه - ونیکی - و عدالت -وحلم - و رزانت-واحسان 
و داش است و همجنین حزم- و ودع و ترس از خدای تعالی - 





و عمل خوب بجا آوردن و عفو نمودن از گناه کاران و فروتنی کزدن 
بامردمان حکیم آکرسخن گوید از روی‌علم است و اکن سکوت نماید از 
راہ حلم اکر قدرت بابد عفو میکند و اکر مظلوم کردد می بخشاید اکر 
سئوال کند اشرار نمی ورزد و آکر از او خواهشی نمانته بخل نشکنك 
آکر متکلم باشد از روی فهم سخن کوید و اکر مخاطب شود یفھمد اکر 
تعلیم کند بمدارا سخن گوید و اکر طلب علم نماید سئوال نیکو کند و 
اک عطا کند بی منت دهد و اگ عطا کرده شود حق اجیان کشت ا 
منظور دارد آگر با عالم تراز خود نشیند از علم پرسش کند و اک با 
نادان قرین گر دد تعلیمش دهد در بی نبازی افراط نمیکند و درحال 
فقر جزع نمی نماید هکس با او نشند از علمش منفعت برد و ازهوعظه 
اش بهوه هند گردد با مافوق خود منازعه تسکت و با ما دون خوش به 
خواری میگ ردد اگ چیزی نداند اظهاردانش نسکتد و 7 داد کتمان 
تمیتماید اموال مردم را به حبفمتصرف نمیشود خلق اززحمت او اسوک 


آند واکن او از حرکات مردم در تعب و رنج است در اعمال خيرجالاك 





ناس سس من سیب 

انتت ق در کاز شز بلید وکند هتگام اداء واجب‌قوی‌اشت ولکن‌درموقع 
معصبت ضعیف و نا توان نسبت به شهولت‌نفسانی جاهل است و اما برای 
تقرب بحق تعالی عالم 

ولیا برای او غربت است و موطن ای او آخرت 

ام رکننده بممروف است وناهی ازمنکرباطنش موافق باظاهی است 
و قولش مظابق با فعلش این بود مختری از علايم انسان سعادتمند و 
ع‌دمان شقاوت شعار . بفهم و بدان کار بند تا رستگار شوی و از رنج دنیا 
و عذاب عقبی آموده گردی 

فرمود ای پبرك من طلب کن حکمت راو متوجه 
ساز نفس ترا بسوی ان وهی زمان که جامع حکمت شدی روشن میگردد 
چشم بصیرت تو ونیکو میشود اخلاق تو وبدانکه حکمت بدون تدبروتفکر 
بمئزله متاعیست که دردست خازن او نباشد و با گوسفندی که در مریض 
خود داخل نگردد در اتصورت هی زمان درمحل أفت است ودر معرض , 
هلاکت و بدأتکه اظهار کنند حکمت زبان تواست تا میتوانی محافظتکن 
آن را ژیرا که مسلم است هکان فاست. کر قد زان وباد مشود حکمت توهم 
چنانکه اکر خراب شود درب‌خانه متاع او از دست برد دزدان وراه زان 
مصون نمی ماند و محفوظ نمیشود پس ھ رکس مالك زبان خود شد موقع 
سخن گفتن را میداند و در حضور نا اهل تکلم نمیکند و اکر سفیپی‌از 
او طلب حکمت کند سکوت اختدار میکند ولکن ازاهلش دریع نمیدارد 
ی ران کید خر ور شر است هیر تما هنت را وسن مد مگ وا 


خیرهم چنانکه مهر میکنی گنجینه طلا و نقره خود را خوشا بحال 























SEY 


ك ددنیامغرور نگردید وفربب زخارف انرا نخورد تا در روزحساب : 


فتار ندامتگردد 


نو است‌همان است که ازپیش رو انه کنی ومال غبرآتستکه برایوارثی‌گذاری 

فیرت دنا ثابت است برای دو نوع از مردم. یکی آنکه ترحسب 
جهالت مرتکب عمل قبیحی شده است و لکن متنبه گردیده و حریص 
است برای تدارك آن ديكري آنکه طلب میکند مال دتبا را برای ثبل 
بدرجات عقبی ۱ 

فرمود عاقل ترین مردم دنبا دو روه میباشند اول انهائکه ا 
نموده است خدای تعالی بانها شرافت و نام نيك و دکر جمدل را و لکن 
آنپا طلب میکنند شرأفت در اخرت را دوم ووضکه ها وی 
آنپا بسته کردیده و طرق معیشتشان سحت شده و اما آنان بر را سفق 
نموده اند ولب شکات نگشوده 

فرمود بدان ای بسرك من رحم کن تا رحم کرده شوى وسکوت 
نما تا سالم‌مانی و کار ندکو کن تا غنیمت بری 

از او مظلو مان ا صعو د بطرف حق کند و در مورد 
استجابت واقم گردد که مورث خسران دنیا و آخرت تو میشود - از 
پند بزرگان سر مپیچ هر چند برتوسخت و اگوارباشد بدابحال آنکسی 
سخرن نکو بشنود و لکز منتفع نشودبداند و اما بکار بندد وحق را 
بر او اظپار نمابدواوبراه‌هدات نرود و اما چرگا کال آنکه تفت از 
علمش برد و از شنبدن سخن حق متنحه کر قد 

با مردم بطور بشاشت و خوشروئیمعاشرت کن و باخلاق‌صالحین 
خودر امتشبه نما و کار نک و کاران راسثه خود قرارده و شکر خدای 





eh U 1: 


را نا روما زدر دستان تواضع نما و ازعجب وتک "که شیف 


جباران است دوری جو و باعمال‌خود مغرورمشوهی چند زباد کرده باشی 
زیرا که برای هر چیزی آفتی است و آفت اعمال نیکوعجب است . 

باز فرمود ای يسرك من بر دم طلب بلندی‌مکن و حق آنهارا 
غصب منما و صفت ظلم را دشمن دار و از دعای مظلوم بترس و درعقب 
مال دنبا صو بلکه اهتمام نما بانحه که تورا بخدای تعال نزدبكث مبکند 
اک کی را دوست‌داشتی با دشمن برای‌خدا باشد نه از روی هوا وهوس 
شیطانی و با اهل معضبت عداراکن و به سخنان لین آنان را متنبه نما و 
در این اعمال خدا را همیشه مد نظر داشته باش تاتو را توفیق عذابت 


قرماید ۳ خت را مو تر قرار دهد - و بدأنکه جر افضل از عفا 


س 


نیست و تماهیت عقل عرد بداشتن ده خصلت است ۱ - از کر مامون 


بودن ۲ - امید هدایت از او داشتن ۳ - بقسمت روزی خود قانع‌بودن. 


٤‏ - زائدمالشرا به مستحقان بخشیدن ۵ - فروتنی را از تکبر بتر 
اسن ٩‏ ے خلت وا برعزت ترجیح دادن ۷- در طلبٍ نمودن‌علم اظهار 
عالت تکردن. 

۸ - از براوردن حاجات اظهار خستگی نکردن ٩‏ - کنترین 
خوبی از غیر را کثیر شمردن‌واما خوبی کردن ازخودش درحق‌دیگران, 


قلیل‌دانستن ۰ - همهم دم را ازخودمهتر دانستن وخودرا ازهمه‌یست. 


تر تصور نمودن 

فرمود عردم نسبت بتو بردوقسم‌میباشند باانستکه افضل وزاهدتر ند 
وبا آنکه برحسب ظاهر شرور و پست‌تر تکلیف تو آنستکه نسبت به هردو 
تواضم نمائی وفروتنی پیش هکنی اما نسبت فاضل‌ترکه سزاوار و شاسته 
اواست ولکن نسبت به شرور از کجا که در باطن از تو بهتر نباشد واو 






































SENNA 





بر حسب صورت خودرا چنین جلوه دهد 

تحمل نمودن بر مصائب دلیل بخن نلن تاا 

برای هی‌کاری کال است و -کمال عبادت بورع و بقین بخداست 
و غابت آن شرافت و بزرکی و حسن عقل استو بدانکة عقل متاعیست 
که نوشاننده عبوب است و اصالاح ES‏ افو و وی داد مولا 

فرمود از شر زنان پناه بخدا بر و بخوبان آنها هم د طمن مشو 
زیرا که مزاج نسوان به عمل شرسربعتراست تا بافعال تیکو واعمال خیر 

تعلیم ده نادان را ازانچه که آموختهٌ وبیفزا بردانش خود ازانجه 
که از عالم میاموزی و با سفیه مصاحبت مکن مبادا از جنس او 
شمرده شوی و بخانه انکه ام‌وز در او زندة و فردا مرده کل مبند 
و از محالست نمودن با علماء و دانشمندان کوتاهی مکن وقلب‌خودت را 
بانوارحکمت روش نکن زیرا که حکمت زنده میکند قلوب مرده‌را هم‌چنان 
که زنده مینماید باران اراضی خشك لم بزعرا 

ازمجالس‌نیکان دوری مجو چه آگرعاملی زباد میگردد علم توواکر 
نادانی بتو میاموزند از عم خود و اکر رحمت الهی برآنها نازل‌شودشامل 
حال تو هم خواهدشد و اما از مجلس اشرار احترازکن زرا آکر از 
اهل علم باشی آن علم و بال تو کردد و أکر جاهل باشی بر جهلت افزوده 
شود واگ مخط الپی نازل برآنبا کرد توراهم خواهد گرفت : 

حیاکن از خدا بمقدار نزديك‌بودن او بتو و بترس از خدا باندازء 
توانانی او بر تو 

و از زیادی مال دنیا حذر کن تاحساب فردای تو طولائی‌نشود. 

پرسش نصف‌علم استوستارا وا e‏ تصف عقل است ومانه 


روی در آمور خعسشت نصف مؤنه است 





وا که 





فرم‌ودهمان طور نکه دشمن باه صان دوس تو سگر ود دوست 
هم بواسطه جفا مود درحق آودشمن میشود ۱ 
کی دزن کافف ازی خن گزشده است ین امم ھا کچ 
کوئی مبادا به سفاهت مشهود گردی 
اعتماد بر خدا راحت کتنده قلب‌است و قلت احتیاج نمردم دلبل 
عقل و مکافات دروغگو تصدیق نکردن وبه سخن او وقم نگذاشتن استه 
سخن نکو زد ککه گمان برۍ تورا تکفا کد و طلب حاجچت مکن 
نزد کک حاحتت بر اورد و وعده هتما بآنجه که نمدتو آنی‌انجام دهی 
و ضمانت مکن چیز برا که قدرت بر ادای آن نداری ومقدم مشو برکاری 
که از اتمامش عاجزی 
در مجالبی ازمقام خود تجاوز مکن چه اکر بالاقر برندت بیثراسته 
از اینکه زیردستت برند و خواری در حقت‌روا دارند 
همان طود یک خدای تعال برتری دارد بر همه مخلوقات نام او 
هم برتراست از تمام چیزها پس توهدج وقت زبانتراازذکرحقتعالی خالی 
مدار ونمازیکه بر توواجب فرموده بجا آرزیرا مثل نمازمثل بود ن کشتی 
است در درا او سالا هت ساحل رسد اهلش هم سالم عی‌هانذد. 
اکر غرق گردید سکان کشتی هم باب غوطه ور میشوند و هلاک 
ا 
حسن نیت از بقین است و حسن استماع از حام و حسن چواب 
از علم‌وسوء خلق‌ناشی ازلنامت است وحسن خلق از کرامت 


بجا آر عمل خیر را و متصدی مشو کار شر را زیرا که بهتر 


از خی رکنند او است و بدتر از شر بجا آورنده او است 





























بت ۸ ٩۲:۷‏ حج 


های کران آسان تراست از آنکه تعلیم دهی کسی را که قوه فم و شعور 


کر او تست 


خطور ندهی 
اکر خواهی کسی رابمصااحبت بر گریشی اول او توا قعتب آر اک 
در حال عضب سخن حقت را تصدیق نمود بدآنکه کف ۳ و فابل 
معاشرت 5 مصاحیت مماشد 
از اشرار کنارہ کن تا سالم ماند قلب تو و اسنتراحت نماټد بدن 
تو با ق گرد نفس تو 
فک 28 کسی‌را که‌رتونعمت داده ویاداش‌ده ۳ 
شده ز در | که نست قالی ۳ E‏ تشک صاش کفر ی 
ژوای : براق آن تی که شکر و ده شته 
ست رین اخلای رز بله خدانت نمودن با دوستان است و اشاعه 
دادن اسرار آنها و اعتماد کردن بکسی بدون امتحان و تجربه و زیادسخن 
گفتر در مطالب سهو ده و طالب عصا نمودن از ص ردمان لیم 
دو چنز است که را Sa‏ | و مسدودانتت و عقل از اصلاحش 
عاجز و در مائه اول در ك دانیدن ام بکه روی او دی ای ۱ دوم الست 


سم 


کے که وه رت 

اظپار نمودن چیزیکه هنوز مستحکم و بر قرار نگردیده علامت 
سست عنتصری و کم عقلی است 

انسان با شرافت هرگاه زاهد شد متواضع مشود و اسان پست 
طبیعت زشت سبرت اگ ژاهد ک د5 متکیر مشود 
عراء کلید لجاح است و لجاج کلید باب گناہ 


ANN 


عقل دون ادب مثا ل درخت بی با راست و عقل مقرون بادب هم 
چون درخت مبوه دار 
کلید محبت ملاقات نمودن بابشائت است وسبقت گرفتن بهتحیت 


و ۳7 نمودن معصث و وا و در جعاوله : 


وفات و قبر قمات 


ابراهیم اد هم میگوید قبر لقمان ميان مسجد رمله و بازار 
امروزه است 

علاوه بر قبرلقلمان قبور هفتاد نفر ازابنداء عظام که بعد ازلقمان 
وفات نموده اند در آتجا است جپتش آن و که ب اسرائنل انبیاء را 
از نزد خود اخراج نموده - و در رمله محصور کر دند در آتجامودند 
تا تمام از کرسنگی هلاك شدند آورده اند که روزی لقمان با پسرش در 
عون خود ندسته بودهمینکه آثار مرك بر او ظاهی شد شروع بکربه 
نمود پسرش گفت ای پدر کربه تو از خوف مركاست با برای حرس‌بدنیا 
گفت هیچ کدام کریه من برای آنستکه میبینم پیش خودم بیابان هولناك 
وعقبات طولانی‌و بارگران با نداشتن زاه و واه و تيدان که با این 
بار سن؟ 


لىن از دوشم برداشته ھدود و دا آنکه باقىست و سوی حهنم 


* ۳9 


شرح حالات و ادات جالینوس طبیب 


یس از دوست سال از زمان ترت SS‏ 















































0 یر تن ۳ 


(۱)نموده و او یکی ازاطباء هشت کانه‌است که‌اول ازآنها اسقلیبیوس اول 
است دوم غورس- سوم مینس - چپارم‌برمایندس - پنجم افلاطون‌طبیب 
ششم اسقلیبیوس دوم -هفتم بقراط- هشتم جالینوس که خاتم اطباء عظام 
است و بعد از او هرکس از سلسله اطباء پا بعرصه ظهور نهاده خوشه 
چين خرمن اء بودء چون جالینوس خاتم اطباء است باین لحاظ کتب 





اوبیشتر محل استفاده واقم‌گردیده آنچه که‌محقق است جالیئوس متجاوز 
از چهار سد کتاب و مقاله در سا عبت و تالیفت کوب که جارد از 
آنپا از کتبی پوت اس 5 اساتید تدریس میکردند ومحل افاده و استفادة 
اطبا و علما واقم شده بود. 





(۱) ابوالفرج مینوبسد جاینوس کتب کیره تالف نوده و آچه که 
فلا موجود است قرب بصد مجلد میشود و استاد او در طب طببی بوده 
است موسوم بالیانوس میگوید مکان تولد جالنوس شپر برغاموس بوده و لکن 
تحصبل طب را در اسکندره نموده و آنچه رامورخین نوشته اند که جالینوس 
درزمان حضرت مسیح‌بوده خطا است زرا که جاینوس در مقاله اولی ازکتاب 
تشریح مینویسد تالف این کتاب در زمان سلطنت انطونیانس بوده از این 
تاریخ تا زمات صعود, حضرت مسح متجاوز از صد مال است و هم چنین 
در شرحبکه برای کتاب اخلاق افلاطون که مسمی به فادن اعت مینوسداین 
طایقه نصاری مبنای هذهب خودشان را برموز و معجزات قرار داده اند و 
انا کنتر از فلاسفه حقیقی نستند دوستدار عفت میباشند و ملازم نماز و روزه 
هستند و در مبان آنها اشخاصی بافت مشود که ازدواج نمکنند بد میگوید 
وفات جالینوس در جزیره سیسیل واقم شده و عبرش هشتاد هشت سال بوده 
قاضی سعید اندلسی از قول ابوالحسن حلی بن حسین مسنودی. قل متکند که 


۱ 


ظهور جالنوس پس از دوست سال از زمان صعود حضرت مسح برده وعد 


از شدصد سال اززهان راط وبانصد سال یس ازفوت اسکندر سد میگویدمن 
عد از ارسطو طالس کی را عالم تر بعلم حکمت. طبعی از بقراطوجالتوس 


دانم 
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مینوسند پدر جالیتوس از متمولین اتزمان محسوب ميشده و 
اهتمام بسیاری در تعلیم و قرست او داشته و از بذل مال و اجرت معلم 
و طلب کر دن اسانید از بلادبعیده مضایقه نداشته پس از طی ۰قدمات 
وخواندن علم نحو و لغت و هندسه و خطابه از موطن اصلی خودبطرف 
اتن و روم مسافرت نموده و در خدمت ار همس تعلم‌طت امنغال ورز دده 

بقبه اورقی صفحه ۲۲۲ 

ققطی در شرح حال‌جاینوس از قول سایمان بن حسان معروف بابت جلجل 
انداسی سنو تسد وطن جاادنوس شهر ی بوده موسوم به فرعمس با فرغین 

از لاد آسیا که طرف مشرق قسطنطنه واقم است در این شهره‌حل 
زندان سلاطین بوده مر لس که مورد غعضب امر اطور ھا واقع میشده تعد 
این شهر مبگردیده 

محم بن اسحق ندیم و ظهور جالنوس پس از ششصد وشصت 
و بنج سال از فوت قراط و بعد از بانصد و ده سال از فوت اسکندر بوده 
و استاد اورا در طب شخصی موسوم بارمینس رو هی مدا ند بعد میگو ند ان 


اصح اقوال است در اص جالینوس از جہت زمان 


این ابی اصیبعه از قول ی نعوی نقل میکند که خداق و مشپورترین 
اطباء هشت نفر بودند اول اسقلیییوس اول که مخترع علم طب بوده از زهان 
فوت او تا ظپور غورس ۸۰6 سال بوده و مدت حات غورس چهل سال و 
از زمان وفات غورس تا ظپور ارمینس ۰ سال و مست عير آو ۸6 سال 
و اززمان فوت ارمینس تا ظہور برمانندس ۰ سال و مدت زندگانی او 
چپل سال و از زمان فوت برمانندس تا طلوع افلاطون طبیب ۷۳۰ سال و 
مدت حات او ٩۰‏ سال و از وفات افلاطون طیب تا ظپور اسقلیییوس دوم 
۰ سال و مدت زئدگانی او دردنا ۱۲۰ سال و از وقت وفات‌اسقلیییوس 
دوخ تا وو اط .6۰ جال و- مدت عم او ٩8‏ سال و از مان قوت 
ابقراط تا ظپور جالنوس 11۰ سال و مدت زندگانی چالنوس در دیا ۸۷ 
صال بوده است 

اینها بود اقوال" موزخین" در خصوص ام جالینوس و ظهور و. مدت 
































۱ 
و از زنی موسوم به فلاو بطره خواص ادویه و عقاقیررا فرا کرفته پس 

از آن بمصر Se‏ و مدتها در ان دبار آقامت نمود و درعقاقیر 
دقت نظ رکامل کرد مخصوصا در افیون که معدن آن درسبوط که از توابع 
صعید صراست بیشتربذل توجه نمود 

جالیئوس بعد از مراجمت یکی از اسفار از ولابت صر در ائناء 
راه مریض شده و در شهر فرمابسن ۸۷ سالگی رخت بدیار عدم برده 

جالینوس از همان اوان طفولیت وریعان شباب آثار هوش وذکاوت 
از ناصیه اش ساطع بود وعلائم نجابت وجدیت در کار از او ظاهر ولامع. 
چنان حریص در کسب علوم و اخذ فنون بود که مورد رشك و حسادت 
خودی و بیکانه واقم گشته کسانیکه با او در بك حوزه مشفول به تحصیل 
بودند میگفتند باید موقعی را برای تفریح و بازی معین کنیم که پس‌از 
فراغت از درس رفم خستکی نمائیم جالینوس میگفت وقت من اقتضاء 
تفریج نمکند وشدت مشغله و مطالعه برای من وقت این کارا نگذاشته 
همه آنان از ابن حالات جالیئوس در عجب بودند و میکفتند خوشا بحال 
پدرت که با آن همه ضیاع و عقار و نبالت و وجاهت. مثل توفرزندی دارد 
که این مقدار حریص بر کسب علم و هنر میباشد 

جالینوس‌مکرر بروم مسافرت‌کرده و در وهله اول زمان‌امپراطوری 
انطونبانس بود که بعد از اذربانس قیصر به سلطنت رسیده بود و کتابی در 
علم تشریح در این سفر برای بوسیواس که حاکم رومیه بوده تصبیف نمود 
و مقالات دیگری هم در همین علم بنکاشت : 

پس ازآن‌بموطن اصلی خودکه‌فرغا می بافرغمیس وازبلادآسیا محسوب. 


میشد مراجعت نمود بازپسی از چندی مسافرت بیونان کرد ساط افاده 


۳ 


و تدریس را در فنون طب و تشریح و سایر شعب علم طبیعی بکسترد 
جالینوس چون خیلی‌شایق بود که خودرا در عداد فلاسفه محسوب 
دای ا لاطبا انوس ؛ و اسکتفر افبوکسی دم 4 دران 
وقت برای تدریس فلسفه بطریقة مشاء در آترت ‏ معین‌شده بود مناظرات. 
و محادلات مسنمود اسکندر که دی فنلسوف و ماهی در کلمات مشاء و 
طریقه‌معلم اول بود اوراتسخر واستهزاء میکرد و نام راسالبغل بواسطه 
ی و زوق جنه باو نهاده حالیئوس در این وقت دانست که 
بتاع ش در علم فلسفه چندان رضات بخش نست و آنچه را که در حق 
خود تصور نموده برخطا بوده لهذا ازداعبه فیلسوفی‌اعر ا ر و تکلیف 
خودرا در اشتهار همان طبات و عام طب اصلح دانست 
جالیئوس در بعضی از رسائل خود نوشته است دفعه ول ک دور 
ازابکندریه پس از فراغت از تحصیل میخواستم بوطن اصل خود براجت 
عمرم به بیست و هشت رسیده بود“ و درجای دیگر نوشته 


نمام ستو ِ 


۰ 


در آن شیر یه من منزل داشتم و خزانة سلطنتی هم آنجا دو د حر قی. 
اتفاق افتاد که بسباری از اموال و کتابخانه من طعمه آتشگردید که 
چ از آن کات بخطارسطر طالنس و اتکنسآغورس. و اترما خوس 
ود که در نزد معلمین معتبر و اساتید هدرن خوانده و تعحیح. 
شداه ,یبود دار خلت ان . اس کتابی بود از تالیفات روفس 
طبیب که دربیان تربافات و سموم و علاج محمومین و ترکیب ادویه 
دزن حسب علت وزمان تصئیف 17 بود این ای اخیریو اسط اهمیت و 
نفاست او با ابر یشم سياه به حریر سفید نوشته بودند و مبالغ گر افی‌بمصرف. 
این کتاب رسیده بود. 
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جالینوس در تمجیدسلاطین بونان چنپن مینوبسد که TR‏ 
مونان درعمران بلاد ۳ - اههای‌صعب العبور وبرکرد ن‌گودالهای 
عمیق و بریدن کوههای بز رگ و بستن پلها وبلندکردن باروهای‌محکم 
در اطراف شهر ها و جاری نمودن قنوات. نهایت جدیت و کور زا 
بکاری‌بردند و همجنین درقمع دشمنان و فاح بلاد و تدسرنمودن در امور 
میلک جد کافی و جرد وافی مبذول می‌داشتند و از لذات دنبوی و 
عبش و کا‌انی اک ال مه ساطت است رف نظر کرده بو دند در خصوص 
حفظ صحت ابدان و تروچ علم طب و تسکثیر نفوس و رفاهیت حال رعایا 
بذل جد هدن ودند وغالب اوقات گاه شداسان وعالمان ادوبه و عقافیر 

وا باطراف بلاد کل 2دا تند و آنجه را که میافتندآدرظرفی میگذاڈ تند 
و قوب‌آن‌را مسدود نموده مهر مدگر دند وبرای سلطان یا یا 
امتحان وتحر به‌درمیان مردم‌شدوع مىدادند تاعموم رعت از آنها بهره هنك 


۰ 5 > | ۱21( تما ۳ ۰ 
کردند و در موقع حاحت سلتعمال مد 


او صاف و علایم جسمانی حالینو س 


جالینوسعردی‌بو دگندم کون وصاحب شانهایغر بض و دستهای زر 
و انگشتان بلند و موهای اطبف و قامت معتدل و صورت نیکو بشاش 
ومزاح و بذله کو و شیرین‌سخن و دوستدار موسیقی و همیشه اوقفات 
لباسهای نظف ی‌پوشید و بوی‌خوش استعمال‌ی‌نمود وبسواری ومسافرت 
نمودن لاد سیار. شایق و مابل بود و با سلاطیون و امراء خلطه 


وامدزشداشت . 


آ داب و حکم جالینو س 


حالینوس ی گقت غلم دون تعقل مغد تست و صاحیش از آن 
هتفع نمسشود وعقل بدون تجربه هم بی فایده ات 

علامت لندی همت آستکه اسان مایل بکارهای ست نشود بلکه 
وحم+ اش مقامات عال و در رحات تال باش 

فرمود هم فانی کننده قلب اس و عم ناخوشی‌آن در سددند سوه 
فرقامت میات هم و غم گفت هم برای امور آینده است و غم برای 
کار ها کته . 

ج 


هرک که در زمان طفو لت متخلق نهر خاقی گردید در زمان 
بزر ای هم متصف به آن‌صفت خواهد بودیس 3 از اوان‌صاوت درستی را 
شیوه خود قرار دهد و ازشهوأت نفسانی‌احتراز کند دربزرکی‌هم متصف 
ماوصاف حمیده وصفات دسندیده خواهد بود . 

مثل انسان مثل قوه ایست که هر مقدار بیشتر بکار رود قوی تر 
هگر دد وا ۲1 اورا باهمال و از ناو مورد استعمال قراز ندهند همه 
روزه برضعف و مستی آن افزود» می‌شود تابالامره تست و نابود گ دد 

ھر طفلی که صفت وقاحت و حرص‌در او داشد بایدازاصلاحش‌صر فنظر 
تمود و آما اکر فقط حر دص یود امید بهنودی در او ممکن اسبت و از 
تربیتش مایوس تباید شد 

جیا خوفی است از شخص گناهکار در ژد کی که اورا از خود 
فاضل تر می‌داند . 
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...مار جع ع وه 


حکت عظمی شناختن انسان است نفس خودرا.هرگاه شت‌اخت 
انسان حقبقتت نفس وهمچنین مقام ومنزات اوراقرا دز اصلاح اوی کوشد 
و اوصاف رذیله را از خود دور می‌کند و لکن آنانکه حتقیقت نفس را 
اور اءندر ده‌اندمتصفند بصفات نکوهیده که اراتا 
خودرا از همه کی بهتر و بالا تر تصور میکنند وحال اھک چنین کک 

عادل واقعی‌آن است که ممکن است برای اوجور نمودن و اجراي 
احکام طام کردن و لکن مرتکب نمی‌شود واین عمل زشتب رابجا نمی آورد 

عجب صفتی است که کمان, ہی کت انسان بان ل مشچ 
بهترین حالات است و غیر از آن دیگر جایز نیست 

همانعلوریکه عبض نباد ازصحت خود مأیوس گردد هرچندسنین 
عمرش به تجاه رسیده باشد ما هم تباید از اصلاح نف خود مۇس شون 
بلکه بابد کوشش کنیم و بر فضایل نفسانی خود بیفزائیم هر‌چند ادراك 
مقام جک را ننمالام . 

قا تست یراق انسان که خودرا عاقلتر ین دم تصور تماید 
عاقل کے را کونند که راء ضواب از خطا بثناسد و در همه اوقات مواظب 
اعمال خود باشد که عمل خطائی از او ناشی نشود و بعناسذ آتجه را که 
خدای‌تعالی درو جود او بودیعه نهاده‌یس از o‏ ی داد و درتکمیل آن 


رنج بردو کو کسب نمودن حکمت کوتاهی نوررد . 
جالینوس درا دردکه در زد ملوك معزز و در انظار ص دم محترم 
است کھت این مرد یکدام سفت از اوصاف تفت لت تن 


٩۱ 
ا‎ 


میعتر مگردیده گفتند در یکی از معا دکاوی مرده‌بوک کم قدرت وتوانائی 


آئرا رات که جسدآن را ببرون برد این شخص به تنهائی کاو هرده‌را 


E NN 2 


بدوش گرفته و از معىد بیرون آورده جالنوس گفت کا وهم میتوانست 
که آن را حمل تماید وحال آ تکه بر ای اوفضیلتی نود 

علم و ادب مانع روزی تنسسمند که اتن دوصفت سب رزقند 
و جالب دوستی و محبت دیگران نسبت باو 
ی کی که و آند صر و تحمل نماد تامقصو د ور سک 

داخل نمشود آزار محته فاد ورا مگر آنکه اصلاح د را 
4 داخل نمشو د خر ما معده سالممو | عگر آنه قاسك Fa f‏ 

جالینوس میگوید مک برچهار قسم است 

اول هوت طبعی که دو اسطه سری عارض انتانق مشود 

دوم - موت عرضی که بو اسطه آفتی انان ناو مبتلا میگردد 

سوم - موت شهوانی مثل آنکه کسی خود را بکشد 

چهارم موت فیدا: ات 

این مقدار ازاحوالات حکماء متقدمین و فلاسفه بونانیین‌که بما 
بزرسنده ود مسطور و مون ک دید وااحمدلله رب‌العالمین وصلی الله على ننا 
وسبدنا محمد و عم رنه الطاهر دن و الله جا «نعم المعین 


ضیاء الدون تدای 
تمام شد ترجمه جلداول تاریخ العکماء | کنون سرو میکنیم به 


چلد دوم که در احوالات فلاسفه شرق وحکماء اسلام میباشد 























بي سس مطابق الىت 
اعلام شخصی که در 1 2 


3 “ ۰ 
1 ده و قصان. 
ا اند که درکتت عربی مسطور دنا تون 




















هو الحكيم 
کنر الک 


ترجه قار بخ السکماء شم س اللدینشهر زوری 


بت 
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ضياء الدين دا ری / 


مر داد ماه ۹ ۱۳۱ 


حق چاپ محفوظ ومخصوص مترجم است 
طهر ان 


چایخانه داش 























| کنو ن که از ترجمه حالات حکما و فلاسفه قبل ازاسلام فراغت 
“e ۴ a ۰‏ چک ۴ 

حاصل شد شروع مدکنیم درصرج e‏ و فلسفه R4‏ سالاعی 
رضوان الله علیهم اجمعنن . 

آنیسد که ا اخباز و سبر مستفاد مدشود آنستکه لن در 
اننداء امم نظر ده حدتث انالاسلام دهدم ماکان قبله " دغر ازقران میاه 
وکلمات حصرت نوی به چیر دیگر متوجه و معتقد ندو دند و وحپه همت 
خودرا هص وف باعالاء کلمه اسالام و نشر دین‌حعرت خبرالانام مرداشتند 
کلم خلفه دوم که وت کفانا کلام الله " بر هس عالی و دانی ۳ 
له در زمان حاهلست 3 


ر‌ 
خواندند و استشپاد مینمودند بغیر از علوم معمو 

بود از خطابه و شعر و علم انساب " آنهم بیشتر بطریق حفظ نه 
ازروی کتاب و با مضبوطبودن در نامه ودقتر " چیز دبگری‌نمیدانستند 
قيا در. اواخر زمان جاهلیت. بواسطه ظپور حارث بن کلده تققی 


قى الجمله از علم طب هم کوش زد آنان شده بود با آنکه طب علمی است 


خحت ست 


فشن در بیشگاه علم شر تف طب قهراً خاضع و خاشع است ها سر جو به 
بصری بهودی که معاصر با روان بن حکم بود کتابی درعلم طب ازلفت 
سربانی بعربی ترجمه نمود و تقدیم خلیفه اموی‌کرد این کتاب درخزینه 
شام بود تا زمان خلافت عمر. بن عبدالعزیز عضی بعرض او رسانیدند که 
چنین کتابی در علم طب موجود است بهتر آنستکه خلیفه آنرا یرون 
ورد و انتشار دهد تا عموم مسلمین از او روتف ولد عمر در اسدا 
انکار بلیغ کرد ومدت چپل روز در ترددد ود وأکن‌عاقت الامرآنر اهنششر 
قمود پس ازانیکه دین حنیف اسلام باقطار وا کناف عالم منتشر شد و 
ذولت‌اسللاغ‌بذروه کال وترقی‌رسید واز آن‌سادگی‌اوليه کاسته شد . 

و اخادمت‌نبوی که فرموفة (الخکمةضالةالمق من ناحتعاهمی سمفه) 
و لایبالی فی ای و عاء خرحت ( و همحنین ۱ خذوا الحکمة و لو من 
اسيا اشر کن )و ان احادت و تمجیه ایک و اول کناب ما 


ی 2 2۶ 


شل که منقول از معدن ناوت و ولایت داد .کرش زد عام و خاس 5 فان 
همدر حا مطمتن از خواب غغات دار شدند و در صدد علوم و وور که 
1 لاز مه زندگانی سشر اسر در آهدنڈ و سر انی و ونانی و فارسی 


و هندی وغیره را بزبان عربی ترجمه نمودند . 

نخستین کک مقدم در این مطاب شد خالدین :زد بوده چون 
اکا خلافت را از دشت داده بود مشغول به صنعت کس رېه 
شخصی نصرانی موسوم به مر بانوس از يره ادوه طلب داشت ودر 
زد او علم کنیا را آموخت پس از آن امر نمود که کت این علم را 


بزبان عربی ةر جمه‌نمودند وهضی از کل علم‌نجوم را هم باعر آوترجمه 























بو 

کردند ولکن باز آنطوریکه شاید و بابد در زمان خلافت اموی که در 
وأقع عربیت محضه بود مسلمین اشتغال بعلوم و فنون نه نمودند “پس از 
آنیکه خلافت ازبنی امیه منتزع گردید و بمعاونت ابو مسلم خراسانی 
به خانواده بنی عباس انتقال بافت اول خلیفه عباسی که یداه سفاح‌بود 


بواسطه کمی رمان خلافت و تزازل پابه آن که‌هنوز کامل(مستقر نشده 





بود در صدد تر E‏ گنت و انتشارعلوم برنیامد و خانشین عبر اد درش 
منصور هم غالب اوقات خود را برای استحکام بنیان خلافت و از ميان 
برداشتن معارضین مملکت شغول جنگ وتغییر دادن مکان خلافت بود 
چندان اوقات فراغت برای او تنود که اقدام در نشرعلوم و تمه کش 
نمابد ولکن چون بعلم نجوم معتقد بودبرخی خی از کت آنرااهرنمودکه ترجمه 
کردندازاین تاریخ سبلمین, قر صدد مطالعه کتب نجوم بر امففه و علم 
هيت وهند سه راهم فر جا مل نمو دند و برخی از کتب‌طبی هم 
درزمان منصور ترجمه بعو؛ ی گردید و اطباء معروف از قبیل جورجیس 
رس اطباء حندی شایوروعس ه دردربار ات ومنزلتی بیدا کردند 
و کتاب کلیله و دمنه را هم عبداله بن مقفع 7 از فارسی بعربی برای او 
ترجمه نمود و اما در زمان خللافت بسرش مهدی بو اسطه ظهور بدعتهای 
مذغبی از قییل مذهر عانی و غبره توجهی ترجمه علوم نشد بلکه 
دانشمندان وا امرفرمود که کتاب در و آن بدع پنوستد و در ایام 
خلافت هارون فقط مجسطی و اقلیدس بعربی . ترجمه گردید نقل کتب 
فلسنه ومتطق اززبان بونانی بعربی درزمان خلامت مأمون‌که خلیفه هفتم 


ما اسك واقم شد که شرح آن خواهد آمد 











0 


صو 


۱ معتاد بودند نطور که مقاصد و مطالب خودرا دون ترو هر‌اس‌درنزد 
أ 
خلیفه ذکر میکردند تملق و چاپلوسی و دروغ گفتن وحیله نمودن از 


۱ ۱ ۰ 
۱ شان و دسن انپا نود بملا حظه همین نکنه 3 در اند زمانی در 
عقا رد متشتت و متفرق هدند و اراء مختلفه حادث گردید بخصوص ملل 
که در جست باطن مةك يالام ندو دند و از راه احبار و ترو از داغ و 








حز به ابمان اختدار رده بو دند سشمر دامن مىز دند ورا سخضفه و 
۱ احادث مجعوله از خود انتشار میدادند برای آنکه دين حثنف اسلام را 
| درانظار عو ام واهی نماد ومینای آثرا بر ابه ست جلوه‌دهند از حمله 

آراء محف شه که یدید آمد طر بقه اعتزال بود که نای عقده خودرایر 
احکام عقلبه قرار داده نصوص و احادث را تطبیق الق احکام کرده و نام 
وی را اصیحاب عدل و توحید گذاشتند این مذهب در اواخر قرن 
و حه‌تسمبه أبن فرفه بمعتز له آن شدکه مردی درحوزء درس‌حسن 


بصری داخل گردید و از حسن سئوال و دفر این ابام جماعتی ظاهی 





شده اند که اصحاب کاثرد ا تک ررمیکنند و سیک اه خن ان مر تکفا 


کبیره شد کافر شت و کروم دیگر میگوبند هرگاه شخص دارای ایمان. 


9 ی 


شل معصدت مضر بایمان او نمست ولکن‌باوجود بود نکفر طاعت وعبادت 


مفید بحال او نمیباشد عقیده‌شما چت و در این‌مورد چگونه فتوی ی 


a 
4 


دهد“ دمش از آنکه حسن جواب الوا دهد واصل ن ءطا گفت‌من 


میگویم که صاحب کناه کیره نه‌کافر مطلق اس ونه مدومن مطلقیلکه 




















سد تة نمود و باواز بلندعقیده خوورا سان کرد: عنام ف 
(اعتزل عنا. واصل ) ازابن جهت واصل واصحاب او را معتزله‌نامیدند. 

وچون مذهب اعتزال بطریقه رای و قیاس که مشرب ابوحنیفه 
و تابعین او است نزديك بون و بنای اقوال خود را هم بر ادله عقلیه 
تپاده بودند لهذا در اختجاج و اقامه برهان محتاح بعلم کلام‌شدند 

رت گر در داش عل مکلام آن شد که در فرآن مجید آىاتی 
مذ‌کور است که صر بح در تنزبه حق تعال است و ابات دیگری که ظاهر 
آنها تشبه است در ابتدا ناین عموم ابات را حمل بر اتر به مینمودنده 
ولکر-_ پس از انتشار دین اسلام جه‌عی‌جمود بر ظاهر نموده وآیات‌را 
حمل بر تشب هکر دند و خداوند متعال را هم مل انسان برای او دست و 

ر قائل شدند که بعد این گروهرا ٥ج‏ مه خواندند علما برای رد این 

مدعتهتا و عقابد فاسدء که در ميان مردم شایع شده بود اقامه ادله عقلیه 
نموده و تنزیه مطاق را برای خدای تصالی ابت کردند و این علم وا 

مسمی بعلم کلام نمودند. , 

( وجه تسمیه ض‌ کلام )سبب تسمیه این عل بکلام با از جهت آنسته 
که چون در ابتداء هر مطلبی میگفتند کلام درعلم‌است وبا آنکه کلام 
ور قدرت‌است باین لحاظموسوم بکلام شد وبا اطلاق کلامباین علم آزجهت. 
آن‌بوده‌است که‌درمقابل منعاق آنرا وضع‌نمو دندهم‌چنانکه منطق بررای‌حکما 
علمی است نافع و مور در احکام و براهين نظرية و طرق فلسفيةٌ این‌علم. 
هم برای اثبات عقابد آنان‌مفیدو موّثر بوده .. 

ا اه آنستکه چون اسلا کلام الم «ورد. بت بودم که 


0 
لذا موسوم به علم کلام شده از قبیل تسمیه کل باسم جزء 
و با بعلت آنستکه دانستن این علم را باعث قدرت ب رکلام و غلبه 
نمودن در خصم مىدانستند از این راه آنر | کلام نادند ۰ 


ظهو ر اشاعره 


در مقابل این ط بغه که موسوم به معتزل‌بودند گروهی دیگرظاهر 
شدند که معروف داشاعره شدند و ابشان طرشه جنر را اختمار کر دند 
سر دسته این طایفه ابوالحسن على بن اسمعیل ودک از اولاد آبوموسی 
اشعری است 

ایو الحسن در سال ۲۹۰ هجری در صره متولد شده و در سال 
۰ يمرك فحاء از دنبا رفت . 

ابوالحسن دربدو اس معتزلی مذهب بود و قائل بخلق قران بعد 
4 آن آزعنس ان ال عدرل مرد زر کترین خصم معتزلبان گزدید 
علتش خا روزی ازابوعلی جبائی که شوهر مادرش بود و هم‌استادش 


سوال 1 صلاح و سے جرت شدگان در وا واحیب را ا نىسىت 


ابو عل کشت واچ ست ابوالحسن گفت چه.میگوئیه در این قرش 
کک هرگاه سه نفر برادر باشمد یک ار ژآنبا دز طفو لت فوت شد و و آن دو 
نفر دیگر با قے ماندند و ك شدندیکی کف رک ژ دید و 5 وگ ری اسللاماختمار 


وال TT‏ خا وال اند 3 چر اما 
هلاك نمودی و آنده ور | زنده گذاشتی حواب آنپارا چه مبفر هايند 

ابوعی 9 سلاج او در ص دن دو ده چه اک زنده می ماند 
کافر مشد . 


۱ بوالحسن ؟ دعت يس آندیگر ی که زنده فاند و طرقه کش اختار 























مرو 
کردچرا درطفولیت هالاك شدتااصلح بحالش‌باشد گفت برای آنکهبرساند 
اورا بمراتب عالیه خود . 
ابوالحسن گفت پس چرا برادرش را زنده‌نگذاشت تا او هم‌برسد. 
بمقامات عالیه هم چنانکه برادرش رسید . 
ابو علی ساکت‌شد و نتوانست خو ا ود خودرا بگوید 
ابوالخسن گفت مردد شد ی گفت‌تردیدی نیسث 
وقفحمارالشيخ على القنط رة 
E‏ سوال و چواب ابوالحسن از استاد خود کنازه 
گرفت و در بالای منبر جامع بسره از مذهب اعتزال توه‌نمود ومشخول 
ردو طرد انان شد . 
(نزاع مبان اشعری و معتزلی وادله آنپارا بطریق تفصیل دررساله 
جر واختبار نوشته ام رجوع بانجا فوذ) 
شش مملوم شد اول کیک ا ا 
منصور دوم خلیقه عباسي بود ولکن در زمان او فقط به طب و نجوم 
اکتفا گر دبدهشهور ترین‌منجمین زمان‌منصور نوبخت منجم فارسی است. 
که اسلام اختبار نموده و در خدمت غلیقه مشغول بانجام وظیفه اگدید 
همنکه قوای او سسنی کرفت و آثار شیخوخیت در او طاهي شد منصور 
امر نمود که پسرش‌را بجای خود در نزد خللفه معرقی تماید نوبخت‌بامر 


خلیفه اورا بدربار خلافت روان هکرد منصور سوال نمود که توت 


گفت خرشاذ‌ماه طیما ذاه مابازارخسروآبهمشاد E‏ تمام آنجه را 


کهگفتی اسم‌تواست گفت آری خلیقه را خند هگر فت گفت : با | کتفا نما 





مشود که اورا احضار تفاب گفتند امروز طسبی عالم تر از حور حسم 


.ڪڪ 


بهمان طیماذ و با آنکه من‌برای‌تو کنیه ای معین میکنم که جانشین اسم 


باشد و آن انوسهل است دسر نویخت کنبه را قدول نمود که بعد از این 
چ ا 
ناوسپل معر وف دپمان کته وید 
( ايز سوال وجواب در یکی از تعلسقات حلد اول هم هف کار شد ) 


داز از ممحمین معر وف و ۵5 معصور ابر آهیم فزاری و دسر أو 


ي .ما مب ی 


۰ ۱ ۱ ۰ ۰ 
محمدو همحمین کا وی" ہے سطظر ین ہم بو دند و »حمل بن ابر آهبیم 


ای در علم تحوم عری تر حمه نمود 3 معجمین انرا سند هنك ۳ 
زام نها دند و نا زمان ۳ هون معمول دود 
همانطور بکه قبلا اشاره نمودیم از حمله علوم دخیله که در زمان 

EE 9 2 - ِ ۱‏ آه 
منصور آهمیت بیدا نموده و ترجمه بعربی بردیدعلم طب بود جپسس ال 
شد که معصور متلا مرض هعد گر دید اطباء دربار خالا فقت آنحه که 
- ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ زب ۰ 
توانستند دررفع مررص خلیفه گوشیدند ولکه ودی حاصل نشد مصور 
در سد اباطنیت گر که ما هر درعلم طب باشد در قلمرو حکو عبت ما بافت 
اس 


ر ری ۲19 


بن بختیشوع سریانی لیس اطباء جندی شاپور نیست که‌هم حاذق‌درمعالجه 
ا و هم صاحب تصنتفات منعدده معصور هر مود 5 اورا حاضر نمو دند 
و باندك زمانی مرض خلفه‌را دعالجه نمودو حت کامال حاصل کر دید 


منصور هم درمقابلزحماتش‌نعم‌فراوان باو عطا نمود ودرجوارخویش منزل 
داد همه روژه بر فرب و منر لشن سفزود از حمله هبات خلفه چند 
کنیز ماهرو بود چورجیس آنها را نیذیرفت وقتیکه منصور جهت را 
سوال تخود گفت ما حماعت نصارا در مدت عمر خود سشتر از کزان 
نمی توانیم اختیاز کنیم زاید برانرا حرام میدانیم آزاین سخن جورجیس 


که دلاات بر دنانت او فن 


ت 


د اعتماد و اعتقاد متصور درحقش زباد هگشت 











رم وا وه 


۱ از این تاريخ اجازه دخول بحره‌سرای خللافت‌باو داده شد و احترامش 
افزون تر گردید. 


جورجیس قطع نظر از زبان سربانی بلغأت‌بونانی وعربیو فارسی‌هم 





اشنا نوده و چون ا کرام خلیفه وعطاتای اورا نست بخود فراوان دند 


| در مقابل هبات و صلات او کتب طبیه را از زبانهایمذکور برای او 


e سدح‎ 


ِ ۲ ۰ ۰ رت ٤ ar a‏ 
ترجمه‌بعربی نمود پس از جورجیس پسرش بختیشوع بجانشینی پدرمعین 


ید اولاد بختشوع هم یکی دعد ازدیگری دردربار خافاء عباسی‌مشغول ۱ 





خدمت وطبات ودند. 


و اما در زمان مهدی و هادی اهتمام دا تر ۰ فدشک نشد و در ایام 





خلافت ها رون حجاج بن مطر کتاب اقلیدس را از بونانی ترجمه‌نه | 
ی نمود که معروف به خاروننه" کر دید بو اسطه اینکه این کتاب درزمان | 
مامون هم ترجمه شده و کتاب مجسطی هم بامر بحنی بن خالد برمکی 
عربی تر جمه گ دید ان دود تار بخ تراجم علوم دخله بعربی در زمان 
خلفاء امو 


مرج 
ی ر 


عباسی تا زمان ازن 
ڪڪ 


در سال ۱۹۸ پس‌از قتل امین که مأمون بخلافت رسیدپیروان 





مذهب اعازال دم روی بازدیاد نهاده بودند بساری از انان از قببل 


۳ 


سب 


ابوالهذیل علاف و ابراهیم بن سیار در تزد مأمون هرب حاصل کرده و 
خود او هم که از اول وهله مابل بطرقه معتزله بود باعث تقوست این ۱ 
فرفه و شبوع این طایفه کید مجالس مناطره و حدال مبان فقپا ۱ 
ورمن بر دامسکد و خلیفه‌هم دران مخااس‌حاضرمیگر دیدوتقوبت‌آنان را ۱ 


همنمو 3 رفته رفته ا حدوثٹ 5 قده‌قران محل مشاحره a‏ مناظره‌واقع 
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r 






























































































































جت ۸۲ سب 


شد و جون مامون به مخلوق بودن فر آن فاا ل گر دید ببروان آین‌سخن 
که ایثاء دیا و جبره خوار خلیفه بودند بر عده آنها همه روژه افزوده 
شد متحاوز از بك فرن ا | از حرکات و اقوال انرن طافه در ر رنج 
و شکنیحه بودند تا زمانبکه ابوالحسن اشعری ظهور نمود و مخاافت‌خود 
اعمرال اظهار کرد .دننک .و 


رابا مذهب سپس پیروان اشعری افزون رد 


طر بقه معز لد و ی الشعاع یت درل عاعون برای اثبات مدعای خود 
محتاح راقامه اداه عقا مه ؟ ر ددد دعصی از دریاربان که کلمات e‏ و 
سانات فلاسفه ونان را ۳ از حلساء خود هی شندند بو اسطه اطافت و 
غدوت آن کلمات طالب و شاق فلسفه شدند و بمامون, گفتند آنجه که 
مد باثبات مدعای ما و مخذول نمودن <عم هاشد اا فا غه 
بونانبان امت در همین اووات هم هم مامون ارسطو طا ارت سم را درخواب 
ملاقات نموده و بارء از سال از او سوال کرد چون جواب نبکوشنید 
پس از بیدار شدن بیشتر مابل به نقل کتب او از بونانی بعربی گردید 
و سلطان روم شکاشت ۷ کلب فىلسوف را دمل سغداد نماد و حجاج 
بن سطرو ابن بطریق را مامور این شغل ردچ ۱ بن قسطاء بن او قاء 
ملیکی و حاون ِن اسحق و ثابت ن قره و این بخنیدوع و 
ماسرجویه بهودی و عبدالمسیح بن عبد لله حمصی بر موی 


خالد و 24بی ل دی را مامور بتر چیه کرد ۱ مخعصر آنکه ما ی 


دی #ن 
توانیم تا ریخ ترجمه کتب غد ر عربی‌را درزمان عباسیان به سه‌دوره تقسیم 
نمائیم دوره اول | ز زمان خلافت هارون الرشید که از سال ۱۳۹ تا 
سال ۳ اشد افخ اصكة در این دوره در عداد مترجمین شمرده 
میشوند عبارت می باشند از یحی بن بطریق, مترجم کتاب مجسطی 
در ایام هارون و جورجیس بن جبرئیل طیب و عبدالله بن مقفع 


























۳ بعصٍ ان کب منطو ارسطور ا تر ترجمه کرده و بوحنا دی‌ماسو یه 
که از اىام رشد تازمان متوکل حیات‌داشته وسفتر کتب‌طب وا اوتر‌جمه 
نموده و سلام | برش که در عصر برامکه بوده . 

دوره دوم از زمان خلافت مامون 51 اڭ ۸ تاسنه ۳۰۰ 
می باشدمتررجمین این دوره عبارتند از پوحنابن بطریق ء حجاح‌بن 
مطر رقسطایں لوقاء بعلیکی , عبد المسیح بن ناعمه حمصی و 
حنین بن اسحق و برش اسحق بن حنین و ثابت بن قره و چیشبن 

کتسکه در این عصر ترجمه شاك عبارت o‏ او کت بقر اط و 
جالینوس و ارسطو و افلاطون و کرو در ای هن نوشته دودند. 

خوره سو" از سال ۳۰۰ هجری است تا اواسط فرن چهارم . 

معر حملن این دوره آخرعبارتند از ممی بن بو اس و سنان فن 
ثابت بن قره و بحیی بن عدی و ابو علی بن زرعه ,هلال بن 
هلال الحه‌صی و عیسی ن سهر بخت و غالب کنبتکه در تن دوره 
ترجمه شده است کتابهای ارسطو است از منطق و فلسفه و شروح انعا 
که سشمر تالىف 5 افرودسی و بحبی نحوی GA‏ , 

هر جند در امن زیصحت علمی و عصر طللای عباسی از غالب اله 
دنا از قبیل یونانی و فارسی و هندی و قبطی و عبرأنی و لاتشی و عیره 
عاوم و فنون دعردی تر حمه شده اس ور لکن مقصود و منظور ما دراین 
مقدمه فش رفن آن 5 


ہی ات 5 از بونانی ترحمه عردی شالة < 





ت 


کنبیکه از یونانی بعربی ترجمه شده 


فلسفه و ادب 


کب افلاطون 
۳ کتاب ؛ الستاسه 
۲ ۶ »المتاسبات 


۱ تک « 9 النوامس 


چ »وساله افالاطون‌به افرطن 
٩ب‏ * *الموخد 

۱ الحس واللذة 

۸ _ » »اصولالبندسه 
کتب ارسطو طالدس 


۱ ج قاطىغو ریاس مقولات 


0 کتاب‌العباره 
۳ _تحلمل‌القیاس 


ء الیره‌است 


مىر حم 


مه 


۱ 

کج ۱۳۰ 
وی بر e‏ 
حنین‌و حیی 
انن طرق در حمه نمو ده و حشین 
اصالا ۳ ده 

«۹ 

قحیی بن یی 
با 
صطاین لو فا 3 
قسطاین او قاء 


طا نو ۳ واء 


7°. 


ج 


د ۳۰ 
یت بر 
مت هیوایسن ای و 5 

کل اہ کا ی 

وپسرش اسحق نقل بعربی نموده 
شادروس حربی تر حمه ر دهء‌وحسن 


اصلاح آن کف 


اسحق به سریانی تر جمه کر هه و 


سی :ا !ی 









































# اشعر 


٩‏ - سماع طبیعی 


۶ - السماء و العالم 


1 - الکو والفناه 


۲ - آثار علوبه 

۳ - النشن 

6 -الحس و المتضوس 
۵۰ حوان 

-- الهیات 

۷ - اخالاق 

۸ - کاب اسر اد 


اشرلوجا 


اسحق به سریانی و بحبی بعربی 

آبن ناعمه و ابو بشر به‌سربانی و 
بحبی بعربی 

اسحق و ابراهيم نما 

ابو بشر از سربانی بعربی‌ترجمه کرده 
ابو روح صابی “و حنین “و بحیی * 
وقسطا؛ و این ناعمه 

ابن بطریق بعربی ترجمه نموده و 
حنین اصلاح کرده 

حنین به ضریافی و اسحق " ودعشقی 
۶ری 

ابوبشر " ویحیی 

حنین به سربانی " و اسحق بعربی 
ابو بشر و متی بن ونس 

ابن بطریق 

اسحق " و بحیی * و حنین " ومتی 
اسحق 
حجاج بن هطر 


« « « 


کتابپای ارسطو دارای شروح و تعلیقاتی بوده که شاگردان او و 


یا کسانیکه بعد ظپور نموده اند نوشته این شروح و تعلیقات هم بعربی 
ترجمه شده صاحبان, شروح عبارتند از اوفررسطس و دیدوخی و 


0۱9 


س 


اسکندر افرودیسی و فرفوریوس و امونیوس ر امسطیوس و 
نیقولاوس , فلوطرخس و یحبی نحوی و غر. ۱ 

این اشخاص فوق قطع نظر از آنکه شروح بر کتب فیلسوف 
نوشته اندخود آنهاهم صاحب تالیفات مفیده میباشند که بیشتر آنها معربی 
ترجمه شده "و جالیئوس هم قطع نظر از کتب طبیه که خواهیم نگاشت 
قازای کشت فلسفه هم 3 تر جمه بعربی‌شده از قسل اتید 
ره توف هک توما ترجمه نموده و حنین اصلاح کو کباب 
اخلاق که مترجم اوجیشی است و کتاب المحرك الاول لاتحر له « که 


ناقل آن جىش .و عسی اشخا : 


کتب طب وفروع ان 


دك 2 ابقر اط مرجم 
۱ - کتاب عهد حنین نقل به سربانی نموده وحبش 
ورعیسی ری 


مت ر #۹ 
۳۲ فصول حنىن ؛ 


۴ < الک ۱ 
٤‏ = فة المع قة 

۵ مد الامراض الحاره 

٩‏ - ابیذیمیا 

۷ - قاطیطیون 

۸ - الماء والهواء 

٩‏ - اخلاط 


۴ <- این الانسان 
































ڪا 

مشپور ترین کتب خالینوس همان طوریکه در جلد اول مذ کور 
شد شانز ده کتاب است که متداول میان طلاب طب بوده و غالب این 
کتب را حنین بن اسحق بعربی ترجمه نموده کتاب تدبیر الاصحاء و 
و کاب خبلة البره راحبیش فل رل و ام] کناب المرق » 
السناعة “ النبض ٠‏ شفاء الامراض ٠‏ المقالات الخمس" اسطقسات؛ کتاب. 
المزاح؛ القوی‌الطسیعبه “ العال و الام اضءعالالاعضاء الباطنه *کتابالفیض 
الکبیر»کتاب‌الحمیات البحران" ابامالبحران*مترجم‌تماع اینهاحنون است 
سوا یکتب فوق چم لکتاب دبگرازجالینوس ترجمه بعربی شده است که 
اسحق ندیم درکتاب الفهرست. د کر نموده و مترجمین.آنپارا معلوم‌نکر ده 
و بعلاوه کتب جالینوس کتب بسیاری از اطباء ونان وروم که بعضی 


سمش از حالیئوس بو ده آند و عصی بعد باز دعر دی تر حمه شده اسم بارة : 


از هتر جمین این کب وا ذکر نموده و برخی را نه نوشته 


کتب ریاضیات و نجوم و ساير علوم 
کے اقلدی 


(۱) اصول‌هندسه * مترجم حجاج بن‌مطر بك مرتبه برای‌هارون 
ترحمه نموده و نکدفعه برای داموق و حبین ین اسحق هم اورا ترحمه 
کرده و ثابت بن قرء اصنلاح نموده و ابو عثمان دمشقی تا مقاله دهم این 
کات زا ترجه زد بس‌ازاینکه ترجمه و اصالاح شد خواحه‌نصیرالدین 
طوسی رحمه هم اورا تهذیث و تنقیح و تحریر فرمود که تا کنون 
متداول مبان اهل علم است , 


سے 


E 
باز از جمله کتب اقلیدس صوری که ترجمه بعربی شده و لکن‎ 
مترجم آنها معلوم نیست کتاب‌الظاهرات » و کتاب اختلا ف‌المناظر» و‎ 
کتاب‌الموسیقی * وکتاب‌القسمه ؛ و کتاب‌القانون * و کتاب‌الثقل والخفه‎ 
کتابهای ارشیمد س که قریب ده مجلداست بعربی‌تر جمه‌شده‎ )۲( 

ولکن مترجم آنها معلوم نست . 
(۳) کتب ابلونیوس "کتاب المخروطات " و کتاب قطع‌السطوح 
وقطع | لخطوط * و السبة المحدودیوالد واگرالمماسه * مثرجمین این کتب 





هم مجهول است ؛ 
)٤(‏ کتب منالاوس کتاب الائال الكروبه » کاب اصول 
الهندسه “همرجم ثابت بن ره 
(ه) کتب قلوذی » کتاب‌المجسطی * کتاب جفرافداالمعمورو 
صفت‌الارض مترجم آنها نیز ثابت است . 
)٩(‏ کتب ابرخی » کتاب صناعةالجبر " و کتاب قسمة الاعداد . 
(۷)کتاب صناعة‌الجبر تصنیف دبوفنطس " که مترجم آت 
معلوم نیست . 
سوای ان کشنکه مد وو ک دید صدها کتامهای ۳ ابن ندیم در 
الفهرست نکاشته که برخی مترمتم آن را معین‌نموده وپاره‌ئیرا ذکز نکر ده 
از صفحه ۳۳۹ شروع میشود بصفحه ۱۵ ځتم میگردد چون ذکر 
کردن تمام آنها موجب تطویل بود لهذا از نوشتن آن صرف نظر گردید 
کرچه خلفاء عباسی خصوصاً مأمون مقدم در این مطلب بودند 
و کوی سبقت را در میدات. مبارزه علمی ربودند و لکن 
شائقین بعلم و معرفت و طالبین دانش و ادب هم آسوده نتشسته بلکه 
پیروی آنان را نموده . 


























٩ ۸ =‏ - 
و اقتدایخلفا کرده دربذلاموال و تشویق نمودن از عترجمین و در دادن 
لات وعطابا کوتاهی نکردنداز آن جمله اولاد موسی ین جا یکر یحمد 
و اجمد؛ و جسن ودند که دش :ودد مأمون و از اعضباء 
ست‌الجکمه بهمارمی | مدنددربنل اموال وفرستادن مترجمین نرای‌ترحمه 


کتب باطراف بلاد بسیار ساعی و جاهد بودند فقط برای حنین بن‌اسحق 


3 تات‌بن فره ماهی بانصد دنار عطا مىگردند و خودشان هم صاحب 
قصنسفات حده و تالىقات رشقه مماشتد م<مد در علم هندسه و نحوم و 
ومحسطی سر امد ساء عصر خود دوده و احهند درعلم مبکانيث وحر اتقال 


عفر د 3 اصناد و حسن 
دمشمر از شش ما له اقلیدس و | ود اساد نخوانده نود یکی از مهندسین 


مشود گردید اولاد موسی با نبودن اسباب وعدم‌تکامل‌هند سه 


که ۱ زاعاجیب مردمان دنا محسوب هبشده باآنکه 


معروف عضر 
و و باضیات اندازه مط ره ژهین NEF‏ » ۰ ۰ ۳.۶ هزارمنل است 4 
هدسی برای ھون ابت آمو دند . 


ربکا انیکء شاء بق سر حمه و نفل علوم پوده محمد بن 


جر این 


عبدالملك ز بات است که درهرماه برای ترجمه ونفل کتب دوهزار دیناد 
عطا منمود و کلب سیاری دنام او تر حمه شده و همحنین کی ن نی 
عبدالملك ٤‏ و ابراهیم‌بن محمدین 


معروف بان المتیدم و محمددر ن موسی‌نن 
و وعبره : 

حاصل سخن انکه مسامین متحاوز از نك فرن معرو فتر در ی - 
1 ترجمه نمودند ازقبیل فلسقه وطت و نجوم 


مپمتر ین علوم را بزبان عربی 
ورباضاتِ وادسات که متداول مبان ملل وامم منمدنه دو ده از قببل بونان 
و ابران و هند ومصر و کلده و بابل ولکن‌چون هر کدام از آتها ععخعنص 


در فنی بودندو مشهور سك علمی این لحاظ مسلمین وجهه تحصص وا 


منظور نظر داشتند و مدل اطمتنان خود قرار داده بودند مثل آنکه 
در فلسفه و طب و هندسه ومنطق و موستقی بیشتر بیونانبان هعتقد بو دنك 
ویکتب اشان اهمدت شابان مبدآدند و درعلم سیر وتاریخ وحکم ونجوم 
باترانبان و در شناسائی عقاقیر و ادو به وحساب وقصص بهندبان و در علم 
فلاخت ۾ زراعت و سحر و طلسم و جو باهالی كاده و عام کمیاو 
متویح به عصر بان ؛ 

چون رش سخن بدینجامنتهی گردید بی مناسبت نیست که »کب 
(۱) کتاب رستم واسفندیار متر جم جبلة بن سالم 
(۲)بهرام شوش جبلةبن سالم 


۳( خداینامه در سیر عبداله‌ین مقفع 


« « )اين نامه‎ ٤( 


۱ (۵) کلیله‌ودمنه « 4 


(1) مزدك 0 ۰ 
(۷)تاج ذر سيره انوشیروان 

(۸) الادب الکبیر 

)٩(‏ الادبالصغیر 

(۱۰) الیتیمه 

(۱۱) هزار افسانه 

(۱۲) شهریزاد وپرزیز 

(۱۳) کارنامه انوشدروان 


3 ۱ دار اوضم 
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(۱۵) بپرام و نرسی مترجم معلوم تیست 
(۱۰) هزار دستان 
(۱۷) الذئب و التعلب 

ابا بو نی که از فارسی پعربی ترجمه گردیده و محل 
توجه قرار داده شده بود | کنون که تاربخ ظهور فلسفه در عالم اسلای 
معلوم شد ماهم رشتهٌ سخن را کوتاه نموده و شروع ناصل کتاب میکنیم 
لخداو ف و غ 


ضاءالد ین دری مدرس عم معقول 


و ر 


حنین بن اسحق 
اول کسکه در اشاعه فلسفه و نقل کتب حڪکمیه از بونانی 
بعربی کوی سبقت را ربوده حنین بن اسحق (۱) عبا‌ی (۲) نصرانی 
5 تولدش در غداد واقع شد ه ولکن نشو و نمای او در شام 
بوده حنین بوا طه مپارت و تسلطش در زبان بونانی و سربانی و عربی در 
درنار خلافت منز لمی بس رفیع و مرتبتی هنيع حاصل ڪرده و در نزد 
E‏ و معاصم محترم و معزز همز سته نظر صحت تراحمش محل‌توجه 
کامل واقم کر دده 
حنین چون برکیش صاری بود برای عبادت بمعبد آنان میرفت 


روو از دودن تصاو بر و نقوش برحدران معمد خشمگین گردیده و در 


: آن صور منعو شه آن دهان نداخت و گفت این مکان مقنس کا برای 


عبادت پروردکار بنا گردیده بودن ابن صور بدعت‌است نه عقل اوراتجویز 
ا e‏ ی مت سح تا بت 


(۱) سال تولد حنین معلوم نشد ولکن وفاتش روز سه شنبه هشتم‌ماه 
صقر صال EUS‏ هحر ی و اقم شده 4 

(۲) عبادی بکسر عین . مهمله منسوست بعباد ,حبره که مطیم ومنقاد 
سلاطین ایران بودند » 














2 
میکند و نه شرع روا میدارد این نیست مکو اعمال بت پرستی و گرنه 
عبادت بروردکار کردن و اطاعت اوامر پیمبران نمودن مثزه و هبر است 
ازبودن این نقوش و صور جائلیق بواسطه این اسائه ادب که ازحنین 
ناش یکردید امر نمود اور بزندان بردتذوبدست-آمورین محبس سپردند 

تا بعد از این بوالهوسی چنین عملی از اوصادر نشود . 

حنین کتب‌ارسطو و افلاطون را درمحبس تفسیر نمود و تحریر 
فرمود پس از چندی جائلیق از کرده پشیمان ردبد و اص باخراجش 
نمود و از حنین عذر فراوان خواشت و لکن حنین که مرد فیلسوف 

و دانشمندی بود عذرش‌وقری ننهاد و آن‌اسائه اشا عفوننمودیس ازآن‌هم 

مراجعت نفرمود 

از کلمات اوست که میگفت هر زمانی‌مناسب عتعلی است وهروقتی 

شایسته عادتی و هردوره سزاوار مردی 

فر مود کسیکه ازشقاوت دنیابترسد نمیتواند کب سعادت‌عقبی نماید 
( ۲اسحق بی‌حنین ) .دوم از مترجمین زمان عباسی و فلا سفه 
اسلاعی اسحاق بن‌حنین‌صاحب تألیفات‌عدیده وتراجم کثیره است ولکن 
غالب کتب او درعلم نجوم و طب میباشد اسحاق نظر باستعداد ذاتی 
و فطری خودر | بمقامات عالی و درجات متعالی رسانید و از جمله ندماء 

المکتفی بالل (۱) گردید روزی خلیفه باوگفت‌ساعت سعدی را معین تما 

(۱) مکتفی بن معتضذ موسوم بعلی در سال ۲۹6 متولد شده و درسته 


۵ بسن .ی و کساتگی هرود حبات نمود و مدت خلافتشن شش ستال. و 


فش 
الله رسید تولد جعفر در ماه رمضان ۲۸۲ بودة و دژ شوال ۳۲۶ عتل‌زشید 


مش ماه ودة يس از آن خلافت براترش بن فعتضد قلقت 4ه المقتدر 


مدت خلافتش ۲۵ وا ی اس جعفر اول 
خلنه است که بسن طفولیت به مسند خلافت ممکن شده‌انت : » 


ا 


سے ا ا 
که میخواهم پسر مرا بولایت عهد منصوب وبرقرار کنم اسحق تعییرن 

ساعت نموده و زابجه طالع مولود واا فص سر ا ره ۱ 
آمر باو منتهی نمیگردد وبسده سنیه خلافت ناثل نمیشود احق میگوید 
سپس طالع خلیفه را گرفته و قر او تامل قوم حاحب عا شر (۱) اوا 


)1( بان این اجمال اا در اقب احکام نجوم ثات شده است 
هر گاه بخو اهند طالم مو اودبرا معین نما بند ابتدا منطقهالبر وجرا از نقطه‌طالع به 





دوازده قسم نقسیم ند و هھ ر قسمی را ا نام ند از این دوت دوازده 
کانه چپار خانه اورا اوناد ۳ مثلا خانه طالع که بر افق شرقی واقم شده 
اضت ۰۲ اتد طالع کر و خانه هنتم که , بر أفق غرست وند قارب بصدم. 
که بر دانره الا نمف النپار ات و ند السماء کرد و اد چپارم که 
نصف ا-فل دایره مذکوره است و ند الارض . 

این چپار > خانه را و ۳7 خوانند بوا طه آنکه دار احکام , 


ر 


اين جر 
است و قوی ترین. سوت دوازده کانه مثاشنة و خانه دوم و پنجړم و هشتم و 
بازدهم را مایل الاوتاد کو بند از جپت مل هر کدام بوتد مجاوز خود و در 
قوت هم حد وسط مباشند و اما خانه سوم و پم و ششم و دوازدهم را 
زایل الاوتاد گویند بواسطه زوال هر بك از وتد مجاور خود و در حگم 
اضعب بوت مباشند این مطلب که معلوم شد اکنوق میگوئم. چون خانه‌طالع 
در و اقع مبدء ظپور مولود است و دلبل بر .قاء آن از این جهت گفته اند 
که خانه‌ الم خانة عالت اشت ونقس و جسد و ادا اج و خانه دوم که‌مایل 
طالم است دلالت میکند بر حالت دوم مولود که آن کیفیت اسیاب بقاء وکهآنیا 

معبشت خوانند از این جپت گفته اند که خانه دوم خانه مال است و it:‏ ۰ 
اف خانة سوم که زایل طالم اص دلالت میکند..ر حالت سوم مولود و آن 


کک 


گنت و انم و اوازم معسشت ست همجون مساو ت ردت و حرکت تدودت و 


پرلدر: و خواهر ,کم شريك. مال مولود انب و دایل: بر .این دوام‌خصومت 
یشان است باین واسطه گفته اند که خانه سوم خانه برادران و اقربا و سفر 
هل اسیت, . انها که و ا انیم خارت سای که کے عا عفر 
اور در خانه سوم طالعش ديدم دانستم که‌خلافت ey‏ منتقل مگرددو اضح 

میشود نی ووت الم او ار کر عاه. کو وود داضت ۰۹6۰ عاد روات و ا 


فناشد اما" اکی اقوت اطالع او دزخانه سشحم بود خلاقت به سرش منتهی میگ دید 


زرا کهخانه شخرتانه‌فرز ندان مساشد چون درخانه سوم بود لهذا. به جعفر بر آذارش 


انتقال اقت له به" .سرش . « 4 8 


























سس .)و۳٩۳٩ ۳٩9‏ ع ع ع ‏ و 


در خانه سوم طالعش بافتم دانستم که خلا فت‌ببرادرش منتقل میگر ددمطلب 
از همان قرار شد که اسحق گفته بود که بعد از مکتفی بررادرش مقتدر 
جانشین اوگردید. 
از جمله سخنان Û EF‏ انیت سباتی:ین آستحق وزیر گقت 
کسبکه متصدی امور مردم ومتکفل‌عمل رعیت گردید هم در مورد مدج 
است و هم هدف سپام ملامت وذم ت و کوش نماکه برحسب قظرت و ذات 
ممدوح باشی نه برحسب اغراض ردم زیرا | کر برحسب فطرت ممدوح 
واقع شدی بزوال وزارت ممدوحدت ومحبوبیت تو از ميان نمیرودو اما 
| کربرحسب‌اغراض مردم شد بززال جاهت مبغوض خوأهی شدته‌محبوب 
اسحق کرچه در بدایت ام برکیش نصاری بود و لکن در خر 
اعراض‌از آن نموده وبدین حنیف اسلام بگروید و بطریقه حضرت نبوی 
علیه‌السلام معتقد گردید » 
(۳) سوم ازحکماء واطباء) زمان عباسی حبیش بن‌حسن که 
معروف بهحبیش اعسم است (ه ۳ صاحب تصنیفات کشدره و :ألیفات جیده است 


درعلم طب و-هندسه از جمله کلمات او است . 


۳ تب ,تسد 


(ه) حیش بن حسن معروف به حیش اعسم سرخواهر حنین باحق 
حکیم است وفاش در سال ۳۰۰ هجری واقع شده است اعم خشك شدت 
مفصل ساق و قدم است بطوربکه باعث اعوجاج قدم‌کردد و آن شخصرا اعسم 
نامند حبیش. همانطوریکه در مقدمه همین جلد يان نمودیم از جمله مترجمین و 
عالم بلفات یونانی و سریانی و.عربی بوده و حتبن او را بر همه شآگردانش 
حقدم داش و از تراجمش نهات رضات را م۳ مینوسند از جبله‌سعادت 
و خوشیخقی تين مصاحبت حیش است ا ا اا 0 , وله 
غالبا باسم حنین معروف کته بواسطه اشتباه نمودق اغلب مردمان کم اطلاع 


حبش را به حنین ۰۰ 


که‌میگفت زشت‌تورین صفات: که عتر آمدتمام بلمات اس دروگفتن: 
است دروغ ارا خبار و کر انظاز داز میکنه . خیکفخ خد رکه 
مانع رسیدن بمعالی امور است هی کس طالب مقامات غالی‌است بابد حقلذ 
و خسد را از خود دور نماد تا به میور و حزاد تخود رسد :من که 


۳ ۳ بم- O‏ 
جن * 


چپارم از حکماء دوره اسلای ثابت‌ین قره (۱) حرانی‌صابسی است 
وجد محمدین (۲) جابربن سنان صاحب رصد معروف است ثابت درزمان 
ت دراه عداسی مقرب درگاه خلافت بناهی بوده علت تقرب او تخلفه 
عباسی آن شد وقتیکه موفق پسر خود معتضد (۳))را در خانه اسماعیل- 


۰ أیت‌فی‌قره ابوالحسن ابت بن قره در سال ۲۲۱ هجری‌در 


حران متولد شده « حران ەكا نى بوده است مان دجله و فرات 


» نشو و 
نا او در هماندا بوده و چون گاهی بر خلاف مذهب خود سخن مگفت 
رئیس آنان او را از دخول در هعید منع :موده ثابت از حران سافرت به 
مداد نمود و بواسطه سعه علم و احاطه اش بانواع فنون درنزد خلفاء تقرب 
حاصل کرد خصوص: نزرد المعتضد باه عباسی که صاحب منزات. رفیع و مکانت 
عم کردید و در سال ۲۸۸ در مداد وفات نمود ۶اث قرب کصدو نجاه 
کتاب ترجمه و تالف‌نموده . > 

۲۰ محمد بن حابرین سنان حرانی معروف به تبانی صاحب رصد 
یکی از خداق این فن و مپره این علم «حسوب مشود که کے در اسلام 
مثال اوننا‌ده وفاش درسال ۷ در نداد واقم شده . » 

(۴» اجمف ملقب بعتضد درسال ۲۲ متولد شده و در سال۲۸۹ 


تسن : صالگی وفات نموده مدت" خلافتش نه سال نه ماه بوده:. > 




















س 
بن )٤(‏ بلبل حبس کرده بود اسماعیل به ثابت اعي‌نمود که پرود اورا به 
اخبار فلاسقه و قصص و روابات جمیله و مطالب علمیه سرکرم داردثابت 
همه روزه بدیدن معتضد میرفت و اورا ازاخبار و ےا گذشتکان ومبائل 
غلسفی و حکایت ادبی مستفیض مینمود وقتیکه‌معتضدبخلافت رسید حقوق 
زمان نکیت را در ابام خلافت منظور داشت و باو مال فراوات و 
عطایای بیکران بخشید و در حضور خاص و عام در پیش خود مینشانید و 
احترام اورا عی میداشت 

از جمله الطاف معتضد نسبت به ثابت یکی این بود که‌روزی‌خلیفه 


با ثات در بوسدانی مشغول و دود و از کلمات و سانات او شاود ی 


)٤(‏ ابو ااصقر اساعل بن بلبل بتوسط موفق بوزارت برادرش 
ەعتەكد در قرار رقن چون در اام صباوت کانون حلاوت و مظهر وجاهت 
موده شعر | اورا هجو نموده و گاهی برای اه بانها صلات و هبات عطا ۳ 
نبوده مدحش مکردند . 

مینو سند ابن الرو ءی قصده ای در ملح و ستاش وزير اناد نموده 
که بو اسطه ژنادنی دک مبوه‌جات در آن فصیده «ردم آن را دار البطیخ نام 
نهپاده بودند اول‌قصده این اصت احذت لك ااوصل اغصان و کثبان 
فیهن نوعان تفاح ورمان وقتبکه ابن الرومی قصیده خودرا برای وزیرمی 
خواند رسبد باب شعر قالو ابو الصقر من‌شیبان قات اهم 

کلالعمری ولکن منه شیبان 

ابوالصقر گمان کرد که اورا هجو نموده رو ترش کرد این الرومیگفت 
له شرفا . 
اورا باشعار قیح و ابات و قصائد زشت هجو نود ك شعر از آنها این است 
که ق کی ند ۰ 

ع<ب ااناس من انیا اصقر اذو ئی بعدالاحارة) (دپو انا 


نمود در هنگام جر کت دست خودرا بروی دست ثابت نپاده نا کاه دست از 
روی دست او بر داشت بطوریکه ثابت را وحشت عارض کردید و علت 
گرا ندانست خلیفه چون حال حبرت ثات را دید گفت ای حکیم مرن 
خطا نمودم که دست خودرا بز وروی دشت و ادم زوا کا احترام علم 
بالاتر و بر تر از این است بیشینیان کٌنته‌اند (العلم‌بعلوو لایعلی علیه) 
از حمله مصنفات ثابت کی کتاب ذخیره است در طب که کنو 
تایه خویی اوتالیف قداس ونت چون بعر هة صان بود لخا رات 
این فرقه دربغداد باو مفوض شده بود صابی یکر نشي ثابت رادر خواب 
ديدم و نکته مهمی را از او استفاده نمودم و آن این مسئله بود که‌ثات 
بمن گفت اخذ کن ثمره فلسفه را ازاین‌کلمات شافیاتگفت بدان ای‌صابی 
بیداری که بواسطه حو اس‌ظاهری است بمنز اه خواب است و لکن خواب ازروی 
جقل‌سدار ست و اینگة میگز بد فاسفه حس برهاغلبه نموده مطلب بخلاف 


اینست والا لازماید غلبه کردن حس برعقل . » 


ابو عثمان سعیدین بعقوب یکی از اطباء حاذقو متررجمین ماهربوده 
که پس از حنیرن بن اسحاق و اسحاق بن حنین و ثابت بن قره کی 
به فصاحت و مهارت او بلغت بونانی و عربی نبوده ابو عثمان بسیاری از 
کتب یونانیرا بعربی ترنجمه کرده و طبیب مخصوص (۵) علیبن عیسی 


0۸( علی بو عبسی از بزرگان و اعان وزراء ال عباس بود خبرات 


و مبر ات او در سال ققر | و صعفاً متحاوز از چپل هزار دنار لوده و از املاكت 





























وزير المقتدر بالله عباسی و رثس بیمارستان آن وزیر فاضل بوذه‌ازجمله 
سخنان اوست که گفته است متواضم‌تر ین اهل علم‌دانشاو ازسابرذانشمندان 
افزون است همان طوریکه مکان یست تر آب ترین بقاع زمین است 
میفرمود نظر نمودن به دیده شهوت کور کننده قلب است 
۳3 ه رکس بچڈم وق بمی گم نظو 5 آنر ادور مبینداردولکن 
ی کون بدیده عقل کا اد ان‌را ردنك هسیند 


قه باورقی صفحه ۲۷ 
خلیفه هم ببارستانهای متعدد بنیاد نهاد و برای آنها دیوانی علبحده برقرار کرد 
و آثرا دیوان البر نام نهاد او و ابوالحسن علی بن فرات مکرربوزارت مقتدر 
رسیدند میتوسند وقتکه مقندر علی بی عسی وا سین کرده بود و حامدین 
عباسرا بجای علی منصب وزارت بخشيده چون از عهده نمتوانست رات ناچار 
على بن عسی را از حبس برون آوردند ومعین‌حامد قرار دادند برحسب صورت 
وزارت احامد بود ولکن در واقع علیبن عنتی وزارت منمود شعراء وقت 


شعر مساختند درمدح لین عسی و منمت خامد یکی: از آت اشعار اشتت 


که گفته 


قللابن عیسی قوله برضی ها ابن مجاهد 
ات الوزیر و آنا سخروا بلخة حامد 














محمد بن زکربای رازی 


۰ ۰ )3( 
محمدین ژ کریاء راژی 


ابویکر محمدین زکرباء رازی (۱) که یکی از اطبای کبار و 
دانشمندان عالبمقدار است‌هو لذ وه وی شهر ری بوده و در بدوجوانی 


۷ ۳ 


لیا و داخل در شغل نمت کی یهد بو اسطه بخار ادو به وعقاقر 


در عداد صناع و اهل حرفه شمرده فمشده دس از چندی مشغول عمل 


بدرد چشم مبتلاشد برای مص‌الجه به طبیبی‌راجعه نمود کحال مبلغ 
یانصددینارحق از حمه ویاداش معالجه‌طلب کرد آنویگر کشت عمل! کیرات 
است من سپوده عمرم را تلف نمودم و اخر بمقصود خود نرسیدم از این 


وقت عمل ا کسیر را ترك نمود و درخدمت علی‌بن رین طبری مشغول به 


۱ ۰ محمدین زکریا متجاوز از ۲6۵۰ ملد کتاب درفتون متعدده تصنیف 
موده ولکن آنچه که د رکب معتبره دده شد همان اک او است درطي از 
قیبل کتاب حاوی وطب منصوری و كتاب الجدری والحصبه و تقسيم‌العلل و 
قریادین و غره غالب این تفت بزبانهای مختلفه ترجمه کر دبد و درکتابخانهای 
متیر ارویا خلا موجود است در وفات ابویکر اختلاف است بعضی ۳۱۰ 
گفته اند و برخی ۳۲۰ و اما درخصوص عقیده ابوبکر درعلوم حکمه ازاین 
دوشعر که شس‌الدین نقل نموده بخوبی معلوم ی‌شود که در بودن روح پس‌از 
جدائی از بدن عنصری تردید دارد و هچنین در تجردش تشکيك نموده ساز 
مفارقت از بدن و متلاشی شدن او مکاش در کجاست و به چه, لی مکار 
ااگر معنی کڈ زا مبدانشت چنبن سخنی لنیگقت. چه خوش گفته شاغرغارف 
وى : 

مرغ باغ ملکوتم نے ازعالم خاك چندروزی قفسی‌ساخته اند ازبدنم 
شخ فرماید : 
هبطت اليك من السحل الارفع ورقاء ذات تعزز "و تنم 























خواندن علم طب کردیددر اند زمانی ماهر در این فن و مشپور دراین 
علم شد وکل متعددهتالیف نمودیطوری مصنفات او سند اهل ف نکر دید 
که ناس کتب قدما و مؤلفات اطباء سلف شد 
ابوبکر علاوه برتالیف کتاب طولی نکشید که حوزه تدریسش بلند 

۲ وازه شدطلاب طر از اکناف و اطراف روی بمحضرش آوردند و از 
بیاناتش استفاده مینمودند مینئو سند شماره‌شاک دان رازی باندازه بوک که 
آواز استاد را نمیشنیدند دیگری تقل کلام اورا مستمود 

ابوبکر صاحب اخلاق نیکو و رفتار پسندیده بود و با م‌ضی بطور 
مپربانی و عطوفت رفتار میکرد و بحسن خاق‌با عموم مردم سخن میگفت 
و در حق فقرا و شام اعانت مینمود و غالب اوقات به تصنیف رفا 
مشغول بود در اواخر عمر بواسطه زباد خوردن باقلاچشمش آب آورده 
سس ابینا گردید 


از کلمات اوست که کفته سه ۳ اس تکه از خوردن آن احتراز 


واجب است وک ته شمارا مسموم خواهد نمود 
ول کف بربان گرم خوردن 
دوم شیر فاسد شده نوشیدن 
سوم ماعی گندیده اول ردن 
این دو شعر هم منسوب باوست که گفته 
لعمری ما ادری‌وقد آذن‌البلی بعاحل تر حالٰیالیاین‌ترحالی 
واین محل‌الروح بعد خروجه من‌الهیکلالمنحل والجسدالبالی 
رازی هر چند در ل ماهر و در صنعت طبابت حاذق بوده 
و لکن از علم فلسفه رة نداشته 


کد 9 


قاضی صاعد اندلسی خدکو تذیو اسظهیی بضاعتی رازی درعلوم حکمیه 
و عدم تبحر او در فلسقه مقصود و مرا حکمارا نقهمیده اژ این جهت" 


آراء اودرعلم قله مضطرب است وسخنانش واهی وسخیف عقابداست 


و مذاهب ضعیف را قول کرده و راء هدایت را کم نموده و به سر چشمه 
مقصودنرسیده خودش گفته که استاد من در فلسفه الهی بلخی بوده‌وحال 
آنکه آین‌شخص چندان ضاعتی‌نداشته وغالب اوقات دربلادگردش مینموده 
وخودرا حکیم جلوه مدداده 

شیخ الرئیس ابوعلی بن‌سینا رحمهاله در حق ابویکر چنین فرموده 
أبن متکلف فضول شاش نظر کردن در قاروره است و تفکر و تأمل‌نمودن 
در براز اورابا فلسفه چکار الحق که درست گفته و حقیقت حالش را 


مان فر موده 
)۷( 
علی‌بن رین طبر ی 
را۷ ) علی‌بن ریچ طبری استاد رازست درطب مواد وتا 


او در طبرستان بوده در زمان معتصم‌بدین اسلام هقرف دک واز حمله 
اطباء دربار خالافت دشمار منرفت خصو ص در خالافت وک 5 سمت 


ندامت هم بر قراو گردید یکی از مصنفات او کتاب‌فردوس‌الحکمه ا 
سس 


۰ این ندیم بغدادی علی‌ین: ربل بالام ذکر نموده ابن ابی‌اصیبعه هم 
نقل کلام آورا کرده بدون آنکه اعتراض نايد میگوید دربدو امر کاتب‌مازیارین 
قارن بوده و بدست معتصم اسلام قبول نموده و متوکل اورا جزء ندماء ‏ خود 
قرار داده و درعلم طب استاد رازی بوده مولد و منشاءش در طبرستان شده 
فیراز کتاب فردوس‌الحکة مصنقات دنگری هم داشته از قبل کتاب ارفاق‌الحات 
تحفةالملوك کتاب فی‌الحجامة کتاب کناش‌الحضرة کتاب منافم الاطعمة والاشربة 
والعقافر کتاب حفظالصحه کتاب قی‌الرقی کتاب فی ترتیب‌الاغذیه تولد ووفاتش 
معلوم نشد که در چه وقت بوده ۰ 
































اورا به هفت نوع منقسم نموده .و هر نوعی را مجتوی بن سی مقاله وهر 
مقاله يرا مشتمل بر سیصد. و شصت باب * 


بو الخیر حسن بن سوار البغدادی" 


اب ایز سین سوار(۱) مذروف بای العمالعولد و هاش 


شهر بغداد بوده و از جمله مترجمین بزرك محسوب است E i FY WE‏ 
سریاثیرا بعربی ترجمه کرده 

ابوالخر علوم عقلبه را در خدمت E‏ و 

هوش و دکاوت و ذوق و فطانت‌سر آمد اهل عصر خود بوده و در علطب 

و فلسفه مهارت کافی داشته مقام و مرتبه اش در اکثر از علوم بان نحو 

بوده که شیخ الرئیس با آن عظمت شأن و علومقام درحق ابن‌الخمارچنین 

عیفر هیف کقای ای را 


وشان او ارفع است و سيار شائق و ا رزومندم که:خداوند متعال دیدارو 


نمینوان در عداد اطباء زمان بشمار آ ورد مر تبه 


زبارت اورا تصیبم کناد 

ابوالخبر علاوه‌بر مقام علمی صاحب اخلاق جمبلة و حفات‌فاضله 
بوده و بسیار خوش سیرت و نبکو فطرت هر گاه بعادت مریضی فقیر ی 
رفته بدون تجمل و خدم بوده میگفت این نوع حرکت کفاره مراوده‌من 
است بدربار اهل فسقو اصحاب جور و اک بخدمت ملو كو یاامیری بوده 


با نهابت تجمل و حشمت و خدم حرکت مىنمودەه 





(۱) ابوالغیر صاحب تصنفات عدیده است در تتام اتواع" كمك ازآن" 


جماه مقاله است 3 در مان توافق رای تصارا و فلاسفه نگاشته و رساله در 
ببان ایضاح رآی قدمای فلاسفه در اثبات باری تعالی ورساله, دیگر در اخلاق 


و عادات انسان, . وجه تسمه ابوالخیر باین‌الخمار آن بوده, که ,سلطان. محمود ۰ 


CTE 
ابوالفرح هندو میکوبد در بلادعجم طايفةً پودنه که علم طب را‎ 
منکربودند بر حسب‌اتقاق ریس این فرقه را صداعی عارض شد که خواب‎ 
وخوراك را براو رام کرد ابن شخص پا استادم ابوالخهر معاندت‎ 
مپورزید ومخاصت مینم‌ود و کتابی هم در رد طپ نوشته و سخنان اطبا‎ 
را تخطهُ کرده بود چون از استادم طلب علاح نمود فر‌مود آن کناپیکه‎ 
درنفی طب تكاشتة در زیر سر نه تا تورا شفا دهد‎ 
چون ۲ وازه ابوالخیر باطراف منتشر گردید بلندی مقام و علو‎ 
شاش بسمع ما مون‌خوارزهشاه برسیدآ ن ساطان هثرپرور و شهربار عدالث‎ 
کستر ابوالخیر را از بغداد طلب نمود و در عداد ندماء مجاس و اطباء‎ 





—— 


دربار یادشاهی محسوب داشت ابوالخبر هعزز و هجترم میز ست تاوقنی 
که سلطان محمود غزنوی اورا از مأمون طلب کرد و بغزنین برد چون 
ابوالخیر بر کیش صارا بود سلطات بر او شفقت نمود و بدبن 
حثیف اشلامشی‌دعوت فر مود ولکن ابوالخیر دعوت سلطانرا اجابت‌نشموه 
وب رکش خود بافی ماند تا یکروز از درب مکنبی میگذشت طفلی با وازی 
حزین و صونی دلنشین کلام الهی را تلاوت میکرد و این آ به عبارکه 


را بر زبان جاری نمود . 





ناحه ابرا باو عطا نمود که موسوم به خمار بوده وان مکان چون مدت طولانی 
دردست او باقی بود ازاین جهت معروف بان مکان گردید 

تولد این‌الغمار در سال ۳۸۱ هجری و موش در .ال ۸٩‏ زهان 
سلطنت بپرام شاه غزنوی واقع شد مدت عمرش ۱۰۸ سال ده . اوالخبر 
متجاوز از سی مجلد کتاب و مقاله تصنیف نموده و در علم فلسفه هم تالیف 
داشته از قبل مقالهٌ در هبولی نوشته و اساغوجی را شرح داده و مقاله در 
سره فلسوف تدوین نوده و کتابی در قاطقوراس وه‌چنین دراسطقات و 


غیره برشته تحربر اورده 


















































۱ 


بسم لها رحمن الر خیم" . ال اخس الاش ان نتر کزا ای آخر آبه 

* ابوالخیر از استماعاین آابات:سی اسار حدابات حالنتن دک رکو نکشته 

و آب در دیده بگزدانیة و افسوس مات گذشته بخورد :چون بمنزل 

مماودت کرد خوابش در ربود و جمال عدیم‌المثالحضر ت خاتم الانیاء 

علیه‌السلام را در عالم رؤبا زبارت نمود حضرت‌فرمودند ای ابو الخیرحیف 

است از تو چون مرد عالنی که "عنکر تبوت من باشی و از سعادت دیور 

اسلا محروم شوی و در فردای قبامت ندین نصارا خدای خودراملافات 

کنی ابوالخیر چون از خواب برخواست بدین اسلا مشرف‌شد.وشروع 
بخواندن قرآن مجید و فقه نمود ۱ 

ابوالخیر سنین عمرش ازصد تجاوز نمود و اما از خدمت‌سلاطین 

کناره نگرفت‌وقتی‌سلطان ابراهیم غرنوی ویرا بخواست و کوب‌خاصه 

خویشرا بجهت اوبفرستاد ابوالخبر در ین عبور گذارش ببازار کفاشان 

افتاد.مرکوب سلطات شتریرا بدید و از هیکل آن دهشت و وحشت 

نمود و س رکشی آغاز کرد ابوالخیر را چنان بر زمین بکوفتکه جات 

ان اف بق تسلیم‌نمود ۱ 

شمس‌الدین میکوید من رساله ای از او دید بوزیر امین ابو سعید 

توشته بود در آن رساله سخنان شافی و کلمات گرانبهائی مذکورداشته 

ابوالخبر را بقراط انی هم میگفتند . حقا که سزاوار و شایسته 

هم بوده وش کسه بیغمیز اکرم اس اورا عالم خطاب فرماید و شیخ 

ابو على آنطور در حقش معتقد باشدچندان مستبعکا ینت که تالا گر "از 


بقراط هم باشد ۲ 


جو 
۱ وو و ای ی یت 


7 (۱) مثی بن بونی یکی از حکماء مَعروف و فلاسفه مشهوراست و 


صاحب تصثیفات متعددة در علم منطق و حکمت و شارح کتب ارسطوضت 
باشد 1 انار ات که گفته: ادت بر سه که است 

اول سعادت نقسانی 

دوم سعادت دنی 

سوم سفغادت خارحی 

اما سعادت نفسائی با کتساب علوم عقلیه و شون حقیقیه است که 
لازمه آن اخلاق محموده و.فضایل:و درم حسنه است‌واما سعادت. بدنی 
عبارت‌است ازتمامیت اعضاء وحودت کت وحسن شره وصحت بدن 

و اما سعادت خارجی عبارت است از تحصیل متاع و اموال دنیا 
از راه یکر وانفاق آن بر وجپنکه عقل و شرع تجویز نموده است‌ولگن 
اجتماع این سعادات بسیار نادر است که برای یکنفر حاصل‌شود و ایر 


. فيك بختی نصیب او گرد .» 


۱۰ ۷ 
دهم از کا دوره اسلاعی محمدین حایر حرانی انی صاحب رصدك 


)۱( متی‌بن ونس نصرانی تاریخ وفات و تولدش مجهول است همین 
قدر معين است که در زمان خلافت‌الراضی باه بوده که مقارن با سال۳۲۰ 
یا ۳۳۰ میباشد متی از اهال دیرقتی بوده و در اسکول مارماری ( این کلمه 
نونانی است عنی مدرسه ( در زد زوفل و نامین که دو راهب عقو بی هذهب 
بودند تلمد نموده و ریاست منطقرن در زمان متی باو منتبی گردید و تراجم 
متی در علم منطق محل اعتماد اهل فن بوده و متجاوز از ببست کتابتألف 
و ترجمه کرده است > 












































مشهور است که بعد از مأمون بوده بتانی درچمیع علوم بد طولا داشته 
خصوصاً نجوم و هینّت و هندسه و برای رصدهم اموال بسیاری بعصرف 
رسانیده. ( بتان قربه‌ایست ازقراء حران بواسطه انتسابش باین قربه اورا 


.)۲( 1 .۱ ,)۱۱( 


ابو نصر فارابی ملقب به معلم ثانی پدرش سردار لشکر و در اصل 
از اهالی ابران بوده از حرفه پدر اعراض نموده طالب علم و شائق بمعرفت 
و دانش‌شده بان لحاظ مسافرت‌بغداد کرده ومدت زمانی در آ تجامشغول 
استفاده بود پس از آن شام مپاجرت نمود گام وفاتش در آن‌دبار 
اقاشت داشت.: 

ابو نصرفیلسوفی بوذ معرض ازدنیا و قانع بقوت قلیل و سیرهعرضیه 
عکماء سلف را انشاة نمود و امور دا و اهل آن تر أا تفه 


(۲) فاراب ولایتی" است در ماوراء نہر سبحون از بلاد ترك‌ابن‌خلکان 
میگوید فارابرا امروز اطرار میگویند ابو نصر بر حسب نراد فارسی بوده‌پدرش 
5 جدش مافرت بلاد ترك نموده تحصیلات او در مداد نزد وحناین جلانو 
متی‌ین ونان در وتان اللعتعویاله عباسی بوده وفاتش در دمشق در سال۳۳۹ 
هجری واقع شده‌از موّلفات ابونضر آنچه را که جر کتب تراجم مذکور داشته 
اند قرب ۱۱۱ مظد: بود کیچه-بشتر آنبا مختصر المت 

ابونصر همان طوریکه مصاف گفت صاحب اخلاق فاله و ملکات حسنه 
بوده يسار زکی‌التفی و عال‌الهمه معرض از دنا قانع قوت قلیل هنیشه‌اوقات 
مشفول بتفکر نمودن در ممائل حکمت و تتبع در آراء متقدمین و مناجات‌کردن 
با پروردگار عالین بوده » 





بعضی از مورخین و نوبسندکان سیر چنین گفته اند که ابو تصر 


هو ابتداء بکار باغبانی‌در دمشق اشتفال‌داشته و با این حال ازمطالعه کتب 
وان در آ راء متقدمین و حالات گذشتگان آنی غفلت نمیورزیده‌چون 
جر نهایت فقر و پربشانی بود شبها برای خواندن کتب بچراغ پاسبانی 
| تفا خشمودیر همین ماواللمی‌ار عیشت کرد تا شهره آفاق گردید و 
طالبین حکمت از هر طرف بخدمت آن حکیم عالیمقدار مشرف ميشدند 
و از کلمات و بداناتش استفاده مینمودند 

در همین اوقات اتفاق ملاقات با سبف‌الدوله حمدانی دست داد 
چون سیف الدوله آ وازه دانش اوراشنیده بود وجودشرا مغتنم شمرده 
نهایت تکریم و تعظیم در حقش مبذول داشتو برای ابو نصر مقرری‌تعیین 
مود لکن حکیم دانغور از اتعام و هنات امبر عدالت کستر روزی به 
چپار درهم | کتفا کرد 

ابو ضفر در مدت عمرش نه خاناً داشت که در او مسکن نماد و نه 
مالیکه بتواند تغییر لباسی دهد بپمان حال تجرد بماند تا وقتیکه جاف 
بجهانآ فرین تسلیم تبود 

سید از نگاردگان سر خشمن تکافته اند که ابو ضر در پو 
جوانی در عداد ققها و اصحاب طالسه بوده و بامر قناوت اشتغال داثته 
جهت اعراض او ازعلوم ظاهری و تراك قضاوت و اقبالش‌به تحصل‌حکمت 
و علوم حقیقی آن شد که شخصی مقدا رکتابی نزد ابو نصر بودیعه نهاد ابو 
فصر گاهی بر ستل شی ان کلب نظر نمود از حالاوت کلمات و طراوت 
بیانات حکما لذتی کامل بردو تغیبر حالی باو دست داد لذا ترك قضاوت 


کرد و سافرت ببغداد نمود که مرکز علم وکانون دانش‌بود پس از شروع 

















بمنطق و حکمت نهایت کوشش و جدیت بکار برد تا کاوش بچائی سید که 


افضل ازاودر دوره حکماء اسلا کی ندوده اهل بینش و دانش..توشته 
ازاسلام بوده و آن‌ارسطوو اسکندر افرودسی استو دو نفر بعد ازاسلام 


عباد برای فارابی هدابای گرانمابه و تحف و عطاهای کیره بفرستاد واو 


زا بدربار خود دعوت کرد آنو سر 05 001 عقاف و زهد رادشه 


نموده و تقوی را شعار خود ساخته بود. 

هبات وصلات وزیر ادیب را نپذیرفت ودعوت اورا اجابت‌تفرمود 
پس از چندی‌برسبیل تلکر بر وزیروارد شد چون ابو نصر بر حسب‌هیکل 
جسمانی و جثةٌ بدنی چندان دل چسب نبوده و در انظار ظاهی بیناف 
خوش‌نمیاً مده کوتاه قد و کوسجو ضعیف اندام بوده و همیشه‌لباس‌مندرس 
و رقع میپوشیده . ابو نصر بزی ترکان با لباس چرکین و کلاه نمدین 
بر صاحب ولو زر دید موقعی بود که پر بود سا وزیر از ندماءواحاء 
و فضلاء وصاحبان لهو و لعب ورود ابونصر بدون اجازه درهمچومجلسی 
دوزیر کزان | مد وخشمناك گردید دربانرا در معرض عتاب | ورد ومورد 
عمش قزار داه عاماه میلس اس سره اف 
رااستهزا و تمسخر مینمودند وقتیکه سرها از بادتاب گرم گردیدو اهل 
طرب راحالت سکر و مستی دست داد ابونصر وقت را غتیمت شمر دآ لت 


طربرا برداشته بنواخت با لحنیکه آنهارا در خوابی عميق فرو برد سپس 


ASS > E 
بز "کنار بربط :بنگاشت ابو صز درهاین هلس حاضر: کر دند چون: موزد‎ 
هوشداریبرای‌اهل‌مجلس پدید آمداهمگی ازلخن وآهنک آن عجب‌نموده‎ 


مقاحب گفت نوازنفه‌بریط چه شد و بگجا رفت وچه کی نود کسی‌شتاخت 


و هرچه تجسس نمودند آورا ندافتند همینکهمطرب دست با لت طرب برد 
و نظرش سمکتوب افتاد صاحبر اخبر داد گذاین شخص نوازنده او و 
حالت تلپش و تاسف برای او رخ داد و در بقیه‌عمر از آن غفلت اظهار 
ا در اک سود ک یی ار دش وها کچ ودد ماوت 
رون چ 

در خصوض وفات او نصر دو قول است عضی جنین توشته اند که 
فارابی در پابان عمر با باران و اضحاب خوش ازشام بطرف عسقلان 
ضرع و انتاع راد ای از آوراش عبر زاھ ر لیا کر فد 
ابونصر گفت آنچه که ازمتاع دنیوی با ما هست همه‌را بشماها واگذاز 
تمده مارا رها سازید تا براه خود برویم دزدان قبول تنموده‌کار از مقال 
یسال آنامید ارس و اراش ققق وساد هتک سفااموله وان 
واقعه هائله | گاه گردید برای تکفین و نماز حاضر شد پس از.ابنکه از 
هراسم و آداب‌تدفین فراغت حاصل کرد دزدانرا تعقیب نمود ویلک 
را بگرفت و در بالای‌قبور ابو نصر وباران او بدار مجازأت بیاو یخت 

فارابی در خصوص کاندکه طالب‌علوم‌حقيقیه و فنون‌الهبه مدباشند 
چنین وصیت فرموده سزاوار است برای کسیکه شرع در حکمت نماید 


و بخواهد درزمرء فلاسنه محسوب کرددبابدمراعات شروط و آدابآنرا 


































































بکند اول باید در حال چوانی باشد وصحیح المزاج و متادب باداب نیکان 


دوم بابد بینهایت عفیف و زاهد ومتقی و صادق‌الفول ومعرض ازفسق و 
فجوروغ درو شیانت و مکر و حپله سوم بابدقبل ازشروعبحکعت از خواندن‌علوم 
فهانت ولغت واحکام‌شر بعت فراغت‌حاصل‌نموده باشد چپارم‌باید هیچ ر کني 
از آرکان شر بعت رانك نکند وهیچ ادپی از آداب دبانترافراموش ناماید 
پنجم بایدعلما و حکما را بز رکه دارد و از تکریم و تعظیم آنان خودداری 
نکند ششم باید برای‌هیچ بك از متاع دنیا قدر و قابلنتی‌فائل نکر دد فقط 
همش مضروف بعلم و اهل آن باشد 

هنتم آ که حکمت را حرفه خود قرار ندهد 

ا گر کی‌واجداین شرابط نباشد حکیم‌زور است‌نه فیاسوف‌مشکور 

ازجمله کلمات او است که‌فرموده هر کس اخلاقش بواسط‌علمش 
میب ټک رود منعادتمند در | خر نسست 

تماهیت سعادت و خوشبختی بم‌کارم اخلاق است همچنانکه‌تمامیت 
درخت مدوه است 

فرمودهی کي هیا لآ ۳ ۷ب 
محروم میماند از رسیدن بکمال لابق بخود 

ابونصرداراي امار نسکو است از آن جمله این ات نت است که 
برای وة وروت شد هیقر ماد 
اما رايت الز مان نکسا و لیس فى العحبة انتفاع 
کل رائیس به ملال و کل راس به صداع 
لزمت بیتی و صنت عرضاً به من العزة اقشاع 
اشرب مما اقثیت راحا . لها على راحنى شعاع 
لی‌من قوادیر ها ندامی . و من قراقیر ها. سماع 
و اجتتی من حديث قوم قد " افقرت منهم البقاع 





کک 


بحبی‌اسکندرانی (۱) که معاصر با عنمانو معاو ده انم در کتب 


۱۳ 


واه سلف مجر و در انوا علوم ماهر بوده خصوصاً فلسفه و طب 
خالدین یز د نزد بحدی تلمد نموده وآ شنایکلمات اوائل شده بجیی کر چه 
بدین تصارا بوده و لکن بو اسطه اختالاف عع ده مردود نزدآ نان شده بحیی 
بیشتر کنب اوسطو را شرح دادم و کتابی هم بر رد او نوشته و کت‌ابه 
دیگری بر-رد ایرقلس کاشته که بواسطه این دوکتاب مبلغ ده هز اردشار 
صله و انعام باو عطاشده مصف میگو بد تعجبی در این مطلب تسژ 
که بزرگان و شائقدن بعلم و دای زائد بر این مبلغ هم انعام نموده‌وبرای 
اف کشب هبات و صالات کرانمابه عطا کرده ثل | که بخ برسالی 
آن‌صله 3 


برای ترجمه کتاب کلیله و دمنه در حدود همین مبلغ بمترجم 


خلعت «خشید و همحئین او لاد موسی و ره 


د سرت کنو سس 


(۱) این یحی که موسوم است په بی غرماطیتی یعنی‌نهوی اسکندرانی 


غیر از بحی دیلمی است که معروف بطریق است 
3 قول ات که نقنده با د مر گنت و لقف این تفه شرك 
تی از قول ه مث که عقیده تصارا است بر شت و ت این عقده شر 


است و منافی است با توسد لپنا معتقدين بان عتبده کافر و مقرك‌مباشند 
اساقنه در مصر اجتم‌اع نمودند a‏ بتوانند اورااز عقده و قول خود ب رگردانند 
قبول تکرد چون جى قبول نکرد اورا تکفبر نبودند و از بین خود طرد کردند 

حی در شین اسطنتره ود تا وقتکه عمروین‌الماص | نشهر رافتح نود 
و با بحی ملاقات کرد واز یانات و کات اء شرسند گردید مقام و رئه‌علعی 
أو را فهمد نا بخواهش بحی بقه کتک در اسکندر به تود باذن عمر باو بخشید 
( مه آ کش زدن کتاخاة اسکندره باذث عمر بکلی درو و افترا است 
همان طور که شخ شیلی نعمانی در رسالهً علحده این مطلب را ثابت نبوده) و 


جدیداً آن رساله ترجه و طبع شده بانجا رجوع شود .» 














ت وخی وی عبت ہے مسو ن سس سس 













اعن ای جم 
































ابو سلیمان e‏ مسګو س ۳ 
معروف به مقدسی دس 
او سلیمان مقدسی وابوالحسن هارون صابی (۱) و ابو احمد پر 
جوری (۲) و ابوالحسن عوفی و زیدین رفاعه این چماعت از حکسا و 
فلاسفه اسلام محسوب میباشندرسائل اخوانااصفا که مشتمل است‌برینجاه 
و يك رساله در علم اخلاق و حکمت تالیف این جماعت است ولکن الفاظط 
کتاب و طریقه انشاء آواز مقدسی است و فعلا این کتاب موجود است 


و در ميان ءردم متداول مبباشد » 


ایو عبدا "ناتلی 


ابوعداله نای حکیمی بود متخلق باخلاق جمیله وعالمی متصف 


بصفات حمیده شیخ ابو على میفرمایدپدرم اورا برای تعلیم من بخانه‌آورد 


و من قو اعد منطق را از ناتل آموختم و لکن در غوامض و مشکلات فن 
چندان متبحر نبود و از. جواب سیُوالات من عاجز و درمانده میشد پس 
از ارشکه شروعدر علم ریاضی نمودم و بمسائل مخروطات و معطيات )+( 

(۱) صاحب کثف‌الظنون وقفطی علی‌بن هرون زنجانی نوشته‌اند واما 
در تار بخ لحکماء صابی ا صاد مپله ضط شده « 

)+( ابو اك پر حوری در کثف‌الظنوت هم هر جور ست لکن 
غنطی مپر جانی نوشته ( نهر جور بضم جیم و سکون و او وراء قریه است 
نزدىك‌اهواز * ِ 

ا 4 5 


صوری است اسحاق بن حنین | نرا ترجه پعربی دود و ثابت بن قره اصلا 
3 
ان کرده » 


I 1. EE a ac‏ سس سس و 


بس 5 





رسیدم ناتل گفت بقیه اشکال هندسه را از اینہا استخراج نما سپس‌بمن 
و کار مت است از این راد کارا ازمن استفاده داید( ) 
ناتلي رساله در وجود و شرح اسم او تلف نموده این رساله دلالت دارد ۱ 
بر بلندی مقام و علو شان او در علم الهی و رسال دیگری‌درعلم | کسیر 
عمل نمو دن نه مقشضتات آن و ذخبره هنما آنجه را که از او هراسانی و 
ومع راساب 

فرمود عارف واقعی : که اختیار نکند عرفان حقرا بر ح9» 

(۱۰) 
ض) دحو ی دیلمی 

«حبی دیلمی فیلسوفست که صاحت تصشقات ایرد و تالیفات 
عدیده است بسیار باهوشو قوی‌الادراك بوده و ملقب به بطر یق‌است‌شیخج 
هبقر ما ید بحبی نو اسطه e e ber‏ هوش و فوت فم حال خود را بر تصارا 
هخفی سا و کک رة افلاطون و ارسطونوشت هنگامیکه مخ راستند 
اورا فقتل رآ را اراثه داده و مستخلص شد . ١‏ شمس‌الدین ی 
کوید آنجه 1 غزالی در تهافت کی کرده متخذ از همنر:_ ڪتب 
درلمی است . 

حبی بو اسطه زیادی‌رنج و مب که در کسب علم و تحقق‌ماهیات 

)۱ درمانده شدن تانلی و درون نامدن از عهده جواب دلبل رعدم 
تبحر ناتلی در علوم عقا» و ریاضی بست بلکه دلیل است بر زیادنی هوش و 


شدت ذکاوت و قهم شیج > 
































موحودات متحعمل شده دود او را ملقب به خب التعب نموده ودند ی 
ودک خالدین نز بدین معاو نه درخدعتاین بخیی‌غلم ظب‌را آدو هة 


E SE 

فیلسوف عرب بعقوب‌ین اسجاق کندی (۱) که معاصر بامعتشم و 
معلم پسر او احمد بوده صاحب تصذیفات غدیده در علوم متغدده اشت ودر 
غالت کتب‌خود جمع میان شرع و عقل نموده و کتانی در علم مناظر و 
مراب نوشته که از بهترین کتب‌در این فر: بشمار فیزودسضی ک یزد 
یعقوب‌در بدو امر بطریقه‌بهود بوده و برخی وشته اند که بر کیش صارا 
سبیس بدین حشیف اسلام مرف هو 

از حبله نان آو است که فرموده‌اشرف اعضاء انسان دماغ است 
که مبدءحس و حرکت ارادی و سایر افعال شریفه‌است پس فاسد نمودن 
همحو عضوی ذر سگ عقل مذموم انت کاک شرب خمر معتاد ی 
عاشمد دماغ خود را فاسد نای و هر مقدار فاد دماغ فزوڻ و 
شش کر اقنال ارامی شیچ 

فرمود کسیکه مالك نفس خود شد ثل آنست که مملکت عظیمی 





(۱) ابو بوسف یمتوب بن اسعاق کندی فیاسوف عرب نش ببلوك 
کد هقهی میگرید تولدش در بصره بوده و لکن تعلیم و تعلم و وفاتش در 
بخداد واقم شده إعقوب از چمله مترجبن و مصنفین در علوم متعدده است و 
متجاوز از ۲۳۰ کتاب و رساله التو ترجمه کرده و در حدود سنه ۲٣۰‏ 


هجری بسن هفتاد سالگی وفات نموده از حمله وصابای او ه سرش این جمله 
است که میکوید ۰ (با نبیالاب رب والاخ فخ والم غم والخالو بال والولد 
كمد والاقارب عقارب » 


را فتح کرده و ذشمن قوی را هالالگ ساخته ره کی دارا این مقام شد 
ختاش فیکند اورا هو شتا کنلاه و با کیژه میگردذ عش او وه 


میشود زبان دشمنان و طاعنان باو . “ 


۰ ۱۷ 
ابو رید بای 
یکی از علماء فخام‌وحکماء کرام!بوزید بلخی‌است که صاحب تصنیفات 
کیره در فنون عدیده است‌از آن جمله کثاب‌الابانته عن عللالدیانه است 
که از جمله کتب نفیسه و تصنیفات فخیمه بشمار میرود 
از سخنان ابو زید است له‌فرموده یکی از مطالب مسلم موت‌است 
که عالی و دانی هر دو در آن شريك میباشند بمفادکل نفس اثْقة‌الموت 
پس از چیز یکه‌وقوعش محقق‌است نبابد ترسید و اکر از بعد مرگ خائفی 
اکن زدیا با کیژه نما نفس ترا و تخفیف ده گناهانترا تا 
زائل گردد خوفت 
فرمود فلسفه عظیم شر بعت است و فداسوف واقعی کسیکه عمل 
تماید با داب شر یعت و بجا آ رد واجبات و مستحبات دیانترا و اعراض کند 
از میات و محرمات ان 
فرمود علم‌داروی‌مفیداست برای‌مرض‌جهل 
: ۱۸ 
ابوالفرج بن طیب طبیب بغدادی . 
از احله علماء و اعزه اطبا است و صاحب تصنیفات کثیره‌ازجمله 
تفت او کقار۔ است؛ کر .کشت و قار عم اسانی و کی عمگوخز 


علت وجوداشیاء 


























== 
ابوالفرج عالم بلغات بونان و روم و عربی بوده و با * شیخال ر ئیس 
ابو على سینا ره معاصر و معارض است شیخ کلمات و تصنیفات ابوالفر جوا 


در طب ستوده و لگ ن درفلسنه اورا بی ضاعت درا ضحت اه اة 
در قال میفرماید کتبی راکه ابوالفرج در طب بکاشته | نهارا درست و 
پسندیده یافتم واماصنفات او در منطق وطیعرات و ریاضی میرساندعدم 
بضاعت اورا در علم فلسفه پس سزاوار و اصلح بحال اپوالفرح همان ود 
که نظن در قاووه وی اف تمو اة اوعا تمودن کشت حرف نماد 


جه اورا اطلاعی در این علم سىت ۲ دو اسطه مالف بت 


شیخ پس از ذ کر مطلب فوق چنین مینگارد ) میکوید (۱) ابو علي 
CEST EAS‏ 


(۱) شس‌الدین کوبا متوقم آ ن بوده که هی کس هرر چ مینوشته‌شیخ 


آ را تعریف اید و بر آ ن تقریظ بنوسد چون چنین نسکرده ٍِِ_ 
بوده شدت تحر و ترز شیح در فاسقه (بقول ابو عبد که میگو ید 


را استاد من از اول تا باخر مطالعه نیکرد بلکه فقط اکتفا منمود ان 


ِ او و مقدار ضاعت مصنف کتابر! از همانجا استنباط مکرد ) مانم آن 

رده که بزودی سر تسلیم فرود آورد اکر شیج با ابوالفرج دشمنی 71 6 
کش ایناه بوده پس ار کت طبه 0 تعحید مگند و سضاعت اور 
در طب صدیق میفرماید همین مسئله دلبل ا 
در خصوص ملاقات او با اين مسکویه کنان میکنم. ایشهم .از آن افنانه عا اسح 
که دشمنان شخ اشاعه داده اند شاید اصلا ملاقا نی دست نداده سلمنا که ملاقارت. 
حاصل شده‌اشد و این مکاامه هم صورت وقوع بدا کرده باز هم‌دلیا ل‌بر وقاحت. 
شیخ نیست بلکه میرساند بی بضاعتی ابن مسکوبه را در ریاضی و فلسقه پس 
بهتر آن بود که ابن مسکویه اول چواب اورا بگوید سپس کتاب اخلاق رادر 
یش او بگذارد ى شان و دیدن اشخاص بى اطلاع در - هنگام مناظره عر بده 
کشیدن و جنجال کردن‌است تا مطلب معپود را از بین برند و وجاهت‌دروغیر! 
در انظار عوام محفوظ دارند 


ام 
موذی‌و مپجن بوده وغالب‌مصنفین‌را تخطهٌ مىکرده در بعضی ا زکتب‌دیدم 
که‌ابن‌سیناوارد برابن مسکو هگ دیدابوعلی مشغول بتدر یس بودوشا کردانش 
حرمحضرش‌نشسته بودند و کسب فیض‌مینمودنداین‌سینا به بکی‌از شاگردان 
کھت 3 فساخت جوز را کرد میکنی وبه شعبرات چکونه معین‌مینمائی 
ابوعل جزوه از کتاب‌اخلاق خود را نزد او نهاد و گفت تو اولاصلاح 
عما اخلاقت, اسپس تعدین مساحت و ډو کن سخربه واستهزا شان حکنم 
فیست بلکه بیان نمودن حق و نیکی اخلاق میباشد 
و همچنین ابوریحان بیرونی برای شیخ مسائلی فرستادشیخ جواب 
سنوالات ابور,حان را نوشته بفرستاد ابور بحان جوابهای شيخ رانیسندیده 
رد امود و در ضمن هم کلمات زشت و سخنان ناشایست بنگاشت و برای 
شیخ بفرستاد وقتیکه این مطلب را بابوالفرح گفتند در جواب گفت بل 
او شایسته سخنان ناهنجار ابوربحان بوده زبرا کسیکه بزرگ دارد مزدم 
وا جر کے مسعمارت انز دا و کیک اغات اید ران دار ار را 
ابوریحان ازجانب من نیابت کرده 
ابوالفرج‌میگوبد من از اولاد بولس میباشم‌که پسرخواهرجالینوس 
اما راجم باجوبه شيخ کر ود انلة ابوزعان !کر ما ول کنے که 
ابوریحان اساثه ادب کرده باشد و زبان بناسزا کشوده این مطلب هم 
میرساندوقاحت ابوریحانرا و حلم و برد باری شیج را شاهد برای بدی‌اویست 
بعلاوه سئوال و جواب ابوریحان و شیخ فلا نرد نگارنده موجود است جای 
اشکال‌و تردیدی‌برای ابورحان باقی نبانده تا زبات به شماتت گاید و کار به 
وقاحت انجامد 
نعوذ باه می‌الفواية والغباوه والوقاحه باری ابوالفرج در سال 4۳۵ هجری 


وفات ا 




















سر 

بوده وقتیکه حضرت مسیح علیه‌السلام مبعوث به نبوت شد جالینوس پبی 
مردی بط دعیت کر که دادر حر کت نبود نامه محضرت‌نوشت و همشیره 
زاده خود را روانه وس کد در نامه خودنوشته بود ای طبدب نفوس و 
آی نبی مسهء‌ود چون من بواسطه کبر سن محپوس و از خدمت مآیوس و 
محروهم بدین جهت پک از کسان خود را روانه حضور نمودم تابو اسطه‌دم 
مسیحائی نف اورا بآ داب انسانی معالجه و مداوا فرمائید حرت در 
جواب نوشت اچ که از روی دانش انصاف دادی‌انسان محتاج بطمیب 
ستیگ ۳3 برای حفظط صحت‌بدن يس وقتیکه بدن سالم شد بطممب‌نبازمند 


زمیباشد دوری مسافت هم مانع و حاجب نفوس نمست نم ار مکو نندیولی 


ار اا 


ابوالقاسم کرمانی (۱) از جمله حکما و معاصر با شیخ ابوعلی بوده 


(۱) ابن همان شیخ اپوالقاسم کر مانیست که واسطه مکتوب. غللا شیر از 
است که بشیخ نوشته بودند در خصوش اشتیاهات آ نها در منطق نجات شج 
ابو القاسم وشتة علماء فارسرا در وقت غروب آفتاب تقدیم شيخ نمود هنوزآفتاب 
از افق طالع تگشته که ابوعیید جواب سئوالاتر! بکرمانی تقدیم ننود ابوالقاسم. 
کیان کد که شيخ جواب شافی نداده وقتکه بدقت نظر نمود سبار در شگفت. 
شد که چگونه در مدت اندك ابن همه مطالب علمی رآ کا ابو نند گفت. 
۰ حضرت استاد فرمودند چون قاصد در مراجعت عجله نود لهذا زاند بر ایت. 
مجال بحت نبود ابوالقاسم غیت این واقمه را بملماء شبراز بنکاشت هکی 
انگشت حرت بدندان گرفتند و ان او آفرین خواندند | کنون‌از خوانند گان 
هحترم انصاف مخواهم ابوالتاسم کرمانی 4 هچو کس لقب مغالط مدهد و با 
قدرت معارضه و توانائی مجادله r‏ خوش کت حانظ ( ای مکش عرصه 


صیمرغ نه چولان که.تواست « عرض خود میبری و زحمت ما میداری » 


a‏ چا اقا 

میان ابوالقاسم و شيخ مناظراتی رخ داده شیخ اورا بعدم بضاعت‌در منطق 
و قلت اهتمام در صتاعت نسبت داده ابو القاسم هم شيخ را مغالط خوانده 
این سئوال و جواب را خود شيخ برای وزیر ابوسعید همدانیبفرستاد 

از سخنان کرمانی است که گفته طبیب خادم قدر است اعم‌ازاینکه 
ین صحت بابد و با هلاك گردد 

شمی‌الدین میگوید روزی در ضمن مناظره به شب خ گفت محقق و 
تاه کان مکن | نجه راکه میدانی تا قبیح و نادرست شماری آنجه را 


در نزدغیر تو است ۶و | حق روشن‌است و انعاف هم معدوم نگردیده » 


فا ییا 


که در علم رداضی عبر اج ایثاء عصر خود بو ده وصاحب‌صفات حمده 
واوصاف دسندرده ایس سیار انم 3 عفیف ومعرض از دنیا و متاع ات 


تالیفات ابو الوفا درحساب و هندسه هشور امیت و در نزد اهلش »عر وف“ 
9 (۲۱ 
ابو حامل ال ن اسحق اسفر ائبنی 

ابو حاندحکیمی دو ده است عتقی وفیلموفی زاهد و فانع و صاحب 
تصلعات تنكو ذر حکمت طبدعی و الهی سخنانش همین و ساناتش چوف. 
شید و انگیین 

از سخنان ارست که فرموده شناساثی حق سخن اندك است زباد 
روی کردن در این موضوع دلیل عدم علم است 

فرمود مظلومیکه طلم تنمو ده است وستم کشیده ول دکسی ستم‌روأ 


(۲) بوزجان‌قصةُ بوده میات نشابور و هرات و لکت از توابع‌نشابود 


«حسوب مشده است > 

















ڪا ۳ بح 


تداشته دعاش بدرگاه الہی مستجاب است 


فره‌ود در شاشت و گشاده روثی زباد روی تکنیدکه دلیل سخافت 
عقل است همانطورنکه قات کلام دال بر تکبر است 


بطلیمو س دوم ابوعلی‌اینلهیشم ۲ 


ابوعلی معروف بابن‌الهیثم در علوم رباضی خصوص هندسه * وحید 
عصر و فرب دقن بوده وصاحب‌تالف مفندء وصلنف ات 00 
علم اخلاقش درمتانت معانی وعذوت الفاظ و عبارات گوی سبقت را از 
کتاب سمی‌خود برده و در خوبی و وجازت و حسن عبارت کسی مانند 
او تالف نه‌نموده . مینوسندابوعل باشاره خلیفه‌فاطمی کتابی تألیف‌نمود 
در خصوص اجرای رود نیل بجهت زمین های لم بزرع و صحراهای غبر 
مسکون برای انجام‌اين مقصود روانه مصر گردید و در شهر قاهره درخانی 
فرودآ مد خلیفه چون از مدن ابوعی مطلع گردید و بمکان او ۲ گا‌شد 
در همان‌شب بدرب خان حاضر گردید وابوعلی را احضار نمود . ابن الهیثم 
چون صغیرالجثه و کوتاء اندام بود خلیفه هم بر حمار مصری‌سوار ناچار 
بدکۂ بر آ مد و کتاب را تقدیم خلیفه نمود حا کم پس از راجعةٌ اجمالی 
قتا نسهرا که تو نوشتهمخارحش‌بر مداخلش افز وست تاتا سداخت 
و ام کد که آن دکه را هم خراب نمودند 
ابو على ازخوف الحا کم باءرالله که دی سفاك و بیباك بودشبانه 
از مصر بگر بخت و در شامات بیکی از امراء آن سامان پناهنده گردید 
امیر دانش بژوه مقدمش را کی ذاشت ی اخترامشی را فزضه کت 
شتاخت و اموال فراوانی باو تقدیم نمود ابو على گفت من فقط بکنیزی 


وت 
وغلامی و غذای روزانه بجیز دیگر محتاج نمیباشم | کر مازاد بر این را 
اندوخته‌نمایم مثل آ نستکه خزینه دار تو باشم و 1 ترف رسانم وکیل 
خرج تو شمرده میشوم درهر دو صورت از اشتغال بعلم و مشش گات یاز 
خواهم ماند لپذا بقوت روزانه قناعت میکنم و دنباله شغل خود رها 
نمی کنم 

بعضی از مورخین ملاقات خلیفه فاطمیرا با مهندس بصری چنین 
نوشته اند که الح اک بامراله شنید که ابوعل ی کتابی در خصوص اجرای رود 
تل در موقع کم آبی نوشته و مدعیست که‌میتواندا نچه را که نوشته‌بموقع 
عمل گذاردخلیفه کسیرا در نهانی بنزد او فرستادو اشتیاق ملاقات‌خلیفه 
را نانوعلی عرضه‌داشت ابو علی از بصرء عازم دبار مصر گردید پس‌ازاینکه 
بقاهره نز ديك شد خلیفه استقبال شابانی از او نمود و در ظاهر فاهره 
ملاقات حاصل گردید و با نهابت توقدر و احترام‌ابو علی را وارد ساخت 
و.در جوار جود مرل داد پس از چندیکه از رنج راه اهر 
باحضار او نمود و در خصوص مطلب معپود مذا کره آورد 
ابو علی با جمعی از معار یف و اهل صناعت و هندسه کرد ۳۹ 
صدر و ذیل آ نرا بدقت نظر نمود و ابا متقدمین و اعمال گذشتگان را 
بدیده صیرت مشاهده کرد دانست آنجه وا که در خارح نزد خود تصور 
قود ین از آنستکه | کنون مشاهده میکنداحرای رود نیل بر اراضی 
لم بزرع بشهایت صعب است زیر اکه اک همکن بود بیفیتیان‌با آن‌همد 
قواعد علمی و اعمال هندسی این کار را انجام داده بودند ناچار عزعش 
در انجام سوچ سی کک و قلبتی گرفته گردید از گفته خودیشیمان 


شد تخد از خحات و أنفعال چىز دیک برای او نمهاند و در نزد خلفه 























Fp 
اظپار ندامت کرد ومعذرت خواست خلیفه عفرشرا پذیرفته و بکاردیگرش‎ 
برقرار داشت ابوعلی گرچه در باطن بشغل جدید خشنود نبود لکن از‎ 
خوف‌خلیفه قبول فرمود. ابوعی از تغییر حالات حاکم که بجزئی لغزشی‎ 
خون بیگناهی ریختی و مظلومیرا بعقوبت شدید معذب نمودی | گاهی‎ 
حاصل کردم از برس اكه مادا رو یا او کفنار ۶رددو او حلیه‎ 
حبات عاری‌شودخاره جز آن ندید که خودرا بنیوالکین زند شابدازسخط‎ 
قپرش خلاصی بابد حا کم چون از حالش کپی حاصل کرد امر نمودکه‎ 
ابوعلی را در خانهٌ مقید سازند و آموالشرا هم توقیف نمایشدحا کم تا در‎ 


شدن حاکم ابوعل عاقلگردید . دران موقع یکی ازامراءاصفپان که آوازه 
دانش ابوعلی راشنده نود دمصر مسافرث کرد و خدمت‌حکیم رسنده اظهار 
نمودکه مراحل سموده ام 3 منازل طی کزده برای آنکه از حضورشر شت 


کس‌فیض‌نمايم وتوشة علمی برای وطنم هدیه برم ابوعلی گفت باید ماهی ` 


صد دینار بمن‌احرت دهی تا تورا دانش آ موزم اهبر قبول نمود و شهربه 
مقرررا در همه ماهه تقدیم حکیم کردپس از اکمال تحصیل و اتماعمل 
خواست بدبار خود مراحعت نمابدایوعلی گفت آنجه‌را که بمن در مدت" 
سه‌سال برداخته برای تو اندوخته نمودم تا امروز توشه راهت و مخارح 
سافرتت باشدمن بمال تومحتاح ندستم 

ابوعلی کو رسال ا که دو حون اوضاع و حرکات افلاگنوشته درآخر آن 
رساله میگوی این اوضاع وحرکات‌رامابرایافلاثابت نمودیم‌ولکن‌نمیتوان 
علم قطمی حاصل کرد که بغیر از این حرکات‌واوضاع‌حرکات دیگری برای 


فلك متصور تزا که برهان در عدمش اقا یه نشده چون‌دلبل‌برعدمش 


ندازیم یس ممکن است حرکات دیگری برای افلاك باشد سخن را در آن 
رساله مطول ساخنه و آنرا] خرن تصنسفات خود قرار داده 

ابوعلی در رساله دبگری می‌گوید جمیع امور راجع بدنیا و دین‌از 
تفاریع علم فلسفه است (۱) 

ابوعی در آخر عمر مبتلا باسهال خونین گردید آنچه که معالجه 
نمود هقد واقع نشد گفت هندسه ضایع شده است و معالحه باطل گر دیده 
دنگ چیزی دافی نمانده ۳ سايم نقس بخالق او 

( ابو علی ) ابو على حسن بن حسینبن هیثم مصری که یکی از 
حکیا ومهندسین قرن چپارم هجرست وفانش در قاهره مصر سال ۳۰ اغاق 
افتاده و در همانحا مدفون گردید ۰ این الهيثم صاحت تالیفات‌عدنده و یقات کیره 
است در فنون متعدده و لکن شت ارم کب در شعت ریاضی بوده و از 
مبان رفته ۰ 

ابو على در من از کب خود که در او اخر سال چپار صد و سست و 
هفت تالف نموده صورت اسامی مصنفاتگرا که نام برده تقر یبا در حدود نود محلد 

: ۸ 
از کتاب و مقاله و رساله مشود سپس مکوید اینپا سوای رسائل و »صنفات 
عد بده انست که در بصره و اهواز برشته جر بر در آورده ام که ز ادى مشغله و 
متحصر فرد ود و بدست عضی از اشخاص معن افتاد انتغار بدا نکرد 
و معروف فشك ه 

یکی از کب گرانهای این مرد عظ.الشان کتایست در علم مناظر و 
نا باکه کمالالدین اوالحسن فارسی شاکرد قطب الدین شرازی او رامختصر 
کرده و بر آن شرح مبسوطی نوشته مشتمل برد ومجلد ضغیم این کتاب نفیس در 
سال ۱۳۷ هحری در حدر آباد دکن بصیع رسده و فعا نزد تاره 


موجود است .€ 



























































ابوعلی در هنگام مر لگ عرض نمود الهی رجوع از که رنه یا 
بسوی تو است پروردکارا بر تو توکل نمودم و بسوی تو بازگت کردم 
ازسخنان او است که گنه اسان فجیوو است که دور شود از 


کایکه داو BE‏ و زديك کردد بکتاسکه: از او دورند : 


کس 
از مبان‌حکمااسلای سه نفر میباشند که تصنفات و تألیفاتشان نیش 


از همه است ر آن ابوعلی و ییاد « 


ابرسپل کوهی") 


ابوسهل کوهی در ابام جوانی ببطات و نادانی بسر بردمودر "ازاو 
های کوفهباعمال‌یست و کارهای بهوده اشتغال داشته عنات الهیو توفیق 
لمریزلی شامل حالش شده و در حوزه ءلمی و مجالس فتی داخل ؟ دیدم 
باندگ زمانی در فنون ریاضی خصوصاً در جر اثقال و کزه متح رکه‌وشعب 
آن ید طولائی حاصل نموه و کتب مفیده در این فنون تصني ف کر ده 

از سخنان اوسهل است که کون n‏ در نزد تو طلب 
معذرت نمود عذرشرا بپذیر زیراک این صفت از اوصاف‌حسته است مگ 


آنکه از جماه کا داشد 1 ك معاشرت ۳ او از عنام شمرده‌شود € 


(۲4- 
این الاعلم از او لاد حعقر طبار دو ده امانشو و نمای او در بغدآدشدم 
در علم نوم و هندسه کسی ببلندی مقام او ترسدد عموم اهل‌نجوم و 


صاحبان فضل بترفع مقامش معترفند متصوصا تقویم کوکب هریخ که در 


مت 
زج او مدون گشته اصح تقاو یم و اقرب به تحقىق است ولاك متاسغافة 
بواسطه‌شد تکار و زیادی قکر اختلاد دماغی بیدا کرده و با بواسطه‌رنچش 
از اهل زمانه که غالب اوقات اشخاص جاهل را محترم میدارند ودرامور 
دنیوی مقدم تنفری حاصل نموده کتاب زیج را که اصح زیجات بود باب 
دجله بینداخت پس از آن صاحبان فندر صددیز آ مدند نسخة سقیمی‌از 
او اکت آنورد. که چندان مفید نبوده 

دیگر ازفنونیکه ان الاعلم بان آشنا بوده ودرآن‌فن سرآمداهلعصر 
خودبشمار میرفته‌صنعت موسیقی است . می‌نوسند هیچکس بر بط رابخوبی 
این‌الاعلم نمینواخته 

از سخنان اوست که گفته بامجالست با ملوك کن تا کامران‌ومکرم 


باشی و با هم,نشین زهاد باش تا قانع و متوجه به حق ثوی 
از حکعت 


(ایی اعلم ) على بن حسن علوی معروف ابن ادلم از منجمین اوائل 
مائه چپارم هجرست و معاصر است با عضدالدوله دلمی وباس ان سلطان هنر 
پرور رصدی در بغداد بنا نود پس از آن کتاب زیجی نوشت که در صحت 
و درستی‌نظیرش دیده نشده و یر ازکتاب زیج کتب دیگری هم درطم نجوم 
و اسطرلاب و جفرافا و غیره تیف نموده پس از فوت عضدالدوله پسرش 
صیصام‌الدوله ۲ نطوریکه بابد و شاید خدماتشرا منظور نظر نداشت ابن الاعلم 
هم ژنجب.خاط کک او خو کچ انزوا مشتول تصنیف و تألف شنم تا در 
سال 4 ۳۷ عزم زیارت که نمود هتگام سراجعت در منزل/علبیه روزیکشنبه بیست 
و هشتم ماه دی ححهالحرام سال ۳۷۵ وفات کرد» ۹ 
































کذاغ از اطناء کیاد که زجوع کرد همین جواب‌را بشید چاره جز 
بوالفرج بن هند و از اجله شاکردان ابوالخیر و در علم طب و ۳ ۱ 
انه سا 1 آن ندید که کتابرا بشست تا معالحه اش نمودند و شفا بافت 
فلسفه و ادب صاحب مقامات عالی است از جمله کتب «صنغه ابوالفر- : 1 1 
ج ابوالفرج مینویسد روزی باو گفتم تو چگونه منکر علم‌طب‌میباشی 





کتایست موسوم اعات 
r E‏ سس و حال آنکه یغمبر اکرم فرموده العلم علمان علم‌الابدان وعلم- 
۱ ابوالفرج دو حکایت در این کتاب ۱ وک خال از لطافت‌نیست الاإديان علم‌ابدانرا فی علم ادبان مقدم داشته بحهت آنکه SE bl‏ ی 
۱ حکایت اول - مىنوسددرجوار من‌شخص متکلمی بودکه‌همیشه نباشد عقل سالم تمیماند و عبادت پر وردکار منوط بعقل سلیم است و جسم 
۱ 


اوقات علم طب و طالبین آن‌را تخطةٌ میکرد و کتابی هم در بطلاف صحیح . خداوند میفرماید لیس علیاامریض حرج جای دیگرفرموده 





۱ علم طب نوشته و با گ‌دان خود میآموخت انفاقا بمرض صداع دائم‌مبتلا و ان کنتم مرضی داز ا میفر ماد قمن کان منکم مربضا د 
3 دود تفسره‌اشرا نز داستادم ابوالخبر بفرستاد و راه م علاج 11 رادرخواست همحنین معالجات‌نبی را تفر از اطباء جمع آوری نموده‌و اور 





(ابوافرج) وفات أبوالفرجبن هندو در سال foo‏ هحری بوده مسمی بطب‌النبی ساخته معروف و هشمور اک بشما سوت هشگی علم 




















ابومتصور عالبی در اواخر جاد سوم مه آدهی نام اورا رده و مقأمشر | طب مشوی 

در قن شع ستودہ و. اورا دواد با عا و و کی ی گوید پس از این‌بیانات آن شخص منکلم تو به نمود و بعلم‌طب 
از قصائد و مةطعات هم از ابوالفرج نقل نموده بعد میگویف مضمون شعر یکه #۳ ۳ 

ن دام د 

من در ایام صیاوت گفته بودم در شعر ابوالشع_ ددم از این توافق نظر جمان ور | 

۰ در عب شدم شعر ابومتصور اشتکه میگوید حکایت دوم مینو :سد باز شخص متکلمی له در جوار من منزل 
۱ انسانة فتانه بدرالدجا منها خجل اذا ذنت عینی بها فبالدموع داشت و با او سمت آشنائی‌داشتم شنیدم بمرض خناق مبتلا گنته‌بعیاددش 
۱ تغل € اشڪر ابوالقرج اشتکه مکو ك ( هقولون ما دال عبنث 





۰ ۰ شتافتم تا حق أشنا ایگی را ادا کرک باشم پس از اينکه سال 
مذرات محاسی هذالظبی ادمعهاهطل ‏ فقلت ذنت‌عینی بطلعة ۳ ق آشنائی و همسایگی را ادا کرده باشم پس از اینکه ببالینش 





ن ا ۲ 1 
الا اق نمود ابوالخبر آن را برکردانید و گفت باو بگوئید کتاب ابطال‌الطب زا 
Er (٣) 1 ۱‏ 0 بگنا اضا آهد شد منکلم 
۱ بوالفرچ علی‌ین حسی بن هندو! در موقع خواب زیر سر ر بپبودی حاصل خو مسین 


۹ 75 ۾ هم a>‏ بت ات ئاق نت نت انس ه که 
وحهه فکان لها من صوب ادمعها غسل ) - نشستم‌ وجوبای‌حالش‌شدم‌پرسید چه‌چیزبرای رض‌من‌نافع کفتم r‏ 


1 

۱ 

۱ 

| 

۱ متصود و ضون شعر دوم است که میان عالبی و ابوالفرج توافق‌فکری شایسته رافع‌اینمرض‌استعبارت است ازماء الشعیر وماءالرمان ورب‌التوت 
۱ 0 ۱ حاصل ‏ شده. کرچه مضونهی بو یکی است وراک اف م اچ تانب توت وخل‌الجوز وماءالهندبا وفلوس و خیارشنبر و فصدنمودن رک قیفال گفت‌چه 








ميان این دورا من اکر بخواهم مقاسه و محاکمه نایم رشته سخن بطول چیز مضرا تگفتمآ نچ هکه‌حاراست‌برای این مرض‌زبان آوراست گفت‌عسل 


۱ انحامد و از روه تاریخ توسی خارج مرف : ¢ 





























مسفا و صیرء خرما چگونه است گفتم نعو بالله که موجب‌هلاکت است 


پی‌ازاین کلام شاگردان‌خودرامخاطب ساخته گفت من با عقیدهسخیف 
اطبا مخالفم و با رأیآ نان معاند خدا نیامرزد مرا هر کاه بر خلاف‌عقیده 
خود عمل کنم و سخنان یاوه اطبارا کار بندم ابوالفرج میتویسد من از 
پیش او برخواستم و متکلم را بحال خود گذاشتم اوهم بعقیده خودعمل 
نمودعسل مصفاوعصره خرمارامیل‌فرمودهنوز آفتاب‌غروب‌نکرده که‌رخت 
بدبار عدم برد و آززحمت تدریس علم کلام راحت کردید 

از کلمات او است که میگوید در موقع عمل جدی و قوي باش و 
در موسم‌هزل‌شعیفو ناتوان ( انماالمرء حبث بجعل‌فته)ابوالفزج قطع 
نظر از علو مقام او در علم طب ادیسی بی مثل و شاعری بیمانند بوده 
وصاحب دبوان عالی میباشد که در کتب ادب اورا تباث شوه اند این 
آشماراز اوست که مسکو بد (ما للفعیل والمعا اضما )سامت لوخد 
القادر . ) فالشمی تجتاب‌السماء فریدة واپوبنات‌اللدش فیهازا کد( در 
کوشش وسمی در عمل کوبدخلیلی لیس‌الرآی ماتربانی‌فشاءتکما انی‌ذهبت 
لشانی خلبلی لولا ان فی‌السمی رفعة ‏ لماکان‌نوماً بدأب القمران 
) باز او گفته لا بوحشنك من محد تباعده فان اتکی با و وس 


آن‌القناالتی‌شاهدت رفعتها ‏ نمی قتصعد آنبوبا فالیوباً 


)۳۲۰( 
بو سها ۱ مسسبحی 
ابوسهل در حرجان متولد شده و در بغداد نشو و نما بافته و در 
اریاب سیر وتواریخ آورده اند که ابو سپهل از حبله علمای درارمامون 
خوارزمشاه بود زمانکه سلطان غزنوی آنانرا طلب کرک بعضی از قیل‌این‌الخمار 
و اورحان و ابونصر عراقی رفتن بدربار سلطان غزنویر! قبول نمودندو بعضی 





کش 


اتان فپ کسه.گمال تمو ده و درحه اعلای از علم خصوصاً طت ارتقا 


بافته بواسطه شهرت و تقدمش بر ساگر ابناء عضر خوارزمشاه ها مون بن 
محمد که‌ساطان‌هثر برور و شائق ومایل بعلم بوده اورا بدربارخود خواند 
ومدتی در خدمت خوارزمشاه بز یست و کتابی در تعببررخواب برای‌سلطان 
بنگاشت ابوسهل گرچه‌بر دين حضرت‌مسیح علیه السلام بود ولکن بمعاید 
آنان حاضر تت‌شد جیت را از او پرسش نمودنذ گت هنگامیکه حضرت 
عسسی گردج با سمان‌نمود و آن‌شب پانزدهم نیسان بود همه شب آ تشی‌در 
که وات از اکان ازل که نطور بکه‌عموم مردم | را مىد بدندمشاعل 
و قنادیل معبد را روشن میساخته و هنگام صح خاموش میکشته بدون 
آنکه بسقف و جدار ان معبد آسیبی رساند و بامکان دیگربرا بسوزاند 


و حضرت مسیح از رفتن بچنین مکانی نهی فرموده و هرن نمیتوانم از 


وتان تسا سس تس تست تست تس ساسا تا ااه 


دیگر ازفیل شیخ‌الرئیس و ابوسهل مسیحی امتناع ورزیده لاجرم‌ازنزد خورازمشاه 
ببرون آمذند و بم‌اونت دلیل راه یابان گرفتند تا گرفتار کان‌محمود نشوند 
س از طی بانزده فرسناك ه چاهی رسیدند ابوعلی درجه طالم خرو جرا معین 
نموده و شرایط استخراج بسل ۲ ورده ابو سپل گفت چنان دانم که در این 
مقر واه کم كث و سختی بنبم ابوسهل كفت من نبز دانم که از این سفی 
جان پلامت نبرم و در یابان "از تشنگی 
گذشت دلیل راه را گر کرد و شوارع‌ناپدید گردید و آب نایاب شد ابوسهل 
هبچنان که گفته بود از تشنگی بهلاکت رسید و در آن بیابان بی‌پایان بسن 
چهل سالگی.مدفون. کشت زمان‌وفانش در سال 4۰۱ هجری واقم شده‌صتفانش 
از قرار ذیل است کتابِ منتخب‌العلاج کتاب حکمتهای خدای تعالی در وجود 
اسان کتاب در علم طبیقی کتاب در کلیات طب اختصار کتاب مجسطلی‌رساله 


سرم دو روز که از ابن‌مطلب 


در آله کناب در عر خواب باسم خوارزه‌شاه 






























































جیا چ << 





فومان‌او تخلف ورزم بحبی‌ین‌عدی کتابی در خصوص تزول آتش‌ازآسمان 


تصشف نموده و عل طبیعی | ترا ببان کرده ۰ 
م۲۷ 


ابو ز کریا یحی‌ین عدی 

یکی از حکماء کامل و فبلسزفان ماهی عاقل ابو زکریا یحی بن 

عدی است که از جمله شاکردان مبرز معلم ثانی ابونصی فارابی است : 
بحی بن عدی قطم نظر از اینکه بیشتر کتب ارسطورا ترجمه و تفسیرو 
تنقیح نموده و آتهت‌ارا شرح و سط داده و همحنین سختان استادش را 
وشا و تشریح کرده خودش هم تصنیفات وتأللغات حستقل بنگاشته و 
قبحرش را در علم فلسفه و فنون حکمت ظاهر ساخته . از جمله سخنان 
او است که کفته : کر چه بارشمال دارای ال ا ا 
و لکن مرجم آن اسماءو باز كحت آن عات خده‌است‌زیرا 
تکثر مفاهيم‌موجب در تکثر ذات نمیشود پس چقدر نادانست آنکه کثرت 


الفاظ را دلبل تعدد ذات تصور نمو ده و نقدماء تمانبه فال شده ۴ 





ابو زکریا بجی بن عدی بن حيدین زکربا در سال ۲۳۸ در 
تکریت (که شهری است بین نداد و موصل و تا داد سی فرسخ است) 
متولد شده پس از آن بتذاد + آمده و در خدمت ابوشر متیبن يونس واو 
نصر فارابی تحصیل علم منطق و حکمت نموده و یکی از مترجمین عمده بشمار 
میرود و غالب کتب ارسطو را از سریانی بعربی ترجه نموده و در سال 
6 یری در نداد وفات "کرده و مات زندگای نو" دنا معتوات 
سال بوده » ۱ 


ALN ۱‏ 
همنیارین صرزدان ۱ 


یکی از اعاظم حکما و افاخم فضللا بهمنیارین م‌زبانست که‌ازاهای 


آ ذربایجان و بطربقه مجوس بوده سپس بختش باری کرده و اقباش 


«اورجر تموده که توز هدایت‌دو قالش تاشن بافته و از دی خلالتشاهراء 
هدایت گرائدهءو بدین حنیف اسللام داخل گردیده و از شا گردان‌خوب 
شيخ ایوعل بن سینا رحمه‌اله گشته در خدت قهن و شدت هوش ضرب 
المثل بین اقرانست و غالب اوقاتاءتراضاتی بر استاد فینموده که شدخ با 
آن‌همه غزارت علم و زیادی‌هوش با نهابت دقت و تأمل جواب میگنته 

سئوالات او و جوابهای استاد باندازه کتابی شده که بعد اورا تاسم 
مباحث نامیده این کتاب مملو است از سائل مشکله و مطالب معضله 


فقط قوم علمیه شیخ است که آنها را حل نموده و راه اعتراض بر احدی 


تست س 


بهمنیار کنبه‌اش‌ابوالحسن‌از اعبان تلامذه شیخ است از جمله اعتر اضانش 
بر استاد یکی آنست که بك روز شيخ برهان بر تجرد نفس ااطقه اقامه ی 
نمود فرمود جسم دائما بر سببل تغبر وتبدل و انحلال و نقصان‌است اما بخلاف 
نفس ناطقه انسانی باقی و غیر متفیر است بهمنیار بر این جمله اخیر اعتراضص 
5 گفت هان طوریکه جسم در تبدل است ممکن است نفس هم در عر و 
تبدل باشد فرقکه در سن هست TEN‏ جسم محس وس و مشاهد است وامانفس 
غیر محسوس است شیج سکوت اختبار نمود بهمیار تصور کرد سکوت شخ بواسطه 
درماندگی از مطلب است اصرار در جواب نمود شيخ سایر تلامذه را مخاطب 
ساخته قرمود بهمتتار ناد متوقع جواب از من باشد بجپت ۲ نکه شك داردکه 
کسکه شہء من است او مت کرد و دیگر 


آیا از من سئوال تموده يا از 


سخن نگفت وفاتش در سال 46۸سی سال ہس از فوت استادش واقم شد » 





























































باقی نگذاشته از جمله مصنفات او کتاب تحضیل اس ت که در علم منطق 


و حکمت طبیمی و آلهی صنیف کرده و ا اا و السعام‌ماشد 
که از کتب معتبره بشمار مدرود. از سخنان او است که میگوینبهترین 
مونس آنسان در غربت ءقل است. 

فرهود لذات عقلى شفائیسث که دردی در عقب او تست و 
صحتی‌است که ملازم با م‌ض‌نیست . میکوبدهرآنکس که‌طلب نمابدعلوم 
عقلبه را و اما متخلق نشود با خلاق حکیسان او را فلسوف ثمتو ال 
گفت پلکه نادانست بعلوم حکمیه و حقایق فکوفية ؛ 

فرمود هر حکیمی که طلب نماید اژمال دنیا زائد بر احتیاح خود 
او حکیم واقعی نیست و ذوق حکمت در اوبافت نمیشود وفات بهمنیارسی 
سال پس ازفوت اسنادش‌واقم شد » 
ابومنصور حسین‌بن‌طاهربن ز یداصنهانی ۲۷ 

یکی دیکر از شا کردان مبرز شی الرگیس ره ابو منضوز اصفهانی 
است که درعلم رباشی و صنمت موصیقی ماهر بوده و کا 2۶ تألفه 
استادشرا مختصر نموده و برسالة حی بن ,قظان شرحی بنگاشته وفاتش 
مسث سال پس از فقوت استادش نود . از سختان او اه و کفقه در 
امور آینده تفکر منم زیرا که تواز حوادث‌لیل ونار و کردش‌روزکاز 
که بعد واقع خواهد شد نادائی و تفکر نمودن نادان در طالب مجهول نز 
عقلا مذموم است . » 


ایو عبید عبدالواحد بن یی غد ا 
اوعد از لاه و حکاء اسلام و دانشمندان فخام است و از 
خواص شاکردان شیخ آلریس بوده و سمت محرمیت و ندامت داشته 
از زمان ملاقات و تشرف بحضور فیلسوف اسلام و کان دوران تازمان 
وفاتش ملازم خدمت واز جلساء مجلس درس و ندامت بوده و برای جع 
آوّری شفاء استاد را معاونت کرده و مشکلات قانونر! تفسبر و حل نموده 
و برساله حی بن بقظان شر ح مبسوطی نوشته . » 
ابو یداش ِ 
ون 9 


- جمله شاکردان جلیل القدر و رفیع المتزلة شيخ الرئیس هى باشدهمان 


کلام فیلسوف عظیم الشأن در حق معصوی برای اثبات فضل و دانش او 
کافیست که فرمود ابو عبدالل معصو ی درنزدمن بدان مقاهست که ارسطو 
در نرد افلاطوف نود این حح ڪلم اجل سالها پس از فوت استادش 
در اسفهان بناط تدریسرا بگترد و جمعی از ببانات و افادانش استفاده 


نمو دند و بمقامات عالبه رسبدند و رساله شیح که در عشق تصشف فرمود 





(جوزجانان) باجوزجان شهر بزرگست از شهر های بلخ مبان مروروذ 
و پلخ . مضافات و متطتات سیار دارد نام قصبه آنجا بپودیه است و از شهر 
های او یکی کلار است که قتل بحبی بن زید در آنجا اتفاق افتاد . دعبل 
شاعز گنته ( و قبر بارش‌الجوزجان معلپا ) و باز دیگری گفته است ( سقی 


مزن‌السحاب اذااستقلت مصارع فتة بالجوزجان ) تاريخ وات ابوعبید معلوم ست 





























ریخ بت 
بنا بخواهش ابو عبداله معصوعی بوده چون کاهی سئوال از عشق وماهیث 
آن بمیان می‌آمد از این جهت ازاستاد درخواست نموه که دراین خصوص 
رسالة مر‌فوم دارند شيخ هم رساله عشق را نگاشت . 

جواب سئوالات ابوریحانرا شیخ بدو تفویض نمود پس از نوشتن 
جواب مر‌فوم داشت که ای ابوریحان | گراختیار میکردی الفاظیرا بغپر 
از ابن الفاظ بمقام چون تو حکیمی سزاوار تر و شایسته تر بود این 
سخنان در نزدعقلا و اهل علم نا پسنداست و در خورنیست . ۱ 

معصوعی کت ابی در اثبات مفارقات و تعداد عقول و افلاك و 


(شس‌الدین) دو مطلب تاریخی در شرح حال ابوعدان معصوعی بیان 

کرده که هی دوخالی از حققت است و مخالف با تواریخ 
مطلب‌اول آنبَکه مگوید شبخ جواب‌سئوالات ابوریحان را بسصوی 
وا گذاشت و او پس از نکاشتن جواب نوعت که ای آیوویسان اک اختبار 
مکردی‌الفاظیر! شیر از این الفاظ ۳ا آخر آنچه که در متن کتاب مد کر 
گردید از این عارت و همچنین از عباراتیکه در شرح حال ابوالفرج 
" بن طیب بان کرد هچو مستفاد مشود که جواب. سئوالات ابورحان‌را معصوی 
نوشته پس از آن ابورحان " سخنان ناشایست و کلمات زشت در جواب‌بنگاشته 
و حال آتکه چنین نیست اصل واقعه باين قسم. است‌که ابورچان هجده‌سئله 
از مسائل فلسفی سئوال نمود شیخ جواب اورا 4 وی وا کناعت الک ار 


مسامحه نموده و اصس شیج را انجام نداد یس از چندی مکتوبی از ابورحان 


_ 
نوشته شده این کتاب معشوق عموم حکما و مطلوب تمام فضلاء بوده 
يك‌نسخه ازآن درکتابخانه نظامیه‌نیشابورموجود بودهکه جمالالملث پسر 
نظام الملك آنرا برداشته سپس دیگر معلوم نشد نصیب که شد .معصوعی 
قطع نظر از مقامات علمی ذوق شعری هم داشته این چند شعر از اش 
طبع سرشار او است که گفته: 

حدیث ذوی الالباب اهوی و اشتهی - كما یشنهی الما 
المبرذ شاربه - و افرح عن القاهم فى نديهم - كما یفرح‌المرء- 
الذی آب غایبه . 

عاقت این حکیم فاضل و فلسوف عاقل بدست سلطان محمود 


غزنوی بقتل رسید . » 


بخدمت شيخ آوردند که مطالبه جواب مسائل را کرده بود شيخ جواب‌سئوالاترا 
نوشت و در آخر مرقوم فره‌ودند اینها است جواب ۲ نچه که سئوال نمودی‌اگر 
باز شهه‌ای برای تو باقی ماند و با آنکه اشکالی پدید آمد مرقرم دارید تا 
جواب داده خواهد شد این جبله اخبر بر ابورسان گران آمد و درهی‌جوای 
از اجوبه شيخ برد و اعتراض لب کشود و ابتداء هی اعتراضرا بالفاظ ایپا الفتی 
الفاضل و ابهاالشاب . معنون داشت وبرای شيخ غرستاد ولکن وفتی ايتن 
رساله باصفپان رسد که شخ وفات کرده پود چون ابوعدا از لامذه‌مبرز 
شخ بود رداله را باو دادند پس از اطلاع برنامهً ابورحان و دیدن آت 
الفاظ رکك و اعتر اضاتکه تمام آلوده خرض بود در صدد جواب بر آمد و 


اشکالات‌غیر وارد اورا رد نمودو در اغ آن چلانکه مصلف هل کر دنو شت 





























































أو الح ۱۳ 
ابوالحسن انباری فیلسوفیست کامل خصوصاً در علم ریاضی ماهرو 
استاد عمر خیام است در مجسطلی و ختدمبه و حا رون چک تور 
فقیهی باو گفت چه تدریس میکنی ابوالحس نکفت آیه ای ازآیات کلام 
الهی فقیه پرسی دکدام آبه ابوالحنن گفت این آهمبار که که‌میفرماید 
(اولم برواالی السماء فوقهم کیف بنیناها) من تفسیر کیفیت بناء 
اک 


اسماعيل هر و ۳ 


یکی دیگر از عکماء اسلاعی اسماعیل هرویست که حکیمی است 





همین که نامه ابوعبدال بابوریحان رسید و خودرا ملزم دید بر زلات و خطایای 
خویش اذعان نمود و از معصوی عذر فراوان خواست 

مطلب دوم انتکه مکوید عاقبت ایت حکیم فاضل و فیلسوف عاقل 
بدست سلطان محمود غزنوی بقتل رسیده وحال] نکه این اشتباه بزرگستبجهت 
آ نکه ساطان محمود در زمان حیات شيخ رخت بعالم بقا برده وفات محموددر 
سال ۶۲۲ اتفاق افتاده و رحلت شیخ در سال 2۲۸ که شش سال پیش از 
بوده و وفات معصوی در حدود سال 4۵۰ است که ۰۲۲ سال‌بمد 


وفات شيخ 


نی 


" از فوت استادش باشد بر حسب این تاریخ وفات ابوعبداه مقارن مشودبازمان 


سلطنت سلطان ابراهیم غزنوی عجب دراشت" که قطب‌الدین اشگوری‌هم_بتقلید 


شس‌الدین ابن اشتباهرا, مرتکب شده است > 


ت 
لبیب و ادیبیست اریب در علم مناظره بی بدل و درعلوم ادبیه بی ماننډ 
صاحب صانیف رشیقه است درحکمت ودارای‌دبوان عالی‌واشعار رقیقه‌است 
و مرید ابو نصر فارابی وخوض کننده در کتب او ومبین ومفسر کلمات 
واش ج یری از مرش انتفاده کر داید که اسامی بعضی عذ کرو 
خواهد شد یکروز مان اسماعیل و خطیب هرات مشاجره رخ داد 
خطیب جون‌مازم ومغلوب گر دیدگفت در روزجمعه ميان دوخطبه‌تورا 
نقرین خواهم نمود اسماعیل گفت بیقین می‌دانم که تو مستجاب الدعوة 
نیستی بدلدل آنکه در تمام ایام جمعه میکوئی اصلح اله‌الامیر و حال 
آنکه از اصلاحش خبری تست » 
۲ ۰ ای 

هیمون بن نجیب پدرش از مردم واسط بوده وکن مهاجرت به 
اهواز کرد و میمون دز آنجا متوآد دم سی کو شداد تحضیل کمک 
و تکمیل علم طب نموده و بعدمسافرت بهرات کرد و تا آخر زمان‌حیاتش 
مقیم در آن شبر بود . میمون گرچه درعلم فلسفه هم استاد بوده و لکن 
شهرت او بیشتر در طب است . می نویسند قوه حافظه میمون چنان‌فوی 
بو که خوره کتاپ شارا از ظط دادن 
میمون با صاحبان جاه و اهل دنیامعاشرنبودءوبه‌آنان وقری ننهاده بیشتر 
اهتمامش بمصالجه فقراء و وسید کی بحال ضعفا بوده و لکرن ظهیر 
الملك على بیهقی که حا کم هرات بودمیمونرا معزز و محترم ی داشت هر 









































گاه خود با کسانش بمرضی مبتلا میشدند می‌فرستاد میمونر!باجبار احضار 


نی- اداو در نزد خود گام می‌داشت پنن از آن اورا مرخص ی نمود. 


حکیم ابوالفتح بیهقی "۲ 


آبوالفتح حکیمی بوده است کامل و فیلسوفی عاقل مصنفاتش از 
جهت و جازت در عبارت و لطافت‌معانی‌واشارت منحصر است . غالب کت 
او در کتابخانه‌سلطان‌سنجر سلجوقی موجودبوده وسلطان بواسطه حسن 
اعتقاد باین حکدم کتب اورا محترم میداشته و محل توجه قرار می‌داده 
و بسیار مشعوف و محظوظبان کتب می شده .ابوالفتح به تمام اجزاء 
علوم عقلبه عارف و ماهر بوده و در علم مناظره هم بد طولاثی داشته 
مباحثه او باسید علوی نیشابوری‌خالی از لطافت نست می نوبسند این‌سید 
علوی بواسطه آشنا بودن بیارث اصطلاحات متکلمین خود زا متکلم ی 
داشته و در انظار عوام خودرا عالم جلوه می‌داده روزی برحکیم ابو الفتح 
وارددشد . 
حکیم تضور نمود که سید از فضللاء بیهق و علماه حافق آن‌ساماست 
خواست اورا امتحان نماد و درجه معلوماتش را معین کند بك مطلب 
می از او سئوال نمود سید جملانی از علم کلام بر ج ۶و۱ سه 
خرتبه تکراز نمود همانطوربکه در مکانب برای اطفال تکرار مط لب میکنند 
کی لت تات و رتیت ارا دز وک 
ای تید تو از کنجا شتاختی که اسان مد کو وال ور دز 
کتاب‌خودم ندیدمو به‌همچومسئله ایر نخوردم جضار مجلس از سخن 
او بخنده آ مدندسید ازخنده آ نان بر آشفت واز مجلس خاز جکردیدگفت 


عجب حکیم سفیهی است که مسائل مخروطات از من سوال میکند وخ 
کوید بحه دلیل شناختی تو انسانی من متکلم هستم نه مپندس که عالم . 


مخروطات باشم ظربفی‌بشنی دگفت نه تنها عالم بمخروطات نیستیبلکهبه 
مبسوطات هم جاهلی ۱ 

ابوسهل نیشاب و ری 
حکیمی بوده است فاضل وطبیبی قابل و اما ذوقش‌بعلم طب بیشتر 


(۳۰( 


مایل شروحی بر مسائل حنین بن اسحاق نوشته که بچندین مجلدات 
تقسیم کر دده ¢ 


داغب اصفهاتی ۳۹ 


رین محمدین مقضل معروف راب اصفیانی صاحب تصایف عدیده 

در علوم متعدده اسث از قبل لت و حدیث و شعن و اغلاق و حکنتو قلام 
آننقدار که از مصنفات راغب بطبم رسیده از این قرار است 

اول - کتاب‌الذریعه الى مکارم‌الثریمه که در علم اخلاق و مواعظحسنه 
و "آداب دیانت است 

دوم - لفات مفردات قرآن ۱ 

سوم تفصیل‌النشآتین و تحصیل‌السعادتین در حکمت علمی وعملی . 

چپارم - محاضراتالاد) > 

و اماکتاب تعق‌الیان فی تاأویل‌القرآن که‌در اول کتاب , ذریعه ناماورا 
ره شفلی گارنده نرضده و کتاب غرةالتتزیل ,و درةالتاویل- که-شس‌الدیت 
ذکر کرد هچو کتابی در مصنفات راغب دیده رنه مک .یاس« تضنیر-کیراو 
گفته مشن "[نکه میگوید 


باشد که آنهم موجود ست راغب ارش هم شعر 









































ما 
حکما و فضلاء اسلای و جامع معقول و منقول است همانطوربکه از کتب 
و مصنفاتشن که جمع ميان حکمت و شر هت نموده فهمیده E LE‏ 
دو جنبه بوده ولکن راغب بعلم معقول بیشتر راغب بوده مصنفاتشسکثیر 
ومؤلفاتش بی‌نظیر است از آ نجمله کتاب غرةالتنزیل و درةالناوبل‌است 
راغب بواسطه‌ذوق سرشاو و طبع لطیفش گاهی در سبیل تفئن شعری‌انشاد 
وک این قطعه اثر طبع وفاد اواست که میفرماید ( یامن تکلف احفاء 
الهو ی کلفاان التکلف یاتی دونه‌الکلف و للمحب‌لسانمی ضمایر ۰ 
بما قحن‌من‌الاهواء يعترف 
این‌انی انت 
ابوالقاسم عبدالر حمن بن‌علی معروف بان ابی صادق مولدو مها 
شریفش شهرنیشابوراست حکیمی بوده نیکو خصائل و ذوقش بیشتر بعاب 
مایل و ملقب ببقراط ثانی بانواع فلسفه قادر و توانا و در اعمال ۳ 
طبیه‌داناوبینادر او اخرعمربواسطها ختیارانزو او کناره‌گیری از خلق رخت از 
شهر بیرون کشیدء و در حوالی نیشابور در یکی از قراء مسک نگزیدء و 
در بروی خودی و بیگانه بسته‌و در کنج خلوت نشسته. یکی از مصاحبین 
زمان سلف بدیدن او رفت طبقی ازمیوه‌های کونا کون در تزد او مشاهده 
کرد ابوالقاسم گفت‌من‌باین میوه جات جمیله به بوثی قانعم و ازخوردنش 


زبان‌میبینم زیرا که تجربه کرده ام کاهی ضررش بان اندازه‌میشود کهنمی 
شه باورقی صفحه 1۷ 

ز صدهز ازمحمد کدر جپان آید 

وکر چهع صهعالمبر از على کرد یکیبعل‌و .ساوت چوسرتضی‌نشود 


یکی بمتزلت و جا مصطفی‌نشود 


جبان ار جهزموسی و چوب خی یست یکی کلیم_نگردد یکی عصا نشود 
وفاتش در سال o۰۲‏ هحر ی واقم شده « 


س پک 
کا ا و د چ جص سب 
مینوسد وقتی عمید خراسان محمد بن منصور را قولنجی عارض 
ق رکه اطباء از عالاحش درمانده شدنب ویر فیس از کان خودرا با 
اسب و مال فراوان به نزد او فرستاد و با حضارش فر مان داد . ابوالقاسم 
آنحه امتناع نمود سودی نه بخشود دس از م‌اجعت از نزد وژیر در آئناء 
راه بواسطه شدت ماو بعدمسافت و ڪر کات اسب مر احش از حد 
اعتدال خارج ده بیکی از شا گردان که شرف ملازمت استاد را داشت 
گفت عمید خراسان از صر دن نحات یافت ولکن من در عوض او خواهم 
سن هشتاد سالک بدرود حبات کرد 
میگویند وقتی | وازه مهارت و حذاقت او در اعمال طب ی کوش ود 


۱ سلطان محنود غزنوی گردید جمعی از خواص خودرا با مال فراوان نزد 


حکیم فرستاد و اورا بدربار خویش طلب داشت ابوالقاسم گفت بسلطان 
بگوئی د کیکه قناعت پیشه کند و با نچه که خدا ساو مرحمت فرموده 
5۸فا نماید وکنجءزات اختیار کند صلاحیت خدمت ملوك را نشاید و 
اکرازرویا کراه بخدمتش‌دارنداز آن‌انتفاع نبرند چنانکه هرگاه‌بازشکار بر | 
ازرویا کراه از پئ صیدش برند از آن باز تمنای اصطیاد نباید داشت و 
سلطان مال خودرابمن انفاق‌نموده تامن ازعلم خودبا و عطانمایم این مطلب هثل 
خیم وشری اس امامتأسفانه علم وابل میا دعه نست وفروخته نمعشو د و هن 
محتاح‌یمال نیستم بهتر آنستکه این مالرا باهل بلد تقسیم نمائید وهن دعای 
خیر در حق سلطان میکنم ونفسم را از قید رقیت خلاصي میدهم . » 
1 : )۳۹( 
ابوا ن سو ی 


استاد انوالخسن نسوی مولدو محل نشو ونمای او شهر ری بوده 




















9 
و از جمله شا گردات ابو معثر بلخی منجم است و صاحب زیج فاخرو 
اخلاق مرضی و صفات عال بوده. 
از کلمات اوست که گفته اسان میرسد بمراد و,مقصود,خودیهمت 
بلند نه پواسطه زبادی محثت و رنج 
بشا کردان خودمیگفت کوشش کنید تا در صنعت خویش ماهرشوید 
فوا فک حشیدن قان مکر دید زیراک چشیدن انسانرا سیر تمیکند بلکه‌بز 
مرض جوعش بیشتر میاً فزاید 
ابوالحسن عمر فراوان نموده و سنین عمرش بصد سال‌رسیده * ۰ 
عضد ال ت ملك EF‏ ِ 
عضدالدین سلطانی بود عاقل و شهزباری عالم و عادل کتاب او 
موسوم‌به بهجهالتوحیدبرای اثبات‌فضلش کافی و حکایت معارضه‌ومناظره 
اش با عمرخیام برای حسن‌قربحه اش وافی .در مطالب عقلی و مسائل 
فلسفی پیرو ابوالیرکات بغدادی و مؤبد اعتراضات او بر ابوعلی است 
عضدالدین روزیعمرخدام گفت‌چه‌میکوئی درخصوضابر ادات‌ابوالیر کت 
برشیخ ابوعلی خبام گفت ابوالبرکات نفهمیداستکللام ابوعلی‌ر او قوهادر ال 
آنر اهم‌نداشته‌تاچه‌رسدناینکه‌اعتر اض‌کند وایراد تمابدضدالدین گفت آنا 
محالاست که حدسی‌اقوی باشد ازحدس ابوعلی ویاممکن است خیام گفت 


محال نیست ملك گفت من معارض قرار میدهم با تو بند؛ خودهرا تو 


میگوئی ایو الب رکات نفع‌مدده است‌سخن ابوعلی را و قوه درك| نراهم‌نداشته , 


ولکن‌غلام‌من میکوبد هم قوء ادراك داشته و هم اعتراض بلکه‌زیاد‌برآن 
دراین صورت س سخنی بکو که مزبت داشته باشهبر کلام غلام من وسخنان 


سفنت 
قاطت اهر مکو خبام مشوش شده و نمود. عدالدین گقت حکیم 
رد میکند سخن غير راببرهان و اما جدلی رد میکند سخن‌غیر را بسفاهت 
و وقاحت و بان تو اختیار کن مرئبه اعلارا و قانع مشو بره بست 
خیام بر خواست و از مجلس خارج گردید 

از جمله سخنان او که در کتاب بپجة التوحید گفته کی آنسگة 
مگویدهر آتکس که تکمیلننموده صفعتی را سزاوارنیست که تمقیب نماید 
گرا فا کسه راضی کردد بعلم ناقص باز میه‌اند آزرسیدن 
بکمالات انسانی در تمام احوال و ایام زندگانی 


0( 
عمر خیام 


فیلسوف معروف و حکیم مشهور در شرق و غرب عمر خیام 


نیشابوری تالی تلو ابو على و انی انين بطلدموس‌عالم بانواع حکمت واي 


امام خراسان و علامه زمان و عالم بعلوم یونان ابوالقتح عمربن اي 
تشابوری معاصر با سلطان ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام‌الملكك طوسی است 
در شدت قوه حافظه معروف و در امساك و بخل نمودن در اشاعه معلومات 
مشپور از ابن جپت مولفات او محدود است و مصنفانش معدود یکی‌از تالیفات 
عبر شرح بر مصادرات اقلیدس صوریست و دیگری رساله جبر و مقابله‌ورساله 


نداز ساعته ا شود 
در تعن اندازه 


طلا و نقره! که در جسم مرک از این دو 


ملل متمدنه دنا ان شعر بدو 


راعبات فارسی او که متداو ل است ميان عموم ل 
منسوب است که میگوید" : 


1 ۲ ۳ 
: ئ خوردن من حقز ازل میدانست کر یی نخورم علم خدا جهل بو 


مولانا تسیر لكين ر رد شعرعمر فرموده 
علم ازلی علت عصان ڪردن 
وفات خیام در سال ۵ ۵۱ و اقع شده ) 
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در فلسنه و ادپ در حسن فربحه بی هثل و"در قوت خافظه بی مانند . 


میکو ینب کټابی وا در اصفهان دیده و در خراسان از حفظ بر خوانده پس 


از مقابله با اصل انوك تغسری در او افتند وکن" ناه آتن قامات 


عامی ومرانب عنوی‌بسیار بخیل درعلم‌و خسیس در تصنیف بوده‌تالیفاتش 
محدود است کتاب‌مختصری در طببعدات ووساله درو جود و رسالٌدیگری 
در کون و تکلیف و بسضی مختصرات دیگر از قبیل چبر وغیرء هم داشته 
و از علوم ادبیه وفقه هم بی بهره نبوده. 

ی نویسند روزی خیام بر وزیر عبد الرزاق واردشد امام القراء 
اپوالصی غزالی»م حضور داشت و سخن در اختلاف قراء بوددر خصوص 
ابه مبار که ای از آبات‌قرانی وژنراژعمر خیام‌سئوال نمود . خیام اختلاف 
قراء و علت اختلاف و وجوه "ازا بطور مبسوط و واشح بیان نمود . 
ابوالحسن گفت خدا امثال شما ها را درمیان مردم زباد کرداناد من‌کمان 
نمی کردم کمی‌این وجوه اختلافرا باین تفصیل بداند :چه رسدبشخص 
حکیم که شانش خوض در مقولات است نه منقولات . 

می‌نو ند روزی ابو حامد غزالی بر خیام وارد شد سوال نمود 
که شمامیکوئیداجزاء فلك متشابه اعت پس وقنبکه فلك متشابه الاجزاء 
شد چه عات داره که جزئی از او اختصاص بقطب دارد و جزء درق 
ندارد خیام شروع کرد به بیان نمودن آنکه حرکت از چه مقوله است 
و برچند قسم است و کدام بك از مقولانست که ج ركت در او واقع ی 
شود و گدام مشود اد ب داخل در اصل موضوع سوال نشد آنقدر 
در عقدمات کوشید تا موّدن مسجد شروع باذان ظهر نمود ابو حامد بر 
خواست و گفت جاءالحقو زهق الباطل 


مینویسدس[ظان سنیچر سلجوقی در ایام صباوت مبتالاباً بله شدعمر 


که بای عیادتشی آ مده بود هنگام خروح وزبر از او پرسید حالش چون 
است و معالچه او بحه کک است عم گت حال طفل خط فاك است 
غم حبشی سخن عمررا بسلطان انهاء کرد . سلطان سننجر ازخیام رنجیده 
خاطر شد بعد از آن باو وقعی ننهاد ولکن سلطان‌ملکشاه خیام‌آمحترم 
داشت و درغداد ندماء مجلس خودقرار دأده نود و همچنین‌شمی الملو ‏ 
بخاراً نهایت توقیر و تعظیم را درحقش مبذول میداشت ودر بالای تخت 
تروخو3مینشانید 
و اما در خصوص وفات خام مدو ننک مشغول بمطالعه الهیات شفا 
دود و با خلال از طلا دندانهای خودرا خلال مدکر د همینکه رسیدبمبحث 
وا و قور خلالرا مدان کتاب بگذاشت و برخواست‌مشغول فما زکر دید 
پس از اداءفر ذه وصت نمود ودد نه چدزی خورد و نه آشامیدهمینکه 
فزیضه عشارا ادا نمودسر سیجده‌نراده عرض کرد "للم انت تعلم انی 
عرفتاك‌علی میلغ امکانی فاغفرلی قان معرفتی اباك و سیلنیاابك 
دعاش اتمام رسید و جان بجهان آ فرین تسلیم نمود 
خیام طبعش بساختن اشعار فارسی و عربی هی دو قوی بوده این 
چند شعر بر سیل نمونه نگاشته کر دید 
يديرلى الدنیا بل‌السبعة | 
بل‌الافق الاعلی اذاحاش خاطری 
اصوم عی‌افحشاء حهراو خفرة 
۱ عفافاو افطاری‌بتقدیس خاطری 
و کم عصية ضلت ع,.الحق فاهتدت 
لطرقآلهدی من قیضی‌العتقاطر 
فان صراطی المستقيم بصائر 
ذصبی على وادی العمی کالقناطظر 


























احمدین طر ۱ سر + )۲( موجب زحمت ی صادر نمایم و از ثرشابت ا 

: : نایم قاسم اساعی‌خو ارچرا نامضای خلثفه رسانیده ۱ 
احمدین محمدین مروان بن طیب سرخسی که از جمله قاکردان خلاصی يابم قاسم اسامی‌خوارجرا بنگاشت و بامضای خلیفه رسانیده سهس. . ۱ 
کندی فلسوف عرست جک بوک اشن اق < 2۷ ۴ e‏ اسم احمد را در آن صورت گنجاید و بقتلشی رسایید چندبی كاتا ۱ 
۰ ار 7 واقعه سبری‌گردید معتضد جویای حال احمدشد قاسم بعرض خلیفه رسانید ۱ 


کو مجلس اراء عالم پفنون ادب أو س وا و فد 
۰ وت و لغت و حدت ا 
f x‏ که احمد هم در عداد مقتولدن بشمار | است‌و صورت اساعی‌را بمعتضدارائه )| 























عباسی ہودہ پس ازانتکه مته بالات ا یت 
مسامرات در شب اختیار نمودو در امور مملکت با او مشورت ی نمود و 
و بغداد راهم باحمد و | کذار فرمود وقتی معتضد در 
خصوص قاسم‌بن عبیدالله و بدر غلام سخنی محرمانه در ميان آورد و با 
ابن‌الطیب مشورت نمود عباس پسر قاسم بدسیسه پدر خود ا 
و مطلبرا مکشوف داشته بقاسم و بدر آنها نمود معتضد از این مكشوف 
شدن سر بر احمد غضب نمود و او را تسلیم قاسم کرد بدر و قاسم 
اموال احمد را بگرفنته و او را خن وید تیه مس اش 
فتح آ مد و جنگ با احمد بن عیسی از بغداد خارح شدء بود جماعتی 
از خوارج که در حبس معتضدبودند وقترا غنیمت شمرده از زندان فرار 
کردند ولک اخمه سلامترا در اند نتو نمود واز زندان نگر بخت بعد 
از اینکه معتضد از جنگ مراجعت نمود و از فرار خوارج باخبر گردید 
بقاسم ام نمود اسای کناندکه و جودشان‌اسباب مخاطره و تکاهنانی آنان 





۱ 
بوالعاس زود > محمدین رو ان ن طب سر خسی از جمله تلامذه 
یعقوب بن اسحاق" کندی عالم بفنون علوم وشعب فلسقه و صاحب تصنفات‌جیده 
است در موسیقی و منطق و جغرافیا و تاریخ کتب مولقه او از سد تس 
متجاوز است عاق ۱ ِ : ۱ ۱ 
فت در سال ۳۸١‏ ندمت سای قاسم بن غبىداله‌وزیر معتضد 


داداوهم‌دیگرسخنی 


تگفت این بودعاقت حکیمیکه علمش زائدبرعقلش‌بوده» 
(er) 1‏ 

ابوالمعای میانجی معروف بعین القضات از جمله شا کردان عمر 
خدام اشت و در نزد احمد غز الى هم تحصیل علم تصوف نموده لهذا کلام 
صوفيه را باسخنان فلاسفه مقلوظ 5 ده عاقت بواسطه عداوتیکه مىان او 
و ابوالقاسم وزیر اسد آبادی بود مصلوب گردید « 


اب حاتم مظفر اسف رائیفی 


ابوحاتم عالم بعلوم رباضی و ماهر در فنون فلسفه 


(44) 
و آداب انسانی 


ابوحاتم معاصر با عمر خیام نیشابوریست ‏ 

و معارض و مناظر با او . مظفر در علم هيت و جر اثقال ماهر 
اخلاق وننکی‌فطرت و ترحم نمودن بحال فقراو محتاجین 
مشهور . ابوحاتم صاحب تألیفات کثیره است در ا: نوا علوم ریاضی وآثار 


علوی و حر کت کوا کب از جمله هثرهای او یکی این بود که ترازوی 
اخته و تسلیم کار 


نو ده ودر حسن 


ار شمددس که معروف دمبزان غش و عیار ات 


سلطان نمود خزینه دار 


که در عمل خود خبانت و تقلب کر ده ود از 





























بح وا < 
باز خواست‌ساطان ترسیدة آن میزانرا بشکشت و اجزاءآ ترا ز زراك 
بنهان ساخت . مظفر چون بر عمل خواجه خزینه ذار مطلم شه رنجیده 
خاطر گشته که زعمات چندین سالهاش بهدر رفته از غصه حریض گشته‌و 
در اثر مان ررض دار فانترا وداع کرده و بغالم قاء وتو شته 

از سخنان ابوحائم است که کفته نسبت لذاث خسی بلذات عقلی 
همچون نننست مشموفات‌است بمظعومات.» 


.)°( 
ابو العباس لو گری 


ت وعلامه ادب مبرز میدان فصاحت‌و بلاغت چا دفاضل 


امام يو 


بهمنیارابو العباس ل وکری‌صاحب تصنیفات فائقة و اشقار رائقه‌است‌ابوالعباس : 


سمت انششار علوم حکمیه در خراسان کر دید و از اجله و اعبان آن‌سامان و 
صاحب بیو تات قد یمه دو ده در کوره مس و لوکری در اوا غ ا گشته 
و در اثر این عارضه اظهار تألم و تأسف مینموده و همیشه اوقات‌شوق 
خود را بعالم بقا گوشزد تلامذه میفرموده . میکفت از علم و معرفت خود 


مایوس کردیدم و از ضعف و نابینائیمءاجز و درمانده شده‌ام دیگررفتن 


بخانه‌عقبی بهتر است برای من‌از ماندن در دنیا . غالب اوقاٹارزوی سگ 
هتگرد و از خداوند عالم در خو است‌مننمود تا روزی کله بریان تناول‌نمود 
و بپمراهیکی از شا گردان بگرمابه رفته پس ازخروج بمرض مبثلا 
کک و در بسترنائوانی‌خفته کسانش بر ای‌معالیحه اش طبینی حاضرنمودند 
الیش کت وا گذارید مرا بخداي خود که کا رک ےک رسفا 
وامامن رفتن باخرتم بیشتر آرزواست طول تکشید که بدرودحیات گفته 
و رخت بعالم بقایر ده .» 


قاضی زین‌الدین عنر بن‌ستهلان ساری 


):1( 


زین الدین عمر بن تهلان ساوی که مولد و منشاء او ساوء قم 
بوده مدتی در آن سامان بام‌قضا اشتغال داشته سپس واكان شل توروه 
و عزلت ورغربت اختبار کرده و در بلده طیبه نیشابور که م‌کر علماء 
و فا فخام بوده مسکن گزیده و از کدیمین وعرق‌جبین امر ار‌ماش 
می‌نموده . مینویسند در یکسال دوره کتاب شفارا مینوشته و بمبلغ صد 
دینار روت و باين هبلغ تا سال آینده معیشت میکرده . ابن سهلان 
شرت نموده که وای یکی از اشکال مقاله دهم اقلیدس بر من مشکل و 
که شد و مدلی تأمل نمودم نتوانستم قضیه را حل نمام تاشبی در عالم 
رویا شیخی را در خواب ديدم سوال نمودم که این شخص کست ونامش 
چست گفتند این اقلیدس نجار است صاحب کتاب ممروف در هندسه 
/ رفتم و تحت گفتم و مشکل‌خودرا ازاو پرسیدم فرمود بشکل‌فلان 
در مقاله فلان رجوع نما مشگلت حل خواهد شد وقتیکه از خواب بر 
خواستم همان شکل را که گفته بود مراجعه کردم شبهه مرن حل 
کف ۰ 

این سپلان صاحب تصنیفات عالیه و الات وسندیده بود . 
کاک ی مه بقل ا فا ود اند ای ای کو کش 
موّلفه خودش هم درش ساد کت طعمه شی کزدید. 

( عحتمل است مهاجرت نمودن او به نیشابور باین سبب بودة ) 


ظهیرالدین بیهقی میگوید من خدمت ابن‌سهلان رسیدم و با او مذا کره 




























تاجالدب EF‏ محمد‌ین عبد‌الکر یم شهوستانی 
محمد ین عبدالکريم شهرستانی از مقربان سلطان سنجر و محل 
: اطمسثان و اسراو آوو ده و صاخت تعتتدفات کشیره است ءصنفاتش ازدست 








عامی نمودم اورا بحری مواج بافتم و بهر علمی که داخل کردیدم استاد ‌ 


در آن فش ديدم . 
می‌گویذ علاوه بر غزارت علم و زبادی دانش از زمره متسلخین از 


دا ۰ ۰ a - 7 9 N‏ 
ما ود و معرض از زخارف ان ومقل باخر ت صفاتث حمده 
۰ 1 : ۱ : ۰ باحر س نود و محلد متجاوز الجت اؤ قیل کتاب عدون الانهار و صه موسی و خعّر و 
خلافش پسندیده بسیار قانع و متواضم بود و باعموم مردم بمهربانی‌رفتار کتاب المناهج و الببانات وغ ۱ 
ِ 5 5 


۶  دوقرعیم‎ 





بقه باورقی نعره 4۸ 
مل ایا بر زاو ابیت لین چت عم هون انز طبی اوست 
برای ترغیب کک کی شالت کے کک 
۷ قعدن بكسر البیت مکتباً 
تفنى ذمانك بين الیأس والاعل 
فان اکثر عيش الناس بالحیل 
ولاتقل ان رزقی سوف بدد کنی 
۱ ولن يفوت ولیس‌الرزق کالاجل 


مقتصودش انستکه رزق نخواهد رسد بانسان مگر سعی و کاش 3 


که 


۳ 


حکیم اسعدمهنا که از حمله جکییاهمعو وت و فضالاء مشهوراست‌ودر 


پس‌از آن بفداد مهاجرت نموده و تدرس‌مدرسه نظامیه بغداد باومفوض 





تلم ۰ ۳ ۰ ۰ 3 یج ۵ ۹ و 
و درخدمت خلیفه‌عناسی بسیار معزز و محترم بوده همروقت گهبدربار 
مکاتمات داشته و معا علمی و رسائل اخلاقی بدکدبگر مئوشتند در 





بو الاس 


امية بن ابی صلت ازجمله متقدمین درحکمت و فلسته است منشاء 


و علم دج نو شته ابوالصلت در سار ۰ ۱ وارد مصر شده و در غره محر م 





سال ۰۲٩‏ وفات‌نموده .» 


ارو الفت محیك ین عبد الکرجم شپرستانی در سال 20۷ درشهرستان 








خرامان متولد شده و در سال ۱۰ مساقرت بغداد نموده و مدت سه سال 


در آن شهر اا کرنه ہیں "از ان مزاسفت برطن شود" ننه.و 6 ایان‌هس ۱ 


صال, cA‏ وفات کرده‌شپرستانی کتب‌ساری تالف نموده ۱ 


و ولك او" 5 ا قرد تصانده فرد 
ولد او هصر نود و صاحب اشعاررقیق و تصاندف دقبق است »> در اا وده و در 








E ,‏ | 
ایو ااصلت . امبة بن عبدالعزيز بن ابی‌الصلت اشیلی a‏ 1 هعتبر تر ین آنپا کتاب ملل و طسق اوت بن دیگر ازمولفات او کتاب‌المناهج | 
5 ی ت والیانات اشت که در علوم عقله نکاشته خواجه نصیرالبین از قول امام فخر ۱ 


فرزانه و طیبی گرانایه درانواع علوم بیعدیل و در گفتن اشعار بینظیردیوانش 


















































ظهیرالدین بیهقی روایت نموده که دریکی از منازل هتگام‌مسافرت 


اتفاق ملاقات با شهرستانی‌دست داد فصولی‌چند از کتاب مناهج برخواند 
که در آن فصول آراء اموعی این سينا را وق که و اعتراضات بارده وارد 


قه پاورقی نمره٩‏ 6 


در اول شرح اشارات در خصوص اقوال در جسم نام آن را برده و مذهپ: . 


شهرستانی ړا نقل ننوده که گفته جسم مرکب ازاجزا» بالفعل نیست و لکن‌قابل 
قسمت است اجزاء متناهه . 

یکی دیگر از لفات او کتاب مصارع الفلاسفه است که هفت مسئله 
از مسائل فلسفه بگمان غود بر شیخ ايراد کرفته و اعتراضات باردة و اهه 
و ارد آورده- 

اول - در حصر اقام وجود دوم - در وجود واچب الوجود سوم - 
در توحد او چپارم - در علم واجب پنچم - در حدوث عالم. ششم, در حصر 
مبادی هفتم - در خصوص مسائل «شکله و شکوك معضله راجم بسائل شش گانه 
فوق میکوید من این کتابرا برای سرد مجدالدین ابوالقاسم علی‌بن جعقرموسوی 
نقیب ترمد نوشتم. . 

شيخ ابو الفتح باندازة مپملات در این کار e‏ بانته که ءصداق 
یضحك به الشکلی است خواجه نمر الدین مهملات اورا ردکرد. و نام کتاب 
خودرا مصارع المصارع نهاده و با آنکه مرحوم خواجه عله الرحمه در شرح 
اشارات که ایرادات امام فغر را پرشخ رد میکند همه جا از او تعبیر غاضل 
شارح کد و لکن در این کتلب بانداژه ای عصبانی شنه که از حدود ادب 
خارج گردیده جهتش هم‌انا معملات ابوالنتم است که هر انسان حلیم رامضب 
میاورد میفرماید .و ان کلته فى بعش المواضم بصاعه او سقیته بکاسه فا بعلم 
منی ان ذالك لیس مما قتضیه دأبی ولا. تعوده خلقین بل‌الخرب يعدو والکلام 


3 گو ۳ ۱ ۰ 5 ٠‏ ۰ ۰ 
مخرالکلام‌این کاب ا ر سرك و لکن خطی او نزد کار 24 موجوداست 4 


و 
آوردء بوذ اژ روی تعریض باو گفتم که در این فصول باید بیشتر تأمل 
نمود و در توضیح عبارات و اعتراضات زياد تر تفکر کزد ولکن چون 
بزودی مقارقت حاعل شد نتوانستم پا او بحث نمایم مدتی که از این‌وفت 
وي دید ماز تحدید ملافات خاضام 5 دود در میحلیکه جمعی از فلا 
معروف و حکماء هشور شرف حضور داشتند از قل ابو منصورعدادی 
و احمد لیثی و شهاب آلدین واعظ و غير از ابنها ازعلماء فخام وافاضل 
گرام شهرستانی اقام تقدم را بیان می‌کرد گفتم تو می‌توئی تقدم یا با 
لذات است و با بالطبع و با بالمکان وبا بالزمان و با بالشرف و با بالوجود 
امن چه‌تطبه انسیت UI‏ متفصاه حقام» است و با غر حقيقيه تاح‌آلدین 
شروع نمود به بیان کردن فرق ميان تقدم ما بالذات و ما بالوجود 
گفتم‌مولانا چرا از محل‌نز اع خارج هد و از حواب سوال من‌اعراضی 
نمودی باز او کلام دنگر گفت و از عهده حواب بر نبامد و سخن ما 
مقعلو گر دید . 

ظهیر الدین باز حکایت کرده که شهرستانی تفسیری بقران مینوشت. 
وبدغ ایت را تاوبل کرده و تا براختن. هطق وحکست: قطییق نمود هگفتم 
این طر بقه تفسیر خارج از صواب است تسیر قران بابد مطابق باراء 
اقدمین از صحابه و تابعین باشد نه منطیق بافلسفه وبراهین درمیان علماء 
اسلام هیچ اکن مثال غزای جمع مان شریست, و جتکبت را 
تحص گم : 


و او چنین تاوبلی که تو کردی ننموده تاح‌الدین از سخن حقمن 


ون ده خاطر کشته و حالت عضب از مجلس خارح گردید وفات تاج 









































الدین در سال۸ :۵ در شهرستان وات چم ۰در همان جا افو 


دید ج 
انزالستن ناا 
آبوالحسن بن تلمیذ طبیب بغدادی عارف بانواع حکمت و ماهر 
جرخت طبابت حکیم ابویکر بن عروه روایت تموده روزی بر ابن‌التلمیذ 
وارد شدم که مشغول بتدرس علم طب بود و کی ض در خدعتش 
حطور داشنمد و از بیاناتش ا ھی کردند ایو الحسن حون اطالاع | 
در علوم عقلیه میدانست تغییر مخن‌داده و یکی از مباحث فلسفه ومنطق 


و از دانه س فاه د سا یهت زر رن افیف 
که این التلمیذ نه فقط ماهر در طب است که در انواع علوم فلسفه هم 
متبحر و متخصص است 

امین الدو له ابوااحسن هةالله بن ابی‌العلا صاعد بن ابراهبم معررف 
یبن تلمیذ نصرانی از اطباء " »عروف اواسط ماه ششم است و هة الله با ابو 
البرکات دادی معاصر و معارض بوده تولدش در سال 4۱۰ هجری 
است: و فت اد ب تال زندکانی نموده وفااش در سال ۵۰ در مداد 
واقع شده امین الدوله صاحب اخلاق نکو و صفات پندیده است بسار 
پلند همت و لطیف الروح بوده بر خلاف ابوالیرکات واقعه دسه کردن 
ابوالیر کات بای‌التلید در زد خلنه و مکتوف خان دك 2 6 
تواریخ ضبط است یکی از شمراء وقت است که در مذمت ابوالیر کات ۲ 
مدح امین‌الدوله میگوید : 
ابوالحسن الطبیب و مقتفیه ‏ " ابوالبرکات فی طرقی‌نقیض 
فهذا فیالتواضع فی الثربا ..."و هذافی‌التکبر فی‌الحضیض 


SENOS 
)۰۱( ۳ ۱ 


ایس و بوده است سیدی AR‏ شرف یا فاضل 0 صناعت 


e و و ماب قاتون اساد‎ Sn 


در ده e‏ 


۱ آموعلی حسدن‌ن عبدالل دن دوسف دن شبل که مو لد و مششاء آوشپر 
شدآداست کی دو ده است‌فاضل وفیلسوفی کان و متکلی ۲ وج م و ادسی 
ا س_س ح مس 


باقوت می‌نو بسد الاق اسم‌است برای سه مکان یکی نام شپر رست از بلاد 

ترك و متصل است بشپر معروف فرغانه و در کوهپای آن معدن طلا -ونقره 
است ,و دیگر قصبه‌است از نواحی نشابور سوم‌نام قربه ایست از قرای بخارا 
سید ابو عبدالله از اهل الاق نیتابور بوده و در باحرز ( بفتح حاء وسگون 
را و زا ) که يڻ نشابور و هرات بوده مسکن داشته علاءالدین‌بن فتاح اورا 
دعوت ,ایغ نموده سد در جنك با کورخان بدرچه شهادت رسید » 

FS‏ شبل حکیم که یکی از اطاء و حکاء اواسط ما پنجم هچریست 
3 چه در عام طب 2 سزا داشته ولکن بمعالجه مر ضی نمپرداخته درکنج 
لوا س نز سبکمت .3 فلغه امتغال داشته و با خلفاء القادر باه و 
القائم باصرالله عباسی معاصر بوده این ابی اصیعه اشعار بسیاری از او نقلمی 
کند که میرساند تسلط اورا در فن شمر وشاعری قطم نظر از جنبه فلسوفی 
از له اکعان او کی آستکه هكون + 
احفظ لسانك لاح له سر و مال مااستطعت ومذهب 
فعلی الثلالة تبتلی وثلازة بمكفر و بحاسد و مکذب 
مفاد استرذهبك و ذهابك ومذهبك 





















































قصیح سخنانش شبر ین و اشعارش تمکین وفاتش در سته ء ۷ در شداد 
اتفاق افتاد اشعاری از او منقول است که تسلط اورا بر علوم عقلیه‌بخوبی 
میرساند و اطلاع شرا باسرارالهیه روشن میسازد . کرچه بعضی‌این قصیده 
را بشمعم انوعی نست مددهند على ای حال خال از اطافت ثست دران 
قصید, فلك را مخاطب ساخته و تحقیقات بسیاری دراطراف آن مستماید. 
مطلع قصیده این است که ناگی وید 
بربك ايها الفلك المداد . «اقصد ذالمسیرام اضطرار 
مدارك قل لا فی‌ای شیئی فى افها منا منك انتهار 
تا آخر قصیده که قربب بشصت بیت است . باز این الیل گت ا 
قالوا اانناعة عز* و الکفات غنی 
والد ذل والعار حر ص‌الناین و الطمع 
صدفنم م رضاه سد <و عته 
ان ام یصبه بماذا عنه قتع 
اذا کان فزر العیش لیس بحاصل 
لذی اللب فى الدنیا بغیر المثاعي 
فکیف باسی آلعز فی عالم البقاء 
لدی‌الجهل مع تقیصره فى المطالب 


خسترن بو اتسجداق ما TT‏ 





جسن پر اسحن‌ین محارب قمی . ارج توله و وفاتش بنظر نرسنده 
هتن قدر هغين است 6 با ان مگ محمدین زکر اه رازی معاضر بودهو اتونکر 
وساله‌برای او نوشته‌که در عداد موّ لفات ابوک بشنار میرود . در ظقات‌الاظاء 
جلد اول صفحه ۳۱٩‏ جره مولفات ابویگر طبط است" : 





ابن العمید وزیر در حقش میکوید اکر از اهل بلد من اهل علمی‌بیرون.. 


نيامده بود مگر حسن بن اسحاق برای فضیلت و شرفش همو کافی بود 


از کلمات او لست 0 مکو ید عدق اشتیاق اتحادبا معشوق است . 


میگوید نیست سر ماه ای تفاس تر اژ حیات .و نیست غدثی پززگتر 
از آنکه دمصرف رسانی ادن کا دغر از حبات اددیوعش 
سر دی ۲ ¢ 


)۰4(  ب‎ ۳ ۱ 


ابو سلیمان سجزی میگوید ابو جعفر ملك سیستان سلطانی بود 





امیر ابوحعفر احدین محدین خاف‌بنلث صفاری که در محرم‌سال 
۱ بامیری سیستان معين شده و در شب سه‌شنبه ریم‌الاول سال ۳۵۲بدست 
غلام خود کشته‌گردیده و مدت چهل و یکسال بامارت سیستان درزه‌ان‌سامانیان 
بر قرار بوده این ابو جعفر که از طرف م ادر به یعقوب و عمرو لث ‌صفاری 
منسوب‌مباشد ممدوح رودکیهم بوده 

قصیده‌ایر! که رودکی درهدح اوگفته معلاش ایت : 

مادری را کرد ناد قریان بچه‌اورا گرفت و کرد بزندان 

تا آنجا که میگویذ : 

خود بخوود نوش و اولباش همیدون 
ست ات ان وان E‏ 
لا 


شادی بر جعثر ا حمد ت 


آت مه آزادگان و مقر ارات 


























































































س 


قوی درعلم سیاست وملکی بود با کباست وفراست خو ضکننده در جمیع 


,امور از روی صیرت و خبرت دارا بود سیاست‌را با هروت وعفافرابا " 


طهارت و حافظ هوای نفس خود در امور رعنت میکوید من.مکرر, ازاو 
شنیدم که این دو بیت زا میخواند: 
فتی ام ببع . نعمة بعد ما مضت 
بن و لا مطل و عید ولا وعدا 
هواه له عبد" و لم یکمل افتی ۴ 
اذا لم یکن یوما هواه له عبدا؛ 
ومیفرمود خدارحم تکند این شاعر وگینده این کلام راواینکه 
کنتم شاءر برای وزن و قافیه است و کرنه این‌شخضص حکیم بوده 
ابو سلیمان میگوید قطع نظر از حن اخلاق وسیرت پاك او ابو 


حعەر حر ی بود مواج و محفوظ داشت سیاری ار مات E E‏ دونان ۰ 





شه باورفی نمره °4 
باز بعد از چندین بیت میگوید ۽ 
ور تو حکیمی و راه ت جوئی 
1 سرت او کی خوب و منهب او دان 
1 نکه بدو بنگری مک 
اينك سقراط و هم فلاطت وتات 
ص 5 
5 بخشاید زان بعلم و بحکمت 
1 کوش کت اينك بعلم و حكمت لقمان 
تا آخر قصده که قرب ضد" نگ ات : 
پس از کشته شدن ابوجعقر امارت سیستان به برش خلف‌بن احمد 
رسید که آخرین امیریست از اراء آل عفار پس از آن ميان ضمیمه ماه 
صلطان محود غزنوی E‏ .<« 


کک کر کت 
و نوادر و سر احوال آنها را باندازه ایکه تاککنون' از کسۍ نشنیده و 
تدیده ام و غالب اوقات مىفرمود آینها رنزه های طللائست که سوته 
ترفته و آب ده است علبي که قکاهات و سخنان منیا در موقع 
تفر بح چنین باشد پس چگونه است وقتیکه از روی جد سخن ګوبد و 
و قوای نقسانی و عقلانی خود را از روی قصد کار برد . 

ابو جفر آنچه راکه ارنطوباسکندر گفته وبا نوشته بود محفوظ 
داشت. و سلطنت خود را ا لس کلمات حکمانه بر قرار و ثابت 
کرده ود ۰ 

ةر مودرسیده‌است رورگاز «خاشکه آنجه را که ان حکیم دانشمند 
خاطر نشان کرده بود برای اسکندر همه از مبان رفته و دم از قیددیانت 
که جام خىرات دینا و اخرت‌است‌خارج شده آند و عة که نظم دهنده 
صلاح عامه وخاصه است رها کر ده وصفت 3 ماقت کنندهء گمداهوع 
و ضلالت و دلالت کننده بسوی رشد و هدایت است متر و داشته . 
سلم است ملتدکه ترك نموده شعاردین وزیورعقل وصفت‌خیارا خالش‌درعات 
قاد واخلافش درنوات زشتی است . اصللاح تکیت وراه رشد و هدات 
درتمیآورد اورا مک جر دة چقدر یکو گفته‌است زیادکه میگو بدفاسد 
خدند مردم بطور بکه اصلاح نمکند آنهازا مگ تازبانه و زندان و باشمشر 
بران ولکن من‌دو قم اولرا متکرم فقط اصللاح کننده فاد و قلع و قمع 
کننده شرور شمشیر را میدانم و بس باز ابوسایمان میگوید شبی جماعتی 
از قتللاء کرام و علماء فخام در خدمت ابوجعفر بودند سلكت سئوال نمود 
چات معنای این کلام که میگویند: ( اصدق‌الحدیث ماععلس عنده 


ععنی چون صحبت و حدشی در مبان اند و شخصی عه کند دلدل و 












































سبام هت 
شاهد کتر ند ر صدق :ان حدیت و ی حماعت عدتی شوت 
. نمودند مس از آن گفتنه ما چیزی از این عبارت تميفومیم و مقصود آترا 
تمیدانیم مجهت آن‌که عطسه از آ از طبیعت است و او تابع اخللاط است از 
زیادی و کمی و ابنهم بنظر بعید است که علت تامه باشد ۱ 
او جعفر کت کلام شما فرار ازطلب‌است وپاسخ سۇ المن نیست‌بجهت 
آنکه‌طبیمت راسا امذار کننده واا دهتوه 1 
این‌انذارات واخبارات که برای طبیعت حاصل میشود پواسطه اطلاع دادن 
قفس است بطبدعت و اهار کردن نفس ات 1 و ژبر! 4 سر بان ور بان 
وای طبخت از جانب نفس میباشد نفس استکه میدء حس و حرکت 
ارادیست پس الفاآت اولا و با لذات ناشی از نضی میشود پس از آن مروو 
بطبیعت میکند و چون طبیعت اورا مشاه و محسوس میبیند اهتزاز و 
حرکت برای او دست میدهد و | کر انذارات ازجانب نفس نبود توهم و 
و تردبدی برای شنونده از جهت عطنه حاصل تمیگر دید و چون مداند 
کاتفی آمر و اشاره کنندم است ی غ ۱ 
عطسه تماید آنرا دلیل گیرد بر صدق عاقبتو حسن خاتمت آنکار یی 
در واقم انذاز حق نفس اس که طعت وا کڈ اعد ات پر حسب 
زباده و نقصان و قوت و ضعف آن 
ابو سلیمان می گوید چون ابوجعفر این سختان بگفت 2 
كفم توئیت میگویم تور | ای مك برای آتکه خدای تعالی جمع‌نموده 
است در وجودتو اين همه فضایل و حکمت‌را و تو متقردی از سایرمردم 
بفضل و جدائی بکمال ومشارالیه میباشی بواسطه کثرت عامءزیادی‌حلم 


ابو جعفر گفتمگو ای ابا سلیمان این سخنان را من توراءوّاخذه 


کم 
4 موّاخذه شیک از تو بارنکه‌مشتبه میسازی مر در رم س خودم بو اسعله‌این 


از ز اینکه در توصق من مدالغه نمودی و ادر ری دىاو الکن 


ہد و توصیف زبراکه انسان هرگاه بشنود توصف خودرا مفون‌فصل 


تب ی 5 5 ۰ a‏ ار < 
خو دگردد وهغرور بنفس خود شود دراین صورت از رشد وهدات باز بل 


اوسلیمان موند کن شوت ثر دم و سيار خحل و شرمنده شدم 
و تدانستم چه بگوم ولکن اشاره نمودم بابو مام تیشابوری که به سخن آید 
۱ پتسا گفت ای ملك هر چند ما کات نمائیم «جت زو ی و و اطاعت. 
ای ای ۱ که طلب کننده باشم نزد کر اد او فده نی ولکن 
فت و داناشکه 7 


نم امر تورابر 
در باطن ن میدانیم حلال و : زوک تورا و میفع‌میم معر 
نموده است خدای تعالی نتو و بدوستان و رعیت تو واسطه وحودشر یف 
تو آنمقداریکه بئان از تحریرش عاجز است و بیان از تقریرش فاص و 
تیگنجد بوصفی وستور نمگردد در هیچ قلبی و نمیرسد بنهایت آوهيچ. 
ی هر چند و خطابهُ در قشر فضائل تو آنمقدار که هو بدا نموده 

ست ارسطو و لکن سزاوار تست برای ما که اگر فاصر باشیم برسیدن 
قهات و بلوغ بغایت آن سکوت نمائیم از اتتقداریکه دز ور شان منت 
۳ دسا وم ما زا ای ملك تا لذت بریم توصیف 
> ر گذاريم خدای تعالی را سحیت ور هستی بدون 


صك و دشمن معاند و بدان‌ایم لك تواشکار رنم‌ودی آار کف :| راتکه 


مندرس‌شده دود وتشونق‌نمودی‌مر دمر ا سوی ان دعداز دی 
عودی بنخنان‌حکمت آمیز خود طلاب آن را تن ۱ زان کران 
ار 


مود وترعیب قر 
ار 5 دی آنانرا باحسان و نعمت خودو اعا که باه هش ی داقسام آن واله 


من و ابوسلیمان هرآنچه گفتیم از روی خدعه و تماق n‏ 



























































صفت رذبله از دیدن ندست واز سرت و سرشت ما دور است و تعلاوه 


«ىدانیم این متاع رذبله در این جا کاسد است ق جاو انظاو ی 


وق 

ملك کفت ای ابوتمام من نهی نمودم ابوسلیمانرا ازسخن کې و تو 
بیات نمودی همان سخن را بر وجهیکه مافوق آن متصور نيست سم 
بخداکه باز نداشتم اورا مگر برای‌قطع نمودن‌حرص نقس بدان‌چیزهائیکه 
اکر برسد بقلبلانه میگذارد و جوجه میدهد و میکشاند صاحبشرا سوی 
چستی زیراک انسان عاشفست‌نشی خودرا چگوثه غاشق اغد حال‌آنکه 
مییاید بواسطه نفس‌هر لذتی را و انجام میدهند بأن‌هر حاحتیر | و مبرسف 
ازراء شی باه انبل كه حرای او واه یحو او ۳ 
اتصال یافته اسث نفس ببدن و اطاعث میکندبدن تفس راوا کر ننود این 
عشق و اتضاك الفت جاصل نمیگردید مبان.آن چیزهائیکه با هم معاندند و 
حاح نمینمودند اثیاایکه باهم متنافرندو بتحقیق آن چیزیکه ارث برده 
میشود در اصل خلقت از جهت طینت و صورت و شکل و بنیه بهد از آن 
مسمی میگردد بمشا کلتو غادت و مستحکم میگرددپواسطه هوا و مبل 
ومخیت‌قر | ونه راسخ میشود اصاش و امتداد مدیاید فرعش وعریضعی 
7 کردد عرسه اش و منبسط میشود سایه اش و حال آنکه ما مأهوریم بر 
طلب نمودت حکمتو ملتزم هستیم بر فرا کرفتن احکام شریمت براي 
آنکه تعدیل نمائیم نفوس خودرا در این عشق موروث وطی کنیع و 
ظاهر.را و حذایت وارد نسازیم بر نفس خود از راه غلط و تمکین ندهم 
غیر را از جهت جنایت بر نفس و کول زدن مر اورا 

باز ابوسلیمان میگوید شبی درخذمت امیر ابو جعفر بودیم و ازاو 
حیکتانز کیت طلب نمودیم فرمو دند که افلاظون گفته شرافت بر سه 


5 آشت 

اول شرف نفس است 

دوم شرف حکمت سوم شرف آباء و آمهات 

اما شرفنفس بالطیع است نها کتساب و باقی است بقاء سرمدی 
و میرساند نفس را باعلادرجات معنوي 

و اما شرف حکمت بواسطه کوشش و اجتهاداست برای راه تمائی 
و هدایت کردن تفس برای بقاء ابد و حیات سرمد . 

و ابا شرف اباء پست ترین و خسیس ترین شرافتها است کرچه 
اصللاح میکند ظاهر حالثرا بوقار ولکن میافزاید برمقدار صاحیش يك 
خوع‌افز ودنی که در باطن فاسد میکند اورا بواسطه کبروتخوت 

قسم. سوم را قرف کفتن بر حسب عادت واصطلاح عوام است‌والا 
شرف وأقمی نیست 

۱ فرمود کسبکه فاقدشد شوافت نفس را نافع نست‌بحال او شرافت 

حکمت A‏ نکه حکمت منقلب نمسازد حمار را باتبان و 
عمیگرداند شیطانر ا مك رلکن‌حکمت متاعیست پرأی نفس و استراحتیست 
جرآی‌روح و طمانینهایست برای قلبو مونسی است برای تنواثی وراهیست 
رای رشد و هدایت و سدیست میان انسانو کنراهی 

اپوسلیمان میکوید از جمله کلماتیکه از سلطان شنیدم یکی‌این بود 
که میفر مود قیصرروم بکسری نوشت بچه چیز منظم ساختی مملکت خود 


را و بواسظه کدام خر انتقافت دا “ره RT‏ اس e‏ جواب 


قوشت دهشت مت 









































اول آنکه بهیچ امر ونبی موه اطا 0 و و 5 ۱ 
ا ق 
aS a‏ 

دوم در هیچ وعد و وعیدی تخلف نورزیدم و دروغ نگفتم 

چمارم سلطنت را اختار نمودم و بادشاعی را قبول کردم ازحپت 
ونج کشیدن و تعب‌بردن نه‌برای هوای نشس و اتجر ات وکن 

ونجم استمالت نمودم قلوب رعت را ندون کراهت 
ششم پذیرفتم رعیت را در حصور خودم ره از راه ضعف و سستی, 
بلکه محض عدالت و دادخواهی 

هفتم اخاطه فوخ لكت خود از روی وقوف 
کهناین باب طلا توشته‌شودو ی توان کتابی از این کلمات در علم‌سیاست 
استخراج نمود 

باز از جمله سخنان ملك کے این مود کیکفت ی ۶ وان 
سار ید نفی خودراولکن کمراء نکندد اورا را30 نقی میکشاید 
برای شما باب علم راو اما گمراه کردن نفس مانم ی کردد از کسب 
کال و داش 


می‌فر مود شنیدن‌موسیقی بروز دهنده و جیا است دز خواس اننان 
بواسطه آن ظرافت و لطافتشکه در آن صنعت کار برده شده ۱ 

میگفت شریعت منطویست در نفوس فاضله وخیر است برای تفوس 
قایلة و تأدیب است برای تفوس جاهله .» 


ا 


ابوال#ضل محمدین‌العمید وزیری بود صاحب کمالات و فتائل و 
دستوری بود دارای اد وفواضل دوست ودشمن مُضلش معترف‌اداتی 
و اقاصی از درب‌ای نوالش ءغترف در علم لغت و نحو و عروض و فافیه 
اک نمای صغبر و کبیر و در فن اشتقاقات و استعارات و حفظ داشتن 
اشعارعرب از جاهلیت و اسللام استاد و بی نظیر در صنعت هندسه واقام 
قلسفه بی مثل و مانند عموم فضللاء عصی از محضرش استفاده كردت و 
قاطبه اهلعلم از براناتش بهره مد منشدند کسی رانزد او بارایدم ڙدن 
شودو نه احدیراقدرت‌اظ‌ار فطل نمودن‌بسیار که سخن بود وباندازه وقورو 
محترم ا کر کی سئوالی یمود اورا بحری مواج میدید و سخناتی ی 
شنیدکه از فضلاء عصر خود نشنیده بود و مطالبیکه در هیچ يك از رسائل 
و کتب ندیده و با این غزارت علم و وفور دانش و حدت ذهن و شدت 


) ایوافضل محمدبن عمیل ( که بعد ازابوتلی ی درسال۸ ۳۲ 
بوزارت رکن‌الدوله دیلمی منصوب و برقرار گردید در فضل و ادب و صنعت 
کتات بجائی رسید که گفته شد بدءت‌الكناية بمدالحمید و ختمت باین‌العمید و 
در شپرت نام و معرفت به فلسفه و جوم بقالی است که کمتر نظیراو دیده 
شده . ی‌نوسند. اسماعیل بن‌عباد که بواسطه»صاحبتش بااین‌العمیدفعروقف بصاحب 
گردید ہس ازمراجت از غداد وزیر پرسید. بغداد را چکونه یاقتی صاحب عرض 
نود اابغداد فی الاد کالاستاذ فی‌العباك ونات ابن‌السید در سال ۴۹۰ 


۳۹ افم شده > 
رئ بجع ۰ 



























































اک 
حافظه اکر صاحب فنیژبا متخصص در علمی بمجلس او وارد میگر دید 
و مقا کر علنی بان o‏ 
: بطور تیکو استماع وتلقی میفرمود و تحسین بلغ عیکرد کوبنده تصورمی 
کرد که زیر عالم‌باین آفن نیست | کون از بیانات او استفاده میکند ولکن 
غافل از آنکه او استاد درافن است و ماهر در فضل نهایت حسن خلق و 
یکو منظریش اورا بر آن میداشت که خودرا نادان جلوه دهذ پس ازایتکه 
تکام از ذانش او | کاه کد مطلع میشد کہ گمانش بر خطا زفته 
حالت خجالت و انفعال باو دست میداد این وزیر بی نظیر قطع نظر از 
بر دعوم جلا و قایه‌ جر طلر ماس و ۱ 
دارا بوده و در ثبات قلب و تحمل بر سختی همچون صخره صما پا برجا 
و در خصوص وي ده و ا 
هدعا کافست 
می‌نوبسند خطی از خطوط قدمارا دیدند که نوشته بودشرابخوردن, 
اندگ آن دواء است ولکن زبادی آن باعت علت وداء است شراب ائ 
هبران روا است ویرای جوانان ناروا این‌العمید بخط خوددر زیر ات 
سطور توشته بود چون اندازه خوردن آن مجم ول است پس واچب است. 
بحکم عقل و نهی شرع منع کردن | ترا-تا تجاوز از حد نکند زیرا شراب 
هایه‌شژوراست و سر چشمه فجور و بابیست هفتوح برای بلاهای نامحصور 
انان کامل آنستکه مرتکب این فعل قبح نشود و اختیار عقل لیم را 


بدست‌هوای نفس و قح ندهد نقعش را بضرر بخشد و از او چشم دوشد. 





که 





ابو نکر قمشه‌ای 


ا شا ردان حبی بن عدی ایتت وال خانواده اهل علم و 





(۰1( 


فصّل در خوبی و طرز 


عرشت و فلسفه عشال این العمند در حودت خط و وتان این ۳۹ دوم ودر 


او یکر قومسی در نسخه تار بخ الحکاء تکارنده نوشته نام قریه ایست 
از حوال اصفهان اکر صحیح ای و حيرفت کات ناهد اس مته ات 
که اروز معروف است به قمثه و ممکن است مقصود قومس _باشده‌عربکومس, 
که نام ولاشی ارت 6 وااو جوم نکن آنست علی ای حال هی‌دومحتمل 
است تاریخ تولد و وفات ابویکر معلوم نشد ولکن ابوحبان توحیدی در یکی 
از مصنفات خود دو مورد تام اورا فبرد کی وقتکه عضدالدو له دیلمی از دیا 
.رحلت کرده ی نوسد من با جممی از حکیاء در خدمت ابوسلیمان مجستانی 
6 خر وفات کک وله ارک ای کیت کو نایک منك از 
ما سخنی بگوئیم هچنا که حکماء بونان هتگام وفات اسکندر کفتند ی کوهد 
ابوسلیبان ات رای را پنندیدبمد یکنفر از آن کانیکه در این مجلس‌حضور 


ونم 


داشته و اسم اورا ذکری‌کند همين اپویکر: قومسی است" .هن جای دیگر مه 


کوید قومسی را دیدم با آنکه دریائی بود بی بایان و مشعلی بود ابان‌درغایت 
ققر و فلاکتو درنهافاقه وذلتمیگفت‌من‌از بدبختیو نحوستطالم بقافهتي ۱۹ کل 
برای سل پدریارومآب‌آن‌فرو رودواگر برای تیم » یا بان شتابم خاك صحر اصخر ه صاء گردد. 
کنتم مولانا با این غزارت علم و کاشک و" جویت فف و بفراست, که وو 
کے ار لاد و- با این عافرا دیدن نائی. از این ذلت غاد رودم 
آثی گفت تسبل شدت فاقه و سختی تقر آسان تر است نزد من ازرنج دیدن 


اشخاص متکیر و سردم خودیسند متفرءعن » 















































۰ << 

از جمله سخذانیکه باو منسوبست یکی آنستکه پرسیدند شرافت 

زمانی بر زمات دیگر با مکانی بر مکان دیگر و با انسانی برانسان 
آخر چیست باآنکه اجزاء زمان و مکان با هم متساویند::. 

گفت‌شرافتیکه‌دبت بز مان میدهنداز جهت ماهیت خودزمان‌نیست 

بلکه از جهت آن‌سعادات شایعه و خیرات اباد کننده و برکات فض 

رساننده و فراوانی نممتیکه عام است و شریءتیکه مقبول است و مکارم 

اخلاقکه اوو است تمام اینها از جهت شکل فلك است با نج هکهاقتضاو 


طلب مینماید آن را از ادوارو حرکات ولکن‌مفهومزمان که مقذارح رک . 


فلك است هیچ‌جزئی از آن شریفتر از جزء دیگر نیست و همچندن است 
مکان و اما انسان از جهت آنکه‌همه حیوات ناطق ی باشند البته 

ا هم مساو شد و هیچ فردی از افراد انسان از این جوت بر تر و 
شریفتر ازدیگری نیست بلکه شرافت انسان 0100052 واعمال, 


صالحه است » 
ابو علی مسکو یه" (o‏ 


احمدین #<مدن اا معروفت بابوعلى صاحت اخلاق‌واداب 

ابوعلی آ<مدبی مسکو وه 

صاحب کتاب تجارب‌الامم و تهذب الاخلان از معارف قرت چپارم 
هجرست پدرش اتدا بر دين مجوس بوده سپس الام اختیار نموده ابو علی 
در فن انثاء و کتابت و علوم اوایل از بال منطق و حکت بد طولا داشته 
و تحالب CELE‏ رورت صلاطین و اصاء معزز و محترم میزسته تصوص 
نزد عضدالدره که خازن کابخانه اوهم بودء از این جپت معروف خازن 
که ابو علی در ماه صفر سال 3 زحلت وده « 


ا 
کامله است در صنعت خط وبلاغت در کلام بی‌نظیر ودر حودت تاليفو 
خوبی سلیقه و روش بیمانند گناب فوزالاصفر و فوزالاکبرش گواه بر 


مدعا ودرحسن خلق و [ داب معاشرت کتاب تهذیبش کافی استك وبر تسلط 
او در علوم ادب و تواریخ اعم سالقه تجارب‌الاممش وافی حواشی و 
تعلیقاتش بر کتب فلسفه شاهد علم او است ابوعلی از ایام جوانیمحبوب 
وا وزراء و هم نین سلاطین و امراء بودء از قبیل ابومحمد مپلبیو 
عندالدوله دیلمی و پسرش صمصا‌الدوله و ابن‌العمید و پسراوابوالفتح.» 


بو النفي (۰۸) 


داشتن نوادر فلاسفه‌و سختان, کلمات آنپاهمحون ابو حعفر سجسمانىست 
یکی بوده درو ش مسلك و شاعری نیکو فطرت از او در سداد روز گر 


را چگونه بافتن گفت مانند صببان است در هنگام بازی مبخشد آنجه 


٩‏ اواد نموده و باز مانا نچه‌را که بخشیده است 


ابوالنفیس از قول حکماء سلف نقل نموده که گفته انده‌حبوبیت 


مال دجهت معشت درعالم فانست و محوست‌دین حت بقاءدر عالم بافیست. 


ولکن هنگامیکه ضیف شد قوت نفس از تمیز دادن میان فانی و باقۍ 


توهم میکند بقارا در عالم فنا و همین‌توهم سمب مشود برای طلب‌نمودن 


دنا و اعراضن کردن از اص عقبی 






























































۳ 


ابر اهیم بن عدی صوعی ازخواص شا کردان‌فاراننست مقام ابر اهیم-. 


حر نزد ابونصر مثال مقام ابوعبید است در نزد ابوعل 


ابراهیم پس از استادش محل رجوع ارباب فضل و طلاب علم و 
AGE‏ وده و صاحت صاقف کیره ات در عصی از رسائلش دیدم 


شی که نوشته بود تقسیم و تحلیل که در 2 منطق بکاز برده مشود دو 


چیز متقابل میباشند زیر اکه تقسیم بمنزلةٌ هبوط است و تحلیل صعودبا 
آتکه هر دو خادمند حد و برهانرا ولکن خدمت تقسیم بزیادتی وسابط 
است و خدمت تحلیل بعکس آ ن همجنانکه تعریف اسان تحال مشود 
بحیوان و ناطق 

گفته است هر محدودی متصور است و لکر:_ هر متصوری 


هدو دنست . * 


بو تس ۱۳ 
ابو الحسنیکی ازقدماء حکمااست وصاحب مطالس عالیه و سخنانر |42 
است غالب کلماتش در بیان مطابقه شریعت است نا حکمت مثل [ نک دز 
یکی از مصنفاتش نوشته مقصود و مراد از قلم عقل است و لوخ نفس و 
فلك اعطم عرش استوفلك ثوابت کرسی است . 
و افلاك هفتکانه سبعه سیاره است و اقا سه رجن ات ر الا 
علیین‌عرتن. است و اسفقل سافلین م‌کز عالم است » 
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ا ES‏ یه 4 


ابو محمدازجماه‌شا اکردان‌ابوسلنمان سبجزی‌است حکیمیبودمتبجرږ 


حر علوم اوائل و اواخر و فیلسوفی در شعب فلسفه ماهر در زیادی قوءٌ 


حافظه مشهور بوده و در جودت هوش و فهم معروف و صاحب تصانیف 


هفده و اشعار حنده اک این شعن از اوست در هفاک کی کته که از 


حین الم خارج کته و بطرقة دیک مایلگرددهمیکود 


قتقل عن دون آبائه و« دنهم مذهب الشافعی 
فاضحی بلاناالقی! امعاش و عندالمعاد بلا شافع 


ابو البر کات خدادی 
فیلسوف عراقین اوحدالزمان هبة الله بن ملک ابوالبرکات بهودي 


ابوالیر کات بغدادی 

دز اواسط مأه ششم هجری سه نفر از اطباء معروف ظهور نمودنداز 
سه ملت مختلف اسلام و بهود و نصارا و هی سه نفر آنها موسوم بودند به 
هت‌اله یکی ابوالحسن هبت الله بن‌حسین اصفهانی - دیگری هیال بن ملکا 
ابوالر کات" شدادی سوم هبت‌الله بن‌صاعد بن‌تلمیذ . اما ابوالخسن هبت الله بن 
ن اصفهانی 
ازافاضل عصر ومحاسن دهی بشمار میرفت درزیادی‌علم وبسیاری فضل بجائیر سید 
ک‌ادباء وقت درحقش گفتند که‌طب او نمخرد بقراطرا بشیراطی ومستقيم نیدانذ 
حقراطرا برصر اطق وخطبعلان کشده‌است برانن بعلات ابوالحسن درسال۳۵۰ 
برض سکته در گنشت اورا در سرداب خانه‌اش. بامانت "گذاشتند پس از اینکه 
حخواستند جنازه اورا سای دیگر- حبل,: کنتد د دند که در اروی کان -سرداب 
خشته و از قد حیات رسته ابوالحدن شمر هم دز نبایت خوبی میگفته این دو 
شعر اثر طبع او است که در وصقت حمام یکی از دومتا خود گفته : 
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بغدادی که از اطبای معروف و حکمای مشپور ءاه ششصد هجریست . 
مواد و مشا او در ھر باه و 9 قرب به موصل است از این 
جرت اورا بلدی هم میگوبند. 


و شگرت ss‏ و رآفة مالك 
والبشر فى وجه الفلام تبجة لقدمات ضاء وجه المالك 


و دخلت جنته و زرت جحمه 


و اما آفبالتلیمد طبیب نصرانی بغدادی فاضل زمات و عالم ارات 
خود بوده و در خدمت خلفاء عباسی قرب حاصل نموده سبار خوش اخلاو 
یکو محضر ولطف‌الروح و متواضم و فروتن و با مرضی بطوررافت‌وه‌پربانی. 
دفتار مینهوده پس از اپنکه عمر طولانی کرده در سال ٠۰۰‏ از جلباب بدن. 
وارسته 5 

واعا هبت‌الاه ابوالبر کات صاحب‌کذاب معتبر دره:طق وحکەت طیعی. 
و العی در اواخر عر بدین اسلام مشرف شده جهتش را بعضی امنطورنوشته. 
اند که سلطان مسعود سلجوقی چوت یکی از ستگانش برض صمی مبتلاگردید. 
ابوالبر کات را از داد طلب نود او مریضرا 2 نیکو معالچه کزدوبزودی 
متش او اموال فراوان عط" 
کرد ابوالیرکات با غلام و حشم و اموال بیاری وارد مداد ,کرد ید مردم 
یواسطه بهودی بودنش بچشم حقارت باو مینگرستند و شعرا اورا هجو میکفتند. 
عثل آنکه ابن افلح در حق او کنته 

لا طبرب بهودی حماقه 

اذا تکلم تبدو فه من فيه 
والکلب اعلی منه منزلته" 
کانه بعد ام یخرج من اليه 

ابوالبر کات دانست که ! بودن دین ود اورا آسوده نمگذار ند ناچار 
اسلام قبول کرد و در اواخر برض جذام و برص و گوری متلا گردیدم 
و در حدود سال 


از رن صعب رهائی داد سلطات باداش خدمت 


°1۰ وفات نمود' . 
(٬علوم‏ میشوداسلامش از روی تقلب بوده) 


-روزه مینشنت و کلم 


ابو المرکات‌در ندو حوانی که در غداد رحل اقامت ت افکند و .رای 


تحصیلعلم و هنر دامن هنت کن زد خو است در مجلس درس‌ابوالحسن 
حبته‌لین حسین اصفهانی که از بزرگان اطباء و معاریف حکما بود حاضر 


ون ابوالسین آورا راء ناد مخبت: دکه سبرهآن: استاه بز رکه 


ان بود که تصار | و بپود را در محلس خود راه نمىداد 
ابوالبر کات حبله آزد بشمد دربانرا فرشت و در دهلز خانه همه 


ات استادرا می‌شند و ی نوشت تا مدت بکسال که 


جدین منوألسپری شد 


وی ات ان له ای از کال کنقته را مطرح نمودو از 


شاگردان خود برسش فرمود آنان جواب شافی نداده و از عهده وال 


«استادیر نیا مدندایوالیر کات‌وقترا غنیمت شمرده وارد مجلس گر دیدویمرض 
ااستاد رسانید که | کر اجازه فرمائید جواب سئوال شمارا بدهم پس از 
ریق نیکو و 
این مطالب را از کجا 
کدی واز که آ موختی ابوالبرکات تفصیل دربان و نشستن در دفلیز خانه 
وا نان" کرد ابوالحسن گفت فاد مس کستکه این انارو سجد در 
تعحصیلل است اورا از GF‏ عام محروم نمودن از همان وقت اجازه‌داد که 
همه ووزه عثل سای شا کزان میلس درسش حاض شود و انتفادء تماند 
ابوالبرکات مدت زمانی بمجلین درس ابوالحسن حاضر گردید و در طلب 
علم طب سعی بلیغ بجای آورد تا یکی از اطباء معروف بغداد شد چون 


معالجات غرببه بدیعه از وی بظپور رسید مردم از هر طرف باو وری 


(جازه شروع بگفتن کرد تحقبقات و بیانات گذشته اورا بط 


روشن بان نمود ۱ بوالحسن تعچت کرد گفت 
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ص ې رن ,اک 


تمودند و حخطضر س م جع خاص و عام کردید و مقرب نزد خلیفه‌وساطان 


شد و مال فراوانی از این راء اندو خته نمود اما در خصوض قول اسالام 
قمودن ابواللرکات مبان مورخین اختلاف است نعضی سنب دخول اورا 
جمذحب اسلام چنین نوقته اند که خکام* مضاف تفه مد با تلطاف ‏ 


هسعو د ساج وقی ابوالبرکاترا باسیری بگرفتند او چون مرکرا معایته دید. 


اسلام قبول نمود و از کشته‌شدن :جات بافت برخی‌دیگر میگویند سبش 
کشت کدی ابوالبرکات بر خلیقه زارد کدی حار معیلش همه بر 
وا خواستند واورا احترام‌نم‌ودند مکرقاضی‌القضات که از جای حزکت. 
تنمود این بی‌احترامی قاضی بر طبیب تبوی 9 آمد آبوالیرکاتگفت. 
چنان پندارم که تکریم نکردن قاضی القضات برای آنستکه من بطربقه 
مسلمین نیستم و اهل ذمه میباثم اکنون در حضور خلیفه بدین اسلام. 
شرف خواهم شد خلیفه‌و حاضر دن ازفصداوظار مسرت نموده و کامه‌شهادت. 
را بر او القاء کردند بیس قاضی‌القضات و حضار ا براو | فرین 
خواندند و تحسین بلیغ فرمودند. 

ابوالیرکات در اواخر عمر مبتلامرض جذام وبرص شد هنوز از 
اینامر‌اض‌مستخاص نشده بود که انا گر دنو در سن نود ناگی زختد 
بعالم آخرت برد . » 


( a هاءالدین‎ 


انو محمد بهاءا(دین جرگی اصل و شاش بلده صد ا دار ای 


e 
اخلاق فاضله و صاحب اش کیره است در هینت و علوم عقلبه و‎ 
۱ . تواریخ و سیر گذشتگان‎ 

چون | وازه فضل و داش او بگوش خوارزم شاه رسید اورابدربار 
خود طلب داشت و مدتی در خدمت او محترم‌و معزز بزیست و صلات 
و عطابای آن سلطان مفتخر دید 

ا زکلمات اوس تکه گفته علوم‌رباضی را که تعالیم چهار کانه‌میگویند 
برای .ا ندنکه چون موضوع علم ریاضی کم است. 

و کم بر دو قسم‌است یا متصل است با منفصل متصل هم با متحرك 
است یا سا کن اکر موضوع علم کم متصل متحرك شد آنعلم هت است و 
اکر کم متصل غبر متحرك شد آ نموضوع غلم هنذسه است و اگر کم 
منفصل موضوع عام باشد این هم با دارای نسبت تألیفیه هست با نیست 
کر دارای نسبت گردید علم عوسیقی آست و | کر موضوع علم کم منفصل 
مقون سیت اله شد علم اعداد است 

ابومحمد گفت کمالنفس ادراك معقولات است و جمالاوهندسه 
و هیّت و موسیقی‌است 

میگفت علم هندسه صقل دهنده ذهن است ا کت ءلم هندسهر | 
هدقن و محکم نسازد تباید شروع کم تمادث , » 


۰ ۱ (4 
رن خاریانی سم ېي 


طوافت کد در بالاد و ای کد در حال عیاد محمد بن 


خاربانی‌است که اکثر اقاليم عالم را دم معرفت بموده و در غالب بلاد 
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برایتحصیل‌علم حکمت‌رفته‌در علم ادب و لغت کوی مسابقت‌را ازجوهری 
و أبن سیده ربوده 

ظھیرالدینبیہقی گفت از او پرسیدم که تصدیق را مکب‌میدانی 
با سیط و | کر مرکب شد ءوقوف بر چند تضور است گفت تفصیل این 
مسئله ونقل اقوال ا رادر خصوص بساطت و ت کیب تصدیق در کر ی 
فکر عارف ومنتها آمال او حق قیوم ات زیرا نیست سفری بهتروبالاتر 

وت کسگة منقوش نماید خانم استعداد خو را به نقش حقایق 
هممحشد اذ ت تصوی را ۴ 


(۰) 


مخمم ی خو ار زمی 
محمودخوارزی‌حکیمی ود فاضل و ادب ی کامل از حمله شا کردان 


ابوالبرکات بغدادست‌یدرش وز سر آسز دوده مح مود در اواخر عمر ممتالا 


دمر ص مالخو! اک 


دشته حاات جنونی بدو دت داد تأشبی ازشهای‌زمستان 
خودر | بافلم تر ا انتحار 5 e‏ 

از سخنان GI‏ قل از جو کات رنه عقل الا تر از 
و هم اسرت زبراکه عقل مدرك کات است ولکن وهم ۳ جزئیاتا کر 
کسی بخواهد قوه بواهمه را باعقل عطابق کند شبیه انسانیست که گوش 


شنوا دارد و اما بخواهد ا زاد تحصبل خر نماد و با آخحه‌را 


وج اعد 


هاش نب و۳۳ 
ایو الفتح عبدالرحمن خازن مولد و منشاء 


او در ددار روم وده 


است سپس غلام و خازن على مروزی 

ابوالفتح از حب جاه عاری بوده و منکر طربقه دنیا داری لباسش 
لباس زهادو غذایش‌همحون ابرار و عباد . هر چند در انواع عاوم‌حکمیه 
رنج فراوان برده ولکن ذوقش‌بیشتر مایلقسمت ریاضی شده 

مینویسند درعلم هندسه همچوت اقایدس صوری بوده و در علم 
تجوم و زیج همچون بطلیموس قلوذی زیجی برای ساطان سنجر بنوشت 
و تقدیم او نمود سلطان برای ابوالفتح عبلغ هزار دینار هدیه فرستاد او 
ک شیر ساه سلطا رد رسود کت مرا جه‌دشاز کا ت ا 
:مخارج سالیانه هن سه دینار است ولکن در خانه فی کا است که‌هفته 
سه هر تنه ورون کے عادت کر ده و زو بدو گر ده تات وجات 
قناعت نمو ده بقنه ده‌دینار برای‌آن‌خواهم و وه مرا همان سه‌دننارکافست 
کتاب زیج ابوالفتح که معروف بزیج سنجریست از زیجات معروف و 
مغتبر است و محل اعتماد اهل فن . تمام اوساط و تعدبلات کوا کب را 
بط سلطا کل کاک تقویم عطارد را در حالت رجوع چون 
تقویم‌عطارد موافقبارژیت و امتحان است ‏ از جمله شا گردان ابوالفتح 
کی حسن سمرقندیست که او هم از منجمین ععروف عصر سلاطین 


سلجوقی بوده ٩‏ 









































ار و بح 


مخفا 

محمد بن احمد معموری بیهقی عالم بقنون ریاضیات و ماهر 
در ارصاد کوا کم وزیجات عمرخیام بفضلش معترف‌است و کتابش‌درعدم 
مخروطات و مثلثات کروی بی نظیر ملك شاه سلجوقی برای اهر رصد 
اورا باصفهان فرستاد . معموری در همان شهر اقامت تمود و تا مات 
سلطان محمد سلحوقی در قبد حیات بود زمانیکه ملاحده در اطراف 
اصفهان مشغول به :رارت بودند سلطان‌برای خاموش نه‌ودن فتنه | نان‌از 
اصفهان خارح شده بود معموری چون مسیر طالع خودرا متصل به‌نحس 
دید از منزل خارح گردید و در خانه یکی از دوستانش مخفی شد از قنا 
مردم‌شهر بك نفر از طایفهٌ ملاحده را گرفته میبردند که بقتل رساشدزنان 
و اطفال بر باهرا بر هان که و اقعه رانماشا کنندزنی معمور را درخانة 
ندید گمان کرد که از ملا حده است فرباد بر آ ورد فرعطی در انخانه 
نهان شده رخال ردو اوقل تحریرا از خانه بیرون کشبدند و 
* مخ الك و خون |[ غشةدنمودند زماننکه‌اعوان سلطان‌بیا مدند و نعش‌معموربرا 
دبدند شناختند و مرده‌را ملامت سار کر هل ولکن چه سود که فضای 
محتوم بود و اجل موعود که در رسیده بوداین‌واقمه دز سال ۵ ۳۸اتفاق 
افتاد . » 1 


)۸( 
ظهير الدين 


ظھیرالدین عبدااجلیل بنعبدالجبارمفتی که عم و پدرش‌ازفحول 


TC 
ائمه کرام و فقهاء عظا‌بودندیکه تاز میدان بلاغت است و فارس مضمار‎ 
رباضی و حکمت در تمام مدت عمرش به تعلیم و تعلم اختغال .غاشعه و"‎ 
حاستفاده و افاده عمری گفرانیده از اعمال صالحه و رباضات مشروعه و‎ 
تلاوت قرآن مجید غفلت نمیورزیده و صاحب اخلاق حسنه و اوصاف‎ 


هس جس م۹ بو ده و اما تالیفی از او دیده نشده ‏ 


NRT 
وف تن شاهك هی‎ 


علی‌پن شاهك عصار ضریر بیهقی شرح حالاتش از غرائب است‌و 
لغاش ته تحصیل علومو کسب کمالات‌از عجائب هنوز بمرحله‌نه‌سالگی 
عرسیده که مبتلابمرض آبله کردیده و در اثر ات مرض چشم جپان 
وه با این سال از خود عا یوس تگفته و عشفول سین 
علوم ۲ تکمیل فنون گردیده یکنفر برای او کتاب میخواند و علی در 
مق کر و امل مینمودعجب تر از این | نستکه بدون استاد و معلم 
جی «حقادق مر که و هاگن مله واه راحل میتموده پس ازحکمت 
طبیعی و الهی طبعش مایل بریاضی شده در این علم رنج فراوان برده 
و در اث رکوشش و تفکرمهندس و منجم قابلی گر دیده بطور رکه استخراج 
طوالع و تقاویم کوا دب می نموده و این مطلب از غرائب و عجائب 


عالم بشمار میرود. » 
























































E‏ دح 


۳2-7 

ابو« ریحان حور ونیا ۱ 
ابو ربحان محمد بن احمد بیرونن که از اجله مپندسین و عضماء 
ریاضیین است اصلش از مدینه بیرون سند بو ده و مدت چهل سالدر بلاد 
هندوستان گر دش‌نموده مقامانش‌در علوم رباضی معروف است‌ومناظراتش 
با شیخ الرئیس مشهورو مسطور چابك سوار میدان فنون بگردش نرسیده 
وه تاز عضمار علوم هجون او ندیده اقسام چهار کانه رباضی برای‌او 


چون موم خاشع بود و ءوّلفاتش در آن‌علوم چولب شه‌س طالع کواه 


تسلطش در هسّت قانون مسعو دست وشاهد در تنمرزش در نجوم کتاب‌التفهیم 


لصناعه التنجیم است دس از آنکه قانون سعودی را باتمام رسانید و تقدیم 
سلطان‌سعودغزنوی نمود ساطان بغر مود 0 فیلی را در او نقر هحمل نمو ده 
بای ابوربحان هدبه فرستاد ابوربحان‌فول تکرد و آن بار نقرء‌رابخزینة 
سلطان رد نمود ابوریدان در ایام‌پیری و کبر سر٠‏ _ هم دستش از قلم و 


محمدبی احمد پیروفی 


موف باب ریحان " صاحب اصیفات عدیده ات او آن ل ا 


الباقه عن‌الترون ااخاله 
و کتاب‌الجماهی فی معرفته‌الجواهی 
و تاریخ‌الاممالشرقه 
و قانون مسمعودی در هت و نجوم و جنر افی : 
و کتات تاريخ هند 


و کتاب تحقق ما لاہند هن متا موه فی‌العقل او دوه 


6.E 4 


و کتابالتنھے اصناعةالتنجيم و غبر از انها که ذکرش, »وچب تطویل 
کلام است ۱ 


۰ در خوارزم الفاق افتاد > 


2 

چشمش از نظر و قلبش از فکر خالی نبود مگ در روزنوروز و مهرجان 
که ایام تعطیاش بوده 

یاو سک مصنفات امور بحان باندازه دار شاری وک ع بان از 
هنان رفته . اوصاف جسمانی اورا چندن نوشته اند که گند م کون وده و 
بزرگ شکم و محاهفی انبوه و سقریک 

اد کات اوست که فرهواق | ایو مشگلی از امور مطلق‌نیستند 
جلکه دو امر نسمی میداشند بجهّت | نکه بحسب اختلاف احوال فا 
هبو ند ره زد ست امری آسان باشد از حهتی و لکن گل باشد 
و کیچ در 
عدعت سیمه تتن صالخه علامت خبر و حق اضت و دعت مجه غاا هت 


جر و باطل . » 


وال ی و 


حکیم ابوالحسن علی‌بن رامساس عوفی از جمله آخوان اسف است 
و صاحب‌تالیةات اط.مه است‌رساله او در اقام موحودات کا تاد استه 

از جمله کلمات او است که فیگوید کک متخلق نشود باخلاق 
کا علمش برای اخدی مفند تست 

فرمود ده طبور مرطوب است و اسطه غلبه ع و هوا بر 
عنصر خا و آن سیب عمده طیران طرور بجرت همین مطلب است . 


NE 





















































و یت 
زردی تخم مشابه طبیعت هوا است و سفددی در آن مثال طبیعت 
ار طوت ( دارای دندان نستند بواسطه قلت ماده خا کین ان عبت 
گفته است جوجه از سفددی تخم پدید آ بد و زردی آن بمنزله 
غذای اوست حضانت نمودن‌پرندگان بیضه را برای تقوبت قوه‌مولده است 
فر مود حسن ظن بمردم باعث آسود گی نفس است و سوء ظرن_ 
حوجب تالم او . 
فرمود فضائل مبدء خیرات است و رذائل سرچشمه شرور 
فرمود در سکوت نمودن پشیمانی نیست و رجو ع کردن بکلام هم 
همکن است م اما در سخن گفتن‌پشیمانی است و باز گشت از او هم‌دیگر 
همکن نمباشد 
فرموداقدام نمودن درکارها پس از تانی و تدبر بفعل نزدیکتراست 
ز امساك نمودن بعد از اقدام 
فرمود بواسطه مشاووت اضافه مشود عقول بعقل واحد . « 
ابوالحسن بن هاروت ۲7 
طبیب حاذقو حکیم ماه رابوالحسن علی بن‌هارون حر انی‌کهبو اسطه 
بصیرت او در علم رباضی و طب درعصر خود محل رجوع! ربابان‌حاجت. 
بوده‌وجمع کثیری از محضرش استفاده ی نمودند هر چند در انواع فلسفه 
رنج برده و در خدمت اساتید معتبر تلمذ نمودء و لکن شهرت او سشتر 
برباضی و طب میباشد ازجمله سخجنانابوالحسن یکی آنستکه ممکنتاکر 


خواعی در امرمهمی مشورت نمائی با اشخاض‌عالم که متصف صفت‌حسادت 


2/۱۲ 
نباشند شور نما و از مردمان جبان و بخیل‌حنر کر و انا طرف 
شور قرار مده بجهت آ نکه انبات چبان‌تو را از عمل باز میدارد و 
آدم حسود تورا گمراه میکند 
فرمود عر کا بخواهی بکاری اقدام نمائی اول تهیه اشباب آنر 
کن سپس شروع در عمل تما ولکن م‌دمات حریص‌هنوز تهیه اساب 
نکرده و آلات عمل رافراهم‌ننموده شروع در هنظور خود مینمایندبرای 


أ 


« 


(r) 
ابن سيار طبیب‎ 
ابو ماهر موی بن بوسف بن سیار یکی از اطباء مشهوربحذاقت‎ 


و حکماء معروف‌بجودت معرفت است در معالحات حمبات و ام‌اض‌عقنه 


رد بمصاهننمودهو در علاج ام‌اض مز منه دم مسیداداشته تا لفات حسنه اش 


در توا غلم او ات 9 معالحات بر ءالساعه اش دلبل هوش او 


ابوماهر موسی‌بن پوسف 
معروف بابن تار از اجله خکناء و اطبا عصر آل بوب است باصایت 
راق و حذاقت در علاج حرطی مشپور مولد و منثاً او شهر شیراز است و 
در همان شپر که م‌کز علوم و دانش بوده با کتساب فضائل و اقتاء کمالات 
پرداخته و باخذ علوم عقله اشتغال داشته تا در کله علوم و شعب فلسفه بمقای 
رسده .که نر زان خواش ضیه نو .عفلی .انداشته و جاعتی از اظباه معروفي 
در خدمت او تلمذ نموده از قبیل علی‌بن مجوسی صاحب کتاب کامل‌الصناعة که 
فوا اوم قات کر خود نام اورا میبرد و - استادش را ماه افتخار خودمیداند 
این سبار صاحب تصنفات متعدده است 

تاریخ وفاتش معلوم تشد همین قدر معین است که تا اواسط مائه‌چپارم 


هحری در قد حات بوده » 







































































۱ قاتا تلف مت 


موافق ات ون بو اسطه زیادی اعوان مناقق ۰ 
ار ملنمانت سحستانی )۷۲( 


ادوسلیمان محمدین طاهرین برام ا متت ن‌الحکمه 
ی صوان 

3 افاخل عصر و | کاب ر ده بوده صاحت تصشفات حسته و تالیفات جنده 
مدتی «صاحب با ابوجعفر بابوبه ملك سجستان بوده آبوحیان توحددیی 
گوید شبی ابوسلیماترا در خواب ديدم مثل آن بود که فرو رفته بود در 
نور و اورابهیسُتی‌دیدم غير از آنکه در زمان حیات دید بودم گفتم مولانا 
وجود من که کی ب است از هیولا و صورت چگوته توا نم | کتفاییکی 
از آ نا نمایم و دیگربرا رهاسازم و جال آنکه هستی من از خر دومی 
باشد فرمود همانطوربکه تو | کتفا میکنی‌بپدرت و رها مسازی مادرتر | 
برای نکه میدانی یدرت هدانت کنندم تر است تورا بسوی مصالحت و 
دانا تر است بجهت رسانددف و است برای تو در جمیع 
احوا مر ها 
حوالت گفتم همینطور است که میفرمائی ولکن نگرانی مو-_ برای 

عالم فيل ۲ 

و فلسوف جلبل ابو سلیمان محمدین طاهر‌ین بهرام منطقی سیستانی‌یکی 
از افاضل عصر ال بوه است بسار عظیم‌الثان وکپیرالقدر بوده‌ودرنزدسلاطن 
و اآضاءخصوص در خدمت سلطان هتر برور و عدالت کستر عسّدا لدو لد یلمی 
ترم ,و عمزژ میزیسته چماعتی از حکماء معروف و افاضل مشپور خدمت ابو 
سلیمان تلمد موده از انجله ابوحیان توحیدی است که غالب کتاب مقاښباتاو 
از گنت های ابو صلیمان است ۱ 


وفاش در حدود سال ۲۸۰ هجرست » 


ا ا 


۳۷ 1 من بو اسطه هدو لا دز رک ممشوم زه شارت کشت وق‎ REIT 


جسم و حثه بواسطه هیولا است و نید ریت عقل منشاء آف صورت 
ادن چیز کم با داشتن قوه شدد مفد تر است بحال انسان: از کر 
ضعیف ناتوان 

باز ابوحیان توحیدی میگوید حکایت کرد مرا ابوسلیمان منطقی 

در سال سصد و هفتاد هجری در شهر بغداد فرمود من مسحیین‌عدی‌را 
در خواب ديدم گفت سعادت بافتم من ای ابوسلیه‌ان وقتیکه ارسطو رادر 
خواب ديدم گفتم ای حکیم عالم و ای فیلسوف نقاوه‌بنی آدم بچه چیز 
رسیدی باین مقام بلندو رتبه ارجمند گفت باراده خير و نیت باكدرظاهر 
و باطن برای هر چه که صلاحیت داشت اعم از انکه موحب خوشنودی 
من میگردید و یا سیب غضب من میشد گفتم چگونه این حالت را بدست 
اورک و این‌صفت دروحجود تو ودد آمد گفت بواسطه معرفت‌وشناسایی 
ځق تعالی که سبب خیر است برای هرچیزی و منشاء فضل‌است برای‌هز 
کل و بیان نمود راه شناسائی حقرا به نحوبکه خشنود کردیدم و حافت 
اعجاب بمن دست داد خواستم بیانات معلم را بنویسم بخو دگفتم چگونه 
ويسم و حال ا نکه دستم از جهت‌ضعف باری نمیکند علاوه براین‌حاجت 
ادت قت SE‏ من تمام مطالب را فیمیده ام و حفط کرده ژسانیکه 
از خواب‌بر خواستم | نچه را که ارسطو گفته بود از بیانات خود و راه 
شناسائی حق راتلقین م نکرده تمام از نظرم‌محو شده بود فقط چیز یکه 
بذهن من باقی ماند این بود که هر کاه کسی خشنود باشد بواسطه فضلش 
و خرساد داشد درتردکسانش بو اسطه‌ادش اونمیحشد لذت‌فلسفه‌اوی‌را تا 



















































































مس رام 
وذر یابد بعقل | نجه را که برای‌او حدی و تعر بفی تبست 

میگفت ابن مقدار که گفتم در جنب آنچه که شنیدم. قطره ایست 
از بحری و دانه ایست از خرمنی و درءالم. واب مدغنیدم کوینده‌ایرا 
که میگفت با کزه نما خانه ابرا که در اومسکن تمودی تا متعم شوی به 
نعمتهای معنوی‌و خرسند گردی به‌فیوضات روخانی و هجاور قرار مده‌در 
او کین رکه ایمن نیستی از شر او تا هميشه سالم هانی . 

و باز شنیدم که میگفت تفریق وجدائی بباند از میان‌خود ژآنسه 
که تورا از حق باز دارد و موجب غفات و از تفکر نمودن در 
مال کارت و عاقبت حالت و بگشاندتو را بسوی فساد و ورطه هالاآه 

باز از حمله افادات علمی که بابوسلی‌مان سچزی نسبت ی دهند 
یکی انستکه یکروز ابو سلیمان با اصحاب وجمعی از شا کردان خود . 
برای تفرج بخارج بغداد رفتند و با انپا کزدکی بود که بحدبلوغ ترسیده 

و دارای صورتی عبوس و چهره ثی غیر مائوس بود و لکن آوازش 
همجون‌نشمه داودی‌درنهایت‌خوبی که هرکاه تغنی نمودی مرغرا از طبران 
و آب را از جریان باز داشتی همینکه مقداری از زمان بگذشت کووك 
شروع بخواندن تمود اصحاب و باران از خوبی صوت و نغمات لطنف او 
بطرب آمدند ابو زکرباء صیمری که از جمله مصاخبین و ملازمین ابو 
سلیمان بودبرفیق خود گفت آیامیبینی چه میکند این حلقوم نمکین واین 
خوبی تغنۍ و لحن داودی اما افسوس که استاد فده و در فن موی 
نورزیده است اکر معلمی الحان مختلفه و طرائق مولفه و تغمات حسنه 


را یاو باد دهد مظه ۲ دد و عوجت قله ود و۳ که : 
د ای مو چ جو و ETT‏ 


تون ند یج 
۳ صاحب طبعی عجیب و استعدادی‌بدیع و غریب 

آبوسلیمان گفت بکوئید برای چه طبیمت در این مورد محتاح به 
خی :است و حال آنکه‌صناعت حکایت کننده ازطبیعت است ومنظورش 
رسیدن و تقرب باواست چون صناعت پست تر است از طبیعت و حا کی 
از طبیعت است و متابعت کننده اسم آن و اظهار کننده اثر است 
بواسطه‌پستی رنبه‌اش وتو گفتی‌که این طفل کافی‌نیست اورا طبیعت بلکه 
محتاح به صناعت است بجیت استفاده کردن طسعت از آن تا برسد ات 
مطلوب خود بمعاونت آن‌عنعت ابوز کر با گفت نمیدانیم جهت وعلت‌آنرا 
اک ہما منت نهی و از بیانات خود ما را مستفیض فرمائی این هم‌درعداد 
تعمتها و فضائل تو بر ما محسوب خواهد شد 

ابوسلیمان کقث علت آنکه طبیعث در این مورد محتاح بصناعت 
شت آنشکه صنثاعت اخذ میکند از غقل و نف و املاء مینماید به 
طبیمت و مسلم است که رتبه طبیعت پست تراست از نةس و عقل و لکن 
عاشق نفس است و قبول میکند آثار اورا و امتثال مینماید اوامرش را و 
طلب میکند آنچه را که ملایم تفس است وچون موسیقی حاصل درنفس 
است و موجود در او نپایت بطریقی لطیف و نوعی شریف پس موسیقار 
وقتبکه مصادف‌شد بابك طبیعت قابلی و ماده اجابت کننده کامیل وقر بحه 
آرامی والت مطیع و منقادی‌مبپوشاند باو مشپودات عقل و نفس رابنوعی 
لطیف و تألیفی عجیب و عطا میکند باو صورت معشوق و زبور قابلی 
و استقامت میدهد اورا در این مطلب بمدد نفس ناطقه این است علت 
احتیاج طبیعت بصنعت تا برسد بکمال خود از جهت وطرف نفس ناطقه 
چس از اطهار این بیانات و تقریر این مطالت فرمود آنچه را که کفتم 

































































3 AAR 
بواسعطه وجود شما کسب کردم‌وبه فروزینه شما روشن کم و بروشنانی‎ 
شما شب بروز آوردم زرا وقتی که باطن ذوست برایدوست مصا گردد‎ 
روشن میشودحق میان آنها و افاضه میگردد مطالب از جانب عقل فءال‎ 
ا قوس انرا و میگردند ه رکدام اعانت کننده ۳۹ ارغ کو‎ 
مقصد هم و سیب محکمی در رسیدن بمقصود و درك آنو تعجبی هم در این‎ 
مسئله نیست زبرا که نفوس بمعاونت یکدیکر روشن هیشوند و عقول ھ)‎ 
بكمك هم آیستن‌میکر دنداسراراین‌انسان عالم‌صفیودراین عالم کی بسیاراست.‎ 
انها است که میرساند اورا ا غابات وندست ووچ ثمرات‌را‎ 
و فوائد اجتماع بسیار است و شرافت آن ظاهر و لکن ناظر باين مطالب‎ 
محتاح است که متوجه به نفس خود شود در طلب کردن سعادت وزغایت‎ 
نمودن حال سلوك بسوی غایت بدون آنکه متوجه حس ظاهری کردد و‎ 
قوای حبوانی را در آن مدخلیت دهدابتداءهرکاری از حق است از گت‎ 
آن هم سوی حق‎ 


: )۱( .۰ (۷۰) 
سید زین الدین جر جانی 


احبا کننده طب و علوم عقلیه سید اسماعیل جرجانی که صاحب‌تصانیف 





۱ س سيد زن الدین اسماعیل بن حن بن محمد جرجانی از 
افاضل اطباء اوائل ماله ششم هجرست کنه اش ابو ابراهیم در نزد سلاطین 
خوارزم شامبان معزز و محترم بوده و کتاب ذخیره خوارزم شاهیرا بنام 
قطب‌الدین محمدین نوشتکین_ تالف موده در اول آن ی نوسد جمم کننده‌این 
کتاب بنده دعا کوی خداوند خوارزم شاه انوالفتح محمدین من‌الملك مین 
امرالمومنین ادام اله دوله الى آخر . مس از آن برو مسافرت نمود و سلطان 
سنجر مقده‌ش "را گرای داشت از گرم و کچ در بش اچک مرو شداز 
تنمود سنك تا آخر زمان حانش در مرو مشغول فاده و اشاعه عم بود ودر 


سال ۰۳۰ برحمت. ایزدی بیوست و در همان شهر مدفون کردید ,»> 


۳ 


E حص‎ 


لطیفه و تالیف اتنقه است سیار خوش معاشیت و تدکو اخلاق/وخوب 


فطرت بوده مدتی هم در دربار آتسزین محمد درخوارزم محترم ومعزز . 
میزیسته از جمله رسائل لطیف او که‌بیکی از دوستان مرقوم کاس ا 
را است که موه ای برادر عزیزمن امید است که خداوندعالنیان 
مید دارد مرا وورابتًبیدات‌خود میبینم تورا که باین دار فانی اعتساد 
تموده واهتمام خودرا مصروف داشته‌ایبتربیت بدن کثیف‌مظلم کهس رکس 
ترین تم کبی است و خبیث توین مسکنی برای نفس تو که مطیع ومنقاد 
قوه غضبیه و شهوبه است ومیکشاندتورا بسوی‌حالت سبعیه و بهیمیه‌ولکن 
«طیع نیست قونعاقلهرا که سعادت‌ونیکبختی توباوست زیر آکه‌میرساندتورا 
به بهشت جاودانی و ترقی میدهد تورا بذروه علیا وغایت قصوی گمات 
میکن که فریب خوردی و مغرور شدی بواسطه لذاتیکه بر حسب حقدقت 
یواک داج ھا عار بیت از غتبای مهن ز آب کار وشا 
حرریز وم رکب راه وار و غلبه بررخصمان و معاشرت با نسوان و حال آنکه 
انوا واوو امراش است وامورست کضطرب کنننه عا و 
اتان فکور است بواسطه آنکه ما میدانیم خوردن و آشامیدن 
برای‌رفع کوع و تشنگی است‌وپوشیدن لباس بر ای فرار از حرارت وبرودت 
است وهمچنین سواری‌برای رفع خستکی و مقهور نمودن‌دشمن است بجهت 
لب ا و جشي رتنس یزان اطلب اوک کی سے وا 
میاشرت عضوی که واجب است مستور داشتن آن وا نز د عقلا که 
شرم دارند از مکشوف نمودن بازوی خود تا چه رسد بان عضو مخصوص 
و حال آنکه تو در أبن مورد محتاجی از ظپوران و آن د, یا دک ر 
«قیق بنگری میدانی که چقدر پست و رذل است آنچه را که تو بر آن 

































































جب و ۷ عم 





ناع‌لذت نهاده آی و چقدر ست و فضاحت اور است آنجه را که بان افتخار 
میورزی بت معلوم شد که احتیاح برحسب ذات لذیذ نیبت و این‌حالات 
که بیان کردیم حاجت و الم است ا کر در اینها فضیلتی بود بايد مالائکه 
مکرمون بی نیاز از انها نباشند و حال آتکه ملائکه مثزه و عبرا" 
هستند از این حاجات والام پنی‌مقصود استکه آنجه را که مردم نام لذت: 
براو نهاده دردو حاجت است و بدان ای دوست کرامی وقتی من با یکی 
از زهاد یس وعصاحب بوک او بیشتر اوقات رنج چو عرا متحمل. 

رادید همینکه وفت غذ! مبرسند جالت گربه. باو.عارض 2د و دست 
بدرگاه یره عرض میکرد الهی تو خلق نمودی‌م| و محتساج 
ساختی و بخطاب خودت کا داشتی‌به بخش به‌بنده خود انه را که وغدد 
فرمودی پس از آن شروع بخوردن مینمود: این بود شکایت آن دوست از 
درد حاجت . مسلم است هکس حقبقت الم را ادراك کرنده باشد تاأْمتن 
زیادتر و شدید تراست عنهم‌مدتهااست ت این ذعا زا "میخوانم و پدرگاه الهی 
ین وی رز وال شیک" خر 


هر حاختی وکتاننده بسوی هر تلیشی و لک کننده ی 3 


سل نما بر هن خلاصی از آن را به اسانترین راهیی یکو ترین حال 


بسوی بهترین معادی و خوبترین ما لى بمنك و فضلك 

توهم ای دوست عزیز اکر بخواهی با من" همراهی کنی کر این 
جالت . سبك کردان بارت را و بکمر زن دامنت را و آسوكه نما قلبشرا 
و کوتاء کن آرزویت را و طاهر کن خلقت زا و پا کنزه نماراهترا مسلم 


بدان که می‌رسی بمقصود و سالم میمانی و میچشی شبریتی آنراو بشیمان 


NNE 


عم نخواهی نک این ںا طبع آن سید عام و حکیم ژاهد است 3 


هنفز ما ند" : ۲ 
الجوع يدقع بالرغیف‌الیابس فعلام اکثر حسرتی و وسواسی 
والمون‌انصف‌حبی‌ساوی‌حکمه یي الخلیفة و افقبر !اباس 


ابوعلی بن ذرعه ۸ 


6 اسحاق‌ذرعه‌بغدادی اخردن کیت که کب فلا سفه 


انوعلی غ 
واطباء.یونان را بعربی ترجمه نموده و ترجمه های ابوعلی نزد صاحبان 
خبرت وارناب صرت سندیده و شاسته است از حمله تراجم او ازگقت 
قوف این نجمله است: که سيك ريد اسان برحست فظرت نی امتح ر ك 
لو اف انتانبو دور,زتیده است دمر کر | و ولکن ازجیت طیعت 
مخلوط است باخلاق بیه‌ی و متصف است بصفات حبوانی پس کسیکه رها 
سازد عنان شی خودرا و دیروی نماند هوای او راو حفظ نکند خودرا 
ازچیزهاشکه میکشاندش بسوی طمیعت ادن انسانیست این‌العر یکه و مذابعت 
ا است شهوات ردبه را و خارج شونده است از افق انسانیت و تتزل 
نموده‌است بمرتبه حیوانیت بواسطه بدی اختیار خود 

۱ - ابوعلی عینیبن اسحاق ذرعه منطقی که از جمله عا ھان حبی 


و ۳ = 
فته ففطی تو لدش در ال ۴3 ,و وفانش در ۸ در داد واقم 
شده وکن این ابی اصنعه تولدشرا در سال ۳۷۲ مت نموده اوا 56۸ 


تصور میکنم سخن قفطی مترون بصعت است ابن‌الغزرجی بخطا رفته و با 


آ که کتاب اشتباها ضبط نبوده اند کلام ابوالفرج ملطی نبز مژید سخن قفطی 


ات 1 نو سید وفات ابو علی عیسی ن زرعه نصر انی «قو یی منطقی در سال 
۸ در شداد واقع شد .> 




































































ید 

اکر بدقت ملاحظه شود معلوم میگردد که این پندیست حکیمانه 
اوا است مشفتانه و راه نمائست هصدامت کننده و تعلیمی است 
ظا که اک برای حسن بصری و ماصور بن عماز روایت کذند سمع قول 
تلفی خواهندکرد وچیزی برآن افزوده نخواهند نمود زیرا نصایح حکماء 
اوائل و اواخر و اراء آنان برای هدایت ‌دمان جاهل متفق است بر 
اصلا ح‌نمودن‌سسرت وباك اکردن سویرت برای آنچه که مفید ومشمراست 
بحال آخرت واعراض نمودن ازم چیزیکه باز داردقلب را وبراتیگزاند 
شهوت را و براند او را بسوی غایت بهیمی ولذات حیوانی 

ابوعلی روات نموده که درکامات فلاسفه قبل از سقراط دیدم که 
نوشته بود مرتبه عقل نسبت بسایر حواس که مندبر آنها است مثال عر تبه 
چشم است نسبت سایر اعذائیکه روشن میشوند و هدایت ی یابند بان 

باز از حمله افادات ابوعلی یکی آنستکه فرمود. 

مقراط سکی از شاک دان و اصلاح کن آن ماده فسادیکه 
در وجود تو است بانچزیکه در تواست از وت ابوعلی گفته این سخن 
سقراط اشاره است بطبیعت واس ناطقه پس آن چیزبکه سب صلاح 
است نفس ناطقه است و آنجز E:‏ ماده فاد است طبع است حکیم تحر.ص 
وترغیب نموده بان سخن باستعانت جستن بنقس ناطقه برقلع ماده فسادیکه 
ازطرف طبیعن است تابرطرف كد ا انا مه و سل تون 
همچون انسان کاملی که چون عقلش غالب برطبع است چنان بنظر هی 
رسد که دراصل بدون طبیمت خلق شده است قرار داد عرادات ورباشات 


مات 
ابوعلی ا ای خود گفت از حندن و بات تن هر روات 
شده است که گفته‌اند وحدت وتقطه وان داخل درهةولات ده‌کانه نیستئد 
نجپت آنکه اتپا وحودشان در غات لطافت وعلو وشرافت وحلاات است 
هیچ مقوله متتو اد بر انپا احاطه نماد وبهیج يكاز اقام تعاریف محدود 
ی شوند . 
تا از شا کردان سوال نمود یس ما از جه واه بشناسیم اشهارا 
فاد ا از راه عقل مبتوان دی بانها درد واما يدان وقراموش اک 


آن همان نقطه است ولکن وجودش درزء‌انست وحدت هم نقطه است واما 


بو اسطه عمومیتش هم در عدد و هم در آن ونقطه مو جود میباشد . 

یکی از شا کردان از ابوعلی م؛ُرال نمود که آیا این عقابد مختلفه 
وا که کر سان خروم متفاول است ما ترحق است و اال 
کی بقل است ووی کان بوعل کف فطل مفکل اس و 
۳ و ای اسا 

گفت وس بر ما منت نید و بیان نماشد تا ازسانات شما استفاده کنیم 
مسلم است که عا م در وجود انسان بمثابه چاهیست که هر قدر برداشته 
شود حوشش و غزارت آن سشتر خواهد شد 

اوغا گفت اک بخواهید تمیز دهید حق را از باطل و بشناسید 
سر آنیرا ازا تامل اید و ر کید اک طریعت کال ال دوش روت 
و عقادد مردم ۳ انید که تمام راه خطا رفته ویدام باطل گرفتار گر دیده‌آند 

بجیث| تکه سلطنت عقل ازمیان زه مل اهاحر دبار ت غر تک فتار شیم 

وذات‌غربت آنرا ا کار بازداشته وا کرمشاهده کردیدکه حکم عقل غالب است 
آنچه‌را که واجب ولائق وشاسته جوهر e‏ و 
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حق است وبوامطه‌این دوعات واقعءیشودقضاء الى وحکم او . 

وس هعلوم شد که حقاننت وحقدعت و اعطه زیادی عقاثد نست وحق 
هم منقلب بباطل نمیشود بواسطه کمی طلب کننده کان وهوا خواهان‌آن 
وهمچنین باطل هم منقلب بحق نمی‌گردد بواسطه زبادی هواخواهان آن 


ار آهیم انطاکی 6 Y۷‏ 


ابر اهیم انطا کی موسوم به مجتبی یکی از فلاسته بز رگ اسلام 

ست از جمله افادات او بکی انستکه میفرماید هوت بر دو قسم‌آست یکی 

موت طبدعی است و ری موت عرضی‌موت طبیعی مشاهد و محسوس 
است ومفری از آن نیست و اما موت عرضی عبارت است از چهل و نادانی 

تن است نجات از آن بواسطه تحصیل علم و تکمیل نفس تا مرتفع 

گردد میکوید همانطوربکه موت بردو قسم است حیات هم بر دو قسم‌است 

یکی حیات چسمانی و دیگری حیات معنوی و روحانی اها حیات جسمانی 


همان حیات حوانیست و زند کی دهیمی و آما حدات معنو ی که حیات حقیقی 


احت‌عبارت است اراد وا ةلل بام ةول واتصال عقل آأنسا: EE‏ 


فعال و استفا اده ۳ زار دبس هر آن کی 5 بگشاید حق دده دصرت وراو 


در اسجخه تار ۳ | لح ما | بر اهیم انطا کی معروف به مجیی صاط شده 


و لکن در جای ۳7 اپوالقاسم نوشته اند . تصور میک تنم دوم مقرون صحت 


است على ای حال ابوالقاسم عل بن احمد انطا کی مهئدس معروق به مجتب‌در 
زمان عضدالدوله بوده و از خواص مجلس او بشمار میرفته ۰ ابوالقاسم علاوه بر 
که در علوم اوائل مسلط بوده در فصاحت لسان و عذوت پاٽ و حور 
بدیمه و سرعت خاطر هم مسلم و براکفاء خود مقدم بوده 


وفاش در سال یز در داد واقم شده .» 


ZZ NNO 
ملا حظه نمابد حقایق روحانی را و ترقی. گنها توسط نردبان. معرفت و‎ 
برسد بمقام شاءخ معارف الهی و فضائل نامتناهی و منتهی گردد بافق‎ 
روح و راحت و نجات بابد از این موطن خسیس و مسکن خبیث سالم‎ 
میماند از آفات وا لام حسمانی و ای میماند بحیات ابدی و زندگانی‎ 
سرمدی ) این کلامی‌است دزنهایت لطافت.و اندرزست در غانت ظرافت‎ 
) و فقنی‌الله و ایا کم فی‌الدارین‎ 


. شیخ انوا یی با یی 


شيخ ابو الحسن دع< ملد دن «وسف عامری صاحب ا الاعد 
علی‌الابد یکی از بزرکان فلاسفه خراسانست و از فضلاء فخام آن نسامان" 


در خدعت بو بر دک بلخی تلمن ەو ده و تحصیل علوم عقلده کد و بمدارج 


شیح اوالحسن محمدین «وسف عاص‌ی منطة ی فلسوف نی کاب الاد 


علی‌الا بد که از کابر فلا سقه اسلام است مولد و ماش شپر شاور است‌متبحر 
در علوم حلمت طبیعی و الپی و شارح ی ارسطو مباشد و 5 شیخ ار یس 


مکاتبات و م‌اسلات داشته و رساله هم ابو على 


متس اذوات بعداد کردکه ا و علماء آن بلد را زارت 5نعل رص از و رود داد 


نام او نوشته شخ ابوالحسن 


چون اخلاق سردم آن بلد در نظرش ناسند اقاد صلاح در ماندن ندید پس‌از 
ح‌اجعت از نداد بخدمت این‌العسد رسد و مدت نجال در ری اقامت نود 
و در نزد آن وزیر هثر پرور عدالت گس معزز و معترم میزست ابوحبان 
توحیدی در کتاب متابسات در مذمت :ابن مسکویه مینویسد مثال فقریس تک مان 
اغبا باشد و يا دانی که در مان دانایان . مدت پنجسال شیخ ایوالحسن‌عامی 
در ری افامت نمود و همبشه اوقات مشئول تدرس ود دراین مدت این مسکو به 
بل کله از از فنید و )ی هی مبعند جد مل ان نرده 6 مان آنها 
سدی مانم است پس‌از آن قصد وطن خویش کرده و بخراسان رجعت‌فرمودة 
وفات شيخ ابوالحسن دد سال ۳۸۱ هحری بوده 
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. علیا ترقی نموده‌سپس مسافرت پبغدا د کرده و لکن از سوء اخلاق مر وم 


بغداد متتفر گر دیده و صلاح خود را در اقامت آن شهار ندیده میجددا 
»ت راسان وموطن اصلی رجوع کرده 
شيخ ابوالحسن ازجمله کنانیست که‌بز کتب اوسطو شرح نوشته 
و کات کات فیلسوفرا حل نموده و با شیخ الرئیس هم معاصر نوده 
کانبات و مراسلات داشته از آن جمله چپارده مسئله است از مال 
فلسنی که از استاد بزرکی سنوالنموده و جواب شنوده این سوال و جواب 
بمقدار وسال ست که‌در عداد ءصنفات شبخ »مدود و ءسطور 5 دیده 
شيخ ابوالحن صاحب کلمات نیک است از جمله شخنان اواست 
که کون اسان عاقل آنستکه تأمل نماید و علت خلقت خود را یهد 
2 از آن اوقات کرانبهای خود را.ءصروف دانحام آن کند 
و علامت نادان آنت‌که از علت خلقت بی اطلاع 
وا بیطالت و بي 
1 


:ود - ورو زگارش 
هوده عصروف دارد و بیروی از شهو ات نفسانی کند در 
ین صورت از رسیدن بخیر مطلق و غایت خلقت انسانی باز ماند 

فرمود علاعت فاد اخلاق | نستکه صفت مذمومهٌ خودخواهی را 
شعار خویش سازد و خود را از دیگران برتر وبالاثر تصور کند و ادعا 
تماید آنچه را که در وجود او نیست. (۷۹) 

اأصاحب الاحلالامحد و اياس وف المسددالممحد شرف ااملك 
ابو علی الحسین ین عبداللوین سینا رحمه الله . 


فلسوف تور کی ابران و نادره عصر و زمان أعجوبه دهس و قر دده 


هر استادالبشر و العقل الحادی عشر شيخ ار تسن ابوعلی دن سينا ملقب 
بشرف‌الملث بدرش از معاریف بلخ اشت در ابام سلطنت توح بن منصور 
ساعانی از 


بلخ مپاحرت نموده و در شهر زر بای تخت 31 سامان 






































































هچ 


بود رحل اقامت افکند پس از چندی از طرف نوح سام‌انی بحکومت 
خرمین که از توابع بخارا است‌نامزد کردید و از قربه افشنه که نزديك 
به خرمین است عبای مسماة به ستاره بعقد آزمواجافر آورد :یوضر 
کی تیان از بطن بتازه ذز اد سف شال ۰ ۳۷ ابا ن رک رکید 
طالع مش همان ظور نکه خودش برای شخ اوعد جوزحانی نقل 
فرموده برج سرطان است و هی بك از هشتری و زهره و شمس و قمر 
در درچه شرف خود بودند و سهم‌السعاده در بيست و نهم از سرطان و 
سهم ای در اول سرطات و همچنین ستاره سهیل ر شعرای ممانه 
همان قسمی که وجودش از نوادر زمان بوده طالعش هم از غرایباتفاقات 
قلکی است 

پاج سال بعد از تول شیخ که برادرش محمود پدنیا آمد پدرش به 
بخارا م‌اجعت نموده و شيخ را به تحصیل علم و کسب کمال برگماشت 
هنوز سنن عمرش دده نرسدده بود که علوم اديه را تکمدل کرد و شروع 
تین ارم ریاضی نمود در این اوقات بوعبداله ناتلی به بخارا واردشد 
و در خانه عبداله‌ین مسا رود آمد شخ در نزد ناتلی شروع بخو آندن علم 
هنطق و اقلیدس و مجسطی‌نمود در اندك زمانی درعلوم مذ‌کوره از استاد 
خود برتری‌بیدا کردابوعبداله عالب اوقاث در جوا سئُوالات شاگ دخود 
فرو میماندو از عهده جواب بر نمیآمد همینکه ابوعبداله بطرف خوارزم 
مپاجرت نمود شيخ شروع بمطالعه کتب مول کی و در مطالب ات 
تفکر و تددر مینمود نظر بقوت ذهن و شدت ذکاء ابواب علوم بروی آن 
بگانه روزگازمفتوح میگردید و اما در علم ط بکه در نظر ثاقب‌شیخ اسهل 
علوم بود بزودی متبحر و استاد گردید بطوریکه فلا و اطباء بخارا باو 


"۷ 


















































RYA 

م‌اچعه مینمودند و حل مشگلات خود را از.او درخواست میکردندو از 
ببانات و مفرعایشات شییخ استفاده مینمودند: شیخ هم تا ابر زمان نزد 
اسه‌اعبل:زاهد که‌از فقهاء معروف بخارا بود فشغول بخواندن عام نقهبود 
و چون‌سنین عرش بدوازده سالگی رسید و از علوم اذب و"منقولوظب 
فراغت حاص ل کرد باز شروع بمطالمه کت فلسفه نمود هرکاه مطلیی براو 
مشتبه میگرذید بمجد جامع بخارا میرفت دو رکمت تماز بجای هنا ورد 
و بدرگاهاهی تضرع مینمود آزجانب عقل فعال هشکلانش حل نکر دند 
قان مارک خوه مشر ی اقتضا میکند حقارق برع شیخج مقو فو روت 
گر وید و واقف بر علوم طاهری شد وس از اینکه شرو ۶ تعلم الھى-تمۇ5 
و کتاب ماوراءالطبیمه ارسطو را چهل عرتبه از ابتدا تا اتپا ممالل 
کرد ,طوریکه عبارات کتاب را حفظ نمود و لکن حقیقت مطلب‌بر 

او مخقوف نگردید ت 
میفرمود این مطالبی اس تکه راهی‌بر ای فھم آنا دردست یتست رور 
بزخسب اتفاق‌گذارش ببازاز ز راقدن افتاد شش دلالی کتاسر۱ بار شه 
کرد شيخ چون دید راجم بعلم ما بعدالظبیمه اشت انرا رد کرد دلال 
گفت شمت آن ارزانست و صاحیتی محتاح شيخ کارا بسه درهم ابتیاع 
وی شا مراجعت فرمود میفرماید دبدم کتابیست از فارابی راجع بغلم 
البی چون «دقت مطالعه نمودم باب ابن علم دمن مفنوح گردید شکرخدای 
تعالی را بجای آوردم و اخوال زیادی بفقراء بلدابثار نمودم مقارن همین 
ایام توح بن» متصور بمرض قولنج گرفتار کر دید اطباء معروف ازمعالجه 
او در مانده شدند چون شهرت نام شخ کوشزد عام و خاص شده بود وصت 


ند ات و هوش او تهج اش رسمه باحطارش فرمان داد دس از حطور 


له 


ات 

وشروع بمعالجه نمود باندك زمانی بهبودی حاصل کردید . 

۱ امیر از حسن معالجه وذکاوت وهوش جوان بانزده ساله آفرینها 
خواند و اورا بصلات وهبات فراوان خرسند و مستظهر گردانید و از 
خواص وندماء مجلس خود قراد داد چون امراء ال سامان از بدو ر باست 
خود بعلم و اهل آن معتقد بودند و با آثار وک آنات علاقه مند 
بدینجهت کتب فراوانی کرد آورده و کتابخانه مهمی تشکیل داده بودند 
حضرت شیخ هم که بغیر از کتاب وعلم بجیز دبگری عشق ومحیت نداشت 
در اینموقم وقت را غنیمت شموده و و از امیر بخارا رخصت طلبیده و 
اجازه خواست که بکتابخانه برای مطالعه وارد کردد نوح خواهش‌شیخرا 
پذیرفت و اجازه عنابت‌فر مود ابوتی هچون‌تشنه ابکه بای‌زلال رسدو با 
عائمیکه برژیت هلال شوال تکرد.با نهایت اشثباق کناخانه داخل شد 
کتبی را مشاهده کرد که نه چشمش دیده بود و نه گوشش شنیده باشتیاق 
هرچه تمامتر مشغول مطالعه و استفاده گردید باندكك زمانی آنحه کهباید 
یداند و بکار آید فهمید و دانست ومقدار علم خر کسیر بدست آوردمقارن 
امن وقت کتابخانه آتش گرفت و آنهمه آثار نفیس وجواه رکرانبها طعمه 
قهر آتش گردید هرچند دشمنان‌شیخ بعد ها این‌عمل زشت را باو نسبت 
دادند و لکن محض افترا و تهمت صرف بوده و عاری از حقیقت بادله 
متعدده که در اینجا فعلامحل ذکرش نیست شیخ وقتیکه سنین عرش 
بشانزده رسید ماهر درتمام‌علوم کردید بطوریکهبمدازاین چیزی بمعلومات 
او اضافه نشد در جوار استاد شخصی بود که اورا ابوالحسرن عروضی 
میکفتند از حنرنت شيخ خواهش نمود که کتاب جامعی در علوم عقلیه 


تصنیف نمایند شيخ استدعای اورا پپذیرفت و کتابی,تصنیف نمود باسم 
















































































نک 


تسه 


مجموع پس از آن ابوبکر برقی خوارزی که هم جنبه فقاهت داشت و 
هم از حمله عباد و زهاد بشمار عبرفت‌درخواشت نموه که کتابی‌هم برای 
او تمنیف فرماید شیح کتاب حاصل و محصول را در بیست ملد برای 
ابویکر بنگاشت و کناب دیگری هم راجم بعلم اخلاق که جومر فلسفه 
و تحه حکت ات موسوم به‌البر و الاثم بح دز فحر در آورد در این وقت 
اوضاع دولت سامانی بهم E‏ و يدر فیلسوف هم دار فانبرا وداع 
نمود اچار شخ از بخارا خارج گردید و بطرف کرکاج مسافرت 
فرمود منظورش رفتن به خوارزم نزد خوارزم شاه علی‌بن: مأمون بود 
چون وزبر خوارزم شاه ابوالحسین سهیی دوستدار اهل علم بود ومایل 
بصاحبان کمال و هنر شبخ با لباس فقهاء آنزمان که عبارت بود ازطیلسان 
و داشتن تحتالحنك بر اهیر وارد دنه خوارزمشاءچون يارد تام آورا 
شنیده وصیت فضائل و کمالات شیخ کوشزد اوشده بود مقدمش راکرانی 
داش و شهربه و منزل مناسبی بجهت شيخ معین نمود در آن ایام جح 
۲ از عاماء کرام و فطلاء فخام و منجمین عظام «دربار مأمون‌مجتمع 
بودند که هر گدام در فن ود فربد تصر و وحید ده موب میشدند 
باین لحاظ غالب اوفاتجالس هناظر دو محافل عباحثه در خدمت خوارزه‌شاء 
منعقد میشد و .او ءصاحبت آنان و مذا کرات علمی آنپا اتىد و 
بهره‌مند. یکر دید از آنجائیکه بنای روز گار بر جمع وتفردق است بزودی 
رشته احتماعشان از هم گسته گردید و وی رهسیار کر تن 
تببین این مقرل بدین مثوال است . که چون سلطان محمود غزئوی بدان 
نواحی استیلا حاصل کرد و بر نمام آن بلاد فرماتروا گردید و اجتماع 


دانغمندان را در بار خوارزهشاه شنیده بود ازاین جهت آنها را از ارطلب 


و 


کک 
تاو کی بای دنر فاد همتزنکه امون از کد غاا 
خبر گردید پیشنهاد رفتن بدربار غزنویرا بمیان آورد جمعی قبول نموده 
و برخی نیذیرفنند از آن جمله شیخ بود چون اختلاف عقیده خودرا که 
که شیعه خااص بود با سلطان حنفی مسلك میدانست لذا قبول نفرمود 
ابرسهل مسیحی هم از رفتن بغزنین امتناع ورزید وبهمراهی شیخ فرار 
درقرار اختدار کردند و رفتن ,طرف جر جان وریرا قصد نمودند انوسهل: 
ییحی همحناتکه درشرع حالش کته امه از E‏ ھھاو کت وشید 
از ای اف رشن ار ھار الصا اوسن دمک روجو 
مقارن این حال قابوس از سلطنت معزول گردید و در یکی ازةلاع 


موس هد که و فاتش‌هم در آنجاواقع گردید ناچار «دهستان رفت درآتجا 


دمر ضی صعب هیتالا شد مجددا A‏ حوزحان عودت گرد شنج آنوعسث. 


جوزجانی در این وقت بخدمت شيخ مشرف شد وتا زعان وفاشن ک‌قریب 


سی سال میشود ملازم خدمت حضرت شیخ بود ابوعلی هن گام توقفش‌در 


جوز جان کتب سباری تصشف فرموده از آنحمله کتاب مدء و معاداست 


که برای ایو محمد شرازی نوشته و یک e‏ کات اوسط جر حانست 
۳9 برای کنفر از اهالی آتجا که دسیت بحجنات او احسان فراوان نموده 
وس ازآن سافرت بری‌فره‌ودچون آوازه‌وشهرت نام شیخ بواسطه‌تالیفاتش 
همه جا رفته دود و همجون آفتاب در خشنده ھه4 حا را روشن 3 مور 
E‏ تمام اما اران ا دبدارش را مشمو دزد و زبار تش را 

آرزو میکردند بمحض ورود بشهر ری مجدالدوله و مادرش مقدم اورا 
رای داشرف و رحست اتفاق مجداادوله دمرض الوا فار دید 


و لکن بواسطه معالجه شیخ بزودی شفا بافت و کتاب هماد راء شبخ باسم 
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مجدالدوله تصنیف فرمودیس از چندی که حمله محمود غزنوی سمت 
عراق سیخ شیخ رسید آزری بقزوین و از آنیجا بپمدات مم‌اجرت 
نمودو به خدمت شمس الدوله برادر مجدالدوله رس در هشکام "ورود 
شیخ شمس الدو له مض بودودر بسترناتوانی کرفتاربانفاس قدسبه و معالجات 
عاقلانه حضوت شیخ بزودی صحت‌بافت‌شمی الدوله که امیری عالم و عاقل 
بود از آمدن شيخ بدربار خود خشنود و خرسند کردید و تکلیف وزارت 
باو نمود شيخ برحسب خواهش دڈ مس‌الدوله متقلد امس وزارت کردید 
لکن‌چندی نگذش- شت که محسودجهال و مقبوط عوامالناس واقع شد جمعی 

بر او حسد بردند و لشگر را شورانندند و اموال شیخ را غارت کردند و 
مر وا اتن و تحریص وترغیب نمودند اما امیر ازسخن آان امتناع 
توق وه رجا بعزاش | کتفا کرد شیخ در خانه ابوسعید نای میخقی شد طولی 
که که عرمن سر الهوله ا نمود ناچار ام باحضار شیخ فرمود 
و عذر بی نهایت خواست و بازمنصی‌وزارت را باوتفویض نمود درهمدن 
اوقات ابوعبید ازاستادطلب کرد که شروخ بی کش ان بنگاردشیخ 
قرمود یا وا ا | کرموقم مقتضی شد خودم کر تاب‌جامعی 
در فلسفه تألیف خواهم , نمود ابوعبید اظهار اعتنان کرد میس شخ شروغ 
شوشتام. کتایت شفا نمود وک قانون‌را هم باتمام رسانید شیخ بو اسطه 
اشتغال بامور وزارت روزها فراغت نداشت مجلس ذرس وافاده را بشببا 
هحول نموده جمع کسر ئ در خدمتش حاضر میشدند و از فرمایشات و 
بیاناش استفاده مینمودند وقتیکه شمس‌الدوله برای جنگ نمودن با اهیر 
طارم از همدان خارج کردید در این سقر شمخ را بهسراهی خود بنرد 
در ائناء راه مرض قولاج باز عودت نموده هنوزحت؟ ى واقع تشده‌لشگرش 


ود ارت 


رو بهزیمت نهادند شمس‌الدوله در این سفر دار فانیرا وداع نمود بسرشی 
تاجالدوله بجای پدر بمقرامارت متمکن گردید تکلیف وزارت بشخ نمود 
و لکن او قبول نفرمود و در خانه ابوغالب عطار متزل کرد و مشفول 
فوشن بقبه شفا کر دبد دون آنکه بکتابی مراجعه نماید هر آنجه هنتو شت 
از محفوظات و افکار ابکار خود بودیس ازاتمام طبیعی والهی شروعبمنطق 
کرد هنوز باتمام نرسیده بود که فلك بوقلمون رنگی دیگر ربخت دشمنان 
او تزد تاج‌الدوله متهمش کردند که با ابوجعفر کا کوبه صاحب اصفهان 
یاب مکانبه مفتوح دارد در اثر | ین اتهام شيخ را در قلعه فرد جان حبس 
مودند هنگام ورود بقلعه میفر مود 
دخولی بالیقین کما تراه و کل‌الشك فى اءر الخروح 
کتاب‌الهدابه و رسالةالطیر و رساله حی‌بن بقظان و كتاب القو انج 
را در همین قلعه تصنیف فرمودند مدت چپار اک از این واقعه سبری 
کردند علاءالدوله قصد تسخبر همدان‌نمود تاح الدوله ان بان مقاومت 
در خود ندیدقرارنهودبهمین‌قلعه‌بناهنده گردیدیس از عراجعت‌عللاءالدوله 
تاج‌الدوله بهمدان عراجعت نمود موقع آمدن شیخرا هم همراه خود 
آورد و پس از ورود بهمدان در خانه شخصی علوی منزل نمود و شروع 
بشوشتن بقیه منعاق شفا کرد علاء‌الدوله بطور خفاثنخ را اصفہان دعوت 
3 شیم با برادرش محمود و ابوعبید و غلامان خود بالبای اهل تصوف 
از همدان خارج گردیدند و با مشقت فراوان خودرا باصفهان رسانیدند 
همینکه علاءالدوله از ورودشیخ مطلم گردید کان خودرابالباسهای‌فاخر 
و مرا کپ راهوار باستقبال آن نادره روز گار بفرستاد و با نهایت تجلیل 
و اعزاز اورا باصفهان وارد ساخت ومنزی کر خوراشان و شابسته مقامش 


مهيا نمود چون از رنج سفر بیاسود امیرروژ دیگر شیخ را بحضوردعوت 
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نمود و مقرر داشت که در شای جمعه بمجلس اوحاضر کردد و باعلماء 


باد مذا کرات علمی‌به‌یان آرد شیخ در هرشب‌جمعه مستله را طرح‌مینمود 
وقتیکه بسخن میامد عموم فنلاء سکوت اختیار میکردند و از بباناتش 
استفادهی‌نمو دنددریکی ازشبها مذا کرء‌اختلا لتقاويم بمیان آمدعلل ءلدوله 
درخواست 2 رصدی در اصفهان بنا نماید و آنحه را که از اوازم 
و اسیاب بدان حاجت افتد مہیا دارد شبخ ریاست این عمل را «-ابوعبید 
تفویض فرمود و لکن بواسطه‌سفرهای متوالی رییش‌آمد وقایع رصدباتمام 
فرسدد و زحمات هشت ساله بهدر رفت ابوعبدد ماه ید در این مدت که 
من خدمت شيخ بودم هیجوقت ندیدم که کتابیرا از ول تا باخر مطالعه. 
نماید همینقدر مواضع متگل آنرا نظر می‌نمود و مقدار فهم اصاحبش را 
استثباط می‌فر مود . 


از حمله وقایمی که در همین اوقات اتفاق افتاد که بیشتر تبحر و 


تبرز اورا درعلوم میرهن نموداین مطلب بود که کتاب. منطق تجات را 
که در جرجان تالیف فرموده نسخه از آن کتاب بدست علماء شیراز افتاد 
و بعضی از مسائل بر آنپا مشتبه کردید مکتوبی بشیخ ابوالقاس مکرمانی که 
هقیم در اصقهان بود نوشتتد و نال مد له راضمنمه آن نموده و 
بتوسط قاصدی روانه اصفهان کردند مکتوب علماء یاز کد ابیت 
ابوالقاسم رسید و از مضمون آن مستحضرشد موقغ غروب آفتاب بخدمت 
شيخ مرف و دیق زد حه علا شیر از و صورت مسائل را باوعرضه داشت 
شبخ نماز مغرب و عشارا بجا آورد و شروع بنوشتن جواب نمرد ابوعبید 
کی کي هنوزآفتات طلوع 5۳ که کناشته‌استاد ا و حواب اشکالات 
فضلاءشیر ازرا بیاورد گفت شیخ فره‌ودببر ید نزدابوالقاسم کرهانی‌وبگ وید 


۰ سلطان که از کک لاء الدوله اچد ادود ببغام فرسناد 


مگ 
چون. قاصد تمجیّل حز باز .گنت داشت زائد بر این مجال بحت نشد. 

ابو عبید میگوید وقتیکه جواب شبهات را باو دادم در عجب شدکه 
چگونه این مشکلات را در زمان قلیل حل نموده ابوالقاسم شرح واقعه 
ژا ماه شار وکت همگی انکتت حاترت بدئدان فته و از تسلط 
شیخ در علوم عقلبه متعجب کردیذه در همین ابام بود که سلطان مسعود 





غزنوی از ری عازم اصفهان شد علاء الدوله چون تاب مقاومت با لشکر 
خراسانرا نداشت با حضرت شخ در مقام‌مشاوره بر آمد شیخ هر اهت 
رسانید بهتر انستکه از را صلح درا ثیم علاءالدوله رأی شیخرا پسندبد 
تحف و هدادای سباری برای سلطان فرستاد علاوه خواهر خود را 


دعقد ازدواج او در آورد و لکن در داطن مشغول ده اوازم و الات جاك 


ار فره از خاس و اداد فدم کنو ھی واھ چو رنه کید 
و او و ددست او داش کر خواهم داد تا این تنث در دودمان تو E‏ اید 
باقی ماند علاء الدوله ازاین خن پربشان خاطر گشته وملتجیب رای شیخ 
۷ قرغو د نو سند این هوک خواهن عللاءالدوله‌است منکوحه 
سلطان هم ماشد و ار هم طاق دهی باز «طاقه تو محسوب مشود 





حمایت و غبرت داشتن برای زوجه راجع بشوهر است نه برادر | کنون 
خود دانی این جواب چون سلطان مسعود رسید از خیال فاسد خود : 
ور ساله تصتیف فرمود یکی رساله علا ه که بام عللا ء الدو له نوشته و 

یر کاب ااصاف که از احل تصاند ف او دوده در جنك اوسپل حمدونی 

ڪا علاء الدوله با اثاثنه اش بغارت رفت ولكن حکمت "مشرقه و حطمت 



























































رو 


قدسیه را سلطان مسعود بغزنین برد و د رکتاخانه دولتی مضبوط بود تا 


موقعیکه لشکر غور غزنین را غارت کردند و کتابخانه را آنش زدند از 
مدان رفت . 

شیخ بواسطه قوت مزاج و شدت فوای جسمانی بمعاشرت سوان 
زياد راغب بود همین مدْله باعث ضعف مزاج او کردید و در معالجه 
خود هم چندان اهتمام نه نمود وفتیکه علاء الذوله با امير حسام الدوله 
تزديك کرح مشغول جنگ بود شیخ را قولنجی عارض کردید در بکروز 
هشت دفعه خودرا حقنه نمود در اثر ان سل در بعضی از امعاء تولد. 
قرحه کرد و خراش وارد آورد مرض صر ع که کاهی تابع قولج است باو 
عارض شد فرمود دو دانق تخم کرفس داخل آدو به دیک بر ای‌حقنه 
تهیه شده بود بنم‌ایند آن‌ظبنیی 8ا ان کار بود در عوض دودانق 
پنج دانق داخل کرده معلوم نشد که آبا از راه سهو بوده‌یاعمد علی‌ای‌حال. 
بر خراش امعاء افزوده شد و چون بواسطه مرض صرع مشرودی طوس 
قناول مینمودند یکی از غلامان شيخ که در حزینه او اختلاس فراوانی 
کرده بود از دی بسیاری‌داخل نمو<. که منشتر باعث شدت هرن 
شد بطور که شيخ قادر بر حرکت‌نبود ناچاراورا بمعاونت - محفه باصفپان 
آوزدند و مشغول مصالجه خود کردید گاهی با حالت ضعف‌و تقتاهت 
بدربار حاضر میگردید و گاهی در خانه بستری بود وقتیکه علاءالدوله 
خواست مسافرت بمهدان نماید شیخرا با خود برد در ائناء راه قولنج 
دو م‌تبه عود نمود شیخ با حالت‌ضعف ونقاهت وارد همدان کردید چون 
از روی قواعد علمی دانست که دیگرمعالجه مفید نیست و قوایش ضعیف 


و ناتوان یکر دیده دیگر بمعا لجه پرداجت . نة رعود آن مدیر ۱ که تدسدردن 


و دک 
ا هننمود ا کون از کار باز مانده یس از آن سل نموده و ود کرقه 
و اموال خود را بفقراء بخشیده و در هر سه روز بك مرتبه ختم قران 
هىنمود تا روز جمعه اول مامره‌ضان‌سال ۲۸ 4 هجری‌درسن تجاه و سه 
Et 8‏ برحمت‌الهی دیوست و در شهر همدان بخاك سپرده شوه آند 
عليه رحمة و أسعه 
از جمله کتب شيخ کتاب‌المجموع ‏ حکمت قدسیه _ حکمت 
مشرقیه - کتاب‌الانصاف - رسالهةٌ در اثبات نفس فلکی رسالهٌ در معرفت 
Rt,‏ وا در فیض الهی - رسالهٌ در کغمت انشقاق قمر 
رسال در کیفیتاحوالاصحاب کهف _رسالة همجالرعاع الی‌سا کن القلاع 
شرح مسائل حنین - کتاب حکمت عرشیه - شرح برمجسطی واضافه 
نمودن ده شکل در اختلاف منظر آن و غبر از اینها که متحاوز از صد 
رساله و کتاب مسىشودچون دد ر تمام موجب تطو بل است سور وود 
شيخ در علم هيت مسا موی فرمود. . که هیچ بات از شان یا تا 
نبرده و همجنین در هندسه و آرشماطیقی و موسیقی مسائی از ذهن 
وقاد خود افزوده که جمیع حکماء سلف از آنرا غفلت داشته اند .» 


۱ )۸۰( 
شهاب‌الدین سهر و ردی 
حکیم معظم و فیاسوف مکرم عالم ربانی‌و متأله‌روحانی 
شهاب‌المله :والدییاامطلع علی‌الاسرار الالهیه وال رافی‌الیالعولم 
النورانیه ابوالفتوح یحی بن ای رکااا‌هروردی روح الله رمسه 
و قدس تقسه ِ 
و حددعص وفردد دھ ر جامع حکم ت ذرقیو, e‏ ى شا اب الددن س حور وردیا عت 


تا دابل در 7 ذوقی | و اه انتکه هر ا سے اوك ال له نمو ده و از 






























































۳ 





ءلائق‌دنیوی و تشاغل‌بعالم ظلمانی وارسته کردیده ونفی امارهرا برباضات 
و مجاهدات و اوراد و اذکار مطیع و منقادتفس ناطقه ساخته و حجب 
طلمانی را بواسطه مکاشفات از بیش نظر برداشته و اصال بموالم‌روحانی 
ومجردات پیدا کرده تسلط شیخرا در علم حکمت ذوقی میداند و علو 
مقام اورامیفهمد و اطلاع بکنه کلماتش پیدا میکندو عالم میکردد که او 
در علم مکاشفات ربانیه و مشاهدات روحانبه مجاهدات نموده ولکن مسلم 
است که نمیرسد باین مقام شامخ مگر راسخون در علم و ادراك نمیکند 
این عالمرا مکر مجاهدین و سالکین 2 وال 
1 و اما بلندی رتبه و علو م‌تبه اش در حکمت بحثی کتابش که 
موسوم و معروف است به المشارع والمطارحات کواهست که شهاب‌الدین 
استوار نموده بنیان فلسفه بحثی رامشید و محکم کرده ارکان 1 ت‌راکه 
تعبیر نموده از معانی صحیحه لطیفه بعبارات رشیقه انیقه محکم و عتقن 
نموده آن را در غایت اتقان و استحکام و ابرادتموده ابحاث متقدمین و 
متأخرین را و باطل ساخته اصول مشائین را و ابت و برقرار نموده 
آراء حکماء آقدمین را . و عجب در اين است که ببشتر این ابحاث و 
" مناتضات و سئوالات و اعتراضات از تراوش ذهر-_ وقاد و از 
مکنونات علم خوداوست 

این مطلب میرساند شدت‌هوش و فوه فهم اورا در فن حکمت‌حئی 
و علم رسمی ولکن چوت فهم کلماتش و شناسائی برموزاتش‌در غایت 
صعوبت است برای کسانیکه سلوك ال‌اله موده اند و روش اورایبروی 
نکرده عادت وسیره اشرا بدست نیاوردهبرای آنکه گفتیم مبنای حگمت 


وت << 

قدم ننهاده تمیز دهنده اصول از فروع نیست و نمبتواند ادراك سخنان 
اورا فدھ را از ای حی اتی ووی و از ان رال سکانة است 

من‌مسافرت‌فراوان کرده ام وتجسس ازاحوال بزرکانو معاریفنموده 


تیافتم احدیرا که خبر از حال نفس خود داشته باشد تا چه رسد بمافوق 


تقی از عوالم مجرده نوزانیه و علت طعن طاعنان بر شيخ بواضطه عدم 
فهم سخنان او است حتی | نکه جماعتی از حکماء معاصر از مشهورین 
بفحل و علم و مبرزین نزد عوام همچ و گمان کرده اند که حکمت او از 
روی ضعف عقل است نمیدانم | کر حکمتیکه مبتنی است براصول‌مکاشفه 
و قواعد خوف» از اروی شنک رادو بر چکولگز سکمت آنها کمن 
ال وه مما خبالیه خوش اتک دیک خان الوم بیت بل 
آ نها معذورند از جپت جہل بکلام او و صعوبت رام او منهم درابتداء 
جوانیازروی‌جهالت ونادانیباسخنان آنان‌م و افقبودم‌همینکه‌سودای تجر ذبر 
من غلبه نمو دو درجاده‌سلو ك داخ ل کر ديدم وشناختم نفس خودر ابکله‌انش آ شنا 
شدم‌وباندك زمانی برای هن فم سخنانش آ سان گردید ومطلع برموزات و 
اسرارش‌شدم پس از آن نظر نمودم بطعنة طاعنین و اعتراضات واردرنس 
معلوعم گردید وبچشم حقیقت وانصاف دیدم که سخنانشان بیمورد است و 
اعتر اضاتشان غدر وارد و چون ظفر نیافتند بحقایق و تمیز ندادند قثررا 
از لب و بتن راز حب راه ببهوده پیمودند و سخن باوه سرودند 
۱ اعل نظ هیناه ال کت و فلسفه اینان شناسائی جسم و 
بعضی از عوارض‌موجودءٌدر اوست و حال آنکه در این قسمت هم بر خطا 
رفته و حققت حسمرا نافده اند کک ماب علمشی این است چگونه 
متواند ادر ال کندعلوم مقدسه الپبه واسرآر عظمةٌ رباننه را که حکماء 
فخام و انساء عظام بطر بق رمز با نها اشاره فرموده انداین فیلوفعظیم- 







































































E‏ هس ۷ کت 
الیان که هودد از جانب واجب‌الوجود نوده پى بحقایق برده و درکتاب 
عظیم خود موسوم بحکمة‌الاشراق مذکور داشته در حالسکه هیچ يك از 


۳ ۳۷ استتباط ان رموز ننمو ده و چتدن کتابی احدی تا کنون تکاشته : 


بواسطه همین مطلب اس تکه ملقب به الموٌ يد بالملکوت کردید تو 15 
خواهی که يقي حکمتر | در یابی‌و خودرا مستعد و مهیا برای فهم‌آن 
تمان راهش | که از روی خلوص نیت متوجه درگاه حضرت احدت 
شوی و از علاثق دنیوی و اش ظاهری منسلخ کردی 1 چراغ قلبت 
بور الهی روشن کردد و بحقائق ملکوت اعلافائز کردی 

پس معلوم شد که این شیخج بزرکوار دارای حکمت دوقی و بحئی 
عی دو بوده کر چه برای بعضی طربقه کدف حاصل گردیدء و از ظواهر 
عالم پی بحقاثق برده انه از قبیل ابو بزیدیسطامی و حسین‌نن(٩)‏ منضوو 
حلاح و غیره و لکن اینان در حکمت بحثی نظری نداشتند و از علوم 


ظاهری بیخبر بودند 

شيخ شهاب‌الدین انتدادرمراغه خدمت مجدالدین جیلی مدتی‌تلمن 
نموده سیس باصفهان حسافرگه له و در ترد طهیرالدین قاری‌صائراین 
سه‌الان‌ساو بر ا خوانده بعك از فراعت از تحصمل عالب او قات در مسافرت 
بوده و مدتی هم با طابفة صوفیه عصاحب شده و از بداتات ای ۰ فرفه 
ا نمو ده ۳ آتکه ملکه استقلال فکری برای او حاحرل سیم پس از 


)۱ شس الدین بخطا رفته سن از اشخاص مشعبنودرعداد زنادقه محسوب 
است ه ازاهل‌باطن و مکاشته 


E eI 


آن‌معتول ریاضات و مخاغذات کر ددد و درخلوات باوراد و ادکاراشتغال 


اة و غالب ایام سال روژه بوده و در هفته بکدفعه افطار Ce‏ ما ۰ 


| تود بمقاماتغالهوتپانات مکاشفه وصاحب‌کزامات وخارق عادات 
دیاز بواسظة آن‌آمور عضنی ازاز طاهز حنگردیداوراخالق ار آ0 
نامیدند ولکن یکی از دوستانش اورا در خواب دید فرمود مرا بان اسم 
خو انید و بعضی SS‏ اورا کت 

وقتیکه ما سیر در حالات حکما نمائیم میبینیم هیح يك از شهاب 

لین زاهد تر و وارسته تر نبوده و دز امور دنیا نی قید و تکلف بوده 
کاهی کلاء قرمز بر سر مینهاده وقت وگ لباس کهنه مز ق میوش ده 
زمانی بزی اهل ضف یرون خا مده سثتر اوقات همان طورنکه تیم 
ووزه بوده و ملازم سکوت و اشتغال بنفی خود و تفکر در عوالم الپی ى 
نمود و نظرش دام بخااق بوده نه مخلوق و توجهش بعالم ءاوی‌بودهء‌نه‌سفلی 

۰ شنیدم از بعضی علماء که فی‌الجمله در علوم حقیقیه نظری داشت 
عیگفت شهاب‌الدین بعلم سیمیا آشفا بوده بعضی دیگر اورا شعبده باز 
مبدانستند و لکن تمام این مخنان باوه ودرعداد خرافات است‌و جهل 
بمقامات اخوانالصفا . عارف آنستکه سواندهمت‌خود هرچه راکه بخواهد 
کک تماید و آنچه را که اراده کنند بوجود آرد . هرکی عارف باله 
گردید صاح بکرامات و خارق‌عادات خواهد شد من چون باین مطلب 
معتقد بودم از اول وهله درصدد بر آمنم و مشغول رباضات و <اهدات 
کردیدم تا آنکه بعون و باری خدای‌تعالی رسیدم بمقامات عای و درجات 
متعالی 1 تماق اسرار از واجبات نبودیرده از روی کار برمیداشتم 


و حقیقت را مکشوف می‌ساختم. ۰ 






























































eg‏ و وت 

بالجمله شیخ شهاب‌الدین در آخر کتاب مطارحات میتوسد . 

اينك سنین عمرم قریب به سی سال است که‌بیشتر اوقات در سفر 
بودم ر سیر آقاق و انفس مینمودم شاید مشارکی‌بیبمهر‌چند تفحص نمودم 
احدی را نیافتم که در پیش او خبری از علوم شریفه باشدو غ هکی را که 
موّمن بان ) . 

نظر کن بجمله اخیر کلام شیخ که میفرماید نیافتم کسیر | که 
موّمن بان باشد تاچه رسد بعلمش . 

و اما در خصوص واقعه شهادتش چنین نوشته اند که ش. شيخ افامت 
کن بداو یگ را سیار مائل بود و دربعضی اوقات بشام منرل مینمود 
و کاهی هم بروم مسافرت میکرد دفعه‌اخیر که از روم شام آمد و از آنجا 
بحلب رفت صاحب حلب دران اوقات ملك‌ظ هی يسر سملطات صلاح 
الدین ایوبی بود.. 

وت آوازد و سم شیخ را شنیده بود شالق ملاقات او گردید و 
مقدمشرا گر ای داشت کاهی از اوقات درحضور ملك ظاهر با علماء حاب 
مذاطره و مجادله مشمود و آنا را مجاب و ملزم میساخت و بهپر علمی 
که وارد میشدند و محل بحث واقم قع می‌گردی دکللام شهاباادین بر کلام 
انان مر قر داشت بطور بکه از عهده میاحثه و مناظره با او بر تمآمدند 
این مسّله باعث که آنپا گ‌دید و اش حسد درقاوبشان مشتعل شدعلاوه 
براینها چون تیاب امین باراء حکماء صحبت e‏ و عقائد فلاسفه را 
بیان مینمود و بعضی از اوقات‌هم امور عجیبه و افعال خارق‌لعاده از او 
ظاهر میشد تمام ینا سبب کردید که علماء بلداورا تکفیر نمودند وقتلش 
را واجب دانستند و لکن‌ملك ظاهروقعی‌به سخنان آنان ننهادءو از کشتن 


اج )2 


شیخ ابا و امتداع نمود ناچار علماء ظاهر و فقهاء حلب حکم کفر شهاب 


پسر خود حکم نمود که سهروردیرا بقتل رسان ملك ظاهر در اجرای 
فرمان يدر راه مسام‌خه و تساهل بنش كرفت علماء حلب چون دبدند 
که حکم تکفیراجرانشد بازبصلاح‌الدین نوشتند که ا کر ملك ظاهرشهاب 
الدین را تزد خودنگاه دارد چیزی نخواهد گذشت که عقیده اورا فاسد 
و تباء خواهد کرد وا گر اخراجش کند هرکجا زودباعث‌فناد وگبراهی 
عوام خواهد شد مرتبه دوم صلاح‌لدین فرمانی بخط قاضی فاضل‌بفرستاد 
سل هدند مود که اک درقتل شهابالدین هساءحه نمائی حکم‌میکنم 
که حلب را از تصرف تو باز گیرند ملك ظاهر برحسب فرمان پدر و حکم 
علماء حلب شاب الدین را مآخوذ و محبوس نمودو در خصوص کیفیت 
قتلش که چگونه اورا بشهادت رسانیده اند اختالاف است ععضی نوشته اند 
اوراحبس نموده و طعام از او باز داشتند تا از کرستگی جان دادبعضی 
_گفتید بازه کان خقه اش کردند یار روانت ودند که از بشت بام قله 
بزیر انداختند پس از آن جسدش را سوزانیدند . 
و در سنین عمر شهاب‌آلدین هم اختللاف است از سی و سه سال 
تا پنجاه نوشته اند گوبا اقرب بصحت همان سی وسه باشد 
از شهاب‌الدین سئوال نمودند فخرالدین‌را زبرا چگونه بافتی گفت 
ذهنش‌را مشوش‌دیدم واماازفخرالدین پر سیدند که شهابالدین‌سهر وردیرا 
چگۈئە دیدی گفت ذهنش مشتعل است از زدیاتی ذکاوت و هوش 
مینویسند بشپاب‌الدین گفتند تو افضلی یا ابو على بن سینا گفت 
حر حکمت بحثی با اوبرابرم با بالاترولکن درحکمت ذوقیمن از.اوافضلم 
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زیرا که ابوعلی از ظاهر پی بباطن نبرده وبحقایق ملکوت اعلاترسیده 

سدیدالدین معروف باين رقدقه گفت باشیخ شهاب‌الدین درمسیجد 
جامع میا فارقین راه میرفتم و او جبه کوتاهی که رنگ آسمانی داشت 
دربر نموده و فوطهٌ تابیده شده ای را بر سربنته بود یکی از دوستان‌مرا 
دید و بکنارم کشی د گفت مکر کی نبودبا او راه روی که با این خربنده 
حرکت میکنی گفتم سا کت باش‌مگر نمیشناسی اورا گفت معرفتبحالش 
ندارم گفتم این عالم‌وقت رحکیم عصراست این‌شییخ شهاب|لدین‌سهروردیست. 
آن دوست من متعجب کردید و مبهوت بماند و با همان حالت بهت‌زدهکی 
از مسجد خارح شد فخرالدین ماردینی که بکی‌از علماء معاصر شهاب‌الدین 
است وبااوصدیق و رفیق بوده پس از قتلش برای اصحایش حکابت کردم 
گفت من در مدت‌عمرم کسیرا بذکاوت وهوش و فراست شم -اب‌الدین 
ندیدم و الکن بواسطه تپور و بی مبالانی در سخن بر او بيمناك بودم . 

و آنجه را که من حدث میزدم واقم شد . 

شهاب‌الدین‌دارای قامت میانه‌ورش معتدل بوده و رنگگ چهرء‌اش 
مایل بقرمزی ولباسش مندرس ومرفع و موش‌ژولیده همان قم ,که درسخن, 
گفتن ہے اعتنا بوده در لناسهم , بی مبالات و بی تکلف بوده . سهروردی 
کب سار ۱۶ لیف و تصنیف نموده از قبیل . مطارحات و تلویحات, 
لمحات ,. حکمت‌الاشر اق . الواح‌العمادبه . هیا کلی‌النوربه . مقاومات . 

مزالموی . رقم‌القدسی (المندء وال‌عاد) بغاوسی . بستان‌القلوب ؛ طوارق 

ار . کتاپ‌الضیر . کتاب اقات .کنات ور صوی انار فلت 
اللهیه . النعمات اللهية السماو به . لواهم الانو ار . اعت2ادالحکماء . رساله در 


عق + وسالة در معراج . رساله روزی با حماعت صو فیان . رساله شرحعقل 


راله أو از در حه حبرل رساله در رتو نامه سار رساله ات موران 

رساله YT‏ . رساله یزدان شناخت . رساله صفیر سیمرغ . کتاب 
تقسمر رات > ن کلا‌الله, وخدرعن رسول‌الله. رساله غابةالممتدیالسسحات 
و دعوات‌الکو ا؟ لب چ ا س میا 2 و براشارت بقار سی. شمس الدین 


وید سصی از معار بف این کتاب اخیر را نام در ده ی من ند بده‌ام 


شهاب لد پ ری دانشاد اشعار رفن کلام معط م اشنا بو ده برسمبل 
2 بل ۳۵ GE‏ 

تج ۵ ۳ مج a,‏ ۰ ۳ دادرخ ۳ o‏ 

ا ای ار عر ی یی یک ا ر نمونه اثر طہع مه 


ا است 3 یلو ید : 


2 


اقول لجارتی و اد ۳ حاری ولیعزمالرحدل عو * الدبار 


ی ان ۳ و۷ تنوحی فان‌الشهبت اشر فها السواری 
و انی فی‌الظلام رابت ضوءا کات الیل بو _ باللهسار 


الى کم احعلالحسات صحی : ای کم احعل التنین جاری 
وک ارضی الا قامة فى فالات 
و ساتممی من الصنعاء درق 


۸۱) 


و فوق‌الفرقدین رایت داری 


بد کر نی ھا فرب‌المزار 
فخر الل د افو راری 


محمدین عمرین‌الحسین ملق به‌فخرالدین و معروف بذطیب‌رازی صاحب 
تصنیفات عظیمه وتألیفات فخیمه درانواع علوم مختلقه یکی از نوایغ‌روز کار 
بوده درعلوم ظاهری از حدل و مناطره و بث و معارضه ممرتبه‌عظی‌ی 
رسبد که ھىچىك ۱ ز فضللاء عصر وعلماء دهر او از عبده اعتراضات و 


تشکیکانش بر نیامده امام فخرالدین صاحب ذهن قوی و فکر عمیق بوده 
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k= 


است و در مدت عمرش هشغول ده تصنف و الف و تدرس و موعظه 
حتی مکرر میفرموده و اله من‌متاسفم که درموفع خوردن غذا از اشتهال 
بعلم محروم‌میشوم. فخرالدین بواسطه حدت ذهنش در آن علومیکه‌دست 
تصرف هم تذاشنه کتاب نوشته از قبیل سرالمکتوم که در علم سحر و 
طلسمات و نیرنجات و «ضی از خواص افلاك است امام نزد ءحدالدین 
جیلی تلمذ نموده و بن از فراعت از تحصیل مشغول افاده گر دیده محضر 
ومجلس درس امام چنانبا هیمنه و شکوه وعظمت بوده که غالب سا طین 
سرتلیم و تعظیم فر ود آووتفا و جمع کثیری از علماء مشپور و فسلاء 
معروف ازقبیل زین‌الدین کنی وقطب‌الدین مصری وشهابلدین نیشابوری 
در حجلس درمش حاضر میشدند و استفاده از کلماتش مینمودند . 
فخرالدین بماوراءالنرمسافرت نمود و در نزد غیاث الدین‌وبرادرش 
شهاب‌الدین که از صلاطین مور و ان نواحی بودند قرب و منزلتی یبدا 
کردو معزز و محترم بود لکن بواسطه‌اعتراضات و انتقادات که درهنکام 
موعظه بمذاهت کر امیه هنمو ددرص ددقنلش بر آهدفف او سلطان‌ناهنده 
ق۱۳۳۵ بغز تین جراچ ود و مشغول تدریس گروید ی از آن 
تزد علاء‌الدین تکش رفته و بمعلمی مسرشن سلطان محمد حتصوب شد و 
بواسطه وجود این ساطان صاحب اموال فراوان وذارای اعتبار مکران 
ریت از آتجابهرات مسافرت‌نمود ساطان برای او مدرسهٌ بنا تباد 
فخرالدین در انجا رحل اقامت افکند و تا آخر ابام حباتش در هرات 
مشغول تدرس و موعظه :ود تا آنکه در سال‌ششصد وشش‌هجری درسن 
شصت سالگی داءی‌حقرا لبيك اجابتکفت ودرداهنه کوه‌مزداخان که‌قر به 


ایست نزديك هرات مدفون گردید 
6“ = 9 ِ 





۳ 
هینو ستف نسب امام فخرالدین بانوبگرین و قحافه هرسد و در 


موقع وفاتش دارای آموال سبار و غلامان و کنیزان بوده پیشتر آنپا را 


آزاد نمود و مال فراوانی فقر اء بای ی کر د اکر 


بحانشینی بدر معین گردید حوزه درس و مجلس وعظ اورا متصدی شد 
5 آنکه فخر الدین درعلم فلسفه و حڪمت اصنیف و تالش نموده و 
در مدت حداتش مشغول رسن آن‌بوده از نمتوان اورا درعداد حکماه 
متا من وفلاسفه راسخدنمحسوب داشت زیر که اعتراضات و تشکیکات 
اهی اوک بر سخنان حكماء اقدمین کد ناشی از کجی دهن و عدم 
فهم کلمات آنها است گرچه بیشتر این شبهات از ابوالبرکات بهودست و 
لکن امام فخر با شاخ و ب رک زباد بخود تست داده و حمعیر ا 3 ۲ ۰ 
نموده چون از فهم رهوزات خا عاجز بوده و از حقایق حکمت برئی 
بمشاهش نرسمده فقط اهتمامش باین بوده که سخنان مشائین را تحریر و 
تقریر تماید و گاهی مختصرو زمانی ماصل با شرح و بسط بنویسدوبعبارات 
و تقسمرات»ه- له ور آورد و از ورقی بورق وکر و ازم وده ده مضه 
تقل کند تا بان مقصود خیالی و غایت واهی و جاه طلبی خود نائل گردد 
و ظفر بابد و با این مایه و نانه هبتجو کان کردء که از حمله حححماء 
هبرزین و فلا سفه تابن اس و حال آنکه‌چنین ناو ده یتفر تقو 
بخواهد قاش نور معرفت رون 5 دد وبانوار الهی و حقایق غبر متناهی 
E‏ 


1 ل سود و از طواهر موجودات دی ساطن برد داید از علانق دنبوی‌خود 


ب و 


را بری نه‌ابد و بعادات وه‌جاهدات بردازد و هوای نقسرا مطم و منقاد 
گت - ۰ ۰ e‏ ¥ ج 


خود سازد تا حقایق موحودات بر او شوق ردد در این وکت سانل 
























































A= 
علمی را بچشم بصیرت مینگردو مشکلا تش حل میگرود.‎ 
فخرالدین از این عوالم مخار ر دوده واز طاهر دی بداطن تدر دء‌ازاین‎ 
جهت برخطا رفته و واقف ناسر ار تفه ؟ ی از اصحایه یه‎ 


وارد شدم اورا بحالت حزن و اندوه ملاحظه نمودم حپت را سوال کردم 


گفت من در دار 5 از مسائل بخطا رفتم و تا و میکردم که 3 
صرآب پیموده ام اون «خطای خود هعتر قم و از فاد رای و ای 


خود مشذوش و مضطرب هیباشم 
(١‏ )۸۲( 
غلام ورك 


ابوالقاسم عبیداله بن حسن‌معروف بغلام زحل صاحب آراءعجیه 
وعقایدعریبه است در علوم‌هیت و حکمت از جمله آراء اویکی انستکه 
گفت در تحت فلت قمر دو فلك دیگر هوجود است که قطع می کنند 
فلك را در هر شبانه روزی دو مرتبه آن جزر ومدبکه برای درباها اس 
منتسب بایرن_ دو فلك است و این از سخذانیست که تا کنون کینکت 


و برهانی هم بر ائباتش اقامه گام و با که مسئله برهاثیست نمیدانم 


جه دلبل این صد مخالفت با ۷ ملق رده و هم چتین در بش خود 
عقا ری دہ می در طمعدات و الهمات اختراع نمو ده و این الحسان آراغ 
اورا در رساله علحده دون نمو ده و برای کک از دوسنان خود هد به 


دس وقاتش در ماه ذالقعده شال صن و هشتاد هحری واقع شده .» 


) 0 ابواناس عسدالله بن حسن معروف لام زحل ماهس در علم‌تجوم 
و حادق در فن هشت و هده مصاحی و صد ابوسلیان منطقی سجستانی و 


هعتمد در نزد او وفأت ابوالقاسم در سال ۳۸۰۹ هحری وده » 


و 
(A) e‏ 
ابر تمام نیشاب و ری 

ایو تما ی از فحول علماء 5 میرزین حکما ات و صاحب 

تصانیف کثیره است از آن جمله رساله حدوداو است که کنتر نظیر آن 

دیدء شده است تس از ات که مکو کت طبیعیه برش قم 

است اول‌ودوم حرکت کون و فاد سوم حرکت نمو چهارم ح رکت 

انحلال پنجم حرکت انتقال ششم حرکت استحاله و برای هر بك از این 

حرکات شش‌کانه شرافت و فضیلتی است و همچنیرت _ علم وعملیکه دلالت 
"تشد بر قوت و کال آنبا ۴ 


یل )۸ 


(#ی 

ابوالحسن علی‌بن محمد تدای 3 سالها مالازم بحی‌بن عدی بوده 

(۱) حکیم محقق و شاعر مفلق اوالسن على بت مسد بدیهی ‏ شهر 
زوری پس ازطی مراحل طقولیت برای‌اقتناء فضائل و اکتساب فواضل مسافرت 
مققاق "گت و در نرد فلسوفان و محققان آن بلد تلمذ نموده تا مقامات عالى 
ارتقا یاته پس از آن باشاره وزير ادیب صاحب بن عاد بری مهاجرت نموده 
و مدت زمانی در خدمت آن وزیر هنر پرور اقامت کرده . 

بدیپی قطم نظر از مقام فبلسوفی طبعش بگفتن اشعار هم مایل بود 
ولکن بدیپه کو نبوده . صاحب روزی بطور مزاح باو گفت : 

تقول‌البیت‌فی خمسین عام فلم لقبت نفسك‌بالبدیهی 

هنان امونکن خوارزمی و ابوالحسن واسطه مشارکت در جتبه ادب و شاعری 
تحاسد و تنافری بوده ایونکر _ در یکی از رسائل خود کفته بدیپی اسمی است 
بی مسمی و تعلصی است عاری از حققت و معنی . 

بدیهپی در مدت عرش فقط یکثعر خوب گفته است و آن این است 







































































وی ات 


ودر دهت او تلم نمو ده صاحت کلمات شامخه و سانات‌شافده‌و اقه است 


از امل آنن که مدفر ما دك مو حجود در دو قسم است یکی ی دى 


عقلی و را هرىك از انن دو قسم وجودست «رحسب ماهو ره مو جود 5 


حسی وباعقل نفس اگرچه دارای وجود حسی تسنت و لکن برای او 
. وجودعقلی است دلبل در این مطلب در این عالم مشهود است که‌نفس 
استشاط مطالب میکند و تعقل و تدبر مینماید و ترتیب مقدمات ee‏ 
و تحصیل ترجه میکند و ترقی مینماید تا برسد بغایتاغامات و نهات. 
النهابات با انه نست برای حس با آن هشا رکتی و نه معونت و مادتی, 
چخونه چنین نباشد و حال آنکه جوهر تفس اعلی است و خاصت ارت 
ارقع و اسنی و از عواشی مادی منزه و هبرا این حجب مادی و غواشی 
جسمانی از نفس دورند و از شرافت او مهجور بعد از این انات PE‏ 
تمی رسد بسوی لطائف‌حکمت‌حس جافی وغلیظ بیفهم و جلف تقیل واحمق, 
تادان بلکه وارد میگردد و عارض میشود ایناطائف برای کیکه صحیح 
باشد دهنش عمیق باشد فکرش و بلند باشدهمتش و خاموش باشد شرش, 
وغالب باشد خیرش و هستحکم باشد داش و نیکو باشد تميزش وشیسرین 
باشدبانش گفته شد برای او که این ناخر است و نادر هم درحکم معدوم 


است E‏ همانطور بکه هنشمد د4 در انم نادر 4 چم 


رب لیل قطعنه باحتماع دع دض من الاخلاء غر: 
و کان‌الکنّوس زهر نحوم و الثربا کانها عقد در" 
و اما بقول ابو منصور شعالبی که میکوید : تسام این سخنان از 


مس اه ٤‏ ۱۰ ۱ 1 
زوئ بی انعصافی اشت ابوالحسن دردن شاعری. مھ اصت و در فنون ادب و 


ص ررر علوم محر . »6 


ای ات 
RS‏ 
نوشجانی 

است محقق و فیلسوفی امت مدقق ۳ بیاناتش عالی ات سخنانش متعالٰی 
روزی ماع ی با اصحاب و بارانش 3 در محضرش برای استفاده حاضر 
بو دندة رمود روشن و آشکار است حم اعتمار ر وتجسس کامل و زط ر بلیغ 
که قاعل _ اول حلت عظمته علت است یر | ی هر هر موجودنکه احسای ودیده 
مشود و 5 آنکه تعقل کر که میگ ده ونست‌فصدی در فعا و نه عرض 


9 ی 


وته مرادی ونه روبه و فکری ونه‌توجه وعزی ونه مداشرت و مزاولتی 
یکی از شا دان کفت ؟۶ ر مود سازی این مدعا را ببرهان ساطع وبا 
فلحل هقنع استوار مشود آنحه را که E‏ رهوش محکم م < 
آنجه‌را که ببان‌فرمودی غت غرض ور ادموهمحنین‌رو دە وماق ر تال ك 
تمام آنجه را که گفتم داخل در افعال ما است‌بواسطه عجزوستی وضعف 
ی دور کیو کان و فقو و اما اری قال .له ھک هر 
هالیست و جرا کننده..«ر تصانی .اعلی‌خقابا وارع عرتبة است 
ازاغراض و مور جذ رة 

اسان نید فت چگونه ما متقین شویم و معتقد کردم 
باشکه خدای تعای موصوف تاشت و افعالش زان قن ات که 
شما بدان نمودید . ۱ 

نوشجانی گفت هر چند عقل حکم کننده است بانچرا که گفتم 
ولکن وضوح مطلب در نهات صعوت است 

































































۲ ق ات 
«صنف میخوید رسالة در این خصوص نوشته است که بواسطه 


تطویلش از ذ ش صرف نظر مود cC.‏ 


(۸٦ ۳ 

ادیپ کامل و صاحب دیوان و رسائل ابو اسحاق ابراهیم بن هلال 
بن ابراهیم حرانی صابی است پدران او درعلم طب معروف و در ابر 
صنعت مشهور بودند و لکن ابو اسحاق طبعش مايل حڪمت و ادب 
وت و در علم انشاء و ترسل گوی مسابقت از افران و اکفاء خود 
رنوده و در زمانلمطیع له عباسی رئيس دیوان رسائل و مظالم شده ودر 
سال 4٩‏ ۳ بفرمان عزالدوله بختبار دیلمی رئیس دارالانشاء او گ دنده 
مکتوبات و مراسلا تیکه بامرعز الدوله بعضدالدوله مینوشت چوت خالی 
از سوء ادب نبود از ابن جهت مغضوب و منفور تزد عضدالدوله کردیدیس 
از کشته شدن بختیار واستبلاء عضدالدوله بر بغداد امر نمود اوراگ فته 
محبوس نمودند و اموالش‌را متصرف شدند پس از سگ عضدالدوله‌یسرش 
صمصا الدوله اورا مستخاص, کرد مینویسند ابواسحاق چثات بمذهب 
خود معتقد و علاقه مندبود که مکرر عضدالدوله می‌گفت بدیرن 
اسلام داخل شو تا تورا متقلد اس وزارت تما او قبول نتمود 
ولکن باب صسلمین کاملاعمل کد ماه رهضان را زوژه میگرفت و 
3 ران مجید را محفوظ د دات که در رسائل, خود. درهر مواردی همقتضنی 
نو دیمتّاسیت‌آنه ازابات‌ق رآنی هی کیت | بو اسحق درسال۳ ۳۱ هجری‌متولد 

شد و درسال ٤‏ بسن EE lV‏ در هی وم جات زر ده « 


(۱) این رساله را ابوحان توحیدی در کتاآب ۳۳9 بتماءه ذکر نموده 
بان رجوع شود . ‌ 


که ۰ ۰ 
محمد سب a E‏ 


ایالج لپن 
E‏ او ران خود بو ده و در صعتت کتانت ار 


درتری داقته در آرتداء | اج کاتب بایتوز امبرست دود یس _ انکه آممر 


لیر 


سکن قا فیح نمود ابوالفتح را دبمری خو سس ار -ز ددو تاایام 


ماطان محمود رباست دارالانشاء در عېده او بو د 

اہوالفتح در فر جناس که یکی از فنون علم بدیع است سخنان 
ی وجباات‌نمکین دارد. از جمله‌سخنان‌اواست که گنته . من‌اصلح 
فاسده . ارغي‌حاسده . می‌اطاع‌غضیه " اضاع ادبه . عادات‌الساداث 
ساذات العادات . ۳ 

الر شو قرشاءالحاحه ۰ مور سعادت حدا 5 و وو فك‌عند حدلد . 
از . این ک مات دصار فراوان دارد ۰ از حماه ویار غر اء ابوالفتح صد ده 


تچ نه او ا در اس از مطالب حکمانه و سخنان فلسوفانه ادن 


N ا‎ as WE 
: جرد سعر در سبل نمو نه اورده سک ج (صیده سەت‎ 


بادة | لمر ۶ ۷ دناه نفصان ورحه‌غیر محض الخیرخسرآن 
وکل وحدان حط ابات له فان معناه 2 الیحة 2 حقیق فة فقدان 
داعام الخراب‌الدهر محتهدا تالنه هل لخرا ب الدهر عمر 


احسن‌ای‌النار تستعبدفلوهم فطال ما اسیدالاسان احسان 
اقبلعلی النفس‌و استکمل‌قضائلیا فانت بالنفس لا بالجسم انان 


تم 


۳ اخر ید که معحاوز از جمهل شعر اس . دعك شمس آلدینی 


تو سک این هدا و از کا: ی بودند که خدرشان بما رسده ولتکن <«عی 















































۳ 
دیگر هیباشند از قبیل ابوالقاسم انطا کی ممروف بمجتبی . و ابو رک باء 
جنیمری و طلحه نسوی و وهت بن بعنش رفی:و آطیف رومی وابو مخمد 
عروضی که من هنوز اطلاع از تاریخ و حالاتشان بدست‌نباورده ام همین 
قشر معن ات که زمانشان با هم عقارن بوده (۱)الحمد له اولا وآخراً 
و ظاهر! و باطناً . اتمام پذیرفت ترجمه گتاب تاربخ الحکما 


۱ بتاریخ اول تیر ماه سنه ۹ متس * 


۶ شهر زوری 
(۱)هبا نطوز بکه‌شس الدین میگوید این‌اشخاص فوق دریکعصر زندگانی ننوده‌اند 
و ابوحیان توحیدی در کتاب مقابسات نام 


ذکر کرده. 


و از حیله اساتد او شماز مر و ند ازقسل او‌سلیمان منطتی و او محید 


بعضى را رده و سخنانشان را هم 


ن -- .اه 2 8 
عروذی و ابوالفتح نوشجانی وابوزکربای صیمری و ابویکر فومسی وغلام زحل 
و علی بن عیسی رمانی و ابوالحسن دی GC.‏ 


از اتداء جاد دوم این ۰ کتاب ۳ آخر آن در خصوص تو لد و وفات 
سا 71 جات 7 1 ۳ 

۰ و بر وصحات راجع سکماء اسلامی که مذ کور در هتن است آنقدر که‌برای 

تکارنده مەن شد و دست امد نوشتم و از بقه چون مار صححی در دست 


نود صرف نظر شد و الحمدلله رب‌العالمین 4 


مق 


خاتمه 

خاتمه در احمالی از شرح حال مترحم ایر, کناب و شرح 
حالات بعضی از حکماء معر وف اسلامی که بعد از زمان‌شمس 
الد دی ظهور نمودند و با آنکه بیش از زمان او بوده ولکن 
آنها را ذکر نکرده ۳ 

«چنین مینگارد نوسنده این باب و مترجم این کتاب مستطاب 
صیاء الدین E‏ که هن در سال ٩.۲ ٩۳‏ هدر ی دز قر ده د رکه در 
ششتان اصفهاف واقع ات ا تعر صه وحجود نهادم شش از طی مراحل 
تکمدل فنون باحازه‌مر حوم و الدم عابه‌الرحمه باصغپان مسافرت‌نمودم‌تلوم 
منو-عله و مقدمات فنون عالیه ور باضیر اد رآنجاباتمام رسانىدم‌چون‌در متان 
علوم عاله مشر مادل و شاق بعلوم علقیه دو دم ولکن بواسظه"نتوش 
است‌ادیکه+تخصص در این‌فن باشدناجار درسال ۱۳۱۹ مسافزت/ظپزای 
نمودم در آنابام‌طهر ان م رکز علماءاعلام وحکماء عظام بو دم مدت‌دو هاماکر 
والتالهین ونخبة الاساتبد و المدفقین مرحوم مغفور آقا-میزژا مطمل 
حسن کرمانشاهی اعلی الله مقاء 4را اختیارکر دم الحق‌حکیمی.بود اهر 
و فیلسوفی متبحر بیاناش عالى و تحقيقاتش _ متالى قطم نظر.از,مقامات 
علمی بسیار عفیف النفس و پا کدامن‌وارسته از دنیا و مقبل باخرت باآنکه 


امور معیشتش در نهایت سختی میگذشت در مدت عمرش باحدی اظهار 



















































































رت 


عسرت نه نمود و بهمان حقوق مدرسه قناعت‌فرمود . از جمله‌مصتفات 
او حواشی فراوانیست که‌بر اسفار و شرح اشارات و کتاب شفا نوشته 
تعلیقات‌شر فش که برطم عات و الهبات شفااست و فعلانز د نکارنده موحود 
است ا آن عرحوا بر فهم کلمات شیخ بخوبی مترسانذ سس انف 
حکیم فرزانه و فداسوف انه در ال چا ا خر سن فیرعت یه 
هشتادداعى حق را لبيك اجات کنته رحمة اا ا 
ححمالا من ارام اع تحصیل علوم عقلبه هیچ عبادتبر | بالاقر و هیچ 
خدمتی رابر تر ازان ندیدم که قدرتوانائی خود درتهذیب اخلاق وترست 
ابناء نوع کوشش نمایم و براه راست واخلاق نیکو بار آورم بان ملا حظه 
در سال ۳۲۷ | جر یتاس مدرسه نمودم با آنکه بان اع موانع و اقام 
محظورات ءصادف شدم و هدف سام مالامت واقع کر دیدم با از داثره 
مقصود عب نکشیدم و ازعزم و اراده‌خود باز نت و .تا گنون قربب 
مھ ۲ شال است بهر قسم بوده بانهایت جدیت مشغول انجام وظیفه شدم 
چون روز ها اوقاتم مصروف بیربیت ابناء وطن بوده لدا مجلی تدرجی 

خودرا برای طالبین حکمت «رشب قرار گذاشتم علاوه برمباحثه ومطالمه 
,از نوشتن مقالات سو دمند ادبی و تار بخی هم وتان نورزىدم که غا ب 
آنها درچر ائدم رکز بعایم 


۱۱ 
2 وچا 


رسده و بعضی از کیت مه دماتی ھ ۹ مهرد 


م 
حن دسر سانا دود تالف ذمو ده و بطیع رسانیده ام و مر کاٹ 


قلسفه 3 ۰ REN‏ 8 7 
و همدسه هم ۋاش ۳ تعلسقات سبازری حبز تحر بر آوزده ۱ 


۳ 


ار دا ان ار 
مطالعات تکار نده در خصوص کتاب‌اسفار 


از جمله خدماشکه من انجام داده ام و شاد مفید بحال آندگان 
باشد تصحیح کتاب اسفار درا شیرازی عليه الرحمه است چون 


این کتاب متخن از کی عدیده است آنجه را که یس از مطالعات عمیقه 


امسلوام شد متحاوز از صد و دانز ده یداد مشود دن سشتر از ان مواد 


منخده | وکت | EG‏ نطنعم رسىده و دار ه هد ز بحلیه طبع اراسته 
ره ور ۰ ی . ت ۰ جور ر سم 


گر د صاحت اسفار صدر و دنل عبارات را E‏ و در عالب 


موارد هم عبار ات منقو له غلط است. کة مدرسین شاق را دشیه انا 
و در ص دد تو جه قفا اند و بخطا رفته جه اک عبارات اصل را مدمه 
نمائی ای ٩‏ هحما ج باو حبه نم‌ست اکتون از جېت نمو نه جد E‏ 
ذکر میکنم تاخوانندگان سخن مرا حمل برجزاف تکنند . 

نکی از آن مو ارد در صهی<4 ۱ ¥ از امور عامه ا هیقر ما دد 
(فصل فی ان واحب ااوحود انبته‌مهیته ای (معنی انه لا مچيه له) 
حال فطع نظر از انکه عن این حمله کلام شيخ ابوعلی است بماند محای 
خود. ابن صل ۳ خود از ۱ ۱ کتاب ات که عصی را نام در ده از فسل 
و بعصی دیک را اصالا نام تەر ده از فسالن شر ”7 قاصد و مماحث مشر قده و 
خخا کارت وشر ح ان کمونه رتاو بحات و رسااه مدر صدر بسرغیاث‌آلدین 
هنصور ومندء ومعادشیخ و هدایه انهری والهات شفا در همین فصل صدی< 4 


۵ آنجا که مینوسد ( کما صرح به الثیخ فی کتاب المباحئات ) 


اولا خود هصئف درفصل اتاد عاقل و معقول صضغده ۰ N ۹٩‏ از امورعامه 







































































میگوبد من مباحثات شین را ندیده ام امام فخر همچو گفته . ازصرریخ 


این عمارت معلوم میشود که هر کجا نام مماحثات برده مشود منقول از" 


کف اما است . همچنانکه عبارت اینجا هم از او است از اول عبارت 
منقول.از مباحثات تا آنجا که میگوبد و اختار فی التعلیقات . مشتمل بر 
۷ غلط است بعضی آزاغلاط چندان مضر بمطلبِ نیست و لکن بعض 
دیگر اصل مطلب را از ال 

یکی از آن اغلاط است که مرحوم حاجی سبژواری متخواهد رد 
قانون نحوی و منطقی درست کند آنهم معلوم است که خودش ودنن به 
توجیه خود نیست آنجاکه *:<و.د (و آن کان‌المعبر بعبرعنه بلفظ م رکب 
وان کان له و جود مشتر ك الخ ) چون عبارت کتاب (اوان کان له) 


1 بوده حاجی برسرالف او ا ن کان . معطل مانده و محجور شده ا ۳۹۷3 


توجیه تماید و او را بمعنای الا گرفته بعد هم میگوید لکو المشه‌ و ران 
موردها صيغةالمضارع المنصوب بان‌المقدره او عطف علی‌مضمون 
السابق واامنفصلة لمنع الخلو الخ 

تمام این زحمات مختص وجود بك الف است که ا کر الف وا 
بردار.م و بجای . اوان کان . وان کانخوانيم ابن تکلفات از بين مدرود 

آخوند ملا على نوری هم برأی امن عب‌ارت چندین توجیه نوشته 
چنان این الف بی أنصاف اساتیدرا بخود مشغول ساخته که دیکر متوجه 
اتدل شانز ده غلط دش دی اه دو سه کلمه بعد. او بوجد است 
ک حاجی او یو خذ خواندەمیكو بد : من‌الاخذ ناظراً لی‌قوله تفس الوجود 

مورددوم صنحه ۱۵۰۱ که مینوسد فصل فى الدلالةعلى تناهی 


لعلل کلهاالخ در صفحهٌ مقابل در ذبل عقد و حل انجائیکه میگوید 
( وبالجله فمن حكم بصحة الانعکاس فی‌هذا 2سملان‌الماده الخ )' 
مرحوم حاجی در حل این عبارت هم معطل مانده میفرماید : هذا علی 
حذف المضاف ای حکمه انما هو فى هذالقسم فکلمة فى مع 
مدخو لهاظرف مستقر خبر للمبتداء) وحال آنکه صحیح عبارت اینشست 
( فمیحکم هذا2سم‌صحة الانعکاس لا اماده‌الخ) عبارت سلیس 
است محتاج بتوجیه هم نیست 
مو ردسومدرفصل اول از باب ششم از سفر نفس دربیان تجردنفی 
تاطقه که بازده برهان برای اثبات ارت مدعا نقل نموده حجت‌نهم آنجا 
که میفر ماد ( رلحجة التاسعة الوی‌البدنية تکل بکشرة الافعال ولا 
تقوی على القو ی بعدالضعیف وعلة ذلك‌الخ . حالقطع نظر ازانکه 
مرحوم سبزواری بزحمت افتاده وب حاشیه طولانی برای درست کزدن 
اینعبارت نوشته خود صدرالدین هم متجاوژ ازهشت سطرتحقیق وتوجده 
نموده بعلت آنکه زسحه انکه این عىارت را ازاوشقل رده عاط دو ده واشان 
علط وا حمل در ص حت نموده و در اطراف ات تو حبه فر موده صحیج 
عبارت اشت : ولا قوی علی او ی بعدالد وی فقط بواسطه بك 
داءز بادی‌خودش و ET‏ را دچار نیمک کج وحال آنکه 1 8 
اسقاط شود اصلا محتاح موجبه يست از این قببل موارد در این کتاب 
زیاد است که د کرش موجب اطاله کلام خوآهد شد : 
تکته هم نگفته نماند که مرحوم راا رحمهالله أجل 


این 


شأنا وارقع درجة میباشن ده از قبیل امثال بنده نسبت بجناب ایشان‌بحثی 
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نماك و ر 
بد وبا اعتر اض ی ج . صرد ها ا ert rS‏ 


شد و لکن در ۱ دن ن مورد ندانستم که متصود او از جیع آوری این کناب 


چه بوده 51 ر منظور نقل کردن کلمات قوم است کرای اک اا را رو 


گند 1 © 2 
۱ وارا خودرا نات نما ید عاهيپينيم درسیاری ازموارد EEE‏ 
نقل و دون انکه نام درد 9 و از کجا است و یله 


فیست و بعلاو وه در ر سباری از 


ردهم درکار 
نست داده . 


از جېت نمونه چند مورد را ذکر میکنم مثا ل آنکه در فصل منعه د. 


هو تصوصی وف | زاول فصل تا آخر عین عبارات افقالمبین‌است 
بااسقاط بعضی و سب بمطلت امین وور ا ۲ ( اعضا 
لات و انحلالات) که از جمله م ضع مشکل این ن کناب است عبارات 
فق المبین است نهایت بطو و ۽ , فصل فى ابطال الدور 


و المٌساسل , بل 1 
مقول از نو مقاصد است تا صغحه E‏ انجائیکه میکو بد 


(اقو ل) ج چند سطر ال همنقدر همو سد : قال بعض علماء الکلام 
درصفحه ۱6۱ . فصل فی‌الدلالة على تناهیااعلل کلها از 
ن او لا ۳ تا خر ر منقعول از ماح بثهشرقبهاست نهادت دو فصل هماحث 
را در یك ضر ل ۳۳ دوف آنکه اسم آورا Re‏ 
ی ه 
نو ده که در و او ومد آند حنك مانندی 


تر تیب دهند پس و 
همجو کتابی ازحمله ؟- 


سمب در سی شده است» که عالن نس ایا همىن 
عمل را یا اوه اند اختصاص بجناب اشان تدارد هثل آنکه مالا عل 


NAN 

قوشجی شرح مقاصد و شرح مواقفرا با ار ا ترا سم انرا شرح 
بر تجرید خواجه نهاده مرحوم‌ملا عبد الرزاق بواسطه نوشتن شوارق ( نا 
وال اه خوم استله کف موچ عیام ژتانه) کر ارد سر می اورا فا باه انداژه 
آشکار کرد از ال کخات گفت قال صاحب المو)قف و قال‌شارح المقاصد 
همین ملاعلی کتاب زبدةالهسة فارسی خواجه نصدر الدین‌را برداشته با 
اندگ تغبیری کتابی نوشته باسم فارسی ےک متداول مبان طلاب‌است 

شمسا لدو. صاحب کتاب مت جم مأمبحث اخلا ق الشجرةاللهده‌اش 
عین عبارات‌خواجه‌است در اخلاق ناصری‌ابشان فارسی را عربیکرده‌اند 
فت طتیعی آن متخذ از اشارات است و قسمت الهی از الپیات شا 
با اینکه‌ادعایمکاشنه هم میکند ملاعظفر PO‏ یزارخ 
مالاعبدالعلی بیرجندی نوشته عين عبارات خود مصنف کتاب را بر زج 
خواجه صیر الدین ذکر کرده تقدیم شاه‌عباس دوم صفوی نموده 

تاد عز ای تانب کے کی سراف ای یضرا کرد 
بر فلاسفه نوشته باسم شود کرده و تام آوزا تهافت گذارده نبات ارسطو 
رایر داشته ابن سینا بجای او نهاده 
همین غزالی در کتاب معارح القدس‌غالب فصول نجات شیخ را سرقت کرده 

از اول تا با خر باسم خود نوشته 

ازصفحه ۲۸ ۱چاپ مصر دربیان بقاء نفس‌که میگوید اماالبرهان 
العقلی تا آخز عبارت نجات شيخ است يدون زاده و نقصان 

و همچنین در صفحه ۱۹۸ در بیان سعادت و شقاوت از فتقول 
یجب ان معلم تااخرصفحه ۷ ۱۷ بازعبارات‌نجات است و لکن بینهایت 
غلط است كوبا حجةالاسلام دیکر ملتفتِ غلط آن نشده 



























































ANN 

و هکذا هرک‌جا که داخل در مطلب عقلی‌میشود مسروق و متقول از 

قاضی تورالهدرمجالس المق‌منین در شرح حالات امير غیاث‌الدین 
منصور میئوبسد مقصود از ذکر مصنفات حضرت هیر بتفصیل آنستکه 

بعضی از افاضل صر مثلملا ابوالح ن کاشی و ملا میرزا جان شبرازی 
بعضی از مصنفات حضرت مير را بدست آورده وبنام خود شهرت میدهند 
و برای و کردن میگویند از تصنیفات غیاث‌الدین بغیر از نام چیز 
دیگوی, تیسټ. 

صاحت روضات در ذیل‌احوالات ابوعلی صفحه 4٩‏ ۲ مینوسد 
حکیم صدرالدین جبلانی در هندوستان شرحی بر قانون شيخ مینوشته 
و در همین اوقات بامیرابوالقاسم فندرسکی ملاقات حاصل میشود. 
میرابو القاسم صدرالدین‌را e‏ مايه و بی اطلاع درعلم طب میبیند 
عیگوید عقیده م من در حق خود شيخ ابوعلی هم ست شدزیرا که میسنم 
این شخص سواد کامات دیگرا لرانرا < مم میکند و 
از کجا که خود صاحب قانون "این نب را نکرده باشد 

مللا شمساء جیالانی در رساله ائدات حدوث عالم مبنوسد شرح 
قطب‌الدین شیرازی برحکمت‌الاشر اق متخذ از شرح شهرزوری است و 


ابن کتاب فعلا نزد من موحود است و میبیتنم که تاه ت09 تمام عارات 


اورا نوشنه وباسم خودش انتشار دای سا مه ۱ ۱ 


اند دیط حال فقها و اصولیدن و هکذا شعرا" ومتکلمین خوبی معلوم است 


حن ا وف ( الفضل للمتقدم ) متأخرین عموماً خوشه‌چین خرن 


تست ید 


۹ مت 


قدما میباشند. شرح این هجران و این چون ج ۽ أن زمان‌بگذار تا 
وقت دگر بالجمله چون رشته کلام ما بکتاب اسفار و صدرالمتالعدن 
منتهی گردید مناس آنستکه شرح حالش هم نکاشته شود . 

صدرالمتالهین بس از طی کردن علوم ابتدائی از موطن اصلی 
خود که شبراز بود مپاجرت باصفهان تمو ده و در خدمت شیخ بپائی و 

میرداماد تلمذ کر ده تا جامع معقول و منقول شده و در اتب عقلده و 

هیر الوه بمقامات عالیه ترقی نموده سپس مدتی در قم مشغول بافاده 
بوده مستفیدان و ‌یدان از هرطرف بحضرتش میامدند و از بیاناتش 
استفاده مینمودند چون الله وردخان حا کم فارس مدرسه خودرا درشبر از 
باتمام رسانید طالب مدرسی فاضل گردید لهذا استدعا کرد که جثاب‌صدر 
المتالهین بوطن مألوف مراچعت کند و مدرس ات مدرسه باشد لهذا 
باشارت یادشاه ءبد شاه‌عباس‌دو مبشبر از مراجعت نمود و مجلس تدرس 
رابسط بساط فضل و تحقیق روشن کرد و در سال ۱۰۵۰ هنکامیکه 
موجه بسفر حج بوده درشهر بصره برحمت آیزدی پیوسته 

مرا مت تفای E‏ ا 
از قسل اسفار رو شرح اصول کافی وشواهد ریویبه و مشاعروعرشیه وتفسر 
کلام ل و غیره و غالب مصنفات و موّلفات او بطبع رسیده و هشر کک 
خاص صدرالدین را در فلسفه اجمالا در فلسفة الاعتماد که بطبع رسیده 
تیه ام . 

اجمالی هم هم آزشر ح‌حالات استادش هیرداهاد در جاشه مقدمه جلد 


هس 


اول صفحه ۱ ۱ ذ کر شده اننت .> 







































































و و 


فیلس وف سبز و ار ی 


حکیم زاهدمتقیو فیلسوف عابد مکاشف حاح ملاهادی سبزواری 
علیه‌الرحمه که از اجله حکماء متأخرین وفضلاء معاصوین بود مولد و 
منشاً شریفش شهر سبزوار است مرحوم حاجی در سال ۱۲۱۲ هجری 
متولد شده پس از خواندن علوم مقدمانی ومقداری ازعلوم‌شرعیه مسافرت 
باصفهان کر ده ودر خدمت ملا اسماعیل و آخوند ملا علی نوری مذتی‌تلمذ 
نموده تا درشعب فلسفه وکلام و طب استاد مسلم کردیده سپس بشید 
مقدس رضوی‌علبه‌السلام مشرف شده و هدتی مشغولبتدریس علوم‌معقول 
و مثقول بوده در اواخر سلطنت فتحعلی شاه قاجار عازم مکه مگرمه 
1 بی از انجام حج و تشرف بمدنه منوره قصد مراجفت کر دہ در 
مقتتر ناس اقش گام خروح ا زکشتی با قافله حجاح بکر مان‌ر فته مدت‌زمانی 
در آنجا اقامت کرده و مشغول برباضت شده .غزلی موق اقامت در کرمان 
اناد فررسوده که نچند شعرش آناست : 
ای‌صبا از خظ هکرمان کنو بر خر اسان‌چون‌خور آسان‌ازو لا 
پس بان شبرین‌شهر آشوبگو خاك راهت دیده مارا" جلا 
پیش تو شیرینی کرمسانیان زیره بر کرمان و پیش کان طلا 
بعد از مراجعت از کرمان بوطن ما لوف خود میرود "و در آنجا بساط 
تدریس و آفاده را برای تشنکان وادی علم و حکمت میکتراند و ببقیه 
آموال‌موروثی بدر قناعت میکند و در مدت عمرش هیچ وقت چیزی از 
فا تگرفنه و چشم توقم هم نداشته برای اثبات مدعا . حکابت ذیل 


کاقیست میگویند وقنیکه ناصرالدین شاه قاجار بجهت استشفا از مرض 


نقرس عازم زبارت و عتبه بوسی امام نامن الائمه علیهم السللام بود هتگام 
ورود بسبزوارچون آوازه زهد و تقوی و علم و داش حاجی رأ شنیده‌بوو: 
بمحض ورودبدون خبر بدیدن‌آو عیرود برحسب اتفاق موقعی واردمدشود 
که حاجی در روی حصیزی نشته و مشغول خوردن غذا بوده شاه در روی 
همان‌حصیر جلوس مدکندهمانطور بکه‌خودش بعدنقل کرده‌به ثت‌استشفاء 
چند لقمة از غذای حاجی بعنوان اینکه سؤر موء من شفا است تناول 
عیکند بغد از مراجمت بمتزل درد یاکه سالپا مبتلابوده بر طرف میشوه 
از اینجهت ارادتش نسبت بمرحوم حاجی زبادہ میگرده مبلغ پاچ هزار 
ومان برای او هدیه میفرستد وقتیکه بحاجی اطلاع میدهند میفرماید 
راضی نیستم که بخانه من وارد کنید ببربد مدرسه میان طلاب و فقراء 
جلد تقسیم نمائید .از این قبیل حکابات وکرامات باو زباد نسبت میدهند 
شاید برخی‌را هم مرده‌ساخته باشند لکن بقول معروف تا نباشد چیزکی 
و کوت چیزها . لابد خبری بوده . از جمله سٌوالاتیکه شاه ازحاجی 
ای ایی کر علاعیرری انیت که کوته: 
ها همه شیران ول شیر علم حمله مان از باد باشد دمبدم 
حاجی در جواب‌میگوید « لاحولولا قوة ال باه *معنی این‌شعراست 
مر‌حوم حاجی کتاب اسرارالحکم را بفارسی باشاره ناصرالذین: شاه 
شیف کرد و مرحوم میرزا بوسف مستوفی الممالك آنرا بطبع رسانید و 
:طالاب و اهل علم مجاناً تقدیم نموده و مقبره اورا هم تدای بنا کرده 
که از ابنیه عامی‌وراصفااست حاجی پس از گذراندن هفتاد و هفت مرحله 


از زندکانی در سال ۱۲۸۹ برحمت ایزدی پیوسته مصنفاتش قریب به 








۱ 
۱ 
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۰ هجری در شهر قر طبه از بلاد اند 


RE‏ شم رد 


— 


سی مجلد میشود معزوفترین آنها شرح هنظومه و شرح اسماء‌الحسنی 
است مرحوم سبزواری چون ذوق شعری هم داشته بفارسی و عربی هردو 

هر که اشعار عربی او همان منطو منطق و حکمت است 
از نظمش آنرا شرح نموده و اشعار فارسی E‏ و 
چله پیت ی از انس ای 
دمیده بر رخ آن نازنین خط 
جپان گنرد بخط دور لعلش سلیمان است توت مرن 
ببین جوشدده بر سرچشمه نوش مثال مور کرد رد 

در غال دبگری که سل از خر و 


۰ و در است ون هگ شاه ما بخانة تست 
e‏ توان 5 دقفت نکارم E‏ 2 


۱ شه توثی ای دوست در قلمرو دلها کثور جانها ورابزبرنگین | 


خون مدل ا ی تخاطر دشمری جان من آئین‌دوستی نه ي ۳ 


8ر رل کا 


درخورم اسراو تسای هان نسشت و دام شاهاز سدره نشین است. 


اتو الو لیل محمد, ن احمدینحمدبرن رشد 


یکی ازحکماء ء بزركاسلامی که در کتاب‌تاریخ الحكماء ء نام فر ده. 
زشدم است‌ابو الو ايد هعر روف بابن رشد انداسی مبیاشد که در سنه 


اس متولهه 5 :جوم و بواسطه ‏ 
شدت دکاء و توفر هوش و فطنت ذاتی .در انرگ زمانی هدرز در علوم 


بنفشه سان بگرد یا سمین خط ١‏ 


س پسیس 


س 


حیه 


K.S‏ مد 


عرست و فقه و طب و فلسفه شده و در سن ۸ ۲ سالسگی مسافرت به 
یا کی که آنا دام مر کز خلافت ااء موحدین و علماء روحانیین ۱ 
حود نموده دى هلین در آن‌تار بیج توسف دن عبدالمو من دوم ازامراء 


E‏ بود که ابن تومرت معروف بمهدی در اوائل قرن ششم هجری 


کرد :موس از حماه خلفائی بو که دوستدارعلماء ومربی 


اهل فضل و حکماء بوده ابن طفیل شارح کتاب حی‌بن بقظان که یکی 
از حکماء اندلی بود و در نزد بوسف قرب و منزلتی داشت این رشد را 
در حضور خلفه هعرفی نموده و جوائز سنه و عطاهای حلیله از طرف 
خلیفه باو رسانید . ابن رشد هم کتب ارسطو را برای اوملخص نمود که 
موسوم‌است بجوامع الفلسفه وس ازفوت ابن‌طفیل‌طبیب خاص بوسف گدت 
و درحدات بوسف‌با نهابت عزت و احترام هیزسته پس از فوت بوسف 
بعقوب يسر او ملقب به المتصور ال بخلافت معین شد . منصور در 
ابتدای امر حکیم را پی‌نپایت محترم و معزز داشتی اول قضاء اشببلیه 
و سپس قضاءقرطبه را باو محول کرداین‌رشددراحکام‌وفتاوی از رویعدالت 
4 شاسته شان شخص حکیم اس حکم میفرمود . عاقیت دشمنان براو 
حسد رده و ذهن متصور را مگوش کرده منصور مقرر داشت که مجلسی 
از فقپا ؤ محدئین بلد در e‏ قرطبه تشکیل شود و این رشد را 
تحت محا كمه آرند آنجه‌راکه‌رآی فقها اقتضا نمود مجری دارندپس از 
انعقاد مجلس چون شنداشتتید که در مناطره حر بف او تخواهند شد . 


بدون محا کمه خطیب قرطبه را گفتند باوازبلند بگوید ای مردم 


أبن رشد و اصحاب او از دين خارج شده انكو عقاید کفر آمیز دز مبان 






































۰ سس 
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مسلمین انتشار داده اند . لهذا ازحضور اعیرالمو منین درخواطت هيکنيم 
1 اورا ستل رساند و لکن منصور این رشد و اصحاب اورا اهر یه 


نمود یس ا تەعید ۱ و کن* شت‌آشراف واعیان قرطبه ماصور را 


راضی نموده وامر باحضار این رشدداده شد ولکن بين رجوع اویمرا کی 


وفوتش چندان طول تکشید در سنه ۵ ٥۹‏ سن هفتادو مج سالدگی 


در شیر ا کن در اول دولت الحا بالله يسر المتصور دالله بر حمت. 


آیزدی پیوست . 


هینوسندکی از > زهاشکه موجب کینهمنصور ا این رشد ۳ 


دود این بودها ست که این رشد در کت حبوان ور خصوص زرافه‌نوشته. 


و ده اشت 3 من آن را در در بار بادشاه دردر دیدو‌ام ولکن بعد آزحیس 


“اھ e‏ ى چنىن کرده آند و که من‌توشته دودم بر ین آنان‌بر بن 


انان دار کرده آند 


تویسند روزی ابونوای قصیده غرائی درمدح هرون ا و رقت خدمت. 


خشفه 3 هر ض او بر ساند 9 22۵ صمن هم صله خوبی دریافت دارد بر حست. 


شق هررون . كرا خویرو مسا بخااصه .تازه ایتیاع نموده و بت و 
عشق او با بئد شده به شعر ابوئواس چندان وقری هه نهاد و انعامی هم باو 
عط ا نفرمود ا آزرده خاطر شده هتگام خروج از" قصر خلیفه به یکی‌از 
اضلاع فصر این شج را بنکاشت 

لقدضاع شعر ی‌علی بابک کماضاع ۵ و علی خالصه‌نهیان شم را 
دیند و بخلفه رساندند مروت از این , جسارت ابونواس خشکین شد 


ون احضارش کرد س از حضور اورا در معرض عتأب و موردسخط وغضب 


93 آورد ابو نو اس گت من چنن نکنته ام بلکه دشنأت من رای شک 


اسم‌اورادکر نکرده‌است 


کب 


مولفات این رشد 


این رشد متحاوز از هناد چاه کتای در علوم وه از کنیل 
ققه و اصول و طب و منطق وفلسفه وغىره الق تمو که منز از انيا 


قرجمه بلاطین و با عبری شده واصل عربی آنها از بین رفته و لکن آنه 
که فعلا موجود است از این قرار است: اول - تهافت‌النهافت‌رد بر غزالی 
دوم - فص ل‌المقال سوم ااکعف عن مناج الادله حهارم ندا بةا لمحنهد 
و نهابة المقاصد جم جاءم‌الفلسفه شثم منطق . این مقدار از مصنفات 
ابن رشد موجود است 

بقبه «مانطور بکه قبلا آشاره شد با ترجمه بالسنه خارحه شده و 


با اصلااز مبان رفته است . 


یکی د از کا يروك اسلام که شمس الدین درکتاب خود 


ادو حعفر محمدین محمدین‌حسن | لطوسی معر وف به 


باطن خلقه را از و دهند شعر مرا تفییر داده اند خلفه‌کفت مگر 
تو چه نوشته بودی ابونواس گفت من نوشتم ( لد ضاء شعری علی 
بابک کماضاء ۵ رعلیخالصه بد خوامان هزه را اثباع نمودهتاآن را از 
صورت مدح ه لباس ذم در اوردند خلفه 3 چه میدانست ڪهابونواس دروغ 
میگوید ولکن از .این صنعت شاعرانه و سخن ادیانه او .خرسندگ‌دد صله‌اشعار 


اور؛ دو .چندان داد و عذر فراوان‌خواست . 
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خواجه صیرالدیر است پدرش از جهرود ساره قم بوده پس ازمهاجرت 
بارش طوس چون خواجه در سال ۷ درطوس متولد شده است لهذا 
هعروف بطوسی کر ذیدہ .عبر اتیکه م‌حوم فاضی. نور له شوشتری در 
توصیف خواجه املانموده چون خالی از لطافت نیست ما هم در ثبت آن 
مبادرت نمودیم میگوید : حکمیکه‌رای قویم او صورت شریعت را بمثابه 
حیول‌است علیمیکه نظرصائب او دو چنیخ ا ۱ ار 
که امه ین سل وسقت همامیکه اهل‌یقین از بحردانش او مفترف 
تحریبر_که تحریر او آزاد انرا بنده ساخته وتجرید او نقد محصل افکار 
علماء کار را در بوته اعتبار کداخته . فیلسوفیکه روات افلاطون و 


ارسطو بوحود او مفاخرت و مباهات جو مد و زان حال ابو علی دن سينا 


شک ای جمیله او کوید. عقل فعال در اشراق طفل راء ازشت و 


هشکلات اراب E‏ مو قوف سك تکام او الخ 


خواجه در علوم عقلبه شاک فربد الدین داماد است واو شاک د 


سید صدرالدین سرخسی و او شاک د افضل الدین غبلانی و او شاکرد 


ابوالعباس لوکری و او شاکرد بهمنیار و او عا شبخ الرئیس ابو غلى _ 


یا و اما در علوم نقلبه شاکردیدر خود نو ده و او شاک د امام یل اف 
راوندی واو شا ردسید م‌تضی علمالهدیاست . 

چون صات فضل و داش . خواجه کوشزد عم و خص گردید 
تاصرالدین محتشم که از امراء اسماعیلیه و از جانب علاءالدین محمد 


رئیس ان فرقه بحکومت قپستان بر قرار شده بود بپر نحو پود خواجه 
وا بنزد خود طلبید و در اعزاز و ا کرام او کوشید خواجه هم کتاب 





۷ حح< 


اخلاق ناص رورا بام ناصر الدین تالف نمود . 


اوا که ع]/ الد ب- کناا ه فخا << | 4 م ل شده ال هر 3 

پس ازاین؟ و ن کو کن کو جاو وو اج و د 
ود ا دای فم‌طوعا و کک انز د خود طلسده و وجود 
ورد ی ن دک و DP NAT‏ 9 


اورا مغتتم شمر ده : 


۰ و ۰ ۳ 
خواجه‌مدتی درنرد عالاء الدین روزکار گنراندمدمکتوبی دە یک 


الدین علقمی که وزدر مستعصم عساسی بو د نوشت و ص رده غرائی هم در 


هدح خلفه برشنه تحربر ود دقصد آنکه شادد سواند خودرا از اف 
«<بس نحات دهد . این علقمی گمان کرد که e‏ خواحه معروف در 
خدمت خلیفه شود شاید بمقام وزارت او لطمهٌ وارد آید لذا در ظهر قصیده 
بعلا ءالدین نوشت که خواجه پا خلیفه روی‌زمین ابواب مکاتبه رامفتوح 
تموده از این کر ۳ تباید غقلت ورزند عالاء الدین هم خواحه را در 
همان ‌قلعه‌محبوس نمود - ۹ لشگر هغل بررأی‌تسخیر قلاع اسماعنله 


مڪحم شدندخو رشاه دن ye‏ ءالدین بص واب درد خو احه داس تقال خان مغ 


شتافت‌سیس خر اجه بهمراه‌هلا کر خان ببغداد مسافرت نه‌ود . پس از فح 
شداد نامر هلا کوخان در عراغه رصدخانه اک د علماء اهل قن را ۳ 
کو و برای انان مدد معزش از وجوه اوقاف برقرار داشت و کتاشانة 
که متحاوز از جھارصد هزار ماد بو ده باص خو احه در مر آغه تأسدس 


ES 8‏ ا هر ی 
شد دس از چندی که مجدد! بعداد مساورت فرمود در ماه دی لحچه روز 


عبد عدر خم در سال ۴ بر حجعت ایز تی دوست ودرجوار امام همام 
a ۳‏ هر ای ک 
عوسی کاظمعلبها اسلا !مدفون دردد و برلوح مر س ابه سر بفه 3 طم 


ماس ط ذر اعه الوستت ابر خست وچا نو شه سل 










































































۱ 


ون ی 2 





یکی | ر ز فصالاء ماده 2 قوت o‏ کی : 


نصبر ملت ودنن پادشاه کور فصل کات ۳ چه‌او مادر زمانه نز اد 


۰ ۳0 ۰ 
بسال‌شذصد وهفتاد دوبذیالحیه بروز هیجدهم اندر رگذشت در غداد 


رالمات ۳ 
وا متجاوز از بنجاه کتاب و رسااه در موضوعات مختانه 
صمیف و ثالیف نموده و لکن بیشتر این مو لفات درعاو م رباضی است 
از یل یه اقلیدم ن و تحریر مجسطی و تحر بر متوسطات و زیج 
ادلخانی زج قذ کر د درع! م يست e‏ ماب شکل القطاع و همحنین 
در نجوم و اسط ۳ حبر و مقابله وجساب 
درحه دوم از مۇاغات خواجه در عا م کلام ES‏ قبیل تجر ید 
و قواعدا! ابد و فصو( ك نصیر به و نقدالمحصل 
خواجه در علم فلسفه مستقلا کستابی تاليف نقرموده و لکن علو 
مقام او درعلو م عقلمه از شرح اشارات شیخبخوبی واضح میشود که تا چه 
مقدار مسلط و میرز در این عام بوده شمان فلسفه را که مالهای متمادی 
فخرالدین رازی دو اسطه شهات و شکكوك عنادبه خود متزازل ساخته‌نود 
مجددا استوار فرمود اعتراضات بار ده عدر ِِ امامالمشککین E‏ دفع 
و رقع نمود همان طو و : یر باه امن رد ار ت عزالی 5 | برطرف کرد وف 


تا ۶ 4 3 
رونق عام 3( مه مەز ود ۴ 


KT ۱ ۳ ۱ 7‏ : 
حو حه نعدمر لدین دران فار رسی رشن دردو ھر کر و شزا 





NT 
فارسی او بشتر در نحوم و حال سعد زا است مل آتکه‎ 


و 


ار مهمی کاید سا سدخدای لم‌یزل حرم عه در خانهم یخ,بعنی درحمل 
تيك باشد هم‌سفر هم ددن روی ددر حا مهیوشیدن<ر بر وصددافکند ەر 


و این شع رهم درعام قرا ئت منسوب باوست که میگوید ۰ 


تعو دن و نو سا گنه حححکمش بدان ای هوشار 
م 1 
۳ حکم وی زشت. بود ادف کلام ڪرد کار 


اطهار کن در حرف حلق ایشام ی کر ی اوي 
مقلوب کے در حرف با جو ماش اف نما 
همدو دستد وقتی ان ریاعی عمر خمام ۹ چگ ی ِ 
حی‌خوردنمن حق ز ازل مىدانست رف نخورم علم خدا حپل بود 


درحعور خو احه خوانده شد درجواب فرمو دند - 


علم ازل علت عصان ؟ > 
1 ات لین شیر از ی 


نزد عقلا زغایت جهل پود 


حاتم ااحکماء و اامحةة محققین وغوث لعلماءوا 


لمدفقین اهیرغیاث الدين 


همصو ر سم را ونان مو لد و ممشا فش رقش شر رشر ازاسی واز تلا مذه 


حدر و ار خود هدر صدرالدین محمد است اھر غار ث الدیوه ن در مان 
e‏ متاخرین ثانی‌ائنین ابوعلی است‌زیرا که‌دربیست سالگی از تحصیل 
علوم فراعت حاصا ل نموده‌و باندگ زماد ی دمقامات عا ار تقا بافته ووزارت 


شاه طهما سب اول انار اله بر هانه هصوب و ار ۰ قرار گ دیده چون در کی 


از مجالس باشیخ عدن عبدالعال مناطر ۰ و مباحثه کرد ده شاه همین 
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که آار او 5 مذ کررمتاده موده پرای‌نظ اهر طرق خی 
وا که حکیم بز و وا رتصده خاطر کته و از وزارت ا و 


وىة عه رر ده تصف.ف و تدرس سرب رده تا دز سال ۸ ٩ ٤‏ در حمت ایز دی 


تنوسته . ام اس صاحت تصمغات جبده است 3 که داشر ا در 


ات رساله در معاد تصشیف فرعوده آند در نهایت و حازت. 


و نقاست 3 رساله فعا نز د نکارنده مو جود | 
۱ 


ست در همدن رساله کلام 
بوحامد غزالی را در ز کا فصل الغفرقه بین‌الاسللام و الزندقه در رخصوص 
معاد نقل مدخند بعد هقر ابد ۰ کیک دن است عقمده اش درخصوص معاد 
چکونه تززر ان کا اسالام را تکفیر جک در حالشکه | il‏ هم< 
که تو گر 1 ی اه ند ہہ ں تواول کافری . آخوند ملاصدرا در کتاب»دء 
و معادش ا ٥۵‏ چاپ طیران ن) این مطلیر | | نوشته و مخواهد 
کلام هسام راحم 


این اسرد ا ابو حامد از دو قسم ا 


4 ی 


لبر صحت نمابدهن‌حاشیه ای درا شجا نوشته ام حاصلش 
ی نیست با از روی عقیده است 
و با ازروی ربا و سمعه | کر اول است که میرساند کفرد را همانطور بکه 
هر فررموده و اک دوم۱ بر ثامت هیکند فسقشر | علیای‌حال تو جه 


مصئف عاری از <شقت و ا است دعد در صفحه 4 ۵٩‏ ۲ هیده و سدعچت 


*است از این قائل که حسةا الاسلا هرا تکغیر میکند و حال آنکه خودش 
در رسال حل الدقائق عبارتی گفته که کن ر مح ات افیا او نا 
ومکن ان عاق الفسالمفارقة ورد زه ءرة اخری بل امتتاع حدم 
قاهی المقادبر المستلزم لعودالاوضاع ومقابلتها ربمایوحب‌ذاك الخ 

اول رساله حل ل‌الدقائق نست‌بلکه مرأت ت احقایق و مجلی‌الدقاثق 


ات این رساله هم نزد نکار رنده موزحود ات 


ANN gg 


انا این عبارت درهمانرساله معاداست با رساله دوم تناس ‌ندارد 
ثا لا عبارت غياث لدین غلط نقل شده 

رابعاً آنطوریکه جناب ابشان میخواهند تناسخی‌بودن اورا باین 
عبارت انت کند که اورا ردیف بوزاسف تناسخی بشمار آورده نهابت بی 
اتصاقستت جهت آن؟ معا ث الد ن میگوید معاد که بمعنی‌عود است. برجنمی 
احتمال لعقلی از سه‌قس م‌خار ح‌نیست زرا آنجه که عود میکندباروحاست و با 
جدن و با هی دو درصورت ,اول ول با عود روح.است بر حست فطرت او له 
له از علاقه بدن مطلق خالی است این رای کروهی از فلاسفه 


ات با عود روح است بیدن سیب ار ان اجزاشکه از آزها" مفارقت کرده این ین 


رأی منصور است و ياعود روح است ببدن دیکری که مشارك نیست بدن 
اولیرا در اجزاء و در صورت مشارك نبودن هم دوقول است یکی عود 
روح است‌بیدن عنضری-دیگری این قول غزالیست و با عود روح است 
ببدن مثالۍ و این قول اد e‏ آن میکوید : 

والحق الصحیح من الاعتقاد فى المعاد ان الروح يعود 
جشخصه الی البدن الذی فارقه باجزائه نکته در همین کلمه اخدر 
۱ ست‌که میگوید باجزائه پس از آن برای اثدات مدعای خود از قرآن شاهد 
میاورد هشل این آبه که میفرماید . 

قال مین بحی العظام. "وهی دمیم قل بحیها الذی انثانها 


اول مره و این ابه ان الله ببعث من و ی‌القبور ود رای اهمرغباث 


الدیرد ن در خصوص معاد بطريق, اختصار . عجب در این است آنه را که 
غیاث الدین برای تائند رای‌خود تقل میکند صدرالدین آنرا برای اثبات 
عقیده خودش مینویسد مثل آنکه در صفحه ۳۰۴ آنجا که مرگوید 

آزالة وهم وانارة فهم تا باخر عین عبارات غداث الدین است نات 





















































تشن 
تیر داده اند عنوانی که در وساله ذکر هد 
لازالة ظامة ی باشد. 
صدرالمتالهیرن درسفرنفس در خصوص معاد یو سثد. 
فصل فی‌اختلاف مذاهب الاس فی باب المعاد . بعد از آن 


شان عتوّان ;1 انارة نور 


جند سط ر باخر فصل مانده مدفر ماید : 

و الحق كما ستعلم آن المعاد هو هذا الشخص بعینه نفس 
و بدناً ر n‏ ا هدادن ۷ 
قى الحکمة و از مه انکار 5 من الاصوص ار ره 

این‌سخن آگرازروی عقیده‌است که غیات‌الدین نبز همین را گفته 
یس چراتناسخی شد و اکر از روی تقیه و ترس از تکقیر است که ان 
مطاب xe:‏ اس 

( من رساله در خصوص معاد نوشته ام و تمام اراء کنا راجمع 
آوری کرد و وول حق را در آخر خاطر نشان‌ساخنه انماء اله اک عوفق 
شدم به‌طبعش اقدام خواهم نمود) . 

یکی‌دیگر ار E‏ دوره اسلاعی میر صد‌رالدفی و الداهیرغاث. 
الدین ات 3 معاصر و هنار ا مالا جالال‌دو انست علاوه در تصنةات 
و تالیفات شریفش مدرسه منصوربه شیراز از ابه عا اسع ار او 
خیربه آن سید بزر اراست فولدش مرسال ۸ رده ۰ ال 3 
عدست طاقه تر کبافه بدر جه شپادت رسبده . 

ی از 9 هرز شمس اا رین متووت خفری است که 
از افاضل KE‏ معاخر ین اس ۰ و صاحب تصشقات جیده و تالیفات. 


زشتقه رین از تلامذم مس مدر است . 





N NS 


علامه ا یج 


مر حوم ملا حلال‌دو از ی که»عاصر و معار ص ده بر صدرالدین‌بوده‌یکی 

ازحکماء ۳ و قلاسفه:: راك اسا ست * رصاج<ب تصشقات عد ده از فا ۵ کت 

ا العلوم و دو رساله در اثبات و اجب و ر مرالة J|‏ لزوراء و شرح ار 

هباکل النور سهر وردی و ره تولدش در سا ۰ وده و وقاتش در 

سال ۰۷ ۹اتفاق افتادء (رحم ار عمعشر الماخین حول و آله الطاهرین ( 
ضاء الدین دأرّى 
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